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چلد دوم کناب تار بخ روابط سیاصی ایر ان و کلیس 
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درسر قتابای عرات 
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فصل بیست؟ چہارم اترات بازییای سامی ادفیا مرقضايای 
ایرانه 

فصل بيست وپنجم مأمودین میامی دولتاگلبس ددایران 
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قصل سی ۶ يلم اکاه پدطاشد؟ سر کی ین ددلتین ری و 

ٹا ئی در نال ۸۳۴ متاهدة لاد 

)لن ددس‌وانگلییب 

جا گر جده- 3 روو ما دة عرس 

دولت روس جطهر آن _ سیاست. خشن 

حولت اتکلیی درابرانه زعا ۲۵۷ عامنسا ن بات 
قصل نی و دارم میاستددلت انکلیی درایر آن‌واقتانحان 

عدار جنگ گر بمد.فلذای جار لز مر ر ھا 

FE ET‏ اتگلی- 

اعلاث جشگه دو لتا کلب دد لتا پر ان 

در توامبر ض۸ نامه تا باتو نوم 

آمیر اود فرانسد بەناسرالدین اء £ Yol r FYE‏ 
فصل بي و نوم ابرا بعد از مماهت: باریسی ‏ سدارت 

عرزا آقاضان وري دس مدا 

]فا سات نود دی پاب ھی انت سی نر ع 

دالنوت وز بر مخثار مرت رل اتگلیی 

درآبر اندعستر ار سنو زیر دختار جدیت 

اکل تسر اترو اتلد 

افتانیتات. اثارء یا لسلاب‌طتدوستاتت 

اتر یله ما مورمیاسی دوت انگلیی 

9 ارات Yo f‏ 4 ۵ 
قصل سے و چبارم ها مود یت ار وار داستو بك درایر ان د کے 

فهو ن ایر ان درهی وا شاه با حوال‌مر دم 

طهر انب عطي عذا کر ۶ اس تسيم 

تلط_ اف ددایر ات استویالدراردوی 

اما شل حر کت‌امتویكازایران. ۴e‏ ۷۵۲ 4 ۷۳ 


فصل بیست و یکم 


علل مخالفت جدی رولت انگلیس با ایر ان 
در سر قضابای هر ات 


من فایل بودم تاریخ این زمان افنانستان دا پا فصل دراینجا يويم , ولی 
چول جارج ازعوضو ع کتاب ما اس ازد گر این داستان صر قتظر رمام آماهمنقدر 
میگویم که دولت انلس دراینموقع‌ده لت ایران دا آزيك حق مسلم خود که‌عبارت 
از حق حاکمت بپرات و قندهار بود بتوریول . اعزام #خون بداخلة الفانتان و 
کشتیهای جنگی بلج فازس . قطع روابط سای حدتهران و تجهیز واعزام‌قشون 
به داخله اغا تیان مسروم نمود , فقط روی یك خال وعد بی‌اساس ءیعنی‌اینکه 
دولت ایر ان په تحریك دولت دوس بطرف‌اففا نستان شون کشی نموده است . !گر 
بتاریخ آن عد ارو با عمراجعه کنیم خواهیم دید که در عمان اوغات خود اتگل" با 
دولت دوس همءپد پود ند ودراء ورن سی ارو با متجداً دخاات عینموه ند ) 

(۱) دداین تادیخ محمدعلي پاخاگ هی داماخلانت داشت و فرانه ازتی‌پات 
او حماپت مپلمود . دولت انگلیی باز یزور و سر یز دولت روی محتاج پود وبدمی سیب 
باآن دولت عجدداً تیف شد : اطر ئی و پردس را نو پا خودشات ول ست لمرده هر جار 
دولت یک ثبه برعلیه محمد هن پادا قیام نعردند . البته دعراها دداين تادیخ عام پې سر 
لحاف ملانصر الدین یش عثمائی برد . 

( غل از اریخ معاسر اروا , تالف لوح د سف ۰۷۴۲-۷۵۸ ) 

۳۹۹ 


۳۹۲ 
گر کسی بمیاست انگلسپا خوب آشنا باشد خواهد دانست که دراین‌اوقات 
اگر دولت روس نظر جپاتگیری دداین قسمت‌ها داشت ساست انلس باین شکل 
جلوء نمتمود؛ یعنی خودمسلحانه داخل مبارژه باممالك آسیای مر کزی‌نمیشه وب-ه 
افعا نتان3دون :هبهرستاد ورواپط حسنه خود رابا ابران برهم نمزد , بلکهایران 
و انفانستان را بپر وسله بود متحد نموده‌علمه دولك روس وام‌داشت وحود نیز در 
بشت در آنها با پول د مهمات و شاید هم با قشون ایتاده آنپا دا تذویق و ترغب 
مینمود . ولی سیاست این عصرانگلیس این نود باکه خود میخواست افغانسنان و 
ایران را تحت نموذ قراردهد وبااشفال نظامی افغانستان بتمام آسیای سر کر یت لط 
بدا کند و برای اجرای مین سیاست بود که روسپا دا در صاگل عله‌ائی سر گرم 
کرده و بوعدة تصرف استانبول و سایر اداضی ادوپاتی و آسیائی عشاتی امردوار 

تموده بود . 

انگلسپا خون مداد که حر یك از ململ اروپائی دا با چه وعده‌ها میتوان 
خوشنود نمود . برایآنبا عیی فرق نس‌کند ؛ هردولتی میخواهد باشد ۰ فرانسه , 
ایتالی ‏ آلمان » اطر یش یارس » برای گولزدن هريك ازاینها انگلیمپاچیزهائی 
در چت خود دارتد که هروقت بخواهند با ميل واراد؟ خودآ نپا زا بطرف خویش 
جا ب کنند وقوای آنما دا بتع خود بکاراندازند , با چه نوغ وعد» وچگولهآ نپار! 
لی کی : 

فعلا داخلاین موضو ع نمیکوم ولی خواننده دا بتاریخ سیصدالۀ اخیراروپا 
مراجمت میدحم . 

درحينی که دولت انگلیی ما را راتبام دوستی با دولت دوس متم میکند و 
قوای خود رایرای اضمحلال ما تجمیزمینماید . درهمان حن خود در پيشنم‌ادتقيم 
مملکت ها با دوت روس داخل مذا کره «یشود . 

۱ در تاریخ ۸ مبلادی (۱۲۵۳ هجری) مگنایل در طهران » دولت ایرانرا 

بقطع و وابط تېدید نموده اولتیماتوم میدهد » دد خلیج فار س کشتیہای جنگی ینادد 


جنوب راتهدید میکند. لرد او کلند در هندوستان علیه ملت ابر ان تجهی ات‌عینماید 


۳۹۳ 

و جبل هزار هتون بافغانسنان میفرسند , کامران و یارمحمدخان دا پا پول و 
ماحماسه کمكي‌کنند. تمام این اقداعات دا پرشد دو لت ایر ان عادلانه ومقرو م 
مدانند » جرا . . . جونکه دولت ايران باغوا و تحريك رونا پافتانتان قشون 
فرستاده ۰ ! گر چنین است اہن دشمنی در پار دوسما هم با رد اعمال شود جونکه 
مسب تام این دشمنی‌های دولت ايران با حوات انلس حوئت دوس میباشد ,اما 
حولت عدالت شار انگل عوض اینکه با روس‌ها از دددشمني در آین با نها درسر 
تقیم سملکت ایران مکائبه مپ‌کند ۰ کی و چه وقت ؟ در همان سال ۱۸۳۸ که در 
آسال ایران را باتہم دوستی با دولت روس در تحت فار قسوای بری و بحری 
خویش قرار داد . 

در اين تازیح دولت روس است که بتولت انگلنی تذ کر میدهه بموچب 
موافقت نظری که ددسال ۱۸۳۴ بن دولتین حاصل شده استقلال و تماعیت ارسی 
اير ان باید محفوظ گرده وحال چگونه است که دولت ان کلیس در این تاد ی (۱۸۳۸) 
ترا به تصرف اوران اقدام میتماین ؟ 

این تف کر در توامیر ۱۸۴۸ دريك مراسلةٌ دسمي ازطرف وذیر امور خارحةً 
روس کنت نسلرود(۱) به ګنت بوژددی بودگو(") داذه شد که سفیر فوق‌الد کر 
به اردیالمرستون دسماً اطلاع دهد ؛ چونکه انگلسیا حولت ایر ان دا تہدید وعلا 
بخاك ان تجاوز میمودند . 

دداین مراساه دو ات ام اطوری روس بقرارداد مسرت انگیژی که در آن 
موافثت نظرد. باب #سائل آیران‌بین دد لرن دوس انی حاصل شده آشارمینماید 
و یك مواد اتمراسلةٌ ارد پاامرنتون که درس‌تامیر ۱۸۳۴ لطاب با مستر پلای(۳) 
وزیر مختار دوات انکلیی مقیم پطرذبورغ نوشته واو نیز رسماآن مر اسله را برای 
دزیر امورخارجه روس فرستاده‌است جوفاً میفرستد و په گنت مذ کوردستورمیدهد که 
این مر اسله دا بنظر اردیالمرستون پرسائد ودرشمن اطرف دولت دوس تد گر بدهد 

` (li Couut Nenselrode (2) Count Pazo di Borgo 
)3( Mr. Bligh - 


e 
پدهد که‌همان نظرو تابي که محراه‌نیاتده لتامپ ی آطور ی ردس‌بوده میتی براینکه‎ 
: یك قر ارداد دوستانه د باب عسائل ايران ین دولتین انگلیس وروس منعقد گردد‎ 
مان نظر و آرژو اعروز نیز وجود دارد . پعلاوه اگپار تأمف مکند از اینکه آن‎ 
روابط حسته‌اي که بین حربار انگلستان و در پار تهر آن موجود بدوده علا مقطو ۾‎ 

عافد . 

لرردیالمرستون پی از دریافت این مرانله رذایت کامل خود ر! بانظر صائب 
دولت امپراعلوری روس در یاب‌قفایای ایران که تا آنروژ درنظر حولت انگلیس‌عیج 
تخیر در آن حاسل نشد» اطپازم‌دارد . 

هر اسالات دیل راجم‌باین موضو ع در تاریج ۱۸۳۸ بین دو لئین دوسدانگلیس 


ود و پدل شن است : 


سو ارمکتوب لنت‌نسلم ود وزیر امورخار جه‌روس 
بسقیر روس مقیم لندن که سفیر مد کور این 
مر اسله را ور ۱۱ نو امبر بر ای زیر امور 
خار جه انگلیس فر ستاوه است 


پطرزبورغ ١‏ اول نوامر ۱4۴۸ الب بدون‌فایده نخواهد بود که مندرجات 
مکتوب مورخه ۱۸۳۴ لردیالمرمتون را خطاب په وژیرمشتار دوات انگلیس مقیم 
بطر ز پور غ «داین تادیخ مجدداً بنظر اردیالمرستون پرساند ودر آن تاریخ وزير 
مار انلس دستور داشت مکتوب فوق‌الذ کر را پوزارت امور ار جه دولت 
امراطوری روس ارسال دادو . 

جناپمالی سواد مکنوب لردپالمرستون دا جوفاً ملاحظه مینمائید و ب.ه 
ریا لمرستون خاطر نشان خواهید نموده‌مان احسابات که ما را حرسال ۱۸۳۴ باین 


اءرراهنماتگی تمود و ما دا وادار کرد که براي انعقاد یك قرارداد دوستانه پین خود 


۳۵ 
نسبت بمملکت ایران موافقت نماگیم‌هه‌ان نیز امروزه اسای این اقدام فعلی میباشد 
وایمان کامل حاصل است که ما را بنتایج رضایت‌بخش سوق خواهد داد . 

دراینه لله تردیدی نیت که ایجاد روابط معنوی هجنداً بین تمایند گان 
دو لت انگایی و دولت روس درتبران بءپد؛ دولت افگایس است ١‏ یقین امت این 
روابط ععنوی دا دد لین با همان نظریات موافی که درهال ۱۸۳۴ قلا دارا بودند 
ایجاد خواهند نود وباید درخاطرداشت که ترجه عمان نظریات موافق سال۱۸۳۴ 
برد که سب شدامتیت و آسایش داخلی مملکت ايران استحکام پیدا کند وبحال آن 
مملکت هفید باشد . - خاتمه » 


مکتوب لر دپالمرستون به کنت پوزودی بور گو 
وزیر مشاور رولت روس مقیم لندن 


د مراسله کنت سلرود دا که جابعالی برای ایتجانب فرستاده بودیدمتمن 
تکاتی اس تکه ھی ایا را کاملا دوشن منمایه , دولت اعطحضرت ملكةٌ انگلستان با 
آنپا موافقت تام دارد و اظپارسکند بموجب این اظپارات دولت آمپراطوری دوی 
دارای هیچ نو ع سوعظن ویادشمنی نسبت بمنافع بریتانیای کی ردرهندوستان نمیباشد 
وساست‌آن دو لت‌تیزد اجم بایران مثل بابق لایتغیراست ودرست دنا لهمان سیاستی 
است که درسال ۱۸۳۴ بین دولتین‌مو افقت حامل شده است: بنا براین دولتانگلستان 
این انلپادات را رسایتبعش مداند . » *) 

یکی از نوبسندگان نظامسی موسوم په سرولمان آیر(۷) که خود نیز در 
لشک رکشی مولت انگلس بافدانتان همراه بوده ددضمن قتایای اففانمتان که 
شرح میدهد علت این مخالفت‌ها را با دولت ايران جين مینویسد : 


U) The MiddJe ۴۵۱۲۵ Question by Valentine Chirole 
P. 439440 . 

(2) Kabul Inurrection« by Major-General Sir Vincent 
Eyre ۳.33 ۰ 
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۳۹ 

« این لشتر کی بی‌مطالعه وغ ر لازم و مخالف عدل واتصاف بود a.‏ 

لرداو کلند وعده‌ای ازه‌خاورین او دارای این عقینه بودند که دولت ایران 
به تحريك رونا انیت هندوستانرا تپدید میکند و همین تمورات سب شد که 
حکومت عندوستان بفکر تحمبزات افتاد . یك دلیل دیگرشان این بود که چون 
پادشاء ایران وفات نموده و شاه دیگرحای او دا گرفته است . شاه جدود با سپاست 
دولت ائکلیی عوافق تست و با دولت دوس نزديك انت . میاسون انگلیی در 
آ نروز عقیده داشتند | گرهرات بدست دولت ایران افند ته تنپا افقا تان , پنجاب 
و سد دا حولت اپران تصرف خواعد نمود بلکه هندوستان انگایس نردوحادخلر 
خواهد گردید ؛ بنابراین انگلیس , افغان و سیکبا باید برد دشمن عمومييه‌نی 
ایر آن متحد شو ند . 

نویسنده دیگر که یکی از عمال وزارت امور خارحة انگلتان ماش , 
موسوم به آتگس همیلتون(۲) در کتاب خود موسوم به مالل آسیای هر کزی(؟) 
هوید :+ 

« دراین تاریخ انگلیسها چنین تصورمینمودند که دولت روس رهته‌ای‌بگردن 
سند اعم ابران انداخته پې رجا که سل دارند اورا هداپت مکل و پو اة اودر تمام 
آمورداخلی ایران دخالت مینمایند . از آنچالیکه صدراعطم ايران دردستآ نها است 
پدستور ایشان اشخاص پمشاغل حولتی نامرد وپرقراره‌شوند , روسبا هید که همه 
رایناه داد مجرعین را حفظ میکنند , حا کم آذرپایجان تحت الحمايد آنیا است؛ 
بایالت خراسان چشم طمم دوختهاند و تهام هم خود را سرف نوع وتشان در 
درنواحی شرقی پر خر مینمایند . 

دوات امران پروسپا اجازه داده است که ددرشت قنسوزداشته باشند و نماینده 
تبچارتی آنها در تمام‌تقاط ایران بر قرارشود : تمام اقدامات عليه نفوذ دوت انگلیس 

(1) Tjunal , illadyined and Uungeecegaary - 


{2) AÃongue Hamilton . 
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است و قعلا مشفول میباشند مناقم دولك انگلیی را در آ‌ای مر کزی تبدید کنند 
و طوایف افقانتان را عله منافع انگلیس بشورانتد . » 

باری بر عنوانی که یود انگلسپا محمد گا را از محاصر؟ عرات باز داشتاد 
و شاه درع شمان ۱۲۵۴ حجری ( مطایق اوایل نو ابر۱۸۳۸) بتهران رسد و تمام 
مدت سر و محاصره۱۶ ماه طو لکد . دراین صمن ثئنه‌«ای خفته بوسایل عمال 
خارحی بدازشده اغتغاشاتی درایران بروزنموده بود مانتدطغان آقاخان‌محلاٹی 
و غارت محمره واغشتاش و فتنه‌های دیگر که ا.هريك پمرور جلو گیری شد وهمه 
اسلام گردید . 

اما اینموسو ع که محمدشاه مجبور شد ازمحاصره هرات دست بردارد همیثه 
خاطرشاهرا مکددداشت ؛ چه میدانست که دراین امر سنافم ایران پایمال اغراش 
حولت اتگلیسگردیده و اقدامات آنپا ملت‌ایرانر! ازيككحق مشرو ع خود محروم 
نموده‌است و تتظارد اهت پادشاهان ارو با دراینموضوع با دو آت‌ایران‌مساعدت نمایند. 

قبلا اثاره رمت کهعحمد شاه ازمیامی میرز) حسین آجودانباشی دابرسالت 
بدر با های دول اطریش ؛ فرانسه و انگلستان روانه نعود . دراستاتبول از سقیر 
اپر ان پذیرائی شایانی نمودند . دروینه هتر نہ دیلمات محروف اطریش که در 
آنزمان حیات داشت از اوپذیرائی خوبی نمود و بمطالب او رید گی کرد . چون 
دولت انگلیی مایل نبرد نمایند حولت ایران یاندن برود, به‌ًمور .ود مقیم در 
شهر وله ترشته پود که به نمایند؟ مشتار دولت ابران که ماسور دربار ادن است 
اخطارنمایند که دولت انگلستان حاضرتبست از نمایند؟ دولت ايران پذیرائی کند 
یااودا دردر با خود پذیرد. متر بخ خلیسعی نمود شاید بتواند اجازه تحصیل کند 
که‌میرزا حسین خان مقدم بائدن برود وای مورد قبول واقم ند حتی با يك 
عبارت خوشمزء بمترنیخ جوابدادند که لطفاً بنمایند؟ ايران بگوگید بانگلستان 

درتاریخ ناخ لتواریخ مپنوید : 

د ابلچی‌انگلیکه‌دد نسه بود حن خان را دیداد کرده وت کر داد که 
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مان حولت | نگلیس وایرا ن کار بر مخاصمت ومعادات است و ستازت تو در دولت ما 
پذیرفته نبست اما کاردادان آنگلیس چون از سفارت حسین خان آ گی یافنند 
پاله‌رستون وزیردول خارجه کی بنزد او فرستاد که 1 گر شاهتشاه ايران دست از 
انا ستان باز دازد . دد کرود زر «سکو اه تلم کنم و مواج سام آذر پایجان را 
همهساله ازخویشتن برسانیم. حسین‌خان سوزت‌حال را عریضه کرده و ست‌فرنتادة 
خود فرجالله بلك روانه در گام شاهنفاء غ-ازی داشت و خود روز چهارم ورود . 
ادر ال خدمت امير الود تمسه گرده مورد الطاف و اغفاق کھت و روزی حند یرد 
تا جواب مکئوب وذیردول خارچه ازاندن رسد . نگاشته بودند که ما را با ورات 
ایران‌محامیتی نباخد چون مکاتیب مکایل موارد سفار! مکدرساخته | گر کارداران 
اران سخن از در معذیت کنند عذرایشان بذیرفته است ؛ پا لجملا صین‌خان بمد 
ازینجاه روز توف درنمسه » پاسخ نامه شاهتشام ایراثرا از امپراطور گرقته روز۱۱ 
محرم آحنگك مملکت فرانسه کرد و عصر وارد پاریی گعت . میوژوانین که در 
سفادت ژترال عاردان ازجانب ناپلفون عدتی ددایران بود ور بان فارسی میدانست 
از قبل کارداران دولت قران اعدا ههداندار گشت و روژدیگر وزیردول خارچه را 
دیداز مود وشیاتگاه او ببازدید آمد وروز سوم حن خان بحطرت یادشاه فرانسه 
رفته بقائون امرآن همه جاي سر فرود داشت وجون خواست نامه خاهنشام غاژی را 
بسپارد بادشاه فرانمه از جای خود پرخاست و ثلاء از سر برداشت و نامه را 
بگرفت و پس از زمانی بوزیر دول خارجه مپرد و نت و قراوان انطهارحغادت 
و مپرباتی کرد , آنگاه حسین‌خان رخست!نسر اف یافته بنزديك امپر اطریس زن 
پادشاء رقت وهم در ایئوقت ثبزبادشاه برسد و گفت خرانتم تا سفیر برادد خود دا 
باردیگر دیدہ پاش پالجمله از آن پس حدیاًپادشاه را که يك قیضه شمشیر عرصع 
پچواهرشاداب و شانزده طاق‌شال رمائی ورك جلد کتاب شاهنامة فردوسی و بات جلن 

کلیات سعت‌ی بود پیش گذراند . € 

باز دز کتاب ناسخ‌التوازیخ مسطور است : 
۲ چوزسفادت حین‌ خان خزدو لت انگلیس پذیررفنه تبود احبال و تقال خود 
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را دریاریس گذاشاه مپو جیرلیل ٹر جمان ودرا برداشته بقانون تماشائیان رام 
اندن بر گرفت ووارد انگلتان‌شد و رلندن ورود کرد. سر لوداوذلی که مقارت 
اير ان کرده بود اودا ازل بامود و چیل روز افامت جت ورور ۲۳ بیم الثانی 
شرحی به ارد پالمرمتون وزير دول خادجه تگاشت له مدای عبگذرد که با ناما 
دوستانه وحدیة تاهانه از جانب پادتاء ابر ان بر ای تعزبت پادشام فبليام چهارم 
وتبنت جاوس ملکه اتگلستان مأمودم وتر سوء اوك مستر مکنایل دا باید شرح 
دهم تا ایلچی دیگر بجای اوتعین شود . | کنون که سارت من پذیرفته نیست نامه 
شاهشاه ایراند| تلم کردن شایسته نباشد, اگر ترجمانی روانه کند که مضمون 
آن‌را بداند وپغرماند رو|باشد. چه‌تواند یود که نجید گی طرق را مر تدم سارد. 
پا لجمله روز ۹ حمادی الأول حن خان وزیردول خارجه زا دیدار کرد وبعد از 
کشت وشنود فراوان پرده از رازبر گرفت و گنت بعداژ اتحاد دولت ايران پادوس: 
بان انلس سأیوسشد و همیچنان سفر شاهنشاه بپرات سب شتی ضند وستان 
گفت ونن مکعوف اقتاد کد نظم لشگرایران با کاردادان و مصلمان روس است و 
بزرگان ایران بشثر مواجب از دوات دوس هبر ند حسین خان گفت گر بتوان 
زد وسیمرا پوشیده گرفت معلم دا نتوان پوشیده داشت. ایلچی شما بنماید که کدام 
معلم روس‌در مبان لشکر ايران است و دیگر اینکه چگونه شاهنشاه اجازه میدهد 
9 جا کراش مواجب خوار دولت روسیه باشد این بخنان کنی هداز مکنایل 
است : ۱ ایتکه کاددادان ابران آودا دلجو تی قراو ان کرد ند . چون خواست سفر 
ادن کند , اخبار جنگ کرد و با حاجی سیدمحمد باقر که فحل علمای ایران 

است کلمات زشت توشت. 
اما حن خان جون‌راسالمت داسدود یافت سورت‌حال‌را به کنت نسلرود 
و دول خارجه رورس نوشت وراد بز ر گان لندن پسیاد کس [ کی یافتند ويك 
شب جماعتی باو زیر دول خارجه گقنند آتچه مادانسته‌ايم سرمکنایل دد ایر ان بفتنه 
جوتی روز کار گذاشته وچون توخود آورا از بپر اینتار اختبار کرده‌ای سوء سلوك 
اورا مور میداری . دوجواب گمت چنین‌است‌لکن جون‌سابق براين هیرژاصالح 
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ایلچی دولت ایران از مسترولاث شعایت آورد و او معزول شد تا کنون سفرای ما 
ددایران مکانتی بسنا ندارنده هم 1 کئون | گرمن مکنایل دا عزل کنم ازاین پس 
سفرآء‌ما چا کران حولت ایران خواهند بود , اما بسا کس از بزر گان لدن و 
عستو الپس و سرجان کامپ‌بل وسر گور اوزلی گفتند مکنایل مردی جیب نیست و 
در ځور سفارت ایران نبود. در راه ده لت ایران زرو سیم ف‌اوان دادهایم همه یاوه 
شد . | کنون دو جندان بابد در دام افغانستان بگذاريم . دولك ولینگتون شرحی 
تاشت و برینت طبع در آورده در لندن پرا کنده داشت. (دز اینجا هکتوب دول 

ولینکون تر مه شده) اپن‌است تر جمد مکتوب دولك ولیتکتون که طبع شده: 
(ازتگارش بار لمنت وفرماتفرهای هندوستان‌معلوم مخود که جاگ افتانتان 
کاری دراز وخطر ناك است. پنجاه هزارتن لشکر و بسار بزر گان بولایت یی آب و 
عاف هیرونه واژهیچ رسم وراه آ گام نیتند واهل آتولایت دلر وجنگ آورند و 
هزار و باهن میل ازس‌حد انلس دور است؛ ماسی سال با اران دوت بودیم و 
اپلچی ہز رکه درآنجا داشتيم وسه چراد ملیون پوند خرح کردیم » ايران برای ما 
قل‌ای‌بود که مرداه فراته وروسیهر اداشت تاقسد هندوستان نتواند کرد. ا کنون 
م‌گویند ایرآن عصر حولت دوسه شده, مان دولت ایر ان انگل بطر ا عپد 
نامه موجود است . مقرد است که | گر دولت ایران با افغاتتان مقائله کند دولت 
انگلیی دا ددمبانه مخنی نباشد ودر جتکه با اقنانتان حق بادولت ایرآن ادت , 
داز میلکت حرات هنگام فرست ده‌هزاد تن‌از ایرانی اسر بودند, شاهنکاء یران 
لآل بستنم دردان اشر کشده هر ات زا محاسره کرد » با اینکه وذیر بزر کب 
کلمران به‌ایلچی انگلی نوشت که پادشاهایران لشگر برسرها می آورد بشما زحمت 
شدحم فلم‌تکنید اعانت‌عم نکند؛دولت انگلیس خود هرژه درائی کرد ومهندس 
بپرات فرستاد وجنگه با دولت اير ان کرد و کشنی جنگی پجزیرء خارك فرستاده 
قددی‌از حملیکت‌دوست خودراتصرف کردو لعکر بزر که به اففا نتان‌فرساد په‌خیال 
آنکعقرما نداران افیا نان پادو لت یر ان دوست‌ه‌باشند. تکونوشته است وزیرحول 
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خارجه ایران که بچسبب دولت انگلیی مقاتله عارا باافقانستان سب دشمنی خود‎ 
میداند وخود جرا «داخلت سیانداژ ند » همانا حوستی دو دولت بگرایط صد نامه‎ 
است.این‌سخن کا کنون‌میگویندمگروقتی یلچی‌مخنارشما عپدنامه‌می بست فرآموش‎ 
کرده بودند. با اینه دولت اتکلس قوت خودر! ریاد میدانتد و جتان میبندار ند‎ 
که شکدتن عرد نامه وعرد نامه جدید بت آسان ارت خدانا آینپیه متهم ديرا هثل‎ 
کارهای پیو ذیاث است که نادشاهي بودیه بدعهدی ععروف واینکه‌کارداران اتگلسی‎ 
میگویند هر ات کلرد «ندوستان‌است ورسرب دوستی ایران باروس کاله هند بدست‎ 
روس می‌افند این سحن استوار نباشند. | کنون بنجداه است سیاه ما طی‌طریق‌م‌کند‎ 
وهنوز ازسرحد ءابجائی نرسیده است که يك گلوله بدشمن بیندازد و نیدانم کی‎ 
خواهد رسد و علوم مشود که دیگی باره سپاء باید فرستاد و این کلید بسپار ازدد‎ 
دور است؛ ساه دوس[ گر عرزم هند کل ازهرات پعداز پنج‌ماه رسرحد خند رسد‎ 
آنوقت کایدهای بسیاز باید داشته باشده مملکتی دا که درهم ودینار قراوان یست‎ 
و کشتی بسیار تست و ساطنت بحر يست چگونه بر هندوستان دست مې یاپد در‎ 
صورتیکه یکتن سر گرد میندس انگلیسی ددمیان سپاه هرات بالشکر اران جنگه‎ 
میکرد ویکتن و کیل سفارت در کابل ود ویکنن در قندهار وباس‌ار عبد می‌بستند‎ 
... ٩ که با دولت ایران خسومت انداذند , پزر گان انگلیی جه آندیشه می‌کنند‎ 
هیچ نمیگویند اینگونه کرداز کار مارا مشکل خواهد کرد و بزحمت خواهیم افتاد؛‎ 
شاه شجاع که راند؟ افغا نستان است وسی‌سال است مواجب خوار مات شایستهآن‎ 
نسست که بجای دوستمهمدخان که مردی عافل است بنشینت و او از تسار در سف‎ 
تومان دوترمان وثیم مبگرد و مملکت کایل را پم دارد ونیز اففانانرا قوت بسیار‎ 
است و حتکت آورند « وزیر مختار انگلیی فوشته است که پادشاه ایر آن هرات دا‎ 
محامره تیوده لشکر اوسه ار بیرق دا پرسر دیوار قلعه زدئد و اقعانان با دست و‎ 
شمشیر مدافعه تمودند و تگذاشتد بشپر دد آیند و لکری که ما فرستاده‌ايم بیتر از‎ 
هندوستان است و افغانان‌احالی عندوستاندا مردجنگه نمیشمار ند وبسخره میگ ند‎ 
بالجمله این دیو ار ی که مابدست خود میخواهیم خراب کرد سنگر سختی درمیان‎ 
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ماواعل مشرق بود. - بخانمه). 

اکر چه دلایل دول ولینگتون مسکم ومنین‌بود لکن چون دولت ايران را 
با روسیه موافق مان برده پردند مقید نیفتاد. اما حسین‌خان آجوداناشی دیگر- 
باده از ادن يفراه سفر کرده معلم و ایلچی و آلات حرب طلب نمود .کارداران 
فران هگنت دسرسی ړا سر پزد گد امودند ومدتن معلم توپچی ودوتن معامسوازه 
دپج‌تن معام سر باز وا کم دادتد که عشت بال عللازمت دولت اير ان کنند وبا هر 
حولتی که حولت آیران جنگ درافکند دمت از متاتلت باز ندارند. ژثر ال داماس 
که از شناختگان سس کرد گان تاپلئون بود وبعد از او عزلت اختبار کرده بود و 
خواست درشبار چا کران شاهنشاه ايران باشد پا سین خان همراه شد وئیز چند 
تن از اعل جرفت بر داشته روز دهم رحب از پاریی پیرون شدء از راه استانول و 
طرابوزان طی مسافت کرده پنجم شوال وارد تبریز گشت. 


فصل بیست و دوم 


مساذرت میر زا حسیی‌خان آجوو‌انباشی به وربارهای 


حسین‌خان آجوداتباشی درسال ۱۳۵۴ مأمورشد پعر بارهای اطریثی, فرانمه 
وانگلس برود. موتوع ایران ممافرت شکایت ازرفتار غیرعادلانة دولت انگلیس 
بود که در اب سهرات و افقا تستان پش آمده بود. 

این‌شخص شر عافرت خوددا توشته و گزارشات ویش آمدهای این‌رسالت 
رامعروساً درمفر نامه خود طبط کرده است. من‌بآن قسمنبائی که عر بوط یموضوع 
هات دراینجا اشاره خواعم نمود. 

هیر زا عبداللبقاح گر هرود که منشی ایشان بوده پس‌از یك مقدعةٌ محتصر 
که تر یبا سععة اول سفر تامڈ اورا اشقال نموده جن گوید: 

د چون بتاریخ ۱۲۵۴ مطابق سال ایت ثیل, عالیجاه رفیسجایگاء . . مقرب 
الخاقان حن خان آجودانباشی عا کر هنصوره ومبگر مخورتععانةٌ دوت قاهره 
سب الامر قر قدرت بر کار !علحترت قضا قوت شاهناهي مآموز سفادت دول 
يلاله له و انگلیس و قرانبه شدند و بندة در گاء عبدا لنتاح گرمرودی که عدتها 
است از خدام دولت جاوید آیت‌اید عدت است در نابت ایعان مامور رفت هابا 
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و اياباً وقایع اتقاقه دابا مجملی از کینیت اوضاع دبع مسکون و مختصری از 
چگونگی ولایات کل عالمبرا و بحرا ثب ت کرده دراین نخه بشرح ویان آورده به 
چ ار فصل موسوم د بر مقدمه وچبار فصل وخاتیه مراب نمود...» 

میر زا حمین خان آجودا نباتی در ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۷۵۴ ازټ ریرح کت 
تموده از داه طرایوزان و دریای سياه پاستاتبول عیرود , ددراه عمال دو لت عثمانی 
تپایت احثر ام را دریاره او ملول مدارند. درانتانول نیز سضور ساطان عثمانی 
شرف حامل میکند . میرز! عدالفتاح اتقاقات ووژانه وا بدقت در هممجا خط 
تموده است علوه بر این اسم عرمنزل واشت ینآ نپا و وشعیت محل مرا توشته 
انت اینك قسمتی از آن که پاموتو ع مناسیت دآرد دراینجا نقل میشود: 

«در استانپول وزیره‌شتار انگلی متر جم خود را پیش آجودانباشي فرستاده 
غا میدهدهر گاه سفیرایر ان عزم ڈیر لندن کله قبل‌از آ نکه مطاب مسترسکنایل 
وزیر عشتار انگلی ازدوت ايران پعملآیدسغازت اویذیرفته تهواهد شد وا گر 
پاراد؛ ساحت برود هختار است و فیچکس هجا نعت نتو اد کرد . ره دیگر 
آ جودا تباشی کلغذ خوش‌مضمونی بمخارالیه نوشت وخواءش نمود که درهرجا مناسب 
داند بااو ملاقات و بی دواددا محارده تماینه, راضی خد و جوا اغد دا بوط 
عتر سجم پیفام‌داد. خلاسا مفارش این پود که من ازدولت خود «آمور بدخل وتصرف 
این‌امود تسم الیته ایلچی مر آمعذود بدارد. (*) 

شپروینه یکساعت یعداز ورود. مستشار دولت اطریش ازحانب اعلیجترت 

آمیر اطور اعم وجناب پرنس عترنیخ آمده شرایط خو یآ 
آورد روزبعد باپرشی متر نیعم ملاقات تموده: دراین بین عشتراله تعصلی ابی 
حر کت ر کیٹ و تحریر باشیهه د تشكيك مستر مکنایل بان آورده دو سه طفرا 


مد واحوال پر سی بدا 


اخپار که در فرانسه و انگلیس موافق نوختجات او باسه و منتذر نموده بودند 
برون آورد که مشمون عمه دلیل پرعرالب بدعپذی وجتکجوئی وبی تظامی دو ات 
علیدایی ان بوده. در بابسقدمة جاپار وسفر هرت بسطی داده حتانیت دولت انگلم) 


(۱) سفحً ۱۴ اتر نامه . 
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را ثابت گرده بودند.‎ 

آ جودانباشی همپملاحظٌ اقتضای وقت کیتیت اوضاع داپروجه تسیل آژبدد 
"کج رفتاری «ستر مکنایل ومر ااب بدعیدی آنها در باب ندادن وچه اذ قرار عپدو 
شرط عمدنامه و برهم ژدن بحتی از فصول عبدنامه ومداخله درامر اففانستان بخلافب 
حق و مراوده با شاهزاد گان فراری وتحر يك اهالی افت تستان و اطمتان دادن در 
بار ه کامران و داستان مرب و تمحر ياك وشپادت خلاف با لموز لش را دریاب 
مجمره و اخبار جنک کردن مکنایل بدون اینکه از جانب دولت عله ايران نقض 
عهدی شد باشد و فرستادن جپازات جنگی سواحل پندرات فارس و ممانعت از 
آوردنتفنگ ایتیاعی ازاتگلتان وسب سفر بسمت هرات وطفان افاغند دوشر ارت 
وراهزنی بیان ساخت و ماحصل فصول عهدزاهة دو اش انگل واپران‌داهم پتر تیب 
خوانده حضون آن دا حسب الواقم حالی نمود. معزی اله همه اين فقرات رااز 
دوی اتعاف تصدیق و چئین صلاح دانست که تقصیل این مراتب را آجودانباشی 
کماهوحقه بلنات فارسی نوشته بز بان انگل ترجمه ودا ایلکه هردورا پلندن 
فرستاده سرگاز آهرراطور دمن خود نیز مراتب را یطورای دلنشین قلمی و بدولت 
انگلیس ارسال داظپار کنیم و بگوگیم که ایلچی‌دو لت علیهایران سخنش‌این وحرفش 
چنبن است که تفسیل‌ر! نوشتیم « البته امنای دولت انگلیس بتار انساف ملاحظه و 
معلوم نمایند که دزعرباب موافق مضه‌ون عبدنامةً مار که حق بجانب دولت ایران 
است و هتر مکنایل بسپب خیالات فاسده و موء طن میخواهد که بی‌جة فیمابین 
دودو لت پزر گت اساس کدورت ۶ عداوت پربا شود ودولت بيه انگلس دا در نظر 
دول دیگر به بدء‌پدی وعد شکنی مشپور ساژد , در دوستی ما هر گز باين هعنی 
رای نتجواهیم ثد که دو لت انلس در کل عا لم به بدعپدی وعبد شکنی معر وف 
:وده و یجرف واحی و پی‌حساب مکنا پل ازدوستی قدیم حولت ایر ا قلم‌نظر نماید. 

الحاصل تا دو روز تحریی این مراتب و ترجمة آن پائنام رسد و با نامه 
امپراطور ومکتوب جناب پرنس مترنیخ همراه چاپاد دولتی نمسه پدولث انگلیس 
انعا شد . 


۳ 
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شب دوم تایب ایاچی انکلیس اتلپار نمود که چون دولت ما با «ولت ایران 
درمتام دشمنی ولعکر کی است لپذا ازجانب دولت خود مأمورم باینکه شما راز 
عزیمت لندن عمانعت کنم وبگويم که سغارت‌شمادر دو لتمامتبرل و پیر ته تشواهد 
شد , آجودالباشی پر سید سرب دشمای چیست ؟ او مصامین تحریرات و ققر مرات 
مستر مکنایل رامذ کور ساخت. بمداز آنکه آجودانباشی حقیقت دا حسب‌الواقع 
حالی کرد ععاراآیه خود اذعان وتصدیق تموده معد شد که ترقت را بدولت خود 
عرش کند ۰ 

بعداز آ نکه کاغن‌ها از وینه بلادن‌رسد وامنای.ولت انگلیی‌ازورود آحودان. 
باشی بان‌سرحدا متحشار بپم رسانیدند , یکتفر کلنل که عنصب سرهنگی داشت از 
جانب جناب لردپالمرستون وزیر امود خارجه دولت انکلبس بچاپاری مخفی پوینه 
آمده درهمان منز لی که ما منزل داشتیم منزل نمود و ناه آمیگنت که من مأمور 
هندوستانم لکن باطناً, منظور استحضار ازمأموریت آجودانباشی بودء است, چنانکه 
این فقرءرا بکروزقلاز ودود جتان ورئن مترنم اذقراد نوشن ایلچی خودشان 
که درلادن پود مستحضر شده با جودانباگی اخاد کرد. 

بعد ار ورود ۰ پنای تردد و آمد و شد بمنزل ماها گذاشت , بلطایف الحیل 
میخوامت که بلکه مطلی ازاجز ای سفادت بغپمد عمکن نشد الجاتاً آجودانباشی 
را دیدن کرد و بنای محبت گذاشت اما عموزیت خودرا ظاهر تاخت و گفت که 
راهی پتوسط اترام و دوستان خود در سر کار وذیر امور خارچه دارم ومرتوانم مطاب 
شما را یآ نها حالی کنم . آجودانباشی بی‌ساخته وئزویر بمشارالیه جوآیداد که من 
سرباژم , در امورات یجن راستی و صدافت جیزی نمیدانم امامو ربث لوهم خبر 
دارم بیتر آن است که تو هم که اهل نظامی لرا بکذار گذاشته آنچه تکلف و 
مطمح نظر دو لت ۳ اضت بان سار و بده هر جه مأموز یت دارم بدوت کم و 
کر آشکار کنم: مخارالیهر1 مجال کنمان نمانده بمأموریت خوداقراز نمود و گفت 
اگر دیاب افا نتان مأموریت واجازت ازجانب اعنای دولت خود داری ومیتوانی 


فر ادی بدحي سقارتو در دولتما پذیرفته ومسا دار توحاشر و آشنی تعیین‌شده 


۳۷ 

درنپایت احترام بلادن وارد خوآهی‌شد. آجردانباشی گفت کدام عد وعتاق وقراد 
ومدار از عپدنامه مضبوطتر وم بوطتر خواهد بود که زتوسط سفرای مخناد طرفین 
منمقد شدم وبه امشای بادشاهان بز رگ رسده باشد. اگررجنین قر ار عمده اثلا 
ابد قراد جدید من چه اعتبار خواهد داشت ؟.. ومن بجر تهتبت وتعزیب و اظپار 
زفتار واوشاع شر مکنایل وازدیاد موحت ودوستی عاهوریت بتحد رد عد اة #دریم 
ندارم اما !گر کلف دولت‌شمارا درپاي افقانستان دانسته پامنای دولت خودعرض 
کنم شاید مأموریت تاژء ہم رسانم. سراحتاً گهت | گر دولت عله‌ایران از تصرف 
ومداخله درکار آن مات ورکذت و آنپارا کماقی‌الایق جحال خود وا گذار ند , 
حولت مادو گرور تومان یی یك کرور قرش شما را که بدولب روس دارید قیض 
دسید گرفته میدهد وی کرود دیگر ازنقد و اساب حربه بدولت ایران کار سازی 
صدند . آجودا ناشی رجه خوانست دراین پاب نوشته ازاو بکیرد اوهم در سقا بل 
ٹوشته اژ اد خواست آجودانياشي جادت بدادن نوش مز‌بور نکرده مراب دا 
حصحوب قرح الله بيك آدم خود باعنای دولت خود عرش کرد ونير درپاب بعفی 
مواد دیگر بارء تعهدات ازجا نب دولت خود مکرد, درسوزتیک دولت عليه اهران 
از اقدانستان دست بگشد هر ساله مواجب و داراك تون برحب آخربایجان را ما 
مدهیم وخرچه معلیومپندس بخواهید تاده مبود. درهییحال آ جودانباشی مثمىك 
پعپد‌نامد شدء بمشارالیه حوایداد که امنای حولت صله ایران امکن ندارد که باين 
وعده و حرفا قبالة مملکت افا نتان که ماك اپران است بدولت انگلس داده و 
این بد نامرا تا بدالدهر بگذار ند. همینکه کال مز بورمأٍپوس‌شد به‌لندن مراجعت 
تمږد و آجودانباشی مرائب را بطور که گذشته ہود بهجناب پر نس مترنیخ حالی و 
بیان ساخت . جناب ممزی اليه بسیاد تصدیق کرده و بسر کار امپراطور هم عرش 
شود 2 ) 

ملف غر نامه دراین جا شرحی مفصل ازترتیب پذیرائی دولت اطرش از 
سیر ایران مینویسد که بسیاد جالب میباشد. 


(۱) سفحه ۳۸ اس تامه, 
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روز چام ورود بپایآخت اطریش اءپراطور اجازه مدهد که سقیر ایران 
بحصور برود. ددأین باب ملف نی مینویسد: 

«روژ چہارم ورود ازجانب دوات پچهة شرفیایی حضور امراطور اجازه کد . 
دستور الملل تشر یفات که دردادن و گرفئن احترام نامه همایون محمول بوده‌ توت 
پودند و رور جم «ساشاز وده آغر صاحبمعب بزرگت و بك عراده کالکه حخت 
اسي که | کثر اساب و آلات آن‌طلا بودبادو عراده کا اسکه شش اسبی منقح آورد ند. 
آحودان باقی در کاله اول نشتند , مستشار راتزد خود جاداده ود درگاه و 
محمد رها بيك‌یاود و دو تفر ساحیمصب در کالسکة دوم و محمد حسن‌شان و 
عبدالرحیم بيك و طییب انگلیی و همیو جبرئیل ترجمان اول در کالسکهة سوم 
تشسته روا نه شدیمه تامدان در خانه درچند جا که قراول بودهمه حاض باش کرده 
پیش فک ملام نمودند . درمیدان درب خانه دوفوج پاده ويك فوج سواره نظام 
که حاسشر بودتد تعتلیم نظامی پسل آوردند و درمحوطه عمارت تخمتا حزار نفراز 
امراء, وزداء , سر کرد گان مزر کی بارخت نظام وجم مکثیری هم از اهل ولایت 
ائاثاً وذکوراً درمعابر ومرتبه های تحنانی و فوقانی ععارت ایستاده بودند . بعداز 
اینکه ازکالکه‌ها پائین آمدیم ناه همایون بااد‌حد دودست بندد ر گاه پیشاپیش» 
آجودانباشی وسایر اجزای سمارت عاقب داخل عمارت گشته دراول مرتبه پرنس- 
کلادادوف .+ باسطلاح_ آنپا .-.() اول یی سالار که مرتبهٌ جنرالی و لقب 
شہزاد گی داشت ودر مماکت نما از همه معتبرتر است با همه اتباع خود تا درب 
اول عبارت استقبال نمود ودر مك ازاطاق های پائین و بالا تکلف توف نهد 
تااینکه باطاق ام راطوری داخل واجزای سفادت‌بطوریکه سابقاً آجودانباشی قرار 
داده یود دردم در ایستادند, بنده در گاه وایغان ومستشار پیش رفته باصله یکذرع 
ایستادیم؛ سر کار امپراطور حم سر پا ددوسط اطاق باپررنس متر نیخ ایمتاده بودند , 
آجردانباشی اول مأودیت خوددابز بان فارسی‌با حمن تقر یر عرض ونامة‌امراطور 
را که در کيسة ترمه مکلل بشال دضالی ده هده پود از دست پنده گرفته شال 


Orr 


(۱) این کلمه درستر نامه‌خرانده نعد. 
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زایعستهار ونام عمایون راینصت اعلحشرت آمبر اطور اعظم شل نمود و سر کار 
امپرانطور هم با کمال تعظیم گرفته دوسه دقبقه نگه داشتند بعداز آن بچناب پرتس- 
هتر فیح سبرده از سحت و عافیت ذات اقدس شاهتشاهی اتسار و ازمراتب عل و 
محبت خود صلی انلهاد نمودند. 

آجودانباشی عرش کرد که هرچند فمابین دولن بطمسافت ظاهری است 
وکن بحمداله قرب مودت باطنی ببرحد کیال است . در آخر مجلی ازحر کات 
مترمکنایل واتزجار دولت‌انگلیس شمة اتلپار کرده فرمودند که ما همه بنوستی 
وخر خواهی دولت ایر ان مایل و راغب عستم و اهتمامات مادقا خود را بعملي 
خواهیم آورد تا انشاءالد بلکه کدورت دولت اپران و انگلیس عنقریب بدوستی و 
محبت میدل شود و فرعودند تدر یر ات شمارا مااحظه و از وقایع اتقاقه هستحضر 
شدیم و آنچه لازم‌پود دراین مورد پدولت اتگلیس نوشتیم. .. 

القصه ایر احجزاء سناوترا نزديك طلیده یکگن‌یکان رامورد التغات فرمودند 
تااینکه مر خی شدند > 

مؤلف دید وباژدید پا رجال وبزر گان‌اطر یش دا شرح میدهد: بعد یا سفرراع 
دیگر که یم در یار اطر یش بردند دید و پاددید نموده‌اند . دد این هام سفیر 
ابرآن از و لعید دوس هم که برای «لاقات بویت آعده بود دیدن نموده است , در 
حپداتی که دوت اربش بافتخار ولعپد روس داده بود سغیر اوران نیزحضورداشته 
است  )٩(‏ 

مرا حسین‌خان آجودانباشی قریب پنجاه دوز دد وین توف نموده» دداین 
بین جواب کافذ هم از للدن میرد . در آن اشاده شده پود که ما با دولت عله 
ایران دشمنی نداريم بلکه در باب چاپار و غیرء بسنی چیزها فیما بین دو لین دافم 
شدء است , بعد اژآنکه از انب دولت آیران عندخواعی شایسته بعل آمد اله 
آنوقت ایاچی آ تپا دد دولت ما قول خواهد شد . 

مهو ل سر نامه گوید : 

(۱) سفحه ۴۲ ار سفر نامه 


۳1۰ 
* در یازدهم محرم ۱۳۵۵ آز.وین حرکت نموده غر صفر ببسلهٌ لسن که 
در يك فرسخی شهر یادیی است وارد و آنرود برای اخبار در نچا متوفف شدیم . 
سو ژوائین ترجمان اول حولت که سابقاً در ایام سفارت جنر ال کاردان جندی در 
ایسران بوده زان قادسی یاد گرفته پودء دو ساعت پغروب مانده آمده از جانب 
پاتشاه فرانمهمراسی‌خوش آمد واحوالیرسی بعمل آورد وم کور باخ ت که ازدولت 
مامنزل‌شایسته برای شماتهین وعقررشدداست. منېم به تقدیم رسوممهما نداری مآمورم؛ 
قرآرغدروزدوم ماه داخل‌شبر شویم. مشارالیه رفت وروزدیگر باتفاق حونقرترحمان 
دولتی آمد, سه عراده کالکه دو لشی‌تغوب آوددند تا اینکه بمنزل رفتم. اخاجات 
موه رقنر كناف و طباخ ۳ عمله آ نچالازم پرنمپیا داشتند. همان روز آجودان باشی 
مواقق مسول دولنی وزیردول خارجه را ملاقات وايشانيم خب بلافاصله پی‌خبر آمده 
بازدید کردند. دوز دیگر مسو ژوانین انهار باح ت که حسبالامر پادشاهی مقرد 
است که فرد! بور رفته نامه همون را برساند. . . . روزسوم شرف حصورحاصل 
کشت پوضتی که دوعراده کالسکا هشت اسبی و کا لسکا دیگرچپار اسبي از دولت 
آوردند. و پاتفاق احرای سنارت عموماً رفته اول در یکی از اطاقپای عمارت شاهی 
که یی از بستشی د شرینی حاضر کرده بودند همه را مثو قف داشتند و ہی از 
صرف قوه و چای دو نتر ابشات آقاسی حاضر که منص جنر الی داشتند آمده از 
جانب پادشاه اخب‌ار و احضار کردند تا اینکه بالاتفاق رفته در اطاقی که سر کار 
پادشاهی در سر تخت نعته و سر کار وعد و مه تفر شاهزاده دد یمین و بار و 
بی از وزراء و امراء هم ایتاده بودن ؛ بقاعدة ايران سه دفعه تعظم کرده پش 
رفتجم ۔ آحوداناشی مأسوریت خود دا چنانکه معمول است بعبارت پلیفه و الفاظ 
قصحه عرض و همنکه تام هماپون دا از این پد دو گاه خواست برد سر کار 
پادشام کالاه از سر برداشتند و بر‌خاستند و نامه همایو نر! بدست خود با که ال اترام 
گرفته چند دقیقه نگاجداشتند و تست په سر کاراعلیحطرت شامشاهی‌اظباریکا تگی 


اساد ننوده فرمودند خدا مىداند ها بدیدن این ام مودت خنامه فوق! لعاد, طالب 


۳۹ 

و داغب بودیم و اتشااله تعالی «ادام‌السر مصمم هستیم که قلب خود را دسوستی و 
القت شاحتشاء ایرران مایل داشته از این يعد پوماً یوما بر مراتب اتساد میگانگی 
از طرفین افزوده مخایرت مطلقاً فیماین‌این دودولت منظور نشود. بعد از آن ناعة 
همایو نرا پچتات وین امور خارچه منرده تشتف و بعسی صحینهای رآفت آمیز و 
معاورات علوفت انگین په آچودانباشی نمودند و ايشانپم در مقابل هر یك جواب 
شاسته معروض داشت . » 

موف این سفرنامه شبعسی ماد بانوق و دقبق بوده, تمام جز ات ملاقات 
را با عبارات بیارشیرین شبط تموده است . حضرات را در پاریس نیزخیلی خوب 
پذیرائی نموده‌ا ند . بادشاه فرانه مخصوصاً یکخ بآ نپا دا میمان تموده در سر یك 
عبن با اعپر‌اطریی و ولیدو عال او و جمعی از شاهزاد گان غذ؟ خودده‌اند : 
شرح این مېمانی دا مقصل بان م کنه و اژنتلر شا قاس 
پا دا یکان پکان اس میبرد و منویسد 

« مدایای شاه که عپارت از کته شمشیر حرصم و مکلل و شانزده طاقه 
شال رضائی بیار مرغوب و یکجلد شاهنامه بخط نستملیق خوب و یکمولد کلیات 
سعدی پاشذ خر اساقی که اعلضرت پادشاه و سر کار اسراطریس و همشیرء شاه و 
ژن وله و سه شاه و جند تفر دیگر از مرد وژن حضور داشننه بنظر پادشاه 
دسانيديم e,‏ 

من مایل بودم قسمتپای زیادی از این سش‌نامه دا دراینسا تقل کې چونکه 
قالب آنهابقدری مطبوع ودلچسب مپاشد که گذشتن از ذکر آنبا یکنوع بی‌اضافی 
است . این مقیرنامه بسیار خوب توشته شده است : چای آن دارد که قدری همت 
بخرج داده آنر! طوری که هت بطبع برسانند ولی من آتقمت حائی که مر بوط 
بموشوع است حلي مختصر تقل خواهم نمود - 

ملف سفی نامه گوید : 

«روزی که آجود!ناشی باقتضای مصلحت دولتی بمزم سیاحت ا پأریس عازم 

لندن میشد شب با بندة دز گاه ومسیو جبرئیل ترجمان اول و دو تفر وکر عام 


F1 
اول شب بدن دسدیم » دو دوز در «تل مارخال‌تامسن مزل شد تا‎ ١ . , شدیم‎ 

انه سر کور اوزلی وولك ساحب و الیس‌صاحب د کمبل‌صاحب و جنر ال‌لیز ای 
که هي آنبا در ایام سفارت خود و توقت ای ران از حوات عله مود التقات شده 
بودته مکرر پدیین آجودا نباشی آمده از کیت بسني از اوضاع خبر دادند و از 
آنپا شحقن شد که دراین شبر بیترین هذل ها کدام است: گنتند هتل هیور ( و از 
لادی عثل‌ها سینا میماخد وسر کاره عرد پادشاه روسیه هم در آنجا مزل کرده 
بودئد الکن عیب آنجا این است که خرح کلی دارد . آجودانباشی بلاحظة بعضی 
مہات از منزل قد په هتل عز نود آمده همان متزل را که سر کاو ولیعېد دولت 
زوسه اجاوه کر ده بودند اجاره و تر تف نمود . در ایام چیل و یکروذ وف ادن 
آتچه این جناب ا-رد پا لمرستزن وزير امور خارجه و آجودانباشی گفتئُوی 
ده لتی تمحر پر | و تفر یرآ ائقاق افتادء بود تتصیل تمام در اجزای مایحدہ و اوراق 
جدا گانه وشته شده است ۰ » (۳) 

در الجا ملف داخل در ریف شبر لدن شده از عوا و اقلیم آن محبت 
میتحایده بعد از وضع ژند گانی احالی: بعد جفرافیای جز ایر برینانا » وسعت خاقد 
آن ١‏ ءد8 قوس , عایدات و مارج دولتی ۰ قرش دولتی , جمیت لندن وقخون 
و یره شرج میدهد (*] بعد وید : 

« نظر باینکه تنص ل وئایم و کیفاتی که فیمابین املای دولت عليه ایران و 
و کلای دولت به اتگلیس اتاق افتدهبود حسب‌آلواقع براعالی انگلند و گرسۍ۔ 
نشنان بارامنت معلوم نشده بود تر مکنایل بحیالی که داشت هرچه خواست : 
بخلاف ماجرا در لندن پاسمه نموده معپذا آجوداتباشی کیفیات مز بوره را باتضمام 
بعضی‌و قايم که ايام توقف لدن تحریرا ونقریرا مابین جاب أرد پالسرستون وزير 
امور خارجه دولت انگریز و آجوداتباشی اتقاق افتاده بود بجهة استحضار سفرای 


۱ مفحه ۳۲ أل سقر تایه . 


(۳) صقحه ۷۳ أت سشر نامه . ۰( Mayor‏ (2) 
ز۷) سقحه ۸۵ از سفر نامه , 
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سایر دول و وزراه انکلند ویار لمت بز بان انگریزی قلمی نمود . تحریرا پیست د 
سوم شهر دبیم المانی ۵۵ هسری مطایق ۱۷ ماه جون ۱۸۳۹ عیسوی - این است 

تحر برات آحودأنباشی : 
( بنده در گاه يکال ونم یشتر برسم سفارت با ناه دوستانه ویعجی‌هدایای 
شاعا نه حسب‌العکم اعلیحضرت شاسنشاء ایران ولینست خود خلدالة مله وسلطانه 
بجبة ادای مرا تعزیت پادشاء نیکو ری ویلیامچهادم و تهلیت جلوس ملک 
انگلستان مأمور لندن شده و نیز مأمودیت داشت که تتصل بدرفتاری و بد سلو کی 
سترهکنایل را کیا هوسقه یاسنای دوت بې اتگل حال يکرده خواهش‌دهستانه 
نمایم که یکنفر ایلچی بز رگ خوش رفنار و قاعدمدان مئل سغراء سایق که همیده 
با کیال خر خواهی‌وصللاح |ندیشی‌رفتار کرده باعث استیدکام مبائی اتحاد ویگانگی 
و دوستی دولنین علتین میبودتد مأمور پئوقف حولت علا نم-ایند . میتکه صتر 
مکنایل از این ععنی استضار حاصل نمود ! فوراً پاین خیال افتاده که ! گر تواند 
مأموریت دد در گاه را موقوف نماید حتی عرینه‌ای در همین خصوس بخا کیای 
اعلحترت شیر باری نوشته مسحوب هتسروا نسان از دارالخلافة طبران بمو کب 
هماپوئی فرستاده ازجملة ایراد اهیکی این بود که شأن و عتصب بادة در گاه برای 
سارت فی ست اسای حولت عله او را جوان دادند که‌شما خود قریب می‌سال 
در خدمت سفرای انگلس یگفل طبابت که پست ترین شغل اجزای سفارت است 
مثغول بودی اما وقتی که امنای دولت انگرینترا به لقب سفارت ووذادت سرافراذ 
فرمودند و بدولت عاه مأمور کردند عا تز احترام همان منص را در ماد شما 
مرغي و منظورداشته ما بحئی تکردیم. حسین‌ خان که جنه سال‌است آحجود؛نباشی 
جیم عا کر منصورء دولت عله میباشد و این اوقات نیز به منصب جلیل مشیری 
سرافراز گشته است چه جای ايراد تواند بود , بعد از آنکه معارالیه از جواب 
حایی امنای دولث عله شده یقن یود که نوج در کاه حب الاهر قدر 
قدت عازم للدن شده جگونگی رفتار ناسند او را بامنای دولت انگرین حالی 
خواهد ساخت برای اينکه خواعش امنای دوت عله را دربار# خود معلل بخرش 
حجلوه دهد پاره‌ای فقر ات خلاف عاو قم بامنای بو لت‌خود نوشت جنانکهتاآ تروزها 


۷۷ 
مطلقاً شکایتی نداشت و در آن تاریخ در تبریز ناخوشی صعبی بمزاج بندڈ در گام 
عارش و مدثی اضطلرارا بپمین علت در آتجا معطل گردید . مشاراله قل از رود . 
پنده به لندن وارد شده بازبنحویکه خیال داشت مر اتب را خلاف اصل واقم برزراء 
۶ امای دولت خود حالی د بسی فعر ات لاوقر ع پی‌اسل هم پاسمه نموده ا ایتک 
امنای دولت بپ ازاولیای دولت عله بقار وسرء تلن بپمرسانیده نوشتند که سر ای 
آنها در استانبول ډوینه هنگام ورود بنده اخبار کنند که سیب وقوم بسسی امور که 
دلیل پر نامپربانی و عېد شکنی و دشمنی دولت عله اران تسبت یدولت انگلیس 
است : خصوصاً نزمقدمة جاپار وحر کت مو کب مایوتی بسمت اقا نسان: شارت 
او در دولت ما پذیرفته تخوامد شد مگر اینکه مطالبی که مستر مکنایل از جانب 
دوت انگرین از دولت عله اير ان خواحش کرده بود کلا بعمل آمده عذر خواهی 

ثمایند . 

بنده بعد از شنیدن این پغام اذ مفرای انگلس ١‏ مراتّب دا پخست آمنای 
دولت عله عرض کرده همراه چاپار فرستاد و در وينه و باریس دستودالعمل جدید 
از اولبای عله رسد . 

تقصیل حر کات و بد عبدیهای سابق و لاحق مستر مکنایل را با خواحش او 
موافق نوشتجات خود که از دولت عله درخواست کرده و علاوه . حوايی که در 
خصوص قبول شدن مطالب او لوشثه بودند با نشمام حقیعت کیت جایاز ومراجصت 
مو کب عمایون از افتانشتان مرقوم داخته بده پنده حکم صریح نموده بودند که 
بزودی عازم لندن شده درا را بامنای حولت بې حالی و سدق تیت اعلیحطرت 
شپرباری روحی فداه را دددوتی دولت انکلس موأفق نامه وسایر توقتجات دیگر 
مسوم ساخته رفع شیه و تقار تباید + معپذا محض ملاحظه و زیارت حکم محکم ۰ 
از یاریی عازم لندن شده دوز جپارم ماه ژوئن ۱۸۳۹ وادد و بعد از یکروز دمر 
شرحی بچناب لرد پالمرستون نوشته لار نمود که چون بندڈ در گاء را يارت 
قبول نکردپد خلاف قاعده ات که نامه حمایون پادشاهیو نوشتجات دولبی دا بشما 
تسلیم کنم . لیا ترجماتی که درخدمت شما امانت داشته باشد مأمور و روانه نماگید 
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که آنپا دا ترجمه کرده بملاحظة آن جناب برساندو بعد از حصول استحتار از 
مطامین آ نیا شرف ملاقات شاهیدم حاصل شده رباب مطالب گنتگو شام که یلک 
اینگونه شبپه و نقاد بکلی از مان دولتن علبتین برداشته شود . جناب مثاراليه 
میرزا ابراهیم ذیرازگ را بمنزل بنده فرستاده » بعد از اتمام ترجمه و آخبار از 
جا تب‌ایتان روز نوزدهم‌ماءمز بورباجناب معزی الیه ملاقات وصدق‌نت اعلیحشرت 
شاهنگاهی روحیقداه دد دوستی دو لت انگریز کما هو حقه وتفصیل حر کات ورفتاد 
مسترمکنای لکه همه مخالف عرود وفعدول عبد نامه ومنافی دویه دوستی بودبایشان 
يان ساخت و در این ضمن محاوده بسیاری شد ۰ بعد از چپار ساعت گعنگو وسژال 
و جوان آخرالاعر جواب صریح دادن که هرد عستر مکنایل در ایران کرده 
است.همه موافق دتور السل و رضای اماای حولت انگلیس مباشد و درازای آن 
خدمات مشارالبه اد این حولت بمناصب و مفاخر عالیه سرافرا زگهته و نیز صریعاً 
بیان نمودند که بملت دوستی و موافقت دولت ایران با دوات دوسیه دو لتانگلیس 
بالسره از دوستی حولت ایران مأیوس است و مضامین ام شاهی و نوشتجات امنای 
دولت ایران هم پخلاف ما فی )لمیر ایشان است و آنچه مستر مکنایل تحریرآ و 
تقریراً باین دولت عرش کرده است دولت عا همه را راست وصحیح میداتند ۰ بنده 
در گاه حرحه بادله‌و بر اهین حسا بی جواب گفت مکه شاید تأثیری نماید فایده یشید 
بجر فترات اولی چیز دیگر مسموع نگخت خسوصاً هر وق تکه از سر اتب سوء 
سلوك و دفتاد زشت عستر مکنایل سعخنی مبرفت بغایت تخیر و کدورت کرده اسناد 
بد عپدی دا بامنای دولت مله مداد : خلاصه بعد ار حول باس حرمان ۳ 
تحریرات و خالات جناب لرد پالمرستون » یجبة اتسام حجت سه فقر دیگر در 
افتاح ابواب دوستی بایان تگلف تمودم که بلکه یکی فول نماید , فشره اول 

این است : 
چون منظور نظرشما چنین‌میباش دکشکایت سترم کنایل مطلقاً مد کور تشود 
پس‌نامقعمایون شاهنشاهز| که عشعر بر م رأئب تمز یت و تسلیت وهینی‌برمر اتب دوستی 
و الفت بوده بپیچوجه اسم معارالیه در آن مرقوم و م کور نشده است یا هدایای 


۴\۶ 

شاهانه پنظر انورملکه برساند و در باب چاپار و سایر مواد بہرطوری که‌لازم است 
رقع شبهه ورنجش ار املای دولت انگریزخواهد شد . بند؟ در گاه ازجاتب مولت 
خود سفیر و امین هستم که درحضرت ملکه ونزد اعنای انگلتره عذدخواهی‌ڈایسته 
نمایم اگرچه در حتیقت و تس‌الامر هبچیك از آنبا حقیقت نداشته مطلفاً بامنای 
حولت علیه بحنی وارد یست ولیکن پند! در گاء محض برای اینکه ایام نقار و 
کدورت بی‌سیب وجبة فیمایین این دو دولت قوی مکنت طول نیابد بدون ملاحظة 
مفایرت ‏ در باب رف ع کدورت ازاین دولت عجالاً سارعت ورزیده شاید به مژالفت 

و مطایقت هبد لکنم . 
فقرء دوم: - اینکه حر گاه خواسته باشند که‌نامهُ دیگر نیز ازسر کارشو کذهدار 
اعلحضرت شاهنشاهی بجهة دلجو ئی پادشاء انگلمتان برسد مضایقه نیست اما بعداز 
يول شدن بده در گا که علامت دوستی والفت اس تآ نقدرفر صت بدهند که مرائب 
را پامنای دولت عله عر ضشکرده جواب حاعل نمایم. ددایسودت مثعېدم که امنای 
دولك ایران ازقبول خواهش دولت بهه انگریز هر گز مضایقه نکرده نام دیگر 
فقره سوم : -گفتم اگر میل دارید که این امور در ايران تام شده دفع 
اشتیاه و نقارگردده چه یپتر ایلچی مختاری تعن و همراه کمترین رواته نمایند, 
لز متعېد معود که اتمام این مطالب جزگه و دفم این شبهات داهه در دربار 
مد لتمدار حضرت شاحشاهی شده سفیر هز ہوراز رفتار وخلوص تت و کرداز امنای 
دولت جاوید قرار . دخاهندی وخوشنودی بشمار حامل تمایند . جناب معزی‌البه 
هجك راازاین‌سه فقره‌قول‌نکرده جوایدادمادامی که مطالبحولت انگریزازدو لت 
ایران بحمل نامده است نه سفارت شما مقبول ونه سفیر دیگر از این دولت «آمور 
خواهد شد ونه دولت ما بدوسنی شما مایل خواهد بود. ینده درگاه گعتم که مطالب 
دولت شما ماحصر بهمان پنج فقره میباشد که مستر مکنایل در من عریه خود 
بخا کیای شهریاری روحنداء واعنای دولت عله ايران عرض کرده است, هرچند 
بی از آتپ-) مخالف عید نامه دولتین علیتین بوده لکن امنای دولت عله محض 


P۹ 
رعایت روابط دوستی دالت همه را مذیر فتند و مون کائغذ مقرت الاقان عیرز)‎ 
على نایب چناپ عیرزا مسعود وزیر امور خارجة دولت عله که در جواب عرینة‎ 
ربع الاي‎ ٩ مشر مکنایل حسب الاهر قدر قدرت شاهنشاهی رو حیفداء درتار بخ‎ 
نوشت‌انه و مشاراله خود مضمون :را در لین پاسه نبوده است ثابت‎ ۴ 
مکند که همین مطاب بنجگانه در حضرت فلك رفت خسروانه بدرجه قول و‎ 
انجاح مقرون شدء است وا گر مستر مکابل انصاف مینمود و منظرر او برانه‌جوگی‎ 
نمید همان کاغذ مرمقدهذجاپاروسایر اه ور کاقی ووافی‌بود. جو اپ‌جناب معزی‌الرد‎ 
ین شد که حون بی از مطالب مزبوره پعدل تبامده الي الان معوق میباشد و‎ 
جنانکه کلثل شل نیرز اين مطاب را در یست و دوم توامیر مطایق سوم شپر دعضان‎ 
جناب وزیر امور خارجه حولت ایران سراحتاً اتلپاد داشته است که ا گر مطالب‎ 
دولت! نگریز بزودی سورت انجام نیابد امنای دولت ما پر خود لاژمشراهند نمود که‎ 
کتفا بیسن مطالب تکرده تکلف زیاد کنند  معپذا مطالب دولت انگریز ء سال‎ | 
زیاده از آن پنج فقر* مسطوره میباشد. بند در گاء در حواب گفتم که لامحاله باید‎ 
دد اینجا یا در ایران یا کسیکه از طرفین مأمود شد» باشد گفتگو و باجام و اتمام‎ 
هطالب پردازند . در اینجا که نامه مبارك پادشاهی و نوشتجات دولت علیه را در‎ 
استحکام شرایط دوستی و رفم شبهه و رتجش کافی تداتمته سفارت بندة دو گاه را‎ 
نمی پذریرند و سفیی دیگی نیز پدولت ایران نمیفرستید و در ایران هم کسی را‎ 
ندارید که امنای دولت عله با او عجاوده کرده قرادی در خصوعي مطالب بابقه و‎ 
لته شما بدحند ومترمکایل هم گام مرون آمدت با وصفآنکه آ نېم دلجوآی‎ 
دريارء اد بعمل آوردتد متقاعد نشده اخبار نامه جگه از جاتب دولت انگلیس‎ 
بامنای دو لت عله نوشت واجزای سفارت وصاحب عتصبان انکلیس دا عموماً ہمت‎ 
بغداد وارز نةالر وم فرستاد ودراینصورت واشح است اینجا وآ تجا بالسه راه گفتگو‎ 
از طرفین دود میپاشد مگ اینکه ملالكة آسمان و مین در عالم غیب از ات‎ 
شاهنشاه روحیشداء و سلکه انگاستان باهم گفتگو کرده دیاب دوستی دولتین‎ 
علتین قراری بدهند. اما باز پادء‌ای چیز‌ها که بواسطة سو ن و افترای مستر-‎ 


۳۹۸ 
مکنایل بالا آمده بسایشان یقن شده بود . یامنای دوات یه اساد داده تکراد و 
ذ کار کردند و این بدا در گاه نیز ددمقابل هر یك جواب شایسته گفته به منزّل 
پر گشت . 

روزیست ودوم ماه مز بور بازرقعه‌ای بایشان نوشته بسنی ازمطا لب که فمابین 
گذشنه بود مکرر ود که شاید در آن‌کلغذ تأمل و تعکر یکرده مواقق حاب و 
اتصاف جواب بدهد(") . 


این است سو اد رقعه بند؟ ور گاه که 
بوزیر امورخارجه نوشتهام 


مخنوماً مطاعاً , مقصود کلی ومنتود اصلی ازهآمور بت بند؟ بدر گاه باین‌دولت 
بعدازادای مر اسم تعزت و ېت دو امربود . یک یآنکه حون بشی شبات دداین 
تازگیپا ظاهر] فا نقار و رنجش خاطرامنای این دولت از حولت یران شده‌است 
ہندة در گاه ازدردوستی درآمده رقع شبېه و نقار از دولت بہیه نمایم تا هیا نی اتحاد 
قدیمی را تأ کید وتشید جدید حاصل آید ودیگر اینکه بصنی امور را که ازجمله 
ضروریات مملکت داری بوده تعلق بېردو دولت داشت نز با تحار واستصواب آن 
جناب فیصل‌داده‌قرارمکم و هید ومیتاق مستصکم در آن موادثابت وکام گردانیم . 
دریاب قتر ۶ اول حمول آن مطلب بدو طور ممکن بود : یکی آنکه امنای ایندوات 
نام مبارك وقرمایشات اعلیضرت شهریاری را با نوشتجات امنای دولت عليه در 
دوستی ورفم‌شبهه و نقارکافی دانسته بتفصیل عا صطی پردازند ویا آنکه چون تابحال 
کیقبات و خاسبل آنوقايم دا نها از یکطرف ينی از کسان و متعلقان دولت خود 
شنیده بودند درمقا پل نیز بایست بمانکه هقی انصاف برد بعنوند که ما هم در آن 
مواد چه داریم ودرجواپ آن اخبارچه توائیم گنت ؛ اما روز چپارشنبه نوزدهم ماه 

چون فن‌ملاقات‌حاصل خدتادر آن امور و هواد گفتگوئی‌دود اگرچه بنده با کمال 


س د س و س 


۳۹۹ 
اامینان داخل دولتخانة سرکارشدم لکن بغایت متأسف که بعدازچپارساعت گنتگو 
ازطرقن بالاخره با نهایت یاس ازخدمت مراجمت کرد. چه , ازتتر یرات سر کلرنه 
همین فقرات و اضح بود وپس که لفوفة اعلبحضرت‌شاهنشاهی را که با کال دوستی 
و از غیت سدق نیت بملکۀ انگلستان دررفم شبپه نوشته بودندکافی ندانته قول 
تکردند و ن_وشتجات امنای دولت عله دا تیزمگفتند راست نیست ١‏ بلک جاب 
سامی راهم‌چندان مایل ندیدم که درمقایل آن فقرات چنانکه بایست بجو اب‌مخلص 
گوش دهند ادر آ نبا تأملی نمایند , اهالی انگلتان خاصه امناء واعیان این دولت 
درعالم بعدالت واتصاف حعرومند واین‌برحبرت مخلص افزوده که سر کار ملازمان» 
درمان مدع و گواء امتباز چندان نمیدادنه . با وجود آنکه دعایت این عسی !ز 
لوازم قانون عدالت است واذامنای دولت عله ازچندین جہت شکایت کردند لکن 
شوت آن فقر ات دا تنها بشهادت نوشتجات خود آن اڈخاس که مناً آن شکایات ودر 
حققت‌مدعی ها بودند میگذاشتند وازایتطرف مخل ص که از جاب امنای دولت‌خود 
درردآن ققرات جوا بی حابی عرض کردم , ملازمان سامی‌را دراصفای آن مطلقاً 
تأمل تمرفت ودرمقابل تحریرات و تقریرات همان اعتاس که در حضی ردا 
قاد واخلال شد بودند بر ثبات قول وقعل خودشان مکردمیقرمودند : دوات‌علیه 
ایران دا نزازاطوار ورفتاد گماشتگان دولت انگلی شکایت چندی بو د که‌تفصیل 
آنا داازژمان ملاقات بخدمت سامی‌یبان تموده اغلبی را وافق عبدنامه وتقریرات 
ستر کل مدلل و ثابت کردم و اعلیحضرت شاهنشاهی روحیفداه هر گز اعتقاد 
امیفیمودند باینکه آن‌اطو از ناپسند وح رکات‌ناشایسته موافق دستورا لعمل و امترضای 
امنای این دولت از آنبا صادرشد» باشد و کمال اطمنان داشته‌اند که هردقت آن 
فقرأت یدمع امنای این دولت پرسد البته از آن اشخاس مزّاخنه خواهندفرمود. 
اما از قرارتقر رات سی‌کارشما: اهنای این دولت نه همین با آن اطوار وامور داشی 
بودندوبی بلکه آن حر کات بع پاموافق فرمایش ودتورالعمل امنای دو لتانگلس 
ازایشان بظهود ببوسته حتی بیاداش آن اطواربمضی از آنپا دداین دولت بهیه بمناصب 
وه‌فا خرعا لیسر افر ازشده‌اند . هر گامه نخاس مر اتب دا درخا کپای مباراشاهشاهی 


۳ 


o 
ت ان می بر جرت وتعجب خاطر حضرت شپریادی بمراتب خواهدافن‌ود‎ 

و 9 ۳ واتحاد باطنی این دولت نیت بدوات عله بکلی مأیوس خواهند 
گردید ‏ سر کارمللازمان که ازاعنای دولت عله ايران بعضی شکابات میفرمودند و 
در پین مساوده که معلص حجواپبای حسابی و مسکت میکفت بالاخرء خود ادعان 
نمودند که | کثری از آنها منجماه خان تراد و تلخواه سر هنرکا بهتون و تنمه 
مواجب معلمین اتگریز وغیره جزئیات بوده و رفع آنبا باحانی تواند یود بلکه 
مایه نقار ورنجش فیماین دولنن نخواهد گشت. اما عمد؛ ماد شکایت و کدورت 
این‌دولتازدو لت ایر ان‌حوفقر » است‌یگی‌فتر ۶ جاباز,دوم‌حر کتصو کب همایون‌یسمت 
ہی اث. بخصوص جایاردر نوشتجاني که شما خود حللاحطه و تر <مد نمو دها ید علیحرت 
اعنامرو اداه صر بح يان فر‌مودند که جاپارمز بوردا قراولان اردوجنساعتی 
نفناخته تگرداشته پودند ‏ بعد از آتکه معلوم شدآ نشخس کیت فوراً با نوشتجات 
سر بمپری که داشت الما نزد مستر استودارت قرستادند . با وسف این باژخاطر 
مار (هماهتا ثرومنأسف گشت وبارهاازامنای‌دو لت عليه بجبة دلجو یتر مکنایل‌مآمور 
فرمودیم , حتی جناب جلالتعاب فخرالاسلام حاجی مرا آقاسی دا که در ممالك 
محروسه ایرآ از آیذان معزز ومحترم تر کی نیست برای دلجوئی او فرستادنه 
راطی‌نشده متقاعد نگشت . چون‌سر کارملازمان‌فرمودند که این فترات دردلجوتی 
این دولت کفاپت تمیکند لذا بعپد؛ مخلص لازم شد که حقيقه امررا حسب‌الواقع 
به ادله و براهین ددهر باب بیان نماید که پلکه به آن تقریب نقاز خاطرو کدورت 
بالمر» اژاین دولت رفع شود . اما این می موقوف بود براینکه آنچه از طرفین 
واقع اتغاق افتاده‌یاشد تکرار کرده پغورمطلب رسیده ببینیم که در اسل واقع‌خلاف 
قاعده ازامتای دو لت عله رو داده پا نکهتقصیر واهتباهکاری ازحانب و کلایدولت 
بهیه‌ظاهر شده‌است ودر اینکه آن جاپادموافق تقر یر خودش ازهر ات برمیگشت شکی 
نبت واز آنعارف حم مسترمکنیل علانیه مگوید که من اور انا «شهد بشثر نفرستاده 
بودم.یس»اذاین دو فقر «معلوم‌است که آن‌جاپار و قنی که قر اولان‌اردواورا ععطل کر ده 
بودند فرستادء وچاپار مسترعکنایل نبوده است ؛ درایصورت ایلچی وامنای دولت 


۳۱ 
انگليي دا ازنگامداشتن او چه جای شکایت تراند بود و بعلاوه خود آنشخص هم 
| گرچه اولا کیفیت حال خود را نزد قراولان بدرسنی بیان کرده بود بالاخره از 
قراریکه شا خود حقیقت تقر پراورا چسمث طم در آورده یاسمه کر ده‌اید » بعد از 
آتکه صکرد از او بررسدند. که تو کستی و از کجا می‌آئی د بکجا مرو چنین 
چواب دادء است که من چاپار ایلچی انگلیس بود و تا مشهد مأموریت داشتم اما 
شنیدم که صاحب انگلیس در هرات بیماراست و سن خود سر بدیدن او رفته بودم و 
حالا از آنجا عراچمت مینمايم و با الہ اگر آتشخص ایرانی هما نوقت‌پاسورد 
یا نوشته ای ازخود تر مکیل هم‌دردست مید اشت بلاشبپه مبحش پاس‌خاطر اولیای 
حولت انخلسی ابد کی‌اود! مطل نمیگرد و دزیان‌حر کت مو کب همایونبسمت 
هرات اولا | گر جه جناب سامی د مایراعنای این‌دولت از دوی انسافاذعان دار ند 
پراینکه امر منافی شروط عبدنامه و مناقش فمول شرطنامة دوستی دولتین علیتین 
نبود اماچنین تةریر فرمودند که تشر یف بردن هو کب همایون بسمت هرات‌باغوای 
حولت رونپه یوده و اضر اجات شر هم از دولت من پور کارسازی شد ابیت ومعلیان 
رومیه به تنظیم افواج اهر مآمور و مشفول بوده و هستند . لپذ! برعا لازم‌شد که 
بجهة محافظت س‌حدات همالك شرقهٌ خود . امنای دولت علیه را از آن اراده 
بر گرداثیم . مخلس درچواب‌این فقره عرس کردم که اثبات این معنی از کجاشده 
است و دلیل براینکه دولت رونیه‌دواث ایرانرا په تنبیه افاغنه واداشته کدام است؟ 
وحا لآ نکه پنبراز گنت وتوغتاً گماشتگان خود دراین باب مستندی نداریدوموافق 
انصاف این تنپا . دلیل برسدق شما و نب ما تمبتوانه شد و دیگر آنکه فرمودنه 
که معلمین روسیه به تعلیم افواج کاهره مشغول‌بوده وهتاد محلس بازع ر ش‌میکنم 
که ! گرشما همین يك فقرء را ابت نمائید بنده یکدفعه ازجانب دولت خودتسليم 
عبکنم که مایرفقرات هم راست بوده و حق با شماست و اشات این قتره در صورت 
صدق برشا سبارآمان است ومثل پول نبست بگوئید مخفی گرقه‌آند » بفرماگید 
که کدام شخ و کی وپچه‌اسم درسم ازمعلمین دوه در کدام فوج‌بوده است؟ بغر 
از اجژای بغار ت که بخدمت دولت ایرآن مدخلیت نداشته‌اته . دیگر امنای این 


۳۳۲ 
دولت خود اقراردارند برایتکه مو کب همایون محص رسای خاطر وخواهش‌امنای 
دولت انگریزدست ازمحاصر4 هرات برداخته مراجعت فرمودند و این معی دا یز 
مطایق قوانین طاعد بر اف اهالی ایران واضح د عیا نکردند . با وشوح و دقوع 
این طب وفقر؟ اول که مدش خیال و سوء تان است منافات کلی دارد کهشاهتشاه 
ایران باهو کب همایون بتحريک و پول و معلمین روسیه بسمت اففانستان حر کت 
فرمایند و بعد از اتمام اینکار وغل کل معحات بخواعش دولت انگریز مراجمت 
فرمایند . علی ایحال در خائمه عرش میشود اگر چه بنده را ممکن شد موافق 
قرمایش ودسئودالعمل اولای دد لت عليه چتانکه منظور تثلر ومکنون خاطرمبر پرود 
اعلحضرت شاهنداعی بود التیامی فیمابین دولتین علیتین بدهم تا دوستی قدیم 
را تا کید جدید حاصلآید اما باژازجناب شما کمال امتتان‌دارم که تا بحال آتقدر 
مخلس‌د) فرصت داده‌اید که خدمت محوله بخودرا تا اینجا بعمل آورده‌بیان واقع 
و یل خالس مارك شپر یاری را در دومتی و اتساد بامنای این دولت اظپاد کنم 
حتوقم است که جوا همین رقعه را نیز ہیں وضمی که اصلاح دانند بزودی للف 
تمایند تا ازخدحت علازمان مرخص شوم که زیاده زحمت دادن مخلس‌ررسور تیکه 
کار ازپیش نرود و بای اتصاف بیان نیاید دراين مم لکت بی‌حاصل خواهدیود » 

(والسلام خیرختام) . 

چون اهل پارلمنت از کیفیت اوساع این چند روز فی الجمله استحنار 
بهمرسانده بودئد لہا شب ۲۳ ماه مز بور از جانب لردیالمرستون مثوال کرد ند 
كما تمدانم بادولت ار ان دوستی داریم یادشمنی وایلچی‌دو لت ما که بتوقف دولت 
ایران امور پود چرا آمده ویچه علت مواجب پاو داده میود ؟ جواب داده که 
الان بادولت ایران نعطوستی داریم وثدشمنی؛ همتی مکیل برای‌کاری ید ن آمده 
ومادام توف در اینجا نمق مواجب باوداده مشود وباین حرف متین ایگان اهل 
پارلنت عموعاً دست بهم زده خندیده بودند وسبح » این کیفیت باسمه گشته منشغر 
شف ورور دیگر رقىة علحده ياين «سمون نوشثه بجناب ممرزي‌البه فرستادم. 


PT 


(سواں رقعه) 


د مخدوما مطاعا + دوستدار پقین داشت 45 سرحان مکنیل گیفت بیرون 
آمدن خود را از ایران تابحال خدمت آ نچناب حسب الواقم عرش وحالی نکرده 
است . اما از قراری که امروز در کاغذ اخبار پارلمنت ملاحظه ومعلوم شد آ نجناب 
فر مودهاند که مشاراند برای‌شفلی بلدن آعند.وحال آتکه‌اویصد از | نیما دل‌جوثی‌ها 
که در باب دلجوئی جابار و شره ار انب اعنای دولت علیه پعمل آحده متقاعد 
لکشت وقت آمدن اخبار نامه نگ نوشته و اتباع مقارت ومعلمین افگر یز ۳ 
ند که بتوقف ایران مأمور پودند پطرف بفداه و ارز نةالروم روانه ساخت , نه تثبا 
اخبار جنگ به امنای دولت عليه نوشته پلکه بعلیای مالاك مجرونة اران عم 
بعنی مضامین مبتی براخلال و افاد امور دولتی تکاشت ء متجمله خبست جناب 
نش الاسللام آقا سید باقر مجتبداصفهان, از زتجان فرستاد که تفر آ ترا دوزعلاقات 
بخدعت سامی بیان نمودم . چون انتحار ملازمان از کیفیت اینمراتب لام بود 
لذا مسدع شد واللزم.» 

زیاده ازبانزده روز طول کشید که ازجانب لرد پالمرستون جوابی فرسید . 
یارقعةُ حدا گانه‌با کمال ادب خدمت ایشان نوشته جواب نوشتجات خودرا خواسنم 
و دوز دوائه شدن خود را از لندن من کرده اظپار دآشتم ,7 مشت ماه جو لای 
بویچوچه خیری تشد و در حىاتروز که میخوامتم ازلندن بیردن آیم مرا ایراهیم 
ازطرف ایشان آمده خواهش نبود که ا گر دوسه دوز دیگر دفتن خود ړا موقوف 
نمائی جواب نوشتجات توخواهد دسید وا گر خواسته باشی‌علاقات دیگر نزمقدور 
است . | گر جه بنده در گاد روز اول ملاقات اررفار ومساورة ايان بکلی فا نوش 
بوده يقن میدانسنم ازچواب و شتات م‌طوره هم قا یدای مقر تب فشدد ازملاقات 


تانی نیز یرای دوستی دولئین علیتن تتیجه‌ای حاصل نحواهد ثد آما محض بجپة 


e 
اینکه بنده خوده‌ورد بحت نشوم وایغان نگویندکه من در گذشتن امورعجله نمودم؛‎ 
اگر بنده بدانم از توقف من بقدر ذره‌ای در مراتب دوستی دولاین علیتین خواهد‎ 
افزود مضایقه از اینکه يکال تمام بمائم ندارم تا په سه روز چه رسد » تا هروقت‎ 
یرای‌ایگان مقدوراست جوات و‌ئجات دا بدهد. بنده عزیمت خودرا نظر شرمایش‎ 
ايشان موقوف داشته منتظر خواهم بود و براع ملاقات ثانی تيز هر روز که مین‎ 
فرمایند بنده حاضر هحنم.‎ 

دور بازدهم ماء ہز یور نوش دفصلی از جناب ایشان رسد و روز ملاقات را 
دروقت ظهر روز دوازدم معن کرده بودند. 

درجوات نوشتجات بجواب رقع انی مطلقاً اعثنا واشاره ڈکرده چواب رفس 
اول | گرجه تسیل بحاصل داشتو لکن هچيك عطابق سئوال نبود.همان فقراتی 
که‌در مللافات روزاول بتقرپر بان بساحت تحریراً تکرار نموده بود ند تفاوتی که 
داشت اینود که چندقتره برمطال دولت انگریز اقزوده بودند. 

روز دوازدهم , همان وفت عقرر بخدمت ايعان رقم که شاید در کفنگو و 
«ساوره قراری پود باز مطلقا کار سازی نشد وپجزفقرات دوز اول حیزی تقریر 
نکردند بلکه باره‌ای تکالیف شاقه نه‌ودند که روز اول پان واظپار ساخته بودند . 
لپا بمداز اتمام حجت مأیوس و خدا حافظی گفته مر اجعت نمودم ویاره‌ای فقرات 
دیگ رکه درملاقات اول وا نی ازداه شکایت‌نیت بامنای‌دولت‌علیه ايرا ن گفته وبنده 
ایخانر! بروفق حاں عجاب نمرده بودمبدین تفصیل است: 

ازجملة مطالب لردیالم‌ستون یکی این بود که وزرای دولت عليه ایران‌از 
دولت رو سسواجب وعقرری دار ندوامورات راکلا بخواهش وات میگنرانند. 
جواب گفتم که قرار مم لکنداری و سلطنت دولت علیه ایران مثل دولت اتگریز 
بمملحت وژراء وجمپور نیست بلکه جمم اوامر دنواهی بحکم وفرمان اعلیحضرت 
شاهنشاعی روحنافداء منحصر بوده ازوزراء واماء احدی را یارای آن نخواهد شد 
که توا نددخل وتسرف نماید و دیگر پیشکاد بزر کی حردو لت مله که عمد احکام 
بتوسط ایشان<اری مشود جناب حلالت اصاب فخرالاسللام قبلةالانام حاحی مرزا. 


۵ 
آقاسی سلمائه تعالی هتلد , محض قوام دین ومات متحمل رحمت شده ابداً ببال 
دنا احتیاح و اعتنا ندارند وتاامروز از نر کار شاهشاه عالم پناه دلینست خود 
خلداله ملکه فر هو اچب وهاصت هر موم دلقف قبول نگرده‌ا ند تا بدو لت دیگر چه 
زسردو همين جتاب‌عیرزا مسعود وزير امورخارجه دږ لت عله ازمکرمت ومرحمت 
شهریاری علاوه براخر اجات خود هواجب ومداخل داشته مطلفاً احتیاج ندارد که 
از حولت خارح پول گرفته بدولت خود خبانت نماید. اسناد چتان تسبت بچنین 
اشاس محترم افتر ای میجض و محض اقترا بوده از ہابت بی انصافی است و ا گر 
قرا اعلیحضرت آمپ اطود اعظم‌دو لت بوید دوسیداز راء دوستی ومعرت بادولت عليه 
تعارقی یامواجب واتعامی پسکی ازنو کر ان دولت علبه‌بدهند خللاف معاحده‌ای میان 
عا شما تجعو اهن بود ؛ جنانکه حولت پپیه اتر يشت بیست سال مثعجاوزاست که 
بمیرزا ابوالصن‌خان وزیر امورخارجة سایق دولت علیه مواچب میدعند وتاامرود 
هیچ دو لت این میں را بحث نگرده است ویکی دیگر از شئایات ایران این بود 
که احتر آم آیلچی دو لت روسیه دزدو لت عليه بیش از ایلچی دولت ايران بوده است 
بنده درجواپ ایشان عرش وبیان کردم که ایلجی دولت بپیه روسهه آزمنصب‌جنرالی 
بسفارت ایران مأمور گشت وایلچی شما از شغل طبایت . با وجود این مراتب » باز 
محض | حترام دولت انگریز هردو در نظرذیل اولای‌دولت علبه در آبرو علی‌المو ید 
بودتد ویلک مراعات جاتب ایاچی شمابشی اءوقات زیاده ملاحیْاه ومنظور ميشد . 
علامات احتر ام دیی احترامی در باه او متوط یکمال ونقصان مر‌حمت شاهنشاهی و 
اعنای حولت‌علیه ایر ان بوده‌است دبس- فیالحتیقه التفات عمده‌ای که از دو لت‌علبه 
درحق آین دو تفر فر امل شده وطپود یافته اعطای سوت صایون يود که بپردو 
مرحمت کشت و همیعه حای عردو در سللام مادی بود. امنای دولت عليه لز در 
تحریر وتقر یر ونشستن وبرخاستن ودید و بازدید مطافاً فیمابین آ نپا تفاوت منظود 
میک دند « حتی همان اوقات که مستر مکل پا دشمنی ازابران رذن میآمد ر 
گنت سیصو ابچ هم در آن ببن از دوت خود اجار شده پود وامنای دوت عليه ار 
ج نلوك و رفتار او کمال زسامندی داشتند باز مل مجمود خان نو کر معروف 


۳۶ 
وبزر ک به‌پما ندادی مسترمکنیل ماهو رگردید وهمراء‌ایلچی دولت روسه مما ندار 
مشپورومه‌روفتبود. درهوحال‌ازدولت عله عطلقاً سبت‌یاوبی احترامی تشده است و 
اوقاتکه مخاراله درمملکت ایران توش وهمه صاحمتصبان انگریز هقیم بودند 
دولت انگریز علی‌التفله بدون اخبار جهاژ جنگی بسواحل فارس فرستاده جزیره 
خارك ر امتصرف شدند. ءوافق قانرن کل عالم «ما توقت دولت عليه حق داشت که 
مسترمکنیل وسایراتبا ع سفارت رادرعوض‌جزیر؛ مسطوره محبوس نه وده‌تگېدار ند 
ا۸ا بحص 0۰احظاٌ حفوق دوستی ديم و احترام دولت بپبه و جهاً من الوجوه بی- 
احترامی تکردند؛ یوماقومابرهراتب عزت وحرهتاواقزودند. شا یدیمضی از اوامط- 
الناس که از قابون دولنی اطلاع و آ گاهی ندارند کمافی الابق در باب مصاحه 
گاهگاهی باو رجوع کرده باشند و مشادالیه از این معنی تفیر بپمرسانیده نسبت 
بحود یی‌احترامی دانسته است ودر حققت ازناداتی آن اشخاص است نه بی‌اعتناگی 
حوات عله ودیگر ازبند؛ در گاء ایز شکایت کرد و گنت کاغذ هائیکه از وينه بمن 
نوشته بودی‌هم موافق صلاحدید ایلچی دوه ویلکه از قرار مسوده و دمتوراامل 
از بوده است بنده گفتم که په ات ناخوشی دروینه مقدور نشده بنده دا که با سفرای 
دول‌دیگر عموماً سفیردولت بهه روسیه خصوصاً مراوده ودیه و یاژدیدکند, چنانکه 
ایلچی دولت روسیه عکس‌این شکایت را ازبنده ممنماید ودیگر آنکه لا لحمد در 
توشنن و گفتن حرفبای حسابی خود عاجز نبودم که بمسلحت د مسود؛ دیگران 
محتاج باشم . در چواب گم ت که چند روز پیشتر جناب حاجی شرحی بمن نوشته 
توسط بغر دولت فرستاده پودند و من بهمین علت مضمون آنرا ددیاب هطلبی که 
منظور او بود کافی ندانته قول نکردم . ازاین ارضاع معلوم و واضح است که 
جم کارهای دولت ايران بمصلحت و صلا حدید و کلای دولت دو؛ مباشد . 
جواب گفتم چون مهترمکنیل حین مراجعت ازایر ان ددپطرژ بودغ با جناب گنت 
نسلرود ملاقات کرده هم از امنای دولت عله شکایت نموده و هم کیقیت چاپار را 
بحلاف پیان تقریر کرده بوداپذاجنا معزی‌اله مر اتبدا به‌ایلچی دولت خود که 
ددایران هم ماش اظهار داشته پودند که اورا دراین‌بات از امتای علبه است‌ف‌ار 


پم 

وخواهش نمای د که هر گاء چیزی لازباشد جناب حاجی‌دراینخصوص بچناب وذیر 
امور خارجه دولت انگریز مرقوم و یزود ادسال دار ند تااین غالله و کدورت از 
ميان دودولت رفم شودء بابراین جناب حاحی کاغذ را ازراه دوس که نزد ی است 
قرسناده بودند و دیگی تقریں کردند که جناب کنت نارود نوشئه و صریحاً بیان 
نمودها تد که درمقدمه جاپار تقصیر وعفلت ازجاتب اعنای حولت ایران است. عرش 
کردم بلی چون جنا معزی‌الیه تسیل این مقدمه را ازاو لای دولت‌علیه لهند 
بودند و حسبالواقم از کیت استحشار ون بدیپی است که گر 
چنین نوشته با شدموا فق تقر برمسترع کنیل ‌بوده‌است. اما جلاب کلت سیمونیچ ایلچی 
آندولت که خود درد کاب نصرتا تتاب بوده ومراتبد! بررأی‌المن ءشاهده کرده 
وقیمینه بودند اولاي دولت‌علیه حقیقت این مراتب دا تحر یر اژاو برسده‌اند که 
آباآ نوقب موافق قاتون دول فر نگتان قرأولان اردوحق داشتند که جایارمز بور 
را نگاهدار ند ياته . او جوای بالمراحه وشته است که ! گر من سرداز و صاحب 
اختیار این تشون معدم در حرحال اور! جاموس دشمن فرض وخبال کرده می‌گر فتم. 
مشونی تعشفصلی که‌جناب‌معزی‌اله درایر ادجواب مطالب به بنده نوشته بار دیگی 
فقراتی را که عنگام علاقات اول ودوم گفته وجواب شنیده بودند صکرر گرده بدین 
موجب سبباشد: 


(مضمون جواب ر قعه) 


الرد بالمرستون فتویسد: 

! گرچه حسین‌خان راممکن نشد برای مطلبی که باین دولت آمد- بود انجام 
دهد آن‌تمیردولت انگریز نیست. بعلت اینکه کیفیاتیکه باعث‌نقار دولتاتگر یز 
شد ندچنان است که حین‌خانمیگوید ونهاژحوادث اتفاقیه است که ازداه‌یقرضی 
و سپولت پاشد بلکه اموری که اتقاق افتاده است عار «مطلقاً دوت ای اہ عا 


۷۳۷ 

بر ای‌بی اعتر امی‌ده لت‌انگریز کردها ندو بیسن خان‌دد لبر بر وو هو اسللامیول بوط 
سفرای دولت انگریز اخباد شده بود مادام مطالبی که مستر مکئل ازحوات ایران 
خواهتی کرده است بعمل‌نباید نفارت سقیر دولت ایران دردولت آفگربن پذیررفنه 
تخواهد شه. » جواب این فقرد بخلای عبود و شروط مر قومه در من عد ناما 
دولین « کی و کدام وقت ازجانب امنای دولت عله کاری عمداًیاسپ وا اتفاق اقتاده 
است که‌هایه نجش او لبای‌دولت پیه شده‌باشد وحال آتک امنای دو لت عله‌هر گر 
رای نودند که در مالاك مجر وسة ابرا نبت بادتی دعت دولت په انگریز 
جر وت رو دهد تا بربیاحار امي حولت و و کلا واجزای ستارت جرس وایتکه 
درعرض راء بوامطةٌ سفراء اخبار وایلاغ شد که سغارت بنده دردولت بهیه عقبول و 
بدیر فته تجو آهد شد راست و درست است؛ لکن چنانگه شما خود نوشته اپد اخاد 
مززپوره مقبد و مشروط بعمل آمدن مطالب مستر مکنیل از دولت عليه بود. واشح 
است در ایتکه مطالب مزبور کلا در حطرت فلکر فست شهریاری بعزانجاح وقبول 
مقرون گفته شکی نیست وحال آنکه | کثری‌از آ نپا مخالف عبود وشروط دوستی 
بود . «طالب حولت هيه انگریز ازقرار نوشتۀ مستر مکل و جواب آنبا از جانب 
امنای دو لت عليه موافق تعصیل میباشد: 

مطب اول اپار داشته بود که حا کم بندد بوشپر در باب مطلی کان 
تېدید پالیوز حولت انگریز نوشته است. امنای دوات علیه اران بایدحا کم مز پور 
راتنبه نمایند. 

جواب این است: - صما نوقت فرمان‌قنا جر بان‌بانبایت تا کد بافتخارنوان 
فر یدون‌عیرزا فرماتروای فارس صدور یافته همراه چاپاری فرستادند که بحتیتت 
رده در سورت مدق حا کم آنجارا تیه کامل نموده وو تثلای دولت بپیدرا از 
همه جپت راضی نمایند . آما پمیب‌بعد مسافت, دسدن حکم و تحقبق و تبیه قدری 
طول کشید. معیذا حثتبای بی‌انصافی خواهد بود که دير رمیدن جواب محمول بر 
بی‌افتباری واحمال امنای دولت عله گردیده این آمر جر ثی مایه کدورت ور نجش 


ا 
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دولت شما شود. تعجب‌این است همین که قرما نشر‌های فارس شم نصر ا کم در 
بوشهر را محض برای دضاجوگی و سکوت و کلای دولت اتگریز از نصب خود 
معزول کردند ۰ مجارالیه از غایت يس و حرمان پترغیب و تحريك کار گزاران 
هندوستان قرار ودر جزيرة خارك از حولت پپیةٌ انگریز صاحب مواحب و مرسوم 

گردید . 

عطاب دوب مر مکل خواهش کرده بود کهاجزاء سقارت دولت‌انگریز 
درعماللث محروسه عمیشه مطلق العنان بوده ودرصوزت صدور تقصبر؛ حکامولایای 
از آنپا موَاخثه تمایندو در هی حال تئیه آنا دا پسبده سغرا و اجزای سارت 
وا گذار ند. «رایخصوص هم فرمان‌قدر تراناگي اژممدر اجلال صادر شده پعالیجاء 
کولونل‌خل سیم گردید که اتیاع وعایار ان ولت در کل مر وس ایران آسوده 
ودر امان باشند وعروقت نو کر ان‌ستارت که ازاعل ورعیت ایران باشند مقصی‌شوتد 
وخلاف قاعده‌امری ینمایند حا کم آنولایت بااطلاع سغیر یاباتفای یکی از اسبزای 
سارت بعدازاثبات موافق قانون عدالت کم نماید. 

حطلب سوب نوشته ودند که قصل تجارت تابحال در عیده تعویق و فراخی 
است وباید قراری دراین باب‌داده شود علادء فصول عرد نامه گردد. 

جواب؛ | گرچه‌اولا سرجان کسل ایلچی مابق تولت انگریز دراینشصوس 
رقمی اسر کار ولعپد مغفور خواهش نمود. بنا پخواهش اوسادر و تسلیم گردیدو 
و در (ماني که مسر الس بسفارت دولت مآمور گشت نی از سر کار اعلحضرت 
شاهنشاخی روحیفداه استدهای صدور قرماتی درایاب نموده موافق تمنی وخواهش 
خود صادر گرد ویرد الان زسانامة مکارالیه دردفثر وذیر امورخارجه ابران بت 
وضبط است ودر مرتیاً ثالت عستر مکنایل نیز خواهش کرد که قرار تازه پدهنده 
حسب الامتدمای اوفرمان قناتشانی بافتخار جتلي میرزامسمود وزیر آموزخارجه 
سادرومتررثد کایکانم وافق خواهش اودر این باب قر ار چندی دا ددر حشرت فلکر فست 
شپریاری تيز مجری و مممْی دارند . جناب ععوی البه یمد از زیادت فرمان 

اراد مستر سکنیل‌را از و کالت و ماموریت خود مخیر نموده پاتمام مطلب تکلف 
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کردند . مشاراله خود تعلل ورزیده جواب نوشت عادامی که در یاب مقدمه چا پا 
از جاب دولت علیه ایسران عذرخواهی شایسته نخده است من هر گن در اینگونه 
امور کتگوئی تخواهم کرد . ہی از این تفصیل معلوم است که اهمال از جانب 

مشارالیه بوده و نسبت باولای دولت عله مطلقاً بحٹی واردنیست . 

مطلب چمپارم - در باب چاپار بعد اژاینیمه دلجوئی‌ها که ازجانب اولبای 
علیه یعمل آعده پود باژخواهش تمودند که دیگربارمعذرت جویند. ! گر چه در اصل 
واقع بچندین دلایل واتح و براهین قاطمه عذوخوامی از این مطاب مطلقاً زوم 
تداشت ؛ اولا از قراد تقربر و نوش مستر مکنیل » خود چاپار چنانگه در لندن 
تیراینموضنوع را باسمه کرده‌اند خودسر به هرات رقه گام مراجعت نهباسبوردی 
از اهنای دولت عله در دست داشت ونه نوشته‌ای امسر مکنل و عییغواست علی- 
الفقله اژ بیر امه عبور نماید . قراولان اردو او را با دو تفر افغان دیده برای اینکه 
توشته وباسیوردی در دست نداشت و کیفیت حال خود را براستی بیان نگرده پود 
جاسوی خیال کرده چند ساعنی نگاهداشته بودند, موافق #انون هم عالم دروقت 
جنگ وقرب خاك دشمن جزای چنین شخصی قتل بوده است وبی ؛ با همه آینبا 
پاز امن .ای دولت عليه محص .وحظةٌ احترام دولت بپیه او دا بدون آزار و اذیت 
مرخص کردند و دیگر بتده دئواز مایم | گر فرطاً ایلچی دولت بپیه انگریز 
عقیمدوات فراسه درحالتیکه شدای تا خواسته ده لتین‌فرانسه وروسیه با هم ساز به 
نمایند خواسته باشد که قاسدي اژفر‌انسه بدون انتناردولت فرانسه پسمت دولت 
روسیه پقرستد ۰ با اینکه موافق عهد ناما دولت الگرین و فرانسه مقر شده باشد 
هر گاه دو لت فرانسه با دو لت روید جک نم‌ابند دولت انگریه مطلفاً مداخلد 
تکنه وقاسد هم قوشته‌ای ازدولت انگرین دردست نهاشته پاشد آیا قراولان اردوی 
فرانفه حق دار ند اورا درماجعت گرفته نگپدارند با ند؟ قطم نظرازاینپا عر گاه 
این مقدسهٌ جاپار در حقیثت وتس الامر از جملهامورمح مهب ‌شد وبایست ایلچی‌دو لت 
انگریز از دولت ایران بای کلی بپمرسانیده قر کند پلاشبهه دوز اول میکرد و 
حال اینکه این مقدمه تیل از ورود مو کب خمایونی بسوالی غوریان اتاق افتاده 
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پود وا آن يعد مترسگایل مت ده ماء و گسری در یران ومو ک همایون در 
هرات با کمال دوستی متوقف و اعرا وط صلح وآختی فمابین دولت علیه و 
جیاعت افاغه گردید و «مینکه فقصود باطنی او در پاب هرات بعمل نیامد مقدمة 
جاپار را دست آویز و بپانه شکایت نمود . اعلیجشرت شاهنشاهی روا قداه محض 
برای قطع راه بپانه و ملاحلاٌ احترام دولت بپیه ارلا علی‌خان باوللو را مأمود 
فرمودت که بجادراو رفته عد خواهی نماید» هشار اليه او دا بمترل خود راه نداده 
با تبایت بی‌احترامي روانه ساشت اظهار نمود پاید جناب خاجی سلمدالله تعالی او 
را دلجوگی کند. با وجود اینکه خان ایشان اجل ازاین عراب است جناب معظم‌الیه 
نیز بجی اینکه متی مکیل این اهر جزئی دا فیمابین دولتین علیتین مايه نقار 
کلی نکند خوانشند که بمتزل مشار البه شرف ببر ند متقاعد نگشت و خواهش 
کرد که باید حاجی‌خان سر تم از منسب خود محزول شود , بعد آزاینکه حاجی. 
خان از مقام خود معزول گفت و جاب میرز! ممود هم عکتوباً بمشادالیه اظهار 
کردند که عمده سب مزل حاحی‌خان بخواهش شما مباشد آنوقت یامنای دولت 
علیه وشت که باع عزل حاجی‌خان تقصیردیگر بوده است و اگر بسب خواهش 
من مقضوب میشد بایست او لای دولت عله این مسی دا برةاسبةٌ اهل ایران عنتشر 
نمایند و لن مشاراله مقادن هنگام بیرو نآمدن از ايران خواهش کرد که جناب 
حاجی مکتویاً از این مقدمه عر خواء باشنه . جثانکه معظم البه برای دفع شبوه 
و تقار شرحی نوشته به لندن فرستادند , اعا جاب ارد پالمرستون مبگوید که چون 
شرح مز بود بتوسط و کلای دو لت رود اتفاد شده بود لړدا مشول نشد وبعد ازهمة 
این تقلا چنانکه ترج آنبا کلا بملاحظه جناب 1رد پالمرستون رسید بالاخره 
حس‌الامر اعلیحطرت شہریاری مرقوم شده بود که آن‌چاپار را نغناخته ذکه داشته 
بودند ومگرر در ایتشصوص آزجائب امنای دولت علیه سیت بمسترمکنبل دلجوئی 
پسسل آمت و ساعد نشد . اگر اولسای دولت په یدوستی دولت عليه زاب بوده 
بپانه جوگی تمیکردند ؛ این فقره کافی و وافی میشد . فرصاً فراولان ارده این 
امر جزئي دا مدا کرده بودند » با وصف آ نقدرها دل جرگی و عدر خواهي جا 
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اینیمه ايساد گی وشکایت و اظار ملال و کدورت نبود . چنانکه حاجی‌علیل‌خان 
ایلچی بزرکه دولت عليه ایران دا چند سال قبل از این در ملك بمب ی که متعلق 
بدو ات‌انگریز اس تکشتنده اولیای دولت عليه بمجرد رسیدن يك‌نوشت؛ عذرخواهی 
از دولت انگریز چنین امر خطیر و عمده‌ای را بکلی فراموش کردند و همچنین 
در این چند ال ایلچی دولت روسید را در بایتخت ماهنشاه ايران بواسطةً شور 
عرام یا اتب ماع دیگی بيجبة بقتل رساندند و دوات سنیةٌ دوسیه یك عذر خواهی از 
چنین امر خطیردر گذشته چشم پوشید ند وعطلقاً شکایت لکردند» از پرای دوساعت 
ماندن یکنفرادنی رعیت ایران در قراول ایلهمه عذرخواهی مشود و بجائی نمیررسد. 

مطلب پنجم - این که سر کار اعلحضرت شاهنشاهی از تسخیرهرات وتنیه 
مقسدین افانغته بخواعش دو لت انگریز دست کشیده مراجعت فرمایند . جواب این 
فقره محتاج بطول و تفیل و اقامه به و برهان نیست , زیرا که مو کب همایون 
بعد از اتمام جمع کارها بخواهش دولت بپیه انگریز از آن مفحات مراجمت و 
این عصی دا نیز مواقق فرامین مطاعه بر کافة احالی‌ایران عحلوم فرمودند چنانکه 
ایلجی و امنای دولت انگریز هم پرصدق ایمطب افرار دادند . پس ازحصول این 
مطال ب که امنای دولت اتگریز در بذیرفتن متادت بنده و دوستی حولت عله تملل 
داشته اظپار دشمنی و کدورت متمایند وأضح و آشکار مشود که بجز پپانه جوتی 
مظوری ندار ند و هر روز تکالیف شاقه را بدون مستمك علاوه منمایند . 

فقر؟ دوم از مکتوب جاب لرد پالمرستون اينکه چون حولت ایران براخوا 
وتصر يك متملتان دو لت روه على رغم دولت انگریز بسمت افقانمتان لشکر کشی 
نموده در تسخیر هرات سحی و تلاش کردند آنهم یکی از اباب تقار حولت انگریز 
گردید . 

جواب این اس تکه دولت انگریز عمن گله و شکایت را از امنای دولت 
روسیه نیز نمودند وایشان جواب دادن که این فقره درحق ما سوء طن است و«طلتاً 
دقوع ندارد امنای حولت انگریز فوراً تبول کردند و در همین ماده امنای حولت 
علیه هم عکرر نوشتند و گفتند که دولت روسیه ابداً در این ام مداخله تداشتند و 
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این خیلی عجب است که یك طلب را ازطرفی قول نمایند و از طرف دیگر هرروز 
وعرساعت کایت دا هکرر کند . در حقبقت یا ایمطلیرا از دولت سنیهٌ روسیه هم 
تا امروذ نیذیرفته باطاً داضی نشده‌ا ند و یا اینکه در ماد دولت علیه تا اتصافی و 
بهانه جوئی میمایند و باز يك شکایت عمد جناب لرد پاله‌رستون که دو لت روسه 
کیل مخارج لشکر ایران شدہ معلعبن آنبا بتعلیم افواج قاهره اشتفال داشته‌اند, 
بنده درجواب همین‌فترء نوشتم که | گر ڈیا این مطلب را ثابت نه‌ائید همه شکایتپای 
شا حابی وپجااست. جواب نوشته بود که کات سیو یچ ایلچی دو لت روسیه در 

ارتوی شاهی مشفول راهنمائی ميشد و اسم برذسکی دا هم پرده بودئد . 
جواب ؛ اولا ایلچی و معلم تفاوت کلی با عم دار ند و ح-ال آنکه مار الله 
مدت هشت ماه بعد از حر کت مو کب همایون از دارالخلافه تبران ستر مکئیل را 
تعاقب کرده باردوی شاهی‌رفته. انیا روز اول صریحاً فرموده وحالا دوباده تحر یر ] 
اظپار داشته‌اید که مسلمین دولت رو سبه درافواج دو لت قاهره حشغول تعلیم و تنم 
بوده!ند و دیگر پار مینویسید ایلچی آنا دا داهنمائی میکرد , فی الحابته همین 
اختلاف اقوال جای تأمل و محل تعجپ است ؛ برفرض صحت و وقو م ۰ بازخلاف 
عپد و شرط ما وشما نخواهد یود که باعث نقاد و کدورت شود چنا نکه درفصل پنجم 
عد نامه هبارك مگروط و مر‌قوم است که | گر دولت عله ایران خواسته باشد کد 
معام از فرتگتان برای تظیم افواج خود باورد میتوا ند بغر که معام ازدو تی 
باورندکه با دو لت انگر یزدشمتی نداشته باشد, ت الحمد دولت سنبةٌ روسهآ نوقت 
وحالا هم با دولت انگریز کمال دوستی دارند یا ومف اینمراتب دریاب این فقره 
چه حرق حسایی دارند که شکایت نمایند؟ و هسچنین هکرر مفرمائید ومنو مید 
که اخراح سفر‌هرات دا دولت روه دادئد , اگرچه چنین نیست لکن درصورت 
صدق بشما ضرری نداشت ۔ شما که طلب حسابی ها دا نمدهیه ا کر دولت دیگرهم 
بدولت عله قرض بد‌هد و امداد تماید عاي تقار شما شده شکایت مبنماگید و باوجود 
دوستی ؛ ایلچی شما معلمین انکلیسی دا از رفتن سفر من م کرده در خفیه از دولت 
شما معلم و سر کرده بمعاونت هرات و افتانستان فرستادند , منجمله پاتلجر مدتها 


rr 
درهرات یقلعه داری اشتغال داشته هنگام محاسرء با لشکر پادشاهي جنگ مینموده‎ 
ومستر مکيل هم در اردو و تلمة هرات بقدرایکان مداخله واخلل کرد وافاعند‎ 
را پحمایت دولت انگلس استمالت نموده پول از جانب دولت خود برای جنگ‎ 
دولت ابران مداد و در پاب بروسکی هفرماشد که معلم حو لت روسید بوده دحال‎ 
آنکه او از اعل ولایت لپستان بوده , از حولت روسیه « ضوف و فرار تموده بدولت‎ 
علیه ایران آمد و مدت هشت سال تیل بر این در خراسان بتوسط سرجان مکیل‎ 
اپاچی دولت اثگر یزدر ر کاب حشرت ولعید نو کرش . ایمطلب باعت گله گذاری‎ 
سقی‌ای دو لت روسیه از دولت عليه شد ؛ بنده نمپتوانم بگویم سرکار ملازمان این‎ 
ققره را نرسیده و نسنجیده میفرمایند , ا گر ای آتصاف بمیان آید با وسف اینکه‎ 
میگویند بنای دولت انگریز همشه بازادی مر پوط بوده دائاً طالب استراحت و‎ 
آسایش بند گان خدا میباشند به اقتف_ اي شیو آزادی و رویٌ دوستی بایست هد‎ 
هر حال دولت بپيا انگریز بقدر مقدور در تنب افاغنة شریره بدولت عله ایسران‎ 
امداد وافی و حمایت کافی نمایند و دای نشوند که حرسال آتپا از اهل و دصت‎ 
اير ان جمعي را بقل وفارت و بعضی را گرفتار و اسیر کرده دوباذار خنوه و بخارا‎ 
. مثل گوسنند خرید وفروش نمایند و بتدگان مادام العمر مقید و محبوس پاشند‎ 
در اینصورت چگونه بغیرث شاهانه و همت ملوکانة شاهنشاه عالم پناء روحیغداه با‎ 
آنهمه قوه و قددتي که دار ند سزاوار است که در تیه منسدین و امتتلاس آسرای‎ 
ايران زمین حوصله فرمایند وحال اینکه امنای‌دولت انگ ربیب دواعت مائین‎ 
یکتفر قاصد در قراول آنیم از رعیت اران اینیمه اظهار کدورت ونار سیت به‎ 
دول هلبه و حمل براغوا و تحریك دولت دیگر مینمایند و دیگر نوشته بود ند که‎ 
چون مضون نوشتجات جناب یرذا مسعود ومیرزا علسی وبند؟ در گاه حيچيك به‎ 
همدیگر هر بوط نبوده و بلکه اختلاف کلی داشتند لپذا په مچندام اعتماد و اختباز‎ 
. نمیتوان کرد‎ 
جواب : ادلا دقعه‌ای که بدا در گاه بچناب لرد پالمرستون درب اب مطاالت‎ 
معلوم نوشته!م سواد آن‌مطا بق اسل وبدون‌تسروتدیل‌درسمی این کنا چه تبت واسل‎ 


۳۳۵ 

در نزد سمزی اله بخط انگریزی وایرانی شبطاست و همچنین فقراتیکه محاورو 
گفت‌گوشنه همه بدون اختلاف دراینجا مرقوم است . ثاناً نوشتجاي‌که وزیرامود 
خا رجهو میرزاعلی نوشته بود ندهمهرمسترمکنیلدر لندن‌باسمه کرده‌استو | گرملاحه 
کرده با یکدیگی تطبیق نمایند واضح خواهد مد که مطلتاً اختلاف و اشتبامی در 
آنها نیست : پس دراینصورت مملوم است که جناب عهزی‌البه عون نوشتجات را 
فرراسو شکر دند ویااینکه عمداً اغماش میمایند » لکن بعضی ازکاغذها دا که مسر 
مکنل باسمه نموده است وبواد اینهمه نزد بندغ در گاه است بددستی ترجمه نکرده 
باره‌ای فقر ات دا که شمر یر هرا تب پدرفتاری او بود بالمره ازمیان پرداشته است و 
این معیراددهمان مجلس موافق‌سوده کاغذهای مر بوره و کتا بچه‌های مسترمکنیل 
مقابله ومدلل شدودم . 

فقر# دیگر از نوشتة جناب لردپالمرسنون این است که از عضون نوشتجات 
امنای دو لت‌ایر ان جنن‌مستفادمشو دکه رفتار مترمکلل در دوستی دو دوّلت باعث 
تمان شد و حال آنکه نه چنین است ؛ بلکه رفتار و کردار امتای دولت ايران خود 
سیب بوده ‏ رفتارمترمکلیل کلا دردولت انکر یزمقبول و ستصن گشته چراکه 
هر جه او کرد و آنچهاو گفت همه موافق حکم وعطابق دی ورضایت این دو لت‌است 
که سابقاً باوستورالعمل داده بودند وا گر علاوه پردستودالعمل هم‌کاری کرده یود 
همه در دولت ما مقبول شد. 

جواب : رضای شما ورفتادم ترمکنیل دلیل نمخو دکه آن امور خلافقاعدمٌ 
عد و فرط دوكی وده است و فیمابین دول کل عالم رابطة الفت و واسطهً مودت 
عمده» نگېداشتن لوازم عپود وشروط عېدنامه اس که طرفین ممطی تموده باشند و 
هر يك ازاما و و کلای دولت ی که بخلا ف آن رفتارو نقض عہد وشرط نمایند درحقيقة 
و نفس الامر , لوارچنین شخصی درهیچ مذحب و ملت پسندیده و مقبول تخواهد 
شد . امتای دولت افگر یز ازحولت یران در بعتی مواد شکایت داشتند و در بضی 
جپات خواهش ‏ دریاب شکایات : من جمیم الجپات جواب حسابی شنیدند د دد 
کار آ نپا خود اذعان کرده و متقاعد شدند و ھ رکس این اوراق دا بنظر انصاف 


۳۳۶ 

ملاحظه و مطالمه تماید <ق و حقت را معلوم خواهد کرد , اما خواعش حطلقاً 
دخلی جرارداد عېد وشروط عبدنامه نخواهد داشت و ا گر قبول هم نشود تمتوان 
گف ت که عپدشکی است ممېدا هر چه ابا خواهش کرده بودند دردو لت علیه‌ایران 
مقبو لگفت . امنای دولت‌ائگر یز بپچوجه ثابت تمیتواتند بکنندکه اولیای‌حولت 
علیه ددیکی ازصول عېدنامه نقض عېد و شرط نموده باشند ولکن ازج انب امنای 
دولت انگریزمکرر خلاف عپدوشرط دولثی و بوستی طاهرشده است که در هيچيك 
از آتپا جای کنمان ومجال اتکار نبست . 

اول - موافق فصل دوموچیارمعپدنامه سید دولت بہیۀ انگر پزلاژم وواجب 
بودکه ایام جنگ دولت روسه با دولت عليه هر سال دوبت هزار تومان امداد 
نمایند , قی‌الحقیقه از آنوقت که سرحد داران روه یبلاق کر کجه را تصرف 
کرده‌اند تاروزمصالسه هرال دویست‌هزارتومان برذمة دولت انگریزئابت میباشد 
اماتااینوقت و کلای دولت انگریز درادای آن بتملل و دفعالوقت گذزانید- دینادی 
نداده! ند . 

دوم - بمدازوقو ع مما لحه‌فیما بین دو لنین‌ایر ان‌وروس کولو نل مکدونالد(') 
ایلچی دولت ببية انگلیس فصل دوم و سوم عبدنامه دا از دو لت عله موافق تسك 
همپور خود بمبلغ دویست ویجاه هزارتوان خریده ار ميان فصول اخراج نمود . 
تا بعال پنجاه هزار تومان آن يا قى وتسك آن دردست است . هروقت امنای دوات 
علیه ایران اظپارمطلب نموده مطالبڈتئخواه کردءاندآ نها با اهمال وانخال گذرانیده 
نگهداشته‌ا ند . 

سوم - موافق فصل تم عبدنامه مقررشده ہرد که هروقت دولت عليه ایران 
جک ونزاعی با افتاتستان نمایند اولیای دولت انگریز رادر آشاها نکاری‌نیست: 
لکن مسترمکنیل مداخله دااز حد گذرانیده بنای اخلال وافاد:! آشکار وعلانبه 
گذاشت ومستر پاتنجر در قلع هرات بتعلیم قغون و لوازم قلعه دادی مشفول بود. با 

لشکر اپران جنگه میکرد و چند تفر دیگر هم از امثال او بعکم دولت انگریز 

(DD Sir john Macdonald. 


۳۳۷ 
در کابل وقتدهار از فاد واخلال اففال‌نداشتند وهمچتین مرمکلیل بهکم دولت 
انگریز ازقرار نوشتةٌ ممپود خود بدولت عليه اظہا ر کرده که اگرلشکر ایران از 
افتا نتان مراحمت تکنند حولت انگریز عمائمت خواهد کرد . عردشکنی از اینبا 

بالات تسشود و میتوان گفت که دريك فصل جندین بار عپدشکنی کردند . 

چپادم سه ال قبل پراین سه‌تفر ازشاهزا دگان مقصر و بای فرار کرده 
یدولت انگلیی آمدند . موافق عپد و شرط هم بایست آنها دا از ورود و دخول 
ولایت اتکامی ممانع تکنند و در مورت انکار و عدم اطاعت همان ساعت تپا را 
گرفته په دولت‌ایران روانه نمایند . ممائعت نکردند و بایران تفرستادند سپل است 
کهآنپا را مکرد بطورملکة انگلمتان برده مپمائدار و جا و مکان سزاوادتعیین 
و اخراجات ایام توق را هم بقاعد دردت کارساژی کرده در مراجعت مستمری 
برایآتبا مقرد و عستر قریزد را تا اسلاهبول حمراءآنها فرستادند . 

پنجم - شیح نسر حاکم بندد پوشهر دا امنای دولت علذ پخواهش و کلای 
دولت بیه از حکومتآ نجا معزول و سلوبالاختیار کردند و دفعتاً او را ترغیب 
نموده الان نز دکاد گزادات فرما نفرمای ندوستان متوقف بوده از دولت انگر یز 
مواجب و مترری داږد - 

همم - ایام دوستی و مواقةت که ایلچی وساحبمنصبان دولت انگر یزددایران 
مقیم ومتوقف بودندبدون اخبار بوشم دوستی. کشتی‌جلگی فرسناده جزپر؛ خارله 
راعلیالغفله متصرف شدند, این ح رکت نه نپا خلاف عپدی است که با بك دولت 
کردند بلکه مخالف سابطً جمیم ملت و مذحب و سافق قالون و قاع؟ دولت‌های 
کل عالم است . 

هفتم - انعد اخلال و افاد نوشتن محترم کنیل بعلماء و فسّلای ممالك 
ایران ؛ سر و کار سترا و ایلچیان همیخه درهمةٌ دولتها با وزداء واعان و سوال و 
جوا بآ نها دام با اماه و اعیان ادت . کاغذ توشتن ایلچی دولت انگریز بجناپ 
فخرالاسلام آقا سد محمد باقر اصغپانی چه مناسبت دارد وانگپی مضمونآن مبنی 
پراخلال و اقساد اموردولتی و مملکنی باشد . 


۳۳۸ 
هعتم - اخبارنامةٌ جنگ نوشتن مسترهکنل‌بدون اینکه از دوك عله آتار 
دی و نقض عهدی نلاهرشده پاش . 
قہم - ممانمت کردن دوت پپيةٌ انگریز از آوردن تفنگپتیاعی از هستر 
برجیی تساجر انگلیی + شارالیه مساوی سه سال و کری است که مساوی 
پیست و پنجبزار لول تهنکک باستحضار دکتردیاخ نویسنده ایلچی دولت انگریز به 
امنای دولت عله فروخته . قرارداد نمود که پوءدة هشت ماحه تقنگرا وه تبریز 
برساند و میلغ سی‌هزار تومان اژ قیمت تفگ بازیافت وقریب به پنجاء هزارتومان 
تیزازجماعت تجادایران تقد وجنس قرض کرده به انگریز آمد و ازدادن تفنگ و 
للب مردم ته لل وتغافل ورزید . بنده خودهرچه دراین یاب‌با جناب اردپالمرستون 
اهاد کردم بدوناينکه‌يك کلمهبه‌شار له نصحت نموده‌تقو تو حمای ت کنند 4 مریساً 
پاین بند# در گاه گنند ک مشارالیه برشکمنه شد تنضواه از دست اودررفته است ؛ 
باید موافق شرع‌انگریز یا اورفتارشود . خلاصه بندة در گاه هر گاه خواسته باشد 
که جزئیات‌بدرفتادی و کلای ببیة انگر یزرا دراین کتابچه ثبت نماید تاریخطول 
بوده‌پاعث کلال و«لال خوانند گان حواهد شد , باوصف این مراتب ووقو ‌اینگونه 
امور از دو لت بییه باز امنای دولت مله طالب دوستی و راف یکجپتی هتلد ۱ 
چذانکه بد٤‏ در گاه از قرار دمتورالعمل اولیای دولت عليه آنچه درقوه داشت در 
خصوص دولنین‌علتین اهتمام ورزید . اعا درجولب . سوای تکالف شاقه.وشکایات 
بیفایده از امتای دولت به نشنید . جناب لردپالمرستون در خاتمةٌ مکتوب خود 
درباب نهققر؟ دیگرازطرفی امنای دو لتشکایت کرده دردقع هريك خواهش‌شوده 
دوستی دو لتین علیتین دا بسمل آ نیا انحصاردادند . 
مطلب اول - درعذرخواهی چاپارنوشته اند که چون جناب‌حاجی‌ساملتع لی 
آن قاصد را داسته و فپسده دره‌ورتیکه میدانست چاپاردولت انگرین است بلفظ 
خود حکم داده بودند که حبس نمایند کاغذ عذرخواهی بنویسند و یا اعلیحترت 
شاهناحی‌به کوین‌انگریز(۱) نامه عذرخواحی ازاینطلب مر قوم فرمایند. در نامه _ 
متسود مالکهو یکتودیا جانئینه یلام چهادم پادتاه ابکلنان است . هه (1) 


۳۳۹ 
ویا کاغذ مطلب دیگر که باعث مباحثه پاشد هررقوم نگردد مگر اظبارتأیف و تأر 
از وقو ع آ نمقسه ونیزمتعهد شون دکه منعد چنین امرخلان رو نخواهد داد 

مطلب دوم - موافق‌فرمان بپمهٌ اصالی‌ایران منتظرساز ند که چا پاران واقباع 
دولت بی انگریز دا اعم از انگریزی و ایرانی و طایغة دیگر دد ممالك محروسةً 
ايران احدی معترض خود و در همه جا مزز و مطلقالعنان باشند و نخة آن 
فران دا هم بدولت انگریز ارسال دارند . 

مطلب سوم - غوریان و سایرجاها که ازاففان‌تان در تصرف عسا کر ایران 
ماندء است یکلی تخلیه و وا گذارند . 

مطلب چپهارم - مدتی قبل براین در طبران خانه‌ای که باخ ایلچی حولت 
ایران نزديك است اعلحضرت شاهنشاء ايران اختبار آن خانه دا به « تاد صاحب » 
انگریز داده بودند ؛ یکوقتی هسیوسمنوف فرانوی که در خدحت دولت ایران 
ایت خواسته بود که بعنف مسترتاد را از] نجا مسلون‌الاختیار نازد » معذرت نامه 
از امنای دوت عله پاعنای دولت انگریز برسد . 

مطلب پنجم - درماه نواعی رگذشته اشخامی چند بو کیل‌قنسول انگری ز که 
دربندربوشپر بی حرمتی کرده اند , همه آنپا دا تیه و بسزای خود برسانند . 

مطلب هعم -آنکه این اوقا ت آدمیرال جپازات جتگی انگریز که ددسمت 
بحر مشرق هاور خدمت پود بدوسنی از بدر بوشهر پرون آمده وقت مراجعت 
حاکم هبور باه گفته بود پاید از راهی که آمده‌ای مراجعت نکرده اذییش دوع 
گمرك بر گردی: چون جای مز بورلایق شان آدمیرال من یود نبود اینطور یی حرمتی 
را قبول نکرده با ماحیمتصیانی که در اختیار داشت خواسته بود اژ داهی که آهنه 
است مراجست بکشتی‌خود تمایف. حا کم حکم داده پود باو سنگ اتداخته‌اند سبل 
است که شنک هم خالی کرده‌ا ند , باید حا کم مزبود معزول و تلبیه شده بازسب 
ممزولی و منکویی او دا بر همه اهالی ایران متفر مازند ۔ 

مطلب هفتم - میجر جنر ال سرهنزی پیتون () در معدن قراچه داغ پول 


(1) Major General Sir Henry ۵4۲۵ ۰ 


۳۳۰ 

زیادی برای بپرون آوردن آهن ازخود مصرف نبوده است » فرمان ورقم نوشتجات 
از امنای دولت عله در دمت دارد . چون آنجاها در تصرف دولت ایران است بايد 
وجه او یکل ی کارسازی شود . 

مطلب‌هشتي - آ نکه معلمین انگر ی زکه در دو لت ایران مأمور بتتظیم وتعلیم 
افواح بودند قدر قلیلی از مواجب آنا باقی مانده است , اهنای دولك عله 
کار سازی کند ۳ 

مطلب یب انعقاد عپد نامه تجارت پمپر ميارك اعطیحضرت شاعتشاء ایران 
رسده است » در بن دوستی و التیام دولتین اصرام بايد . 

( جواب مطلب اول و دوم در جواب مطلب چپادم به عستر مکنیل 
مشروحاً قلمی شده است ۰ ) 

جواب مطلب سوم - اولا امنای طرفین پموچب نه طفرا عرد نامه تصریح 
کردها ند که مداخلۀ حولت انگریز در اففا نستان جایزنست و هروقت امنای دولت 
عله ایران با افاغنه جنگ نمایند؛ دولت انگریز را در آن ما نکاری ناشد وحالا 
برعکس عد نامه. مداخله خود را جایز دانمن ودولت عله ایران دا ازحق خود 
مەنوع داشتن جه معنی دارد ٩‏ 

ثاناً , هرات داخل افغاتستان تیست و همیشه در ذپر حکم سللاطین ایران 
زمین وجزء مملکت خراسان بوده » کامران خود بحکم و فی‌مان شاهنشاه مرحوم 
حکومت هرات را داشت غوریان داخل هرأت نبوده منناز م فیه نیست و قلمهٌ آنجا 
نیز از ابن اسعق خان سرداد فرالی میباشد و دائماً در صرف خود او و برش 
وسایر حکام خراسان بوده است وعستر مکل درضمن شروطی که از جانب‌کامران 
و وزیرهرات نوشه است وصورت آن الان حاضر است ۰ در باب غوریان بخصوسه 
قدکرده اس تکه کما فی‌السابق در تصرف حکام خراسان باشد ‏ اینپمه تکالیف 
شاقه و بی‌حساب کافی‌تبست؟ دولت عليه مداخله درافشا نستان نکرده هرات وغوریان 
رانیزضمیمة افنا نستان‌نماید تا دولت جبيهٌ انگر مزمتصوف شوند؟ . پارسال بخواهش 
دوستا نه اظپار مینمودند که س کار اعلیحضرت شاهنشاهی روحیفداه تیه افاغنه را 


۳۳۹ 

موقوف کرده مر اجمت فرمایند تا رد جاتی وخدارت عالی په بند گان خد! ترسه 
بعد از نکه این خواهش بعمل‌آمد امسال دوات انگریز لشکر فراوان باقفانستان 
فرستاده با همان بند گان خا که پادسال وامطهٌ آنبا بودند الان مشغول جنگ و 
خونریزی بوده مخواهند باسم شجاع الملك آن مملکت دا تصرف تمایئد . 

جواب مطلب چپپادم - حال غریب پدو سال است که مستر تاد از اران 
بپندوستان رفته است . | گر واقهاً این شکایت قابل تقریر میتد البته مستر مکنیل 
با آئپمه بهانه جوگی این یگفقرء را عم دفعه‌ای بامنای دولت عليه اطپار میکرد و 
دییگر اینکه شما خود هرقوم فرموده‌اید که عسو سمنوف مخواست مستر تاد را از 
آتخانه مسلوب الاځتار سازد. همینکه تکرد ونئوانست یدیپی است که بعلت امناي 
دولت علیه بوده است . قطع قظر از اینپا دومال پعتر یکنفر فرانسوی با یکتفر 
انگريزی | کر بالمرش هپاحثه داشتند باهنای دولت اران جه عدخلیت دارد که 
مکتوباً عذر خوامی تمایند . بند؛ در گاء عر گاه این فقره د؟ از لفظ جناب لود 
پالمرستون نشنیده بودم هر گز پاور نمیکردم که آن نوشته بسکم ايشان مر5-وم 
شنه باشد . 

جواب مطلب پنچم - حا کم دد بوشپررا اعنای‌دو لت علبه مش به خواهش 
امنای دوات بهیه از حکومت معزول کردند و جد از آن او را فوداً پرده مواجب 
و مقرری داده نگیداشتند . امنای دولت علیه دراینبجالب از امنای حولت بپیه توقم 
عذر خواهی داشتند . 

جواب مطلب فشم - اولا آمسن آدمیرال با کشتی جنگ ی بمواحل بندر 
بوشبر بعد از مدمه جزير؟ خاراد و ایام دشمنی لاف قاعده پود , هر گاه جا کم 
آنجا او را با گلولة توپ زد حق داشت و دیگر چنانکه سر حثری وكثعوسرجان. 
مکنل استصار کامل از قاعنه و قاتون آترلایت دار ند و میدائنه که هم که ضا ببله 
این است که هر کس میخواست از دریا به پندد بوشپر وارد شود باید از یش دودی 
گمرك بالا باید وسفرای دوت بہیة انگریز چند تفری از هندوستان و همان راء 
پایران آمده‌اند شاید از آثراء عبور کرده باشند منجمله سر گوداوز لی و برها 


۳۷ 
فرد جونس که باللعل درحال حیات تند از آنپا استضسار کند.. لکن گاهگاهی 
اتتافی‌افتاده بود که ود دوستی کشتی‌های بزد گان انگری کد میجواستند بضانة 
بالوذ انگریز داقعه در کنار بنند پوشیر ببایند مستحفظین آنجا بملاحظة احترام 
دوستی محاامت نمیگردند ۰ این وقات که اهل پیت بوشپر از مجدمة خازاك واهمه 
پرداشته بودند پیب آمدن آدمیرال با کت برد که همیت‌که مشار الد عمخواست 
بخلاف اعد مستمره رفتا ر کند بشتر احتیاط کرده مانع شده‌اند و بطوریکه شا 
خود نوشته‌اید که در مراجمت » پاو اخبار هم کردها ند که از قلان راه بر گردد . 
معلوم اس که دروقت دشمنی توقم احترام و دوستی اید کرد و اگر اعنای دولت 
عله حا کم مزیور دا که یی تقسیراست بخوآهش شما معزول نمایند از کجا طمن 
شو ند که اور| هم مثل شیخ نسرحا کم سایق تحريك نتموده نزد خود برده مواچب 
نمدهد و آنتدراصراد »یف رما گید که بیجة حکام واهالی آ تجا تتبیه شوند مفرومش 
این است که میخواهید احل آنحدود را عموهاً از امای مولت عله مأیرس نموده 
زو بود بار ید والامعلوم است که این نقلها قابل شکایت نیت ومايةً نقاز در بادشاه 

رر که نمیتو اند بود , 

چواب مطلب هقتم - مجر جرال سر هنری بیتون از دولت یب انگریز 
مأمور به تعلم اف-واح ایران بودند نه برای امسر مسن . سه سال قبل از این که 
مشار اله غازم ا نگ رد مرف اکان پو لے عله از اد خراه کرندند که دقر 
معدن شناس بجرة معدن آهن با قرآرداد مواجب بدو لت اپران باورد و مخار جات 
واه و مواجب آنپا نز از حولت عله داده شود . هتار اليه موافق فرمایش اسنای 
دولت عله چند تفری دد مراجمت همرآه خود آورد . اوقاتسکه م و کب هما ون 
برای تبیه آفاغنه حر کت میفرمود جنر ال مز بور بحکم ایلچم, دولت پهیة انگریز 
دست از تعلیمات اقواج فاهره پرداشته مراجست باذ پایجان نمود وبرای مداخل 
خود دخیل امر معدن شد . هر گاه هشار اله فرمان مارك يا وشته‌ای از !مناي 
حولت عله ابراز کند که هرچه او در معدن خرح نماي داده مشود و يا از قراد 
فص با توشته حالي کند که من فلان مبلغ در آن معدن از مال سود خرح کرده‌ام 


۳۳ 
بندۂ در گاه تنخواء او را همینجا تقد مید وحال آنکه هرچه یمځارج معدن لازم 
برد از دیوان داده شده : مخارج و مواجب معدنچی‌ها را نیز مواقق قض اد دو لت 
عله داده‌اند , مساوی چپل هزار تومان و چزی باطمینان جذ-رال مشار اله و 
معدنچي‌ها از دو لت عله داده شده است, اما تا بحال بل حز ارتومان آزمعدن کنا 

بدو لت علیه عاید نگشته است - 

جواب مطلب هغتم معلمین دولت بپیه مواقق قر ارداد مطلتاً حق ندار ند 
که مواجب از دولت عله بخواهند . یشترها که در تعلیم افواج قاهره رحمت 
مرکشیدندولیمبد مرحوم واعلیحضرت شاهنگاهی نیزمحش مرحمت:لو کا نه هرد اله 
انعام ومقرری و قمت خانه وغیره عنایت فر مودند ‏ دداین دوسا لکه سفر«رات 
اتفاق افناد آنہا بحکم ایلچی دولت بہیۀ انگریز از مو کب همایون بطیران 
و تبریز مراحعت کرده مصدر هیچگونه خدت نشدند که مستحق انعام و مواجب 
شوند اما نظر باینکه درولایت ایران غریب بودتد یار امنای دوت عله همان انعام 
و احسان قدیم دا التفات کردنده مگر بسیار کم از این بابت عاید نها نشد چتانکه 
شما خود مرقوم فرموده‌اید؟ وسبب نرسدن این جزگی تنخواه آنستکه مسترمکنیل 
آتها را بدون استحناد اسنای دولت عله از تبریزبسمت بفداد روانه ساخت. واستح 
اس تکه این جریئات دا امنای دولت عليه مضایته نخواصد فرمود. 

جواب مطلب لهم - تتصیل این‌فقره درجواب ممترمکنیل مشروحاً مر قوم 
است و البته بعد از استقرار مراتب دوستی و التيام دو دولت » در امر تجارت هم 
قرادیکه موافق مصلحت طرفین باشد داده خواهد شد ولکن بااین‌وسفها که مستر- 
پرجیس يا امل ايران ید معامله شده تجار انگریز دا بد تام تموده › معکل است 
که بعد از این تجار دولت عله جرآت پمعاملا اهل انگریزتکلیف تماینف وسلن 
باشند از اينکه در وقت مطالبۂ طلب ١‏ آلپا دا مشر م انگریز تکلیف نكناد . 

علی‌ای حال؛ پمدازآ نکه سوال وجواب طرفین یاتماجسیدو دردوستی‌دو لتین 
اثری نبخشید آجودانباشی تفصبل این سئوال و جواب دا بز بان انگلیسی بيست و 
پنج نسخه توشته پېمۀ سفرای دول خارجه و ببعضی از امراء و وزداء و و کلاء و 
رعیت انگلیس دسا تبه که عموماً از کیفیت ماچری امتارحاصل‌نمایند ونخه‌ای 


وروی 

تیگ تین بجنا کنت تسلرود وزیر امور خارجةٌ ذولت بہی؟ روسبه با ياك طفرا 
مرسله‌ای که متضمن روابط خسوسیت و اتحاد باشد فرستاد و هي‌نکه کم د کیفب 
ماجری در لندن بر هلا اقتاد و ثهرت برس‌انید ,هر روز جمعی از اهل اندلیی 
در پاسمه خا نپا بضرب وزدای دولت بنا گذاشته در مراتب بی اتصافی و بد رفتاری 
آنپا فصلی نوشته در مبان مردم شیرت دادند . 

بعد از آنکه کیفیت رقتار نایسند عکنیل دا آجودانب‌اشی با کثر بزد گان 
پار لمت مدلل و ممق نمود صحده تعر از آنپا تکدقمه پرخاسته پجتان لرد _ 
پالمرستون بحث کردند و گفنند که از تحریرات و تقریرات حپن خان ہا یتین 
ومعلوم شده است که این نوح نامهر بای و تقار فیماپین حولت انگریز و ایران از 
ادانی و بد دقاری مستر صکئیل دویداده است و جنا شما ححض بخیال اینکه 
او را خود منتخب کرده و به سفادت ایران فرستاده بودید اغماش و چشم پوشی از 
کرده حای او کرده + علاوه , نشان و حمایل پر عراب او افرودید . جواب داده 
بود که برمن هم واضح و مبرهن شده است که مستر مکیل «رآنجا دقار خوب 
تکرده است. لکن البته در خاطرار باب مشورت و کرسی تشینان پار لمتت عست کد 
در ابام سلطنت فتحعلی شام ستغور , مپرزا مالح اپلچی آندولت باین ولایت آمده 
شکایت از رفتار مستر ولك نمود و امنای دولت انگریز مشار اليه را بهمان سیب 
ممزول و ایلچی دیگر عنصوب و مامود نمودند . در حقیقٹ از آن وقت تا یحال 
سفرای ها در دولت ايران بی‌عتم و همشه پا احتیاط راء میرفتند که مبادا بسبب 
شکایت دوت ایران معزول شوند , حالا | گر مستر عکنیل دا نیز بهواعش امنای 
دولت ایرآن بقصر و متضوب تمایم لامحاله بعد از آين هر ایلچی که از این دولت 
بترلت ابر ان مأمود شود در همه حال ملاحللةٌ رای امنای دولت ایدران را کرده 
و پلکه درحقیقت ن وکر آنها مشود و انصاقاً دراینمورت حق بجانب آن ایلچی 
خواعت بود. سی از ار پاب مشورتخانه که دوستان او بود ند تصدیق نمودند و بحضی 
که طرق خد او بودند انکار کردند که این خیال محض بی!تصافی واز راه حمایت 
معتر مکئیل است و پلکه در باطن حبایت خود دا میکنی ؛ بطت اینکه او را تو 


۳۳۵ 
مآمور کردی و آدم کوچك را رتیه بزرگه تو دادی . میبایستی ایلچی ایران آدم 
نجیب و از بز رگان نظام باشد ته مکنیل که آنیمه مناسد از مأموریت او بیرون 
آمد , تا حال هرچه در دوستی ايران خر ج کردم در رفت : بعد از آن يايد دو 
مقابل آن اخراجات کته اففانستان را مضوط کنیم که ابداً آن ولایت بی نظام 

منظم نفده آرام نخواهد گرقت . 
این بود قممتی که عیناً از موی سقر ناهة میررا عبدالفناح گرمرودی منشی 

میرزا حسین‌خان آجودانباشی نقل گردید . 
مبرزا حسین‌خان آجودا نباشی چهل ویکرورٌ درللدن ئوقف نمود. دراینه‌دت 
همه روزه پارجال لدن رفت و آعد داشت ودرروزنامه‌ما تبزدستی پدا نموده هڅه 
جوان حبلات مکیل را که درایتموقع در لندن پود میداد و تمام آنا را میرژ 

عبدالفتاح در سفرتاهه خود ضط نموده است . 

درمدت توتف ملاقاتهای طولاتی‌با لرد پالمرستون داشته. یکروزپالمرسنون 
او را حورا در منزل خود بشام دعوت میکند . 

موّلف سر نامه میئویسد : 

« یکعب جلاب لردیالمر ستون مهمانی بزد گی کرده خود شفاحاً از آجودان- 
یاشی و بند؟ در گاه وعده خواست و گفت ستر مکنیل هم امش خواهد بود . 
آجودا نباشی وعده دادند لکن بعد ازساعتی رقعه‌ای با پایت ادب ویر بانی ازمنزل 
بجناب ایشان نوشته فرستادند باین مشمون : ( چون سلازمان سامی‌خود با لمشافهه 
وعده خواسند بنده از راء ادب تخواستم خلاف خواهش شما را بعمل آودم » اما 
حالا که ملاحظه میک برای من پار مشکل است که با مسترمکنیل دريك مجلی 
نشته شام بخورم » سر گاه به آن جناب تا پحال حرکات او مغتبه است بمخلص 
هشتبه نشده : درحقیقت و نفس الامر او را مقصر و خائ دو دولت میداتم» معپذا 
مستدعی هتم که بنده را از این التفات ومپمانی معاف دادید ) . جواب نوشته بود 
که من این مهما نی دا برای شما کرده وا گر در اول عدر میآوردید آمدن مکیل 
۰ موقوف میداشتم ِ" 


۳۳۳ 

خلاسه بعد از جپل ویکروز توقف در لندن , سغیر ایران با عمراهان خود 
بیازیی مراجعت نمود ,)0( دولت فرانسه نامدای در ایتموقم نوشت ۶ همراحی 
فوق العاده با فمایندة دولت اران تموده چند صاحب منصب و مشای بدولت ايران 
داد و مقدار تسد قضه تفنکک سریازی و دو هزار قبشه تشه سوازه و سه هزار 
شمثیر تویجی و دو هزار طبائجه از قرانمه برای ایران خر یدازی‌نمود و کنت. 
دسرسی هم از طرف امپراطود فرانه پسمت هزیر مختاری دربار 2اهشاه ایر ان 
تعیین د به اپران اعزام گردید . 

آجودانباشی از راء استانبول و طرابوزان مراجمت تموده در شوال ۱۲۵۵ 
وارد رین شد . () 


اوضاع اقعانستان بعد از مر اجعت محمد شاه 


دراینجا ناچادم یار دبگر پقتایای افنانستان اشاره نمایم , چه مقاوست دولت 
ایر ان درمقایلانجام تقاضاهای دولت انلس تا انداژه‌ای مر بوط بوقایم افذانستان 
سیاشد که بعد از مرا حمت میعمت ثام در آن مملکت روی داد . 

دد این اریخ دد مان علت افغاتستان حب دیات اسلامی بدرجة کمال بود. 
ملت اقغانستان بانگلیها با نظرفیظ و عضب نگاه میکردند وآ نپا را کافرمیدافستند 
و مراوده با آنا را گناه عظیم میشمردند و با اینکه بادشاه ايران و ملت ای ران 
شیع یودد با اینحال آنا دا پانگلیپا ترجیح میدادند و حاضر بودند اطاعت 
پادشاه ایران دا بدون بذل زر وسی‌قبول نمایندو لیحاش نبودند بادتیلای انگل سا 
راجّی شوند ددمورنمگه از دادن پول هیچ محایقه نداشتند - 

با اپتکه حرات با پول حولت انگلیس دد مقابل قشون ایران مقاومت نمود 
و بکيك ساحجمنصب تو یخان انگلیں دو ماه از حملات شون اير ان‌دفام کرد 
با اینحال عنوز صدای شیبود پادشاه ایران شلد مشد که کامران بادشاه هرات و 
یار مید خان بای مضالفت را با حولت آنکلس گذاشتند وفیم‌دن که چە کناه 
کییره‌ای دا مرتکب شدها ند که بکمك کفاردست بادشاه اسلا دا ازمملکت مسلمن 

۳۳۷ 


ا 
کوتا» نمودند وچند دوزی طول نکشد حکومت هرات پشیمان شدء آرژومند بود 
پادشاه ایران مراجمت کنده ولی‌دولت انگلیی‌در ایلهتگام دو لاير اند انلوریذلیل 
و بیچاره نکرده بود که بتواند برخلاف مل دوك انگلیی اقدامی بکند.(") 
در این تاریخ افغانتان ان زود بول حولت انگل و با دمیت پکفته خان 
خود افغا نتان ؛ سر تانر آن هبل کق بتصرف دولت انگلی دز آمد ۲ 
هکت هام ئی که قار بعنوان ارت باقغانتان سقی کرده بودند درهمان اد قان 
تخم عاق وخیانت را ددتمام افنانستان پاشیده بزور طلای انگلیی عد زیادی از 
معروفی آن مملکت دا بطرف خود جلب موده بودند . 
درقضبهً تصرف غر نه جان ویلیام کی چن لویل : 
دهنگامیکه هلت تحارتی سرالکاندر بورنس باففالستا نآمد ۰ در غر قبا 
پرادرزادة امیر دوست مدان آشناگیید! تعود. این شخص مو سوم په آهپر عبدالر کیال 
خان میباحد . در اینموقم که قشون انگلیس بنزدیگی غزنه میرسید , يك کان 
محرمانه باو نوشته فرستادد و از آمدن قشون انکلیس اود! خبر دادند . عمیتک 
قشون انگلیی بدیواد شپر نزديگ سعد بدا ارشدخان باردوی انگلی‌ها ملحق 
شد . نایدا سیاسی دولت انگلیی سر وب یلیام هنو تین كە متیر و هتار شاه 
شجا عالملك بود اورا به لرد ګین(") فرمانده کل قهون معرفي تمود : اطلاعاتی وا 
که این قحص بمپنتص تظامی , اژور تاعسون داد فرق اعاده عقید و خیلی موقم 
برد ؛ مخصوماً اطلاعات اودر پاب ات‌سکامات غزنه بيار دی قبمت ولاژم پود , دد 
موم ملاحظات و بررسی‌های استیحکامات نظامی اطر اف غزنه . عبد! لرشید‌خان 
همراء مپندس نمی پود واين آدم درست همان کسی پود که انلیا بوجود او 
درایموقم محتاج تب ]راهان یکره کمچگونه غزنه راعصرف کنن »(۳) 
تستان تا لیف جان یلیام کی ه جلد ادل سنح به و £ 
Lord Keene -‏ }3{ ` 
The Information whieh bê gare to Ma jorThamason*‏ )3( 


the Chief engincer to the fortifitations of معط‎ was 
پتیه پاددئی در سسا پيد‎ 


) تاریخ ج 


۳۳ 

در تمر ف کاہل موف انگلسی فوقالذ کرعینویمد : 

«در ششم ماه اوت ۱۸۳۹ درتحت تأر صدا ی کبه‌های پول ودرخشیدن برق 
مرنیزه‌های بریطانای کیر , شاء شجا عالملك درمیان لباس زد دوزی جواهرنشان 
درحا لیکه‌سواز اسب سفید شدهبود وارد قسر بالاحصار گردید وبدون ابن هاعد ت ای 
برجَِهٌ دولت‌انگلیی ممکن نبودشاه شجاعالملك بنوا ند خودرا پیادشاهی‌افغاستان 
پرساند() دزر کاب شاه سرویلام مکنوتین و سرالک‌اندد بورتی روان بودند باین 
تیت که عرومك سدوزالی دا بسلطت افا ئستان پرسانند() و که کابل که به 
تماشا آمده بردند بفرنگ‌پای اطراف شاه بیغترتوجه داشتند تا بخودشاه , چونکه 
همه میداشتند این دولت انگلیی میباشد که او را یافغاتتان آورده روی تخت 
مینذا ند . درحقفت این تشریفات ورود در:ظرمردم عانند یك نشیم جنازه مینمود 
و هیچ بنشر یفات ورود یك شهر یار ایتخت خود نداشت - 

باری سردارهای بار ڈزائی همه فراری شدند ؛ شاه شجا مالماك را بجای 
خودش نشاندیم و یك قشون ساخلوی ددمملکت اففانسان برقر ار تمودیم » انقلاب 
بزر گی‌درافها نمتان بوجود آوددیم , ملسله درائیرا محدداً در آن معلکت‌بادشاهی 
رسان‌ديم وتمام‌موضوع‌اتیکه در بیانهُ سیعالا اشاره‌شده بود تکمیل نمودیملیته دراین 


بقب پاددقی صفحه پیش 
So valuable and neccessary that he waa ۲200۶۵۰۵ to attend‏ 
upon in nll lia recornınoitring expeditions. He wae precin-‏ 
cly {he men we wauted . He gave ue all tbe informations‏ 
we required ۰ T[e taught ue how to capture Ghaznee. «P.460»‏ 


)1( The jinglir g of the money hag»: and the gleanings 
of the bayonets of the British had restored hirn to the thr 
one which. without tkeaa glittering aida, he had in vain 
striven to recover . «P.477» ۰ 

(2) In diplomatic contume Macnaghten aud Burnea 
accanm punied the Sùddozye puppet +P 478:. 


۳۸۵۰ 

موقع مسین نقشا استبلای اففانتان از شین اخبار موفقیت نققه های خود از 
حوشحالی دد بوست خود تخواهند کنجید . () 

همنکه انلیا در کاپل ممنقرشدند و سایرشهرها دا بتصرف در آورده در 
آتجاها از ارف خودشان قونهای ساخلوی گذاشنند و اثفال نظای اقغانتان 
تکمیل گردید() بعد پفکی تصرف و بقول خود انگلیما یخیال املاح هرات 
افنادند ؛ حونکه یارسحمدخان ازا نروزیکه شاه ایران ازاطراف هرات کوج‌نموده 
و رفت » بخطای خود واتف گردید ودانم ت که چه اشتباه بز ر گی کرده است و از 
هماتروزینای ستیزرا با پانتجرمعروق گذاشت . بملاوه اتگلیسها هیچ مایل نبودند 
مانند پارمحمدخان آدم ی که ساحب فود و اقتدار کامل درهرات میباشد از دایره 
سپاستآ نهاخارج بماند وبا اینکه پولرای زیاد وبصاب‌باولای امورهرات هیدادتد 
با وصف این » یارمحمدخان درهما تحال نسبت بنمایند گان و ساحیمنمبان‌انگلیی 
بی‌احترامی و توهین منموو(؟) و تصخواست آ نها درهرات مقم پاشند . 

درماه جون ۱۸۳۹ ماژوردارسی‌تود با دمتور کامل بپرات اعزام گردید تا 
اینکه یارمسمدخان را با ساست انگلسا همراه نموده ددضمن باقاهزاده کامران 
عقن اتساد و دوستی ببندد و همچئین تحققکند علت مخالفت حکومت هرات با 
دولت‌انگلیی جیست. نظر بای کهیارمحمهخانتمایل‌بدولت‌ایران شل ہو دماژو رتود 
مأموریت داشت بپروسیله‌ای که ممکن شود روابط اورا با دو لت ایران قطع کند و 
ازطرف-ولتاتگلی باوالم‌ان‌بده د که مقا اورا دوت‌اتگلیی بلاهحنتخواهد 
نمود وعلاوه برتمام این مأموریت‌ها ماژورتود مأمور پود حدود سرحدی پین‌هرات 
و کاپل دا مسر کند : 

په ماژور تود اعتادات کافی داده خده‌بود که محکومت هرات وجدلاژمپدهد 

تااینکه قلاع و استسکامات هرات دا تصیر و آنپا را مسحکم نمایند , چونکه هنور 

)۴۷۹ کتاب جنکصمای انباتتان تا یک جان ویلیام کی (صفح‎ ۸( 
(2)The military occu pation of Afgharıistan waa com p-— 


lete .Kaye vole ۰ 2 0 
. ۴۹ کتاب قوق سنح‎ )۳( 
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ازطرف دولت ایران ایمن نشده پودند و بعید نبود باددیثر قعون ایران به هرات 
و افغانستان حمله کند . 

ماژورئود میگوید : 

حورا نگل سرادرهر اتجزء تعمات! لہی بایدحسوی‌شود چا :دستگیری‌ژیادی 
از فا د فترا منودند , فقط جیزی که انجام آن عمکن تشد همراء تمودن 
یار محمدخان ویر درات بود که بپیچوجه باقوال انگلسپا اتظماد نمیکرد و باید 
گعت که در اریخ شیطلت پشرفیطت آمیزتر از اعمال او نظیرنتوان پیدا نمود(") 


وغیرعمکن بود که پتوان دروحود او فود پیدا کرد ومسکن نشداورا بوم اجان 
ممتون کرد یا اینکه اورا بت با تکلب‌پا وفادار نمود.»(") 


ولی‌اذطرف دیگر افتانستان دراین تاد یځ کلملنحت تفوذنظامی دو لتانگلیس 
قرار گرفته بود هو هرات نیز که یکی از ابالات مملکت افتانستان است خواهی 
نخواهی درتحت تفوذ افگلیسپا در آمد . شاهزاده کامران یکنهرعاش و دام لخس 
بود و یارمحمدخان عم بوامطةٌ خرایی اطراف و تواحی هرات در مدت یکا 
محاصره . که درتتجة آن قحیی و فقر عومی پوجود آمد بود نمبتواشست 


)1( In the history of human infamy there is nothing 
more infamy than the نت‎ of thi man . ۳ . 49 

(۲) ادد ارد للگیج دیتفورد %3403 Elwardl Le wick‏ یکی از 
«ستتدمین ګخردای دوت انگلپی بوده که پید از می‌اجمت مید گاء اذ سرات اول لور 
تاشئاس ازای ات عیرر نمرده بضرانان و اقا نستان درفتابت در جلد دوم کتاب بتر نامه خود 
پس از جندین باد علاقات ۶ دهمانی ددعرات در باب یار محمد‌غان چتین منود . 

0 «راین هی تر دید نیست که بار مید عان خیلی با موش د قهبم میبا شد ۳ ملع است 
که هن جوش د نیم او , اورا بت پەناقم ا ( دولت اتلس 4 دشن حط ناگ تموده 
است . این شخس از عات عا در دتتریتان مطلم است و میداد ما در آ تسا چه حيکنيم و 
فهیت است که نتبجه جدستی و حمایت ما اور کلی اثنال و تصرف است , از آنجا که 
فیترسد بادا نقود د افتداری که بدست. آورده است ازدست پدهد > حاضراست بهروسیلهای 
کهعیکناست متوسل شود ولوایشکه هرات دا مجددا بدولت ایران تسایم‌کنه . برای اینکه 
ازما جلو کر نباید د لگذارد عا ,هر ات دست پیدا گلیم 2 


۳۵۹ 

میا لغت‌های جدی و علئی بکند ؛ علاوه براین‌ها عرات محتاح یك مساصت مالی 
برد که آنرا انگلیمپا يدون حساب و شمارش میدادند » هنوزسال یآخر نرسیده بود 
که قریب به هشت لك( ) رو بیه بحکرمت حرات پول داده بودند و پارمسمدخان 
ناچاریود درایضوقع باانگلیپا روی خوش تشان بدمد و با آ نها تا اتدازه‌ایکنار 
باید . بتابراین در این سال یعنی درسال ۱۸۳۹ ملادی ( ۱۷۵۵ هچری قمری ) 
کمیانی شرقی هادوستان انگلس دو معاهده یا یارمحمدخان و شاهزاده کامران 
منعقد نمود ؛ یکی در ماد جولای ودیگری در ۵ اوت , اولی درتحت ۵ ماده ۔ 
دومی در ۱ عاده و هر حوی این مد‌نامد‌ها در جزء مندرجات کتابپای معاهدات 
واسناد سیاسی(۲) که توىط اتچی‌سون در ده جلد جمم آوری شده درجلد تم 
آن در سفحات ۲۳۴ تا ۳۳۷ خبط ده است د لازم یود که مردوی این عیدنامه‌ها 
دراینجا عناً درج شود ولی بملاظاتی تعامآن تقل تگردید و فقط مختصراشاده‌ای 
یمواد اساسی آنپا شوده مگنوم . 

درمادة اول مماحدة نپم‌جون ۱۸۳۹ قرما نقرهای کل هندوستان,یارمحمدخان 
دا وزیر پادشاه هرات شناخته او را واسطه بین دولت انگلیس و حکومت هرات 
میشناسد . 

در مادا دوم مترر است هر چه دولت انگلس پول بپرات مدعد توسط 
یارمحمدخان بدهد. او نیزمتعېد مشود عرچه خرج میکند باحشور ماینده سیاسی 
دولت انگل باشل . 

در هادة سوم یار محمد خان متعېد مود که هچ اقدامی بدون مشورت 
نماینده سیانی اتگلس نکند و حر گاه نمایند؟ انگلس بدون اطلاع وژیر هرات 
یعنی بارهحمد خان در امور داخلی هرات دخاات کند این دلیل عدم حوستی بین 


میلکتین خواحد ود ۳ 


(۱) هر لك رویبه معادل صدمزارردیه ات . 


(2) A Collection of ۲۳۵۵۱۱۵۵۰ Engagernents and Sanada: 
by, Aitchiaon - 


و 

در ماد چهادم نمایندة سیاسی ده لت انگلس متمد میخود که بدون‌رضایت 
وزیی پارمسمدخان بیش اذسدتفر تو کراقتاتی ندافته پاشد . 

در ماد؛پنچيم مینرید : از آنجائیکه سلطنت در خائواد شاه کامران آدثی 
است بپمنطورعم وزارت درخانواد؛ بارعحمدخانارمی‌خواهدیودو این تأموقعي است 
که قابل د لابق این اعماد باشد » در صورتیکه برای این مقام لايق ناشد حولت 
انگلیی عوش‌ممین خواهد نمود . - سحل مپر تجیبالامضان و امنای‌باژود ترد. 

دو ماه بعد درهمافال , درتاریخ ۱۳ اوت ۱۸۳۹( مطایق دوج جمادی! لا نی 
۵ ) خید ناصد دیطر در ٩۱‏ ماده منعقد اردید » دداین سعاهده ماژور تودبنمایند کی 
دولت انلس و حکرمت هادوستان معن شد و از طرف حکومت هرات شود 
کامران وولیمید و اخلاف او بنه‌ایند گی تعیبن شدند . 

هادڈ اول - عبارت از این بود که صلح داگمی بین انگلان و هرات 
برقراز باشد . 

هاده دوم - دولت انگلیس کاعران را بادشاهی هرات میشناسد وسلطنت را 
در اعتاب او باقی مداند و ن دولت انخاس عه می‌گند تر اموز داخلی حرات 
دحالت شماید . 

ماه سوم -نماینده سات انیانس دوط ان‌هتو تف باشد وا گرشاه هراثلادم 
بدا تد دردر بار حکومت »ندوستان کر نماینده داشته باشد . 

مادة جازم - دولت انگلیی تعید میکند به کامران پادشاه هرات ۰ پول . 
ساحب منسب ومیمات اذه رقببل که برای دقاع لازم یاشد بدهد تا اژتجاوزات دول 
ابی جلو گیری کند . 

هاد؛پنجم - برای اینکه دولت انگلی پتواند بتمام تعپدات خود عمل 
نداید پادشاه هر ات تعد مبکند که اسر گرقتن را موقوف کند و نگذارد اتباع او 
باین صل عبادرت ثند . 

ماد؛ ششم - بادشاه هر ات کامران تعد مبکند یا دول انگیس وشاه‌تجاع 
جثر باك مساعی نماید تا اینکه بتوانند تمامیت ارطی خودفانرا در مقابل دول 


۳۵۳ 
خارجی حقظ کنند و درضمن » شاه کامر ان تمپد هنماد که بدون اطلاع شاه‌شجاع 
و دولت انگلیس با هیچ دولت خارجی داخل مبارژء و جنگه تشود. 
ماد هفتم - شام کامران ته ہدمبکندعر گاهدد موه عسر حدات‌هرات و کایل 
اختلاف حاصل شود بحکمت و رای حولت انگلیی مراجعه کنند و حکم آن 
دولت قاطم خواهد بود . 
ماد هعتم - شاه کاسران تعپد میگند اژمراوده وروایط دول خارجی‌بدون 
اطلاع و رایت دولت انگلیس احتراز کی 1 
ماد تیم - شاه کامران برای حه‌ایت ودوستی دولت انگلیس تعمدمنماید 
که حچيك ازملل اروپا را (اعل فر تگ) جزانگلیس بخدمات‌لشکری و کعوری 
خود اختار نکند وه گر اجازه ندهد یك ارویاگی درمملکت هرات موقن شود . 
مادڈ دهم - شام کامران هرهدانعی که درمقابل تجارت وجود داشته پرطرف 
حو اعد نمود . 
عادةیاز دهم - مواد ده کانةٌ فوق‌تازمانی که سلطنت درخانواد8 شاه کامران 
باقی است معتب‌خواهد پود ۔ 
این عد نامه در هرات تحریر کردید . امشاء هدارسی‌تود» ایند سیاسی 
انگلس در هرات ۰ و در تاریخ ۱۶ ماری ۱۸۷۰ مطایق ۱۲۵۶ هجری باصنای 
فرمانهرمای کل هندوستان رسید . 
باتمام این عدنامه‌ها وبا تمام این صساعدتها و بدتبال و بخشش مالی‌فراوان 
که دداندك مدتی قربب بدت لك روپیه باولای امورهرات داده بودند بازقلوب 
شاه کامران ویارمحمدخان وزير او هردو بطرف ایران متمایل بود , چونکه سالبا 
۱ هردو درتحت عواطف بادشاهان ایران‌بعوشی وعزت امرارحات کرده بودند, اينك 
در مقابل‌ایلیمه تحب های دولت انگل_رحاطر نیودت خودشان را ازایران کفوطن 
اصلی ا نپا بود جدا یایند . 
نوزمر کب مماهد؛ اتگل باشاه کامر ان‌خشك تشده پود کهیادمحمدخان 
و شاه کامران هر دو کاغث ارايت و بند کی بمده‌د شاه نوتنه و از تمام فاا 
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شاهر| مطلم ساختند واظیاراطاعت نموده دمتور شاهرا برای ادارة حکومت هرات 
خواستار شدند . 

آصف اللو له والی خراسان چندروزیهد سوادعپدنامة انگلیسپارایاحکومت 
هراب آزفرستادۂ یارمحمدخان دره‌شمد در یافت تموو . (*) 

در کاغذی کدیارم«مدخانازقول خود و کامران به‌محمدگاه مینویسد گوید؛ 

دما چا کران آستان شاهنشاه املام ناه . اینکه انگلیا دا باین هملکت 
داه دادیم ققط ازراه احتیاج‌بود , درحقیقت ما پپولآ نها محتاح بودیم » درپیشگاه 
دات مقدی ملو کانه پوشیده تیست که قلوب ما هسیشه متمایل بپادشاه اسلام پناه 
است . 4 ) بنایراین عمشه آرزوداشتند شهر یارایر ان باردیگ بپرآت عزیمت نماید. 

حقورصاحبمنصیان انگلیی در عرات سیب قیظ و غب پارمحمدخان بود و 
ازدخالت| نکلیسها ددامور آن‌مملکت تنفر داشت , الفاط وعبادات مشعشع‌بشر دوستی 
و توسل بعالم اضانیت انگلیسپا درنظر او پوچ و یاوه بود ؛ ترحم و دمتگیری از 
ضعفا و حمایت ازمظلوم که انگلیسها بدان تظاحومیکردند : هچيك ازاینبا بخرج 
او رفت . درحقیقت مبتوان ق که در اقغانستان این +خص تنا درد ساسی 
فوق‌العاده با هوش شمارمیرفت . 

یارمحمدخان نه تنپا در هرات مانم ازدغالتهای انگلیسها بود یلکه در بخادا 
و خیوه یزعله انگلیسها اقدامات هکرد ومردم آ تجا راازنزدیاک شدن‌به‌انگلسها 
مانع ميغد و اقدامات او در نایر نواحی آفتانتان هم بی نتیجه تمی‌ساند وحمه دا 
عليه انگلیسپا تحريك مینمود . 

تمایندهٌ سیاسی | نگلستان که مقیم دربارشاه خجا عا لماك بود ازر فتاروحر کات 
:ارمحمدخان پچانآمده پفر ما قرمای کل عندوستان پیشنهاد نمود که موافقت کند 
بك عده فشون انکلیبی بپرات اعزام شود تا آن مملکت دا يرعملا ضميمة قلمرو 


بدان آشاره خراهم تمود . 
i)‏ تادجخ جناهای اقا نثان تألیف « ویبام کي ۽ جلد دوم سنه دي 
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شاه شجاعالمك نهایند ولی لرداو کلند با این نظر عبراهی نکرد و در چواب باو 
حستورداد که با پارمحمدخان از در ستیزداخل نشود و او را پپروسیله‌ای که عست 
دردست نگاهدارد , نتیجه این ش که عوض آشون یك مبلغ زیادتردیگرپول برای 
پارمحىدخان فرستاد ند (') 

ولی یار محمد خان دزمقابل تمام این احسانهای بی انتپای انگلیپا , دوی 
با دولت ایران داشت و قابا مايل بود و اسراد داشت دولت ايران مجدداً بقنایای 
حرات هتوحه شود . 

در اینموقع دولت انگلیس اصرار داشت که قلع خوریان بتمرف حکومت 
هرات در آید وتا کید یکر د که بارمحمدخان فوری] نجا را اددستاپرانان‌بیرون 
آورد . آما یارمحه‌دخان عذرمی‌آورد و میگعت باید پول باش دکه وسایل تصرف را 
فر اهم آورد . انگاہہا ده اك رديه مخصو تا ب رای تصرف عودیان برداخنند . 
یادمحمدخان پول را گرفت و داز سفر قشون هرات را برای قلمة تحوریان آماده 
داخت ولی درنیانی‌بفرمانده قعون ساخلوی اران مفام فرستاد که قلعد را محکم 
نگاهدارد وباك نداشته باشد ؛ تمام اففانتان متعلق بدولت ایران مباشد وااگرچه 
انگلپااصر اردار تد ہن آنجا را تصرف کنم حاشا چنین اقدای پعهل تخواهد آهد. 

عملات بارمحمدخان‌در هر ات رفته رفته بجائی‌دسید که‌نمایند؛ ساسی‌انگلس 
یك داپرت جامع برای‌مطالعة اوساع افا تسنان تپه نمود که بنظرفرمانفرمای کل 
هتدوستان برس . در آ نها خاطر نشان کرد و نوشت مادام ی که قضه هرات حل نود 
و بارمحمدخان از دخالت در امور هرات ممنوع نشرد مه‌کن تبت اشغال نظامی 
افغانستان عملی گردد , این شخص نه تنها درهرات و اقفانستان بلکه در خیوه و 
چخارا و آمپای ء ر کزی مخل پشرفت سیاست ما میباشد و درخاتمه اذاپارعقده‌نمود 
حر گاء یك تشون کامل ببرات اعزام نشود که آنجا را ضمي مملکت شاه شجاع - 
الملك‌نماید میج نیج مطلوبی ازاشفال نتلامی مملکت افنانستان تخواهیم کرفتو 
علاوه نمود که یك اقدام و کوشش جدی و ٹر :ما دا در مقامیکه فعلا اشغال 


)۱ تاریخ جنگهای أا نتان جلد دوم صقحه ۵۳ 
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تموده‌ایمه‌سکم خواحد نمود . امروزما وسیاڈ خویی‌دد دست دادیم ولی! گر بخواهيم‎ 
ومیل‌داشته باشیم آنر ابکاديريم . هر گاءاین قشون کسن پیشنمادمیکن پبراتاعزام‎ 
شود و آنجا دا متصرف بشویم دولت دوس‌هم حار خواعدشد پیث:یادهای‌ماراراجع‎ 

بمسائل يوه قبول نماید . © 
دراین تاریخ یکی ازعوامل عپمی که دارای غود بیجن د اندازه بود همان 
متهب اسلزم پود که خداین ایام درهیان نة اففانستان و مالك آسیای هر گزری 
تغوذ آن باعلی درحه رسیده بود ومردم این نواحی همه مسلمان بالیمان ودر کیش 
اچنادی خود متعسب و بدان علاقصه بودند و غلبه + این قو روحانی برای دولت 
اجنیی دد آتروزها غیرقا بل آمکان بقسارمیرفت و انگلیسها باين عسئله پسرور آشنا 
شده بودند و یکی عم از اد اعات این عپد آ نبا جلب تمودن علماه بود و حتی بعضني 
مامودین میاسی خودشان زا هم ازاین تلبقه انتخاب مینمودند . 
در سال ۱۸۳۹ ملادی د مطایق ۱۲۵۵ هجری » وانطه بن انگلهای 
افغانتان و خان خیوه یکی ازعلابوده که این شخص مقدس مب حامل مر اسللات 
انگلها پنخوارزم‌پوده واو را یکی ازمتهدین هعروف افدانستان معر فی‌مسکنند (*] 
خلاصه آنگلیی‌های افقانستان توانستند به پارمحمدخان فاق آیند . حب 
وطنی‌او وعلاقه بدین اجدادی و فیمدن حقیقت وباملن مساست انگلیی او رامانع 
شد اړاین که بتواند خود ر احاضر نموده بوعده و دعدهای انلا که بدول دو 
اندازه در بارة او حاضر بودند انجام دهتد «غتون شود و پالاخره عم از آنها برید و 
بکلی قطم روابط کرد ونمایند گان سیاسی وتلامی آ نبا دا ازهرات بیرون نمود . 
بد بختانه بابد دراینجا اتتراف کرد که دوات اران و پادشاه وقت بدتقان‌ای 
اولیای هرات وقعی تنهادند . دداین ایام جشم شاه و در پاریان آخوند ماب ایران 
چان ازانگیی‌ها فرسیده بود که پس ازمر !جعت از هرات دیگراین جر تب را سم 
(۱) کتاپ قوق سفسا ۴ھ 
(۳) پجلد ددم اربخ جنگهای افتاشتان , سنجداي مراجمه شود , این فخس در 
فا ممي‌فی اده است ۲ پادء یاون دوضوع دد آتیه بهت ردمصل‌تر آتاره خواهد شد . 
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فشان نداد ند که بعقب سرخودنگاه کنند و بدانلد پشت سر آنها درافغانتان چه خبر 
است وانگلیس‌ها پاافخانپا چهمعامله نمودند و افغا نپا چگونه جلو آنهادر آمد ته () 
با اینرمه اصرار یارمسمدخان در هرات و آمدن سرداران و برادران دوست 
محمدخان بایران برای تقاضای مساعدت ازآن دولت والتماس نمودن آضا که 
شهریادایران باردیگرمتوجه افقانستان بشود » درمتاپل تمام اینپا , در بارایران در 
این زمان‌کاهلا کرو کور ولال بود. هر گاء بطرف اقذانستان موجه بودند میدیدنه 
افغا نپا چه مململه پا انگلیسها کردتد .من بلاسة آن اشاره خواحم نمود » ا گر 
چه اين يك موضوع جدا گانه است ولی تا اتداژه‌ای مر بوط بموضوع ماست . چه 
این تجهیزات د قشون کشی بافقانتان بموج,. اعلامية فر ما شرمای کل حندوستان 
برای جلو کیری ازظلموتعدیات دولت وملت‌ایران بود که نسبت بمسلکتافتا نستان 
اعمال‌میکر دند . درحقیقت‌این بهانه‌ای بود که حکومت هندوستان | نرا وسله‌قرار 
داده بافغا نستان دراین‌تاریخ قشون‌فرستاد . و لی‌نیت باطنی|زاعزام این قوابافغانتان 
اثفال نظامی آن میلکت یود و دران تاریخ حکوحت هندوستان وحشت فوق‌الماده 

داشت کد یادا خطراتی موجه هندوستان شود .(۲) 


(۱) بعد از آمدن محمدخاه آذهرات A!‏ پادخان آمفالدوه را ۳ اتکلی ها کول 
زده و جب نمودند . 

)۲ لر دکرزن نردرکتاب خودراجمبایر ان درجلد دوم صقحد ه۶ اغار: که 
که سال ۱۸۳۷ هم یکی ازآن مواقی اس ت که ما اذعدم مصونیت سرحدات هتیومتان در 
دحشت بودیم . میگوید درسالهای ۱۸۳۲ ۰ ۱۸۳۷ د ۱۸۵۶ خطرایر ان برای هندوستان 
خیلی بزر گه پود , 


فصل بيست 9 جهارم 


اثر ات باز یپای سیاسی اروپا ور قضایای ایر ان 


قیلامختسری اثاره شد که درسالپای ۱۸۳۲ و۱۸۳۷ حولت انگلیی فوقلماده 
دروحشت برد ازاینکه عبادا از طرف ايرآن خداری متوچه عندوستان بشود - لر 
کررت معرروی‌نیزدر دوجلد کناب خود که دد بابایر ان نوشته‌است باینموضوع استازه 
مک اينك من منحتصری اژوقایم و اتقاقات این مان را شرح هیدهم : 
البته فر ادوش نعده است که پس از مر که الگا تا راول امیر انلود روس ١‏ 
دوك ولینگتون معروی با عجله و شتاب په طرزیور غ رضت . ظاهراین مسافرت 
ريك جلوس به فیگلاک اول اعیر اطور روص بود ولی دریاطن امر بعضی دستووهای 
سیاسی داشت که هیبایست آنپا دا انجام دهد , این بود که در نتیجه طولی نکشید 
جنگ بن ايران و دوس در گرقت و هنوز امضای عد نامدٌ صلم بین دواتين خعك 
اده بود که جنگ ین دوس و عتمانی شروع گردید . البته این جتگبا پو جب 
یلك موافق نظرهائی بود که قبلا بن دولتین دوس وانگلی تسا آ مخ بود ١‏ ولی 
تولت‌انگلیی تسورئمینمود که روسپا بتوانند پاین سرعت و تندی قشونپای عثمانی 
رأ درهم شکنند و چون بایتموشوع پرخوزدنه از ترس اینکه مادا استانبول پدست 
دو لت روس ببفتدقوری رول‌سیاسی خودرا عوض‌نموده بااطر بش وفراسه‌سازش کرد ند 
2۹ 
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در ئتبجه از دولت روس جلوگیری شد و معاحده آدد پانوپل ۳( در دال ۱۸۲۵۹ 
بین دولتین روس و عثمانی منعقد گردید ۱ 

اما دوات روس نیز بمد از این که اندلسها نگذاشتند بمتصود خودنایل شود 
و استانبول را تمرف کند از دولت انگلیس ناراطی شد و در تشجه نپاست خشن 
خود را تسبت بایران وعثمانی عوض نمو و راه تحبیب و مسالمت را پش گرفت: 
بطوریکه نبت بدولت ایران در فض قتل گر یبا یدوف این سیاست عدادا را خوب 
عملی تود ؛ یی علاوه بر اینکه از آن قضه هیچ اسم نرد از دولت ایسران و 
فرستاد گان آن نیزمدیرائی ایانی بعءل آورد. اما راجع به تحببب ده لت علمانی: 
برای آن نیز دنبال فرصت میگذت و آن فرصت هم فرا دسید و هو قعی پیش آمد 
که دست دوستی و مودت را بطرف دولت عتمانی دراز نمود . اينك مختصری بدان 
آشارم مشود . 

حمد علی پاشا والی مسر بشحريك اجا علم مخالفت را علبه دولت عتمانی 
بلند نمود. این نیز خود از شاهکارهای سیاست اروپائی است که مردان متنفك عالم 
اسلامی را بجان هم انداند. دراواخر سال۱۸۳۱ قشون مصری درتحت فرماندهی 
ابراهیم پاشا فرزند محمد عای‌پاشا والی مصر بقصد حمله و تصرف اتا بولح ر کت 
نمود و در آغر همان سال کا را »صاصره کر و پعد از سه ماه محاسره آنجا را 
تصرف نموده بطرف حاعات رواند شد . قشونهای عمانی نتوانتند درمقایل قخون 
هسر مقاومت کنند: بالطبم شکت خورده عقب نشینی گردند و درچپارم ماء جون 
۲ دهشق نیز بتسرف ابراه پاشا در آمد . 

سلطان عتمانی مشاهده نمود که قشون او از عېدۀ جلو گیری تون مسری 
فعیتو اند بر آید, ناجار شد که دراو اسط سال ۱۸۳۲ برای کملك, بدو لت انگلستان 
متوسل شود ودولت انگلیس باین‌تقاضا اعتنائی ننمود. سلطان عمانی چاده‌ای ندید 
جز اینکه پامیر اطورروی متوسل شود. امپراطور دوس که مدتبا دنبال‌چنین فرصنی 
میگشت ازموقم استفاده نموده‌فوری بیست هرز قشون‌روس‌رابا کشتی‌های خودبکمك 

)۱( Adrianople. 
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سلطا عثمانی فرستاد وآ نا درفسمت آسائی لته بوسفمود پادء خده در آن بندد 
جا گر فتند 2 

مساعدت امپراطود دیس با دوات عبانی و فرستادن شون باستاتبرل وپیاده 
شدن آتها دراطراف پایتفت اسلامی ؛ دملتین فرانسه د انگلیس دا از اینکه مبادا 
دوسها باستانول دست‌یابند بووحشتآنداخت» اول‌فر انسویپا پسد آن‌گلیسها اعثراشات 
سخحت بدولت روس نمودند ؛ وی مولت دوس زر در این‌وقم بهمان سی و تندی 
به آنها جواب داد و در مقابل آنبا مقاومت نمود . نتیجڈ این ساعدت و نزدیکی 
با دو لت عشبانی این شد که رت معاهده سری بین دو لین دوس دعتمانی بنفم دو لت 
دوس موسوم به عد ناس افکیار اسکلاسی() منعقد کردید . 

دولت فراشه پمدها جندان جدیتی برای این موضو ع نان نداد وای د 
انگلستان هلکامه‌ای برپا شد () دکار باقتضاح و بالاخره باست‌ضامم پارلمان کشید 
ودولت وکت دا خت استیتاح تمودند ۳(۰) ولی کاراز کار گذشته بود ؛ دولت دوس 
از حولت ایسران و عتمانی عردو تحبیب مینمود و بنظرهای ساسی خود دا پان 
عیداشت ! اهر عمل هبراهي و ماعدت ود . 

عمچنین قبلا اشاده شد که دو لت اطریشی درفضۀ پونان مايل نبود دول ادوا 
ازیاغیان یونان حبایت کنند وحاضر تشد پادول ارویاه‌مدست شده با دولت‌شدانی 
جنگ کند. در اینموقم فیز دولت اطرش ازعملات روسپا دای نبود ء بفتوحات 
آنیادر ايران و عشمانی با نظر حسادت نگاه میکردواین موفقیت های اخیر دوسا 
هم دراستا نبول و فرستادن قهون دوس بداخلة عثمانی اسپاب تاداحتی خیال دولت 


ماعده سري دولتین دوس وشا ني که در تال ۱۸۳۳ در 
خی موسوم ید تاد استلاس: از تهر ای آسیا گسنیی: ]هد (1}Unkiar‏ 
سند گردیده . 

(t}‏ دامن تاریخ ارد پالی‌نثرن عم په اخدرخوه آزدولت ردم بوده , و تاریخ 
تقلاب هر , ٭ چلیدوم سعد ۱۵۲ .+ 

(۳) در کناپ خطابه عا و نعیای ر بچاددل , شهل که تال ۱۸۴۵ در دوبان 
بیع سیف سورت این استیشاع نیز درآت خرع شدء است: سا ۲ وا الي $ 


رم 

اطریش دافراهم آورده بود, این‌بود که دولتانگلیس حدایشوقم از احساسات ضد 
روسی دولت اطریش استفاده کرده بانپا نزديشد ویرای ترساندن روسپا معاهد؟ 
سال ۱۸۳۸ دا با اطریش منعقد مود ۔ در حقیقت این عاهده برضد دولت دوس و 
بق خودشان برای جلو گیری ازتحریکات آن دولتدر عمالك آ-یای مر کزی 
بود که مملکت ایران نیز یکی از آن معا لك مباشد . 

سیاست این زان دولت اطر بش این .ود که تامنواند ازدولت عٹمائی برای 
تظریات سباسی خود حمایت کلد و موففت نظر ساسی خود را هم در این میدید 
که با دولت انگلیس نزديك باشد . () 

دراینتاریخ ده تفر ازعمال‌سیامی دولت انگلیس محرك اصلي‌لرد ‏ امرستون 
وزیر امور خارجة انگلمتان بودند « یکی وزیر مختار دوات انگلیس مقیم در با 
ایران مرجان مکنایل: دیگری ویسکنت پونسونبی () وزیر مختار انگلیس مقیم 
دریاد عثه‌انی این دو نفر: ارد اله‌رستون را که در این تار یج وزير امور خارحة 
انگلتان بود مچیورنه‌ودند که اقداعات جدی نمودء از دوسبا جلو گیری نماید 
سرجان مکنایل در فرستادن قشون بافهانتان عامل‌مپم شتاخته میشود وویسکات 
پونونبی هم سیب شد که کشتی‌های جنگی دولت انگلیی بدریای هدیترانه اعزام 
گردتد. ۱) چونکه فرانسویها علناً از محمد علی پاشا حمایت میکردند. درتارین 
انقلاب مصر در اینمورد عا چن مسویسد : 

« اهزام قواشی مر کب از قشون انگلیس و حندوسنان باقفاضنان , حولت 
ایران را بجای خ ود نشاند و معاعدة سال ۱۸۳۸ بن دولتین اطریش و انگلیس 
درحقیقت تهدیدی بود که بدولت دوس شد . بالاخره این پش آمدهای مور و 
قطعی ؛ روسیا دا متلبه کرد وفپب‌دند حرم و احتباط پمراتب ببتر از تپور و رشادت 
هبباشد e.‏ 

ولی دولت انگلیس خوب فہمبده بود که در آسیا حرف دولت دوس نیست . 

(۱) تادیخ انلاب حمر تالف پانون جلد دوم سنسه ۱۵۲ 


(a) Viecount Ponsonby: 
۱۵۴ کتاب فول‌الذ کر ممسهٌ ۱۵۳ (۲) کتاب فوق ستحه‎ )۳( 


ارو 
کدتہا ی جنگی انی بخحشکیراه ندار ند: درا تقل موارد اسول ماد لیرم() 
بتر ین دستوری است که بایمتی سرءشق #رارداد ؛ وسار داه دیلوماسی دا خل شده 
از یکطرف آن دولت دا تهدید وا طرف دیگ ر#حبیب مینمود. در پطرزبود ق وذیر- 
مختار دوت انگل وسال تزدیکی دولتین را فراهم نمود - 

درتال :۱۸۲۵ زودپا خودشان را در مقابل اتحاد هولای که دولت انلس 
پرشد آنبا هه نموده پود تپا دیدند . کنت تارود وزیر امور خارجة دو لت 
اپ اطوری روس بوعدهه‌ای دولت‌انگیس مفترن شده به ار کوس لا نریتارد (۳) 
وزیر مخناردولت انگیس مقیم در بار سن پطرژبودغ که یرای دوستی دولتین 
می‌کوشد الهاد نمود : ه تبکلای اول امپر؟طور کل ممالك روسیه بدلاللکه دارنه 
عقیدسند میباشند که جسن نیت دولت پادشاهی انگلتان نسبت بامیر آطوری روسیه 
مشرود مپپاشد و نظریات مساعد و عقیدة عادلانه‌ای یمنها در سیاست منظور خواهند 

داشت : بیسن لا حطه ماپلند این دوابط و صمیمیت دا که خوششن‌انه فعالا وود 
دارد پوشم بپثری تقویت نموده آترا فرقی دهند , پنا براین بادون بروتو (") را 
معن نموده‌اند که پلندن رفته در اطراف نظریات ۾ طرز ساست حولت امیراطودی 
روسیه توضحات کامز بهد . » کت نسلرود علاوه نمود که امبرآطور تمیتوانست 
کی را لایقتر از این شخص برای انجام این خدمت معین نموده بلدن اعرام 
دارد » چونگه این شخص کا-ل پساست خارجی حولت رومیه آشنا میباشد . 

۶ پارون پرونو در۵! سیتامیر ۱۸۳۹ بلندن رسد تا ۱۷ ابر همان سال در 
لين مثو قف بود . در این مدت چندین پار با لرد پالمرستون عارقات نمود . اين 
علاقاتبا خلی طولانی بود وپسنی اوقات نایر وزداء نیز در عذا کرات آنها حضور 
داشتند . » 

ھ بارون برونو در گفتاد و توضحات خود خلی ساده بود و اظبار مپتمود 
دستورات هکراول + یاستمداد وفبلسوف شهیر اینالیالی. ۱ 
لف کتاب و۳۳ که تحت عران شیر بار 0 ۱11 
مولف این کناب تر چیه شنه است. 

)2( دهد و۲ دا‎ 0 (3} Baron Hrunow. 


رل 
دولت اءپراطوری رضایت کامل دارد از اينکه دولت انگلیی با اطمیان و اعته اد 
کامل حاضر است در مسائلی که راجم بدولت عنماتی هباد پا دولت امراطودی 
رو سکهاز خود صممته وف-اداری نهان داده است موافقت کند : امپراطور کل 
مالك دوسیه این اعه‌اد و اطینان را یی اندازه قدردانی مکند و مايل اس ت که 
روابط معنوی بن دولئین خیلی تزديك و صمیمی باشد . امپراطور ردسیه سلطان 
عتما نیرا مثحد خود میداند وخود را مجورسبن که از اوحیایت کند ومسمرعلی 
پاشا دا یکی از اتباع یافی سلطان عشمانی میداند . آیا دولت انگلیس تیز در این 
فکر موافتت دارد که بپترین داه اصلاح هه-ان خواهد بود که عصر را بحکومت 
دائمی محمد علی‌پاشا وا گذار کنند واين حکومت‌مابین اولاداو نیزارئی باشدویاقی 
ایالات دیگررا که در اختیارمحمد علی باشا است گرفته بسلطان علمانی‌تسلیم کنند. 
بنابراين دو لت دوس نزبا یشنهاد دولت‌انگلیی موافقت‌نمود که‌هر گاه محمد علی 
پاشا با این یشنهاد دطریق اصلاح داسشی تشود بنادرمصرو شامات‌دا محاسره کنند . 
اما از آنطرف, | گرمحمد علی پاشا بخواهد بطرف استانپول حر کت نماید 
در ایتصورت بکعده از دول متحد باید بکمكك یادشاه عثعانی یرو پفرستند تا سلطان 
علمانی بتواند استانبول را حفت کند » در این باب تر قرار براين شد ظر باینکه 
حولت امپراطوری دوس نزديك بسرحدات دولت عمانی میباشد این كمك را آن 
دوت باطان عثمانی پدهد اما ته بم‌وجب معاهد؛ سال۱۸۳۲ کهپین دو لئن دوس و 
عثمانی بطور سری ملعقد شده است ؛ بلکه بموحب قراد داد قعلی که در هان دول 
متحد و سلطان منمقد مشود e.‏ 
« در اینمرقم بادون ب رونو به تقیم عمل فائل شد و پشنهاد کرد ه رگاه 
این م اعدت درمسوشامات مورد احتیاج سلطان عثمانی داقع گردد دولانگلستان, 
اطریش وفرانه ای ن كمك را دراین تواحی یکنند و آن ماعدتپائیکه در تنگه‌های 
بوسقور د دادداتل و آسای مغیر باید بشود بمپد؟ دولت أمپراطوری دوسه باشد 
وعلاوه شود عر گاه قر اردادی باین‌تر تیب بین دول دینفع منعقد گر دد امپراطوری 
کل مالك روسیه از تجدید و مر اجه بمماهده نال ۱۸۳۲ که معروف به معاهدهٌ 
سری اتکاداسکله سی می‌باشد صرف نظر خوامد شود . اگر چه هشار کت دولت 


۷۶۵ 

فراته نز در اینجا لازم مباشد ولی از آ نجاکه این قرارداد تا اندازه‌ای برد 
محمد على پاشا است ودو لت فراته حامی اوست , | گر دولت فرانسه باین قرارداد 
راضی نشو د , دداین سورت دولت رو سکاملا حاشر خواهد بود که پدون مشار کت 
دولت قرانسه اقدام ثمایه ۰ » () 

دراین تاریخ دول معظم اروپا » انگلیس » قرانسه ؛ دوس » اطریش وآلمان 
مانلد گر گهای گرسنه دندان حرص و عامم خود دا بمتصرفات دولت عثمانی ین 
کرده بودند. وعلاده پر اینبا محمد علی باشا والی مسر را »در لك شده پچان دولت 
فرسوده و ناتوان عشمانی انداخثه بودند. «همچنین دد این تادیخ (۱۸۳۸)سحمد علی- 
اکا با یك استعداد کافی در تحت فرعاندهی یسر دوم خود ابر اهیم پاکا هیه جا 
قشون عثمانی را غکست داده بطرف استاتبول در حر کت پود . دولت فراتنه جداً 
از او حمایت عینمود ‏ دولت انگلیس از سه نتار با موافقت های محمه علی اشا 
مخالف بود اول . چونکه مایل نود فرانسه در شمال افریقا بش از اینها دادای 
وذ ساسی گردد . دوم تمیخواست محهد علی پاشا مرد پا ع-زم ۰ دار ای نفوذ و 
اقتدار بیهثری گردد .سوم حاضر نبود بد دولت روس در درپار عتما نمی دارای 
تموذ سیاسی شود . اما دولت دوس نیز در این ءوقم دو عقصود داشت ء یکی اینکه 
بواسطاٌ مخالقت با محهد علی پاشا بن دولین انگلیی و فرانه اختلاف ایج اد 
تماید, دیگر اینکه حولت عشمانی را در اینموقم از معو و زوال حفظ نموده زمینة 
مساعدی برای سیاست آتبۀ خود تیه نماید. دولتبن اطریش و پروس نیز با دولتین 
روس و انگلیس در حفظ عثمانی موافق بودند ۰ فقط در این ميان دولت فرائسه 
پود که در حمایت اذ محمد علی پاشا ثنیا ماند ء () بنا بر این جار دوات دیگر 
یعنی انگل : دوس اطرش و آلمان متحداً اقدام نء‌وده بفئوحات محمد علی- 
باشا در آیای صغر خالمه دادند . 

این داستان یکی از شاحکارهای سیادی دول اروپا مخصوساً دولت انگلیی 

(۱) تاریخ اتلاب مسر الیب پاتون . 7 

(۲) تادیخ المورخین , جله پیست و چهادم » سنحه ۴۵۳ . 


PPF 

مپباشد من مایل بودم‌قدری بیغتر دراینموضوع صحبت کنم دلی تا این دازهکافی 
اس ت که حقصود نویسندجرا روش نکند. چه» منظوراینس تکه بنزدیکی دو لئن دوس 
وانگلیی دراین موقع اشاره وخاطر نشان شود که این تزدیکی واتحاد بین ددلتین 
روس وانگلیی ازسال شرو ع شد و در اول سال ۱۸۴٥‏ قطمی ومحکم گردید. 
بناپراین وحشت ونگرانی دولت انگلیس از مماعدت دولت دوس با ايران برطرف 
گردید و خاطر جمم شد که بعد ازاین تاریخ نه تنها اران وافغان‌تان پلکه تمام 
ممالك آ-بای مر کزی در ید قدرت و تفوذ خود آتدولت مباشند . 

در همین تادیخ اس تکه دولت فرانسه پواسطهٌ کار عاندن از دایر؛ سیاست 
نا لمللی بدولت ایران نزديك شده مساعدت مادی و «عنوی میکند و صاحیمنصب 
پدولت ایران میدهد و کنت دسرسی دا وزير مختاد نموده بدربار ایران مبفرستد و 
آن مساعدت وهمراهی دا با حسینخان آجردانباشی فرستادۂ پادشاه ایران مینمایده 
ولی افوس که عصر آن‌نبز یسیارکوتاه بود. این با نیز هثل زمان ناپلئون و آمدن 
حنرال گاردان وصاحیماصبان فرانمه بایران دورهاش دوامی نداشت. کنت دسرسی 
بزودی مراجعت نمود زیرا دولت فراتسه یز که دداروپا از دایر؛ سیاست سایر دول 
کار بود بالاغره صلاح خود را در این دید که بآ نها ملحق گردد . ساحجممبان 
نظامی فراتمه هم درایران خوب از عهده بر تبامدند , بسی‌ها هم رفتارثان مخالف 
با مافع حقیقی ایران بود بطوریکه دولت ایرآن مجبورشد مسیوقر په صاحیممب 
ارخد فرانموی راکه در قشون ايران بمقام آجودان جثرالی دسیده بود از ايران 
تبعید کند که شح این داس‌ن درموقم‌خود باید . 

در اینسوقم سیاست دولت ذ-راننه هم بوانطة تقییر تیرز () که صدر اعم 
فرانسه بود و بو ") جانشن ا و که دردست عمال ساسی‌انگلیس بود تغب ر کرد. 

اما روسها دراین تادیخ بکلی‌مغلوب سباست دولت انگلیس شدند و آن تفوق 
سای را که در دریار عما نی پست آوزده پودند درمقابل وعده‌های بی‌اساس‌دولت 


(1) Adolphe Thiers. 
۱2( ۳۰ ۰ 


۳۶۷ 
اتگلس از دست دادند و تصور تمودند استانبول و بقازها و آسای صقر تماما در آتیه 
نزدیکی نسیب نولت امی‌اطوري دون شواهد گردید و لی چه اشتباه بزد گی 1 
دولت اتگلیس دد این تاریخ گر فتاریپای ژیادی در آسپا پرای خود فراحم 
نموده بود. ازیکطرف ایران: اففانتان. خیوه وبخاراو ازطرف دیگردو لت‌عما ني 
و والی عدر هيه عله ا نجلستان پودند , در ازو با نز دوست و متسدی جر حولت 
اطر پش تداشت . در ایتصورت سللاح خود را حد این میدید که بوسپ را مفتون 
وعدمهای بی‌اساس خود بکند تا ,وان در آنبٌ نزديك نقشة سحیحی برای‌جلو گیری 
از آندوات تیه تباید چنانکه تاریخ تخان میدهد همنلود هم شد + پانزده سال 
لول نکشد که موقم متاس پدست آورده دولت متلون قراشه را بأ خود همدست 
نمود و درجنگک کریمه شکت فاعشی بقوای نظامی یکللاي اول امپراطور دوس 
وارد آوردند که خود امپراطود نزاز غصه آن پیش آعده این جپان را ودام نمود . 


فصل بیست و پنجم 
ماموریی, سیاسی دولت انگلیس در ار ان 


ایك حولت انگلیس بانیده خودبآرژوهای دیرینه‌ای که داشت نال گر دید 
یسیعوفق شد یکعده قوای جنکی پخلیج قارس اعزام دارد وجزيرة خاركراټیرف 
کند و از آنجا سایر بنادر خلج ارس و سواحل آنرا تهدید نماید و باين وسیله 
عوفق شد محسد شاه را از یار عرات مرف ګند و او زا مور سازد ازهر ات 
دست بردارد و پایتخت خود مراجعت کند . همچنین پاحجرای نقتة اشتال تظاعی 
افت نستان که مدتپا حر نظر داشت موفق گرد و برای اینکه در پیشرفتهای سیاسی 
خود حریغی ددمقاپل نداشته باشد دوت امبراطوزی رو دا هم ازل بو ډډ لت 
اطرش تہدید . بعد با دادن امتازات سپاسی در ممالاثه عثمانی جب تمود ؛ یسی 
قرار براین شد هر گاه برای صاعدت دول عثمانی حرمصر وشامات کمك لازم شود 
این كمك را دول انگلیس و فراتمه و اطریش بدهند و هر گاه در بغازها د آسیای 
سغیر سلطان عثمانی محناح به ساعدت نظامي شود آذمرا حولت دوس بدهد . ۱" 
با این‌تقیمات روی کاغذ. دولت امپراطوری روس‌تیز جب گردید وخال انگلسپا 
از هرحیث و حرجت آسوده شد - دډ این هنگام است که یکی از عمال آژمودء 
ر کیک مک شر ریت ایا 

(۱) تادیخ اقلاب مسر تاليف پاتون جلد ددم بنمه ۱۵۸ 

FEA 


۴۶۹ 

کردم بکشف اطلاعاتححلی نسوده| ند . من‌دراینجا بچندنفر آ نيا اشار هجو احم تصود, 

یکی ازایناشخاص‌س گزیده که‌دراین تار یخ‌مأمورایر ان شد ؛ سرادواردادويچ 
میتفورد(۱) میباشد که بعد. ازپنچ سال توقف و گردش در مرا کش در ماه جولای 
۸۳۹ از راه بلء يك , آلمان ؛ عنمانی ۰ آسای سغیر : شامات ؛ فلسطین و باد 
عازم ایران واقغانستان گردید » شرح این مسافرت طولاتی را که قريب سه سال 
(د۱۸۳ تا ۱۸۷۱ عطایق ۱۲۵۵ا ۱۲۵۷) طو لکشد در دوجله جمع‌آوری‌نموده 
در لندن یطبع رسانید ؛ من اينك بطور مختصر یمطالیی که دریاب ایران د. تاریخ 
۴۰ ملادی (۱۲۵۶ هجری) نوشنه است اشاره هينمايم . 

این جپانگرد مجرب که مأموریت سیاسی داشت باتفاق‌سر اوستن‌هنرکد 
لایارد(۲) که بعد‌ها سقر نامه او عم اغاره خواهد شد درحنی از شامات و فلسطین 
عبور نموده کهقکون‌های مصردر تحت‌فرما ندهی ابر احیم‌پاشااین‌نواحی دااشال کرده 
خبال تصرف انتانبول را داشتندوشرح میسوطی راجم بوقایم و یش آمدهای‌سیاسی 
آ نروز در جلد اول سفرنامهٌ خود میلویسد و با اینکه مطالب آن بیار مهم میباشد 
چون هر يوط به‌وضوع ما یست اآنبا میگنرم تا ورود آنبا بیغداد که دوم ماه هی 
۴۰ (مطایق اوایل رییع‌الاول ۱۲۵۶) عیباشد ۔ 

در این تاریخ چون انگلیما بکلی ازایران خارح شده بودند بعداد مر کز 
فساد شده ناراضی‌های ایرانی و شاهزا د گان مدعی بلطت عمه را در داد جاداده 
بودند حلی آتهاگی را که در لئدن بودتد ياين شپ رکه مجاورسر حد ابران بود آودده 
منزل داده بودند . از آ نجمله سه‌نةرازبمران شاهزاده حسنعلی عیرز ای ماشرمای 
فارس بودند بام رساقلی میرزا ۰ نجفعلی‌میرذ! والی وتیمورمیرزا . قیلا شرح‌حال 
اینها بختصراً دادشد که چگونه براهنمائی قنولهای انگیس خودشان را از رأه 
بین النبر ین و شامات بلندن دسا نیدند و فریزد معروف دا مترجم آنپا کردند . در 
زهانیکه میرزا حین‌خان آجودان باشی‌در لندن بوداینها نیز بعنوان مدعیان لطت 

(۱) به‌ذیل سفحه ۳۵۱ مراجده خود. 

(2) Sir Auetin Henry Layard. 


۳ 
امران درلندن مهسان دولت‌انگلیس بودند ؛ پود کهآ جودانباش‌مراجمت نمودآنبا 
داعم باتفاق فریزر معروف باستانبول آوزده بملاحظاتی به بهداد فرستادند وبرای 

هریاث سالي دو هزار لیر » معردی قر ازداده در آن شهرهتو یف ساختند . 

عمترادواردهپتفورد!) در پپارسال ۱۸۴۰ م ۰ - ۱۷۵۶ م . په بغداد سید و 
در مزل نمایند؟ سپاسی دولت انگلیس کلنل تاپلود (') منرل نمود : راجسع 
پشاهزاد گانی که در پنداد بودند ستر غورد جتن متویسد : 

و سا با شاعزاد کان ایرانی, که ايرا در انگلان پودند . تیمور عیرژا » 
تجخقلی میرز! +السی و دضاغلی عبر زا آشنا شدی.م . اینها مدان ملطت ایسران 
مبیاشند وعر بك سالی دوهزارلیر* Be E‏ تد » دوتفی دیگر از 
شاهزاد کان ابرانی نیز دراینجا میباشند ۰ بموجب اطلاعی که پدست آورده‌ام این 
ده بر آدر نیزاز دولت عشاني مقرری دار د. اینها عموهای شاهزاده گان قوق‌الذ کی 
میباشند» یعنی‌پسر ان فتحصلی‌شاه . یکعده چندنفری ازمابدید نآ نبارفتیم وش میمان 
آنها بودیم . برادر بزر کتر اللووردیسیرز! است که تقر یا چپل وپنج سال دارد و 
ریش اجدادی خودد! بارت برده جونگه یك ریش انوه و طسویای داشت . بر‌ادد 
دیگر مونوم به سلیمان‌میر! از لحاط نن خبلی کوچکتر و جوانی قد بد و 
خوش سما اما خیلی عجول وبا خقونت و حر کات ورفتارش مثل یك پادشاء بود. 
در آنشب شاهزاد گان ما دا خون و با احترام بذیرائی نمودند . غذا بسیاز خوب 
بود . شامزاد کان نیز باما در سر يك سفره ذا خورد ند درصور یگهااین رس‌شیعیان 
تیست ؛ اما ستي‌هااین دسوم را رعایت تمیکنتد وهمییه با ما دریکجا ځذامخور نده 
علاوء براین شراب والکل هم کاملا فراوان بود »(") 

متفودد غریب دوعاه در بفداد توف نمود و نقشة مساق ت اء این بود که از 


(۱) فبلا باه بگويم که در در رین تار ال ساس دو لب 2 اسبت بت ایا ان و 
ایراتی بپار تضبناك و صبانی پردند . هرعه جراین اوقات نوفته‌اند قالب آنها خالي از 
تزا کت ماهد . می‌حثی‌الامکانسبی خواهم نود اڈمپارات بی‌تز اکتآنها چیزعه‌ظوسم. 
Colonel Taylor‏ 3{ 
( ۳ )عفر قامه میتقودد جلد اول ماحد )۳۱ د ن۱٣‏ 


۴۳۷۱ 
کرمانشاه باصفم‌ان رفته از آ نجا به يزد و کرمان د سستان برود و از آنجا در 
امتداد رود هبرهند خود را به قتدهار پرناتد ؛ ولی تظر ہقطع روا بط اسی بین 
دولتن ایران وانگایی این مسافرت مشکل مینموده درحرحال مصمم شد با لبای 
میدل و پطور ناشاس از اران برود و با کاروان ی که عازم کر مانشاء بود در۱۹جون 
حرکت نمود . در قصرشری ن کلت دسرسی وزير مختاد فرانسه را ملاقات نهو دکه 

بمملکت فرانسه مراجعمت کرد )٩(۰‏ 

میتقورد مینویسد : 

« قریب یکساعت با حضرات ذرانویها محبت نمودم . یاحداشتها یکه لازم 
بود بپم دیگر دادیم واطلاعاتی که لازم بود از آنها گرفتم: آنها پیش‌یینی میکردنه 

که بمن دد ایران خوش تتخواهد گذشت . 
هیثت ساسی فرانه که درموقع قطعروانط ساسی‌ما با ایران بدرپار یادشاه 
ایران فرستاده بودند تا تفودٌ سیاسی فرانه دا در آن مملکت بر قرار کنند: اقدام 
آنپا بنتیجه نرسید و برعکس اثرات بسیار بدی تولید نمود , چونکه وذیر مخنار 
فراته» از پستی و طمم ایرائیها «تنش شده دیگرمتحمل زحمت نشده بودکه باآ نپا 
کار باید ؛ از طرفی حم ایرائیپا بوادطه تکیر و شروری که دارند فرات‌ویها دا 
ت<قیر مینمودند ذیرا آن اتتلاراتی را که برای گرفتن پول از فران‌وی‌ها داشتند 

عملی نشد , 
عن‌ٌامیکه من در بعداد بودم بسنی خبر‌ها شنیدد بودم ؛ وقتیکه باردوی شاه 
رسیدم صحت این اخبار تأید شد ,ها در بداد شنده بودیم که فرانسویپا علاقه‌ای 
وین و اتحاد پا ایران نعان مدادند » وژیره‌ختار فرانسه اظپاد نموده بودکه 
لوگی فیلیپ بادشاه فرانسه رحس خواهش دولت ایران ؛ وز پرمخت-ار خود دا 
بدر بار پادشاه ایران فرستاه و اذ این اقدام منظور سباسی نداشته است ۰ (') 
Ae‏ ما وب نکم 


(۱) سفر نامةمیتفورد جاد اول صنحة ۰۳۳۳ 

۲1( بایه خاطر ان ساخت همینکه اختلاف بین دولت انگل و حولت روس در 
ارایل نال ۱۸۳۵ در قطي محمدغای بافا اصلاح گر دید ؛ دیگر حشود ذذیی‌مدتار فرانه 
در دریار ايران موشوم نداشت . 


اف 
میتفورد دراول جولای ۱۸۴۰ م. - ۱۲۵۶ ه. بکرمانشاه رسد وعجله داشت 
که پدون اطلاع احدی از آن شر عزیمت نماید ولی حاکم محل از ورود آنا 
مطلع شده برا ی کب خبر نزد آنیا فرستاد . دوز دیگرم‌فورد باسیورت خود را 
برداشته نزد حا کم رفت در صورتیکه مایل نیود حکومت از عزم او اطلام داشتد 
باشد, حا کم از او سئوال نموده یود آیا بقصد دیدن شاه خواهید رفت؟ تاجارجواب 
داده بود الت بحطور شاه تشرف حاصل خواهم نمود . 

متنورد گوید : 

۵ دوذ دیگر آن مرد ایرانی که نزد ما نو کر بود آمده اظپا رکرد: شخصی 
از اهل کاب ل که همراء ما از بنداد آمده یود پش حاکم رفته . از حال ما اطلاع 
داده درشن گفته ات : این شخص نما بدا انی دوات انگلی میباشد. حال در 
ایران پول تضیم میکند وازجانب شاهزاد گان تبعید شد که دریندادند دراینجاها 
مشفول دسسه مباشد و ايلك عازم شراز اس ت که وسایل آمدن قثون اتگلیس را 
در جير ځار ك که از جرایر خلیج قاری أت بداخلةٌ ايران فر اهم آورد . این 
پیش آهد اساب مطلی ما را فراحم آورد > در ایلجا یکتفر را دا نمودیم که قبلا 
نوکر دکتررس () بوده که فعلا سا کن بغداد میباشد . این شخس عریی و فارسی 
را خوب حرف میزد؛ من او را منرجم خود قرارداده پیش حا کم رفشم وتوضیحات 
کامل دراطراف مافرت خود دادم و از ایلکه ما را درکرمانشاهان تگاهداشتند 
شکامت نمودم و خواهش کردم اجازه دعند پاردوی شاه که در این ذ-زدیکی ها 
میباشد برویم واز آتجا فرمانی برای مسافرت خود تحمس لکنيم . پس‌ازمذا کرات 
زیاد پالاخره قرار بر این د دکه من و همراهانم بائفاق یکعده م باز بکنگاور 
برویم , (0) 

هنگام حر کت بازهمان شخص کابلی که راپرت ما را بحا کم کر مانشاه داده 
یود همراء ما راه اقتاد و اظپار مینه‌و د که این راپرت دا عن تداده‌ام ولی ما دیگر 
باو اماد نکردیم و او را بشود داه ندادیم - 

(۱) سفی ناما میتنورد جلد اول منحا ۳۲۵ Dr. Ross.‏ )2( 


Yr 

د رکتگاور ازدحام غریی بود. حمۂ جاها راگرفته بودند وما بزحمت برای 
خود منزل هه نمودیم . صبح بعد از طلو ع آفتاب شاه وارد کنگاور شد ۱ سیزده 
هزار قشون در رکاب ودند » سراپرد؟ شاء را حربالای یك بلندی زده بودند و تمام 
قشون در دشت و محرای اطراف پراکنده شده جادره-ای خودشان را بر پا 
کردند ۰ » () 

میتفورد دراینجا شرح مبسوطی از طرز ح ر کت وسفرقشون ایران دخرانی- 
حائ ی کد از حرکت وعورآنپا وارده‌یشود پان‌میکند . بعد گوید : 

« »| دراینجا خوب فپميديمکه گرفتن فرمان برای مافرت ددایران چقدد 
مشکل مباشد , ممکن پود ما بدون قرمان هم دنبال مافرت خود دا گرفته پیش 
برویم و لی‌تردیدی نس تکه به‌وانع برشماری دوچارمية‌ديم ودر راه خطرات زبادی 
برای عا پیش می آمد ب 

دراردوی شاهنماء ایران ما را قریب سه هفته بعنوان جاسوس تگاهداشتاد. 
اگر جه در آخ رکاراجاز مسافرت بما داد ند ولی عا مجبور بودیم راه یزد وسیستان 
رنّدهار را ترا کنیم : 

قل از اینکه بشرح مسافرت خود بپردازم لازم است عقنده‌ام را در باره 
اشخاصی که من با نها سرو کار داشنم اهار بکنم . > 

متفورد دراینجا شرحی از اخلاق ایرانیبا مینوسه و آنها را پست‌ترین ملل 
روی زمین مشمارد (") . میگوید : 

ه ایرانرای امروز پست. ترین نوادی هستندکه تا امروذ اتفاق نیفتاده مك 
جنین مردمان پست و رذل دد یکجا گرد آمده سلتی را تشکیل یدهند ؛ هر گاه 
بخواهم روات و اخلاق آنبا را با تفصیل شرح یدهم میبایست خودم دا بيك کار 

صعب ومشکل ی گرفتار نمایم تا بتوانم تمام جزئیات فاد اخلاق بهری را که ننک 

(۲) دن تسرد مبکنم این فخس حق داخته , چونکه درایندوقم یکی اذآث مواقمی 
بوده که پان پر شیر دای ایرانی اد دمان طفل انگلیی حارج شده بود . 


YY 
)٩ » . عالم (قانیت است در این‌جا ذک رکنم‎ 

بعد از اینکه مقدادی اذ این عبازات یرای ایراتییا مرشمارد میگوید : 

د ایرانبا خبال کرده‌اند همینکه بتقاید ارو‌پائیها , وذیر دوم خودشان دا 
وزیر امور خارچه لقب بدسند کافی است » ولو اینکه این وذیریکی از منثی‌های 
حاجی میرزا آقاسی باشد « فلا وذیری که یجای ویر امور خارجهکار مپکند يك 
حران بيست ساله موسوم به هیرزاعلی مباشد . این شخحص سر عیرزا مسعود است 
و مرا مسعود خودش بخراسان رفته و از جائب شاه مأموریت دارد . ما بدیدن 
میرزا علی رفتیم واسناد ویاسپور تهای خود را نهان داده نزد او گذاشت که مطالمه 
کند : این شخص زبان فراشه را خبای خوب حرف میزند و ما محناج بمترجم 
نبودیم. منھی میرزا علی یکنفی قرانوی بود که در اپران متو لد شده . او بما قول 
داد که قرا نی برای ها تی هکند تا بتوانم از ایران عبود نمام . 

ما در این مدت دتبال اددو بودیم وهرروز مطالبة فرمان مکردیم آ خر زاجار 
شده به هیرزابایا حکیم‌باتی مرآجمعه ندیم , اینفخص پاج سال در انگلستان 
تحصل شموده و هرروژ مجبور بود مواش حال مزاجی بادشاه باشد , » 

میتنورد و هبراهان او دنبال اردوی شاه راه افتاده تا عمدانآمدند , دراین 
مدت فرصت خویی داشتند که از اوضاع اردوی شاه خوب مطلم شوند . 

در ہاب ممافرت شاه دراینموقع مینویسد : 

« پادشاه یران احنشاش اصفران را بانه نموده این هون دا فراعم آودده 
است . در اهر امر شاء باصفهان رفت ‏ در آنجا اراذل واوباشرا که باعث ثاامنی 
شپرشده بودند تیه نمود. میگویند قریب شذصد نفردا سریریده» بتی‌ها مبگویند 
این اندازه‌ها نبوده وفقط می‌تفی را بقتل رسانیده . اها بان امراین بود که پپفداد 

حمله کند و قبل از این اقدام تیز شیر سلیمانیه دا تشون ایران متصرف شده باین 
I E SN‏ ما مس یی 


)۱( The Present Peraians are the vileat race that ever 
were collcctedl into a netion; to give their character in 
detail, I shonld have ta submit to tho ۲۶۲۵۱۱:5۵ tank of 
¢enIumerlaing every vice that disgrace humanity. P. 355. 


۳۷۵ 

ننلر که بدانند قوای علمانی تا جه مزان است و يا اینکه دول ارءبا چه ایرادی 
ياين عمل خواهدد کرد : آیا دراین موضوع دخالت خواهد نمود یا نه . من تمام 
این اطلاعات را از کسی گرفتهام که مکاتبات بین دزیر پادشاه ایران پاوذیر«ختار 
روس چنرال ددهامل 9 را که در این باب رد و بدل شده دیده است؛ اینها همه 
دلالت دارد پراینکه نود دوات امبراملوری روس دردر پار بادشاه اپران فوقالعاده 
است ودولت امیراطوری روس‌تسلط بی‌اندازه زیادی نست بدو لت دا عنشاهیابر ان 
بیدا تموده است ۰ 

حاجی میرژا آقاسی صدراعظم اوران آلت دست دولت امپراطوری رو 
میباشد درحالکه دشمن جدی دولت انگلس است. در حوقع سلام عام ١‏ بك قوطی 
<واحینگان اراگه داد که امیر املور روسه برای دوستی د مودت با او آنرا هد یه 
نموده است . در همان موقع که این قوملی دا نه نخان را بحاضرین مبنمود دشمنی 
خود دا عم سیت بدولت اتگلیی الپار میکرد . (*) 

حاجی مر ذا آقاسی همعه گوش شاهرا از بدی انگلیسیا پر میکند و یاو 
حال کرده اس تکه انگلیسپا دشمن شاد میباشند . 

محید شاه کر ر خواسته است شاهزا د گان ایرائ ی که در بغداد متو قف هستند 
مراجمت نمایند و گفته است تمام املالد آنا را هم بخودشان مسترد خواهد داشت 
و سا یتح کته 

)1( General Duhamel. 

)۱ سفر نامه میتنورد؛سفجهه ۳۶- وحن هردان سباسی دراأین استکه قرسنگها از 
حرویشت و )ساف دور باشند : درجایکه منافم آنیا اقنتا کند از زد بدعرین تهمت‌ها 
رطف ابل خود دادی ثیکنند , در سین تاریخ که این شخص از آن صحبت عینساید 3 
به شوڈ روسها در وریار ایران آثاره میکند دوایط میجح بین دو تین روس دايران وجرد 
نداخت , خود انکایس ها ایتموضوع را ,وتر از هر کسی میدانند , چوتکه بین دولتین 
روس ر اتگل آزال ۱۸۳۸ املاح گردید ۰ یی اتکل‌سها رودیا دا کرل رده رف 
خود جاب کردند و پرعد‌هاشی که دیچوقت عملی تعد روسها را واداشتنه که از معاهدة 
سری خودغان که درتال ۱۸۳۳۲ دوت عذما تسی هننقد نموده بودند صرفتنگر کنند , در 
ابن متام مولت روس طرقداد دی دولت انی بود , چگونه ءمکن یود دولت ایران 
را تحريك تماید که با دوت علمانی از در متبز در آید درصورتیک خودشان با انیا 
کك قترنی میکر دند تا از مسد على پاش جلو گیری‌کنند . سمولف». 


7۷۶ 

ولی آ نبا حاشر بآمدن نستند و حق هم دار ند , چرنکه اگسر بایران بر گردند 

حانغان در خمار خواهد بود . () 
توف ما در اردوی شاه خیلی طولانی شد , آخر ناچار شده يه حاجی»یرزا 
آقاسی متوسل کدیم اولین صحبت صدراعظم راجم باختلافات بین دولتین ایران و 
انگلس‌بود, با اینکه تمام انگلی-پا ازایران خادج فدہ بودند عنوزایرانیها ایند 
قطع روابط رسمی تصور نمیکردند ؛ با ایندال صدد اعام خیلی مل داشت بداند 
برای چه من وعمراهان من پایران آمده‌ايم و برای او خیلی غریب میامو دکه در 
یك چنن موقمی ما بایران مسافرت کنیم. ما مقصود خود را باین اور اظپار نمودیم 
که ما هیچ کاری درایر ان نداریم. فقط میخواهیم ازراه اسفم‌ان ویزد به‌هندومتان 
برویم . صدر اعظم میگنت اینراه که شما میخواهید بروید خیلی خطر ناك است د 
حاضرین نز تصدیق میکردند . منفی قرانموی میرزا علی , که در آنجا حضور 
داشت‌البار تمود چون آن داهها معروف‌ يست مقصود <ضرات‌این‌است که مخواهند 
عة آن راهپا را بردار ند . دمين تد کر او باعت سوء طن صدراعتلم ایران شد؛ 
جداً ایستاد و گنت که غیره‌مکن‌است بشما اجازه بددم از آن راء عبور کند وعلاره 
نمود که دولت انگلیس برای خطراتبکه برای دما یش خواهد آمد دو ات ایران 
را مئول‌خوآهد دا نست و بپا نههای تازه‌ای بدست خواهد افتاد من <اضرشدم برای 
رفع این مولت سند بدهم و آن سند را هم کال شی لکه فہا در ارز روم عنوقف 
است تصدیق کند با تمام این احوال قول شمود و اظبار کرد هر گاد مایلید » 
متوانید پوشپر رفته از آنجا به هندوستان بروید ويا اینکه اجاژه داده شود از راه 
مشد و هرات‌ح ر کت نماگید؛ من مخاهده نمودم حرکت ما از راه یزد وسستان 
به قندهار ممکن نخواهد شد و عثر آوردم که بعلت ترس از زاخوشی ددیا نمینوانم 


آزموثپر بروم: بالاخره يوامطه ورود ماشی متارت روس بارون دبوه )5( ودخالت 


(۱) سض تام پتفودد ۰ صفحه ۳۶۰ . 
Baran ) A. Bode. ۲)‏ این شخص در ین دارب در بخدراد ی ءسافرت 
شموده است » شرح آن بباید ۲ 


fry 

او :. قول شد شد از راه خراسان و عرات مازم هندوستان شویم . . پعدها مملوم ش که 
صدراعثلم ایران ما را جاسوس دو لت انگلیس تصود نموده پود و هیچ مایل نبود ما 
از ایران عبو رکنم . 

حاجی عرزا آة-اسی همینکه ملاحظه تمود منشی سفادت روس پا ها مساعد 
هیباشد او نیزحاطر شد با ما راه یکند. دد فرمان مخصوصاً قد شده بو د که در 
بعضی ماز ل کدخدایان یرای ما سیورسات بدهند بدون آنکه وجه 1را دریافت 
دار ند (e.‏ 

در اینجا متنورد شرح.مفصلی از باروندبود تعریف نموده از مساعدتهای او 
اناپار امتنان مبکند ویاز یکرشته عبارات سار زننده‌ای نسبت بایرانیها رویکاغذ 
آورده و هر نوع صفات بد ی که در خاطر داشته بایراتیها تست داده است و جلد 
اول کتاب خود را در ایجا ختم میکند . 

میتقورد از فة اول حلد دوم سفر نام خود شروع بمطلب نموده گوید : 

« بعد از یکماه توقف اجباری در اردوی شاء » من ناچار بودم ازهسغفرخود 
جدا شوم وراه خراسان دا پیش گیرم ؛ همسغر من یز از داه بوشبر وخلیج فاری 
یه صدرستان رفت () . در اردوی شاه من پکنده ساحیممیان فراته برخوردم 
که‌آنبا ند عازم تهران بودند. آنبا حرا دعوت نمودند باتداق نا حر کت نمایم. 
بادون دبود حر<ق من فوق‌الماده مبر بانی نود , جاددهای خود را دراختیار من 
گذات و در هشتم ماء أوت ۱۸۴۰ م. _ ۱۲۵۶ ع. از همدان حر کت نمودیم 

مرتفورد در۱۵ماه اوت بتپران رسد درای‌ها مپان صاحیمصان قرالعوی 
پود ه که در خدمت دولت ایران بودتد وبااینکه مهمان آنا بوده ددضمن شرح‌حال 
خود در طهران ؛ از آنا خوب نمنویسد . باز دراینجا تا میتوانه سیت بهابرانبها 


(۱) سفر نامه متفررد سفحه ۳۷۱ 
)۳( متفورد از هسفرخود هیچ اسمی نمیبرد ولی خود مسراو کهلایازی معروف 
باشد. در سفر نام حود «جلد ددم مفحه 4۱۶ هیتو بسد گه تا «مدان عضراه مورد پاتفاق 


آمدیم و در ] تسا از حم دا شديم . 


YA 

گوس عیکند ,۳( بعد #رح سفارت انگلیں دا مدهد و ملوید تمام در و 
پنجره‌ها مپر وموم بوده و اثاثالیت حمه درجاهای خود بافی‌است واذ یرون دیده 
مود . 

متفورد وریب دوهقثه درتړران هلوقف ی ودر ۲۷ ماه اوت بارف خراسان 
ح ر کت نموده ات ؛ یکماه درراه بوده و حریات راه راشرح میدهده دربیست و 
عفتم ماه میتامبر وارد مشبد خده مستقیماً بمازل الله بارخان آصف‌الدوله میرود . 
مگوید آصف الدوله پذیرائی خوبی اذ من نمود واز حال من جویا شد و خیلی 
مپربانی کرد . 

در این باب میگوید: 

«آمفالدوله یك هرد یز رکه منش است. خلی باهوش ودارای قیافةٌ بيار 
خویی است؛ دراینج؛ یك قددت فرقالعاده بهم‌زده وحمه ڇر او شاهانه است.درشا. 
نغین جلوس مینماید ؛ آعر اء و منځیان عمه دزمتابل اودر برون , جلوی ینجره 
یفاصلةً ده‌قدم مف‌بسته مودب مبایتند حباط وباغ تماما پراز مستخدم بود. 

آمف الدوله احثرام زیاد بمن گذاشت » مرا د پپاری خود جای داد وحکم 
کرد برای من‌جای وهیوه آوردند. اسلحة مرا گرفت وتماه! کرد وتفنگهای خود 
را گفت آوردند من تماشا تمودم . گفت اینپا را انگلسپا بمن بخشدهاند , بعد 
اطهاد نمود دن احترام قوق‌العاده نست بانگلیسها دارم . حاجی میرزا آفاسی يك 
هرد احمق والاع است که با اتگلب,ا کشمکش مبکند. بیدا بود که آصف الدوله 
دشمنی بزرکد با حاجی مرا آقاسی دارد . ع لیات اورا استپزاء مبکرد و برای 
این استبراء به‌ضی دلائل هم‌داشت. چونکه حاجی عیرزا آقاسی چندماه قل میرزا 
همود را فرستاده بودکه بجای آصف الدوله والی مشرد باد ؛ ولی آسف العوله 
قول تموده حداً رد کرد و حتی گفنه بودند که ترا کمد را آیف الدوله تحريك 
نموده که سرحدات خرانانر | مقدوش کنند . «لی اشاش ترا کمه برای این بود 
که خرعزل آصفالدو له ددمان آ پا منتدر شده‌بود. جو تک آست الده له همشه 


(۱) سفر نامه میتتررد جلدددم اجه و 


۳۷۹ 
از آنپا جاو گیری م.نماید. وقتکه این خبر بشاه دسیدباز آسف‌الدو له دره‌قام خود 
برفراد شد. ابلك میرزا عمعود درترشز هتوقف است: آمضلژدوله فراشباشی ود 
را مهما ندار من فرار داد وسفارش نموده گفت این جوان پار حو ای است وخون 

بايد پذیر ای شود.» 

مبته‌ورد رعداز ورود به‌شبد ناخوش شده مدتی در خا نة فراشباشی آصفا لاو له 
بود وخوب اراو توجه و پرستادی نمود ند. در یادداشترای خود منوپسد؛ 

«فر اشبای و برادرش درهدت ناخوشی ۰ن فوق العاده متحمل زحمت شد ند 
واژ من خوب پذیرائی نمودند. » وعلاوه میکند: دا گر در خان خود هم بودم بش 
ازاین ارعن توجه نمیکردند.» 

در موقعی که بستری بوده دو تضفر از اروبائپا که در خدمت آصف الدو له 
بودند پیش اودفت و آمد داشتند: یکی ازاینا دکتر قځون بوده که عبتةو.د اسمی 
ازاو تمیبر<:دیگریداینام دوترویج(۱) معرفییکند ومینویسد: این شخص آلمانی 
ات که لا دد هندوستان در خدمت کمبانی شرقی انلس دیهد دز افغانسان در 
خدمتکامران بادشاه عرات بوده که رار محمدخان وذیر عرات ازاو ظنین شدمتلا 
اورا گرفته بمشېد تبعید نموده است, ايزك درخدمت آصفاادوله داخل شددقدون 
اورا مشق وشلیم میدهد. 

در بارء این شحص آ[امانی متغورد شرحی »ینکارد. 

میتفورد مدت,ا درهنزل محمد رضابيك فراخاشی آصف‌الدو له مزل داشته 
و فال اشخاس با نجا تردد داشتند , اوبا قمام آنها آشناگی پیدا نموده پود :گام 
کاحی هم مییمانی‌ای «فصلی در آ نجا مشد وعد؛ زیادی آنجاجمع تهاء 

درمشید: مبتفورد ازو قایم واتفاقات افغاتدتان مطلم مشود وعالاده «ی‌کند: 

«من‌ازافعانستان خیررهای متطاد زیادی میشنوم؛ ولی دویمهرفته اوتا ع آنجا 
برای انکایت | اعد مباغد.» 
در ایحا متفورد للع شدکد بار م<مدخان از شود انگل‌ا در اقغات نان 


(1) Dotterv 100۰ 


۳۸۵ 

ناراهی است ومیگوید: 

«یار محمدخان باسیامت ماهمراه نست ودرهرات ودرخارج حشغول دسیسد 
عله ما مباشدکه مارا از ]تجا پیرون کند, اول یارمحمدخان نمایندۂ خودرا نزد 
آصف لدو له فرستاد واطلاع‌داد که اوحاضر ات ومیکوشد تاخودرا اژدست تماینده 
سیامی انگلیسپا خلاص کند , اما ازاخراح او ازهرات ترس‌دارد. چونکه میترسد 
ا گر او دااز هرات برو ن کند مبادابرود باقذون! تگلیس مراجعت کد ویارسحمد 
خان میخواست که والی خراسان شون فرستاده دراین اعربا او که ك کند .گر 
پار محمد خان مطمئن شود که از طرف دولث ایران تست باوساعدت خواهد شد 
نداینده سیاسی انگلیی‌دا ازهرات بیرون خو اهدنمود, اما آصف الدوله عرد عاقلی 
است و مایل نست با انگلیمها درافند , من اطلاع پیدا کردم ازوفتیکه یارم<مد. 
خان از طرف آصف | لدو له مایوی شده است بط‌ران مراجمه نموده , ایك قاصد 
مخصوص اوعازم طهران اس ت که م:تیهاً بخود شاه مر اجعه کند وازشاه تمنی‌نه‌اید 
که یکار دیگر بطرف هرات عزیمت کند و <واهد دید که بذیر ای شایانی از اد 

شهر مشید براز اهل هرات است و کاروان همه روزه بین این دو شرر تردد 
میکند . من از آنبا عیقیع کہ خود هراتیرا با انگلیسپا ماعد میباشند و بواسطة 
حمایت ی که تمایند؛ سیاسی‌دولت انگلیی از آ نہامیکند آ نهانیزدارای جرت وجسارت 
شدها ند, من در اینجا ارظام وتعدیات یارمحمد ځان داستانپا میشنوم () 

دراین جاثیدم للل استود‌ارت(") که مامور بخارا است یرای اینکه‌جان 
خود را ازخطر جات پددد در آتجا سسامان شده(") و پاسم ملامۇهن موسوم شده 


ات (*) 


(۱) سفر نامه مرتخودد: صنحه ٩۳‏ 

(۲) 5100168۲۱۰ 010:1) این شحس صان کس است که اولتیباتوم انگلی‌وا را در 
محاصرء هرات بههجمد شاه ابلاغ تصود ودر مال ۱۸۴۲ دربخارا کته شد. 

(۳) کتاب قرق. صفح ۴۸ 

(۴) درحاشیه یادداشت نموده که این محیم نیمت, او و کونولی هردو شوید شدند. 


۳۸۱ 

تولف من در مشپد زیاد شلف : علت هم بواسطهٌ نا خوشی من است . دمنکه 
بتواتم سدقدم حر کت کنم از والی خر اسان خواعش خواحم هود که اسباب سفر 
مرا فراعم تماید. 

من مایل بودم ازاینجا یك کاغذ به ماژور دارسی تود, تمایندة دیاسی دوات 
انگلیی مثیم هرات بنویدم. بمن گنتد ماژورتود درثیر مشبد نمایند؛ مخصوسی 
دارد که تمام وقایع دا از مځېد یاو اطلاع عیدهد. وای بعدها معلوم شد که حقیتت 
نداشته چونکه ماژور تود از ورود من بم‌شپد اطلاع‌نیافت() 

من در حجدهم | کتبس ۱۸۴۰ مبلادی (مطابق ۱۲۵۶ هجری قمری) از مشهد 
حر کت ندودم . آمف الدوله هحبت سیار بمن نه‌ود : وقت حر کت یك پوستین 
خای عالی بمن بخشید, يكکاغذ دمارشی به‌سر خو دکه حا کم غوران بود نوشت 
ودوفر رار همراه کرد و بمامورین داه سغارش ناعه نوځت فا ری توصه کرد.» 

عتفورد از مشرد تا هرات مازل را بدفت یاد داشت مسکند ودر غوریان پس 
آمف الدوله راملاقات نموده ودزاینجا مطلم یو دکه دولت انگلس خیال دارد 
یکمده قوای انگلیسی بهنغودیان بهرستد که ایرانیهارا از آنجا اخرا حکن د.۲۱) 

حتفورد در ۷ اکتبر ۱۸۳۰ که مطابق اول رمشان ۱۲۵۶ بود وارد حرات 
شده درمز ل نما ینده ساسی دولت انگلیس: ماژور مارسی تود عنزل نه‌ود. اینخخص 
قبلا در قذون ایران مشاق بود و بعداز انعتاد مماهدٌ ۱۸۱۳ با دولت انگلیس : 
مرپرست یك عده از محصلین ایرانی شده آنا دا برای تحصیل بدن برده بود ؛ 
ايك یعوان نمایندة سیامی دو لت انگلس درعرات افاست داشت. 

دراینجا داخل ددموشوع محاصر؛ عرات شده وشرحی از آن صحبت مینماید 
و میگوید : 

«قشون «حمد شاه تام اطراف هرات را خراپ و ویران نموده وسک؛ آن 


۱۱) کتاب فرق (5 ۵0-۲) 
(۲) وفبکه از عوریان میکذرد و بهاولین آبادی انان میرسد مینویسد : «حال دیگر از 
اینجا , کلاء زشت اپرالی به‌عاما اقضالی ہیل دیقود.» (صفحهً ۶۲) 


۳۸۴ 
همه فراری ومتواری شدهاند. اغا نها پوامطهٌ مهارت وشجاعت ونفوذ اخلاقی یکفر 
از صاحبصان دولت انگلیس ۰ الدرد پاتنجر تشویق شدند و این شخص عملات 
مربوط پدقاع ڈپر دا عهده دار شد و خوب هم دفاع کرد , هنگام محاصرء اوقا تی 
نش میآمد که یار «حمد خان مایل بشلیم ممشد ولي پانتجر اورا قرت تلب داده 
افغانپارا یپ ر نقطه‌ای که مورد حملة ایرانی‌ها بودهد ایت مینه‌ود و برای دفاعتشجیع 
میکرد وآنرارا وادار مینه‌ود دردنا م شاوه ت کند نااینکه سارت خارچی, پادشاه 

ایران دا مجبور کند ازمحاسرة هرات دست بردارد.() 
حرك این ل کر کشی بہرات وذیر «ختار روس بود و او پادشاه ایران را 
ياين عمل تحر يك منود , عمال دولت امپراطوری روس با قعون شاء تاهرات 
همراه بودند وستصود آ نا این‌بود که »اراك جنگ هو لنالد وفوق| لماده خطر نا کی 
درافغاستان دوق دهند. 
محاصرء هرات درستامبر ۱۸۳۸ بایان رسید ١‏ دن محمدشاه از محاصره 
دست کشیدند , فقط ا غوریان در تصرف اداه اير ان باقی اتد دلی تسلیم آن 
. پعکومت هرات یکی ازثرایط دوت انلس اس ت که دراین باب | -راز میوردد » 
متغو رد در اینجا داخل در اقل سیاسی شده پاختلاف دو لقن انگلیس د 
روس‌در باب مما لك آسیای مر کزی اشاره که وس‌استی را که فاو دولتانگایی 
در !اقا نستان تعقیب هیکّد شرح مدهد واز یار عجمدخان دتمایل او بارف دولت 
اپران‌صحبت بکد واورایکی ارم ردان‌سیاس ی آسيامیشه‌ارد ومیگو ید بسیارهردمودی 
وشیادی مباشد وهرقدء دولت اتگلس بااومداد! میکتد دباو پولیدهد وعرهرات 
آبادی و عمارت میسازد واز ققرا متگیری میکند پاز این شخ از آن عتبده کد 
دارد پر نمگردد وعله دولت‌انگلیس اقدام میکد وسمی میکدد. دولب انگلیی 
رااز افغا نستان کوتاء کند و برای رسیدن باین مود خود طوایف انء نر" تحر يك 
میکند و با حولت ايران داخل مکانبه شده و میخواهد پادشاء مجدداً به عرات 
عزیمت نماید. 


(۱) سفرتاهةً میتفورد (صقحهٌ ۶۸-۶۷) 


۳۸۳ 
«یامورد تااینجا حچوفت بطورحدی داخل حرساءت نشده‌بود, دراین قسمت 
چون‌خودرا دران نفوفدولت انگلیی معاهده میکند دیگر آزادانه ددتعام مسائل 

ممالك آسبای مر کزی بحث میکند. 

در حاتمه میگوید : 

« گر ما هرات را حالك شویم وزداعت راتشویق کم ويك وة حناسبی از 
منابع عایدات خود هرات تشکیل دهیم ؛ این قوه استمداد آنرا خواهد داشت که 
از هرمہاجمی یاین مملکت جلو گیر ی کند (e‏ 

دو روز ہمد از ورود بهرات باتفاق «اژور دارسی تود نه‌ایند؛ سیاسی دولت 
اتگلیس مقیم عرات با جلال وشکوه بدیدن یار محمدخان وزیر هرات میرود واز 
یار محمدخان جیار ہد مینویسه واورا یك آدم خونتخوار ظالم وجبار معرقی میکند؛ 
ہمد شرح پدیرائی رام‌دهد ومیوید : 

«یار ءحمدخان جلد قدیش آمدء پاهمة ماها دست داد و بامپر بانی تمام ما 
را پذیرفت و «یخواست نشان بدهد که دوابط خیلی صمیمی باما دارد و با نمایند؟ 
سیاسی ما دوستی اوکامل است, درمورتیکه مااژ روا بط ومکاتبات او باوالی خر اسان 
ودرپارپادشاه ايران کاملا مطلع بودیم. اوحس کرد که من مأمودیت سیاسی دادم و 
چشمهای خود دا طرف هن متوجه تمود, مثل اینکه داشت افکارمرا مطالعه مینمود 
و تصور مکرد من ملتفت دقتهای او فستم , در تزد اویکعده از متسوبان نزدیکش 
حور داشتشد 

بار محمد خان مارا یمپمانی شب تشینی دعوت نمود ما نیزبا احترامتعظیم 
تموده ازحشوراومخص شدیم. از آنجا بدیدین‌کامران شاه رفتم» شاه درقصر خود 
تقریاً حبی‌میباشد, خوشبختانه دداین وقت که ما بحضورش رفت شاه درحال طبیعی 
خود بود چونکه که‌تر وقتی شاه مست شراب نیست ۔ شاه از بمضی قنایای متفر قه 
صحت امود بمدصحیت از کتاب یش آمد؛ يك‌شاهنامه بسیاد هی پماینده ساسي 
ها؛ ماژور دارسی تود داد که برای ملک انگلتان بفرستد واژ نداشتن فرزند که 

ما جاح 


۱ نفر نامه میتاورد. جلددوم صفحا ۷۲-۸ 


۳۸۳ 
جانشین او باشد شکایت نمود؛ بعد علاوه کرد که انگلسیا فرزتدان من میباشند.() 

اما یارمحمد خان فوق‌العاده نظر بدنست بمادارد؛ اگرچه يك آدم باهو م 
وزيرك است متأسفانه همین هوش سرشار اوست که او را نسبت بما خطر:اك نموده 
است . این‌شص دشمن بز دگل عنافع سیاسی ما میباشد. یارمحمد خان ازسيادت‌ها 
حون با اطلاع است ومداید مادرعندوستان چبکنيم, شچهٌ دوستی وحمایت مارا 
مداند که بالاخره مجر به الا وتصرف دائمی خواهد شد ومتردد که روژی ما 
قدرت و نفد اورا امین ببر یم و بواسطاً همین اطالاعات اوست که ازمخالفت وشدیت 
با ما کوتاهی نمیکند و هرقدر متواند باشکالات ما می‌افزاید و حتی حاضر است 
حرات,! بدولت ایران تلم کا د که ازدخالت و نفوذ ما خلاس گردد (") 

اینکه بار مهد خان فلا نمخواهد عاناً عله ها اقدام کند برای این است 
که محداج بیول مااست؛ در این مدت ما۳۶ لك رءپیه باو داددايم: بعقید؟ هن‌تمام 
این پولها دور ریشته شده است ‏ جونکه هر گاه برای ما یك گر فناری پیش ساید 
یاز محمد خان فوری عله ماقیام نموده ر نک حققی خود | تدان خواهد داد.» 

متدورد مخارح هنگنت دولت انگل را در افغا نتان تنقید میکند و 
میگوید : 

«مامجبور هم «رصاحب تفوذی یار ئیس قبیلهای .)که تمتوانیم بزورقوة 
نظامی مح و کنیم بزور پول او را مطیع خود .دانم و «رماعه مبلغ ژیادی باین 
اشخاص هقرری هیدعبم ومین عمل ماسایر وبا وامراء مطیع را 7شویق میکند که 
عله ماقام بکنند ومامجیود ميتو م که با تہا نیز مقرری داده آنبا راسا کت کنیم,» 
وعلاوه میکند : 

«مایداین عمل‌در پاره عده‌ای ازشاه زا دگان بیکاره و نالایي ديك عدا وژرای 
خائ ن که با ما سماعدت هیکاند تا مملکت خودشان را تصرف کم 
اجرا مکنند خوب باعد ‏ لیکن خریدن قبائل کوهستانا و با «غوه دادن اهر اء 


ودستورات مارا 


)٩( 8‏ سغر نام میتفورد جلد ددم ستحه ۷۴ ت 
(۲) کناب فرل, منحة ۷۵ 


۳۸۵ 
دزد وقطاع الطریق مثل ریختنآن درغربال است:»(*) 

متفورد مدتی درهوات متوقف بوده واز آ نجاعاژم فندمار شده» درادن موقع 
ماژور دالنسون(۲) معروف نمایند سیانی انگلیس میم قندهار بوده و از آنجا 
بکابل رفته است که وقایم واوضاع قندهار وکابل داءشروحاً بیان میکند. درقندهار 
به‌اتفاقد! للسون بدیدن صفلر جنگ پسرشاه شجا ع رفته‌است؛ در تعر ف اوه تدر 
میکویه : 

د این پر پادشاه ب-ازیچة سا امت که آورده در کابل بتخت تشانده‌ایم . این 
عمل بدون تردید یکی از شاهکارهای سیاسی فرمانفرمای کل هندوستان است که 
یکی از متتفنرین بومی را دد اهر روی تخت نغان-ده جلوی فریادهای سکنه را 
کیرد درحالی که قدرت و نقرد حقیفی معلکت در دست عمال انگلسی میاشد.» 

مت ورد علاوه میکند : 

د با تمام این احوال متأسفم بگویم که عد زیادی از سکنه » از اقدامات ما 
در افنانتان شکایت داشتند . یکی از اشخاص مطیع وبمیر اففا ئی درضهن‌صحبت 
بین اظپارمیکرد که شما فرنگها بگرفتن مملکت وشبرا و دارائی ما نبا قناعت 
نمیکنید حتی بزنبای ما هم نظ دارید . » (*) 

اينك ازذ کر بقی مطا لب کتاب میتفوردکه چندان بموشوع ما مر بوط نیست 
صرفنظر مشود و از دفیق او لایارد که از همدان از یکدیگر حدا شده‌اند محبت 
مشود . 

سر ااستن هنری لایارد که قبلا نیز بنام او اشاره شده دراین تاریخ (۱۸۳۰ 
میلادی مطایق ۱۲۵۶ هجری قمری ) در ایران بعناوینی گردش مینمود . از لندن 
:| همدان با میتف‌ورد همراه بوده , در آ جا از او جدا شده داخل ایل بختیاری 
مشود و با محمد تقی‌خان دئیس ایل بختیاری مقام یکر نگی پیدا کرده و به نیا 

خیلی نزديك شده و بطوریکه در فر تام خود میئویسد , جزو خانواده او محسوب 
() كتا ق مفجه Major. Rawlinaon. YF‏ )2( . 
(۳) ممْر تام میتفودد جلد دوم , مفحة ۱۱۰ 


۳۸ 

مشد . 

لایارد شرح این حسافرت ها را در دو جلد کتاب موسوم به مسافرت‌های 
اولیه در اران » موش : بابل(') توشته که در تاریخ ۱۸۸۷ در الدن بطیم رسیده 
و مختصری از آنا در تاریخ بختیاری ترجمه شده است 

در اوستن ری لارارد یکی از اشخاس برج عصر خود میباشد » این 
شخص ساح , #تخصص در آثار و ابله قدینه و مردی سیاسی بود . درخرابه‌های 
شپرشیر از کشفیات مہم تموده است؛ دومرتبه بععاو نت وزارت اءورخارجة اتگلمتان 
منصوب شده و چندی از طرف دولت انگلیس در استاتیول وزیر مځار بوده ؛ در 
حنگام اتقلاب بز رگ هتدوستان مأمور کشف عال آن گردید , بمد مدتی عطویت 
پادلمان را داشت و در سال ۱۸۹۴ وفات نموده است . 

در همان تاريش که میتفورد در ایران و افدانتان «اءوریت سیامی داشت و 
در این «مالكث «سافرت میامود . لاپارد تبز در میان ایل پتیاری اتجام مأمودیت 
میکرد . هنگامی که محمد تقی‌خان ریس ایل بختباری طبل یانغیگری میکوفت و 
علیه حکومت مر کزی اقدامات مبکرد لایارد هم از جانب «حمد تقی خان مأمود 
شد به خایج فارس رفته آدمرال جپازات چنگی انگلس را که در آن تاریخ دد 
جر رة خارك اقامت داعت ملافات نه‌وده از او برای محمدتقی خان بختباردی شرح 
استمداد بطلید 5 

درتاریخ بختیاری این حسافرت با تفصرل نوشته شده است, من‌اينك مختصری 
از مطالب آنرا در اینچاها نقل میکنم : 

لایارد گرید : 

« بختاریان خبال مرکردند که سیاست من در بخایاری سه حت دارد . 
اول اينکه جاسوس میباشم. دوم ولایت ایشانر | طلسم کنم که دروقت جنگ شکست 
نحورند: سوم‌آهددام خزاگن ودفائن ی که در زیرزمن‌آن اراتی ترفته است در آورم 


در اینموقع انگلیسها و ایرانیان با هم جنگ داشتند : سفر کردن در این هنگام 
Early Advcntures in Persia, Susiaua and Babylonia.‏ (2) 


FAY 

پرای من مشکل بود » چه؛ مردم مرا جاسوس می داشنند» با وجود اين هن حاضر 
بود م که در تمام ایران سیاحت نمایم . )٩(‏ 

ورود من بقاع تل شبرتی پیداکرد و از آنجاکه کوه‌نشینان عقیده‌شان 
براین است که هر فر نگی‌باید طییب اشد زن وهرد از بر ای نوا دورمن جمم‌شدند, 
الب تب داشتند ؛ بعد زن بز رك و محترم محه‌دتقی‌خان مرا بانددون طلیید که 
پر ناخوشش را معالجه تمایم. منهم اطاعت نمودم , خانهٌ اورا ازئاخه واشجار ونی 
ساخته بودند مث ل کر ولی فرشش از قالیپای ممتاز واثات البت از هرقیل ددیهم 
ریحته یود . 

خانئم بدون رو بند در يك گوشة عمارت نزد پسر دصالٌءریض خود جای 
داشت دورا و کنیزان ودختران ایسناده ہودند , زن بلندقد جوان وخوشگلی بود 
لبای لری پوشیده زلف ژیادی ازبهت مرش آویخته بود و دستمال ابزیشی بنفشی 
بسر بسته قدری موبه پیکانی وروپریشان تموده بود بمحض ورود من تواضم مود 
وجاهتش ساختگی نداشت , بعد از تعارف تفصیل ناخوشی پسرش دا بیان نمودو 
گفت که تب سخت دارد و چند تفر حکیم از راء دور آورده‌ام اما نمیتواشه او دا 
ممالچه نمایند ‏ بعد از آن شرو ع کرد بگریه کردن و التماس تمودن که این پس 
بزد گه و عزیز ومحبوب من و محمدتقی‌خان است ؛ جد وجی دکند کهرفم‌مرخش 
بشود . آن طفل ازشدت ٹب ضعیف شد؛ بود » چون من حراین سفراژیی تب کرده 
بودم درمعالجة تب سررشته‌کاملی بهم رسانیده بودم , قدری‌دوا په خائم وعده دادم 
که از قامه بقرستم و دمتورالعمل خوردنش را دادم . در مراجعت بمنزل قحری 
گنه گن < ب کرده از جهت او فرستادم , قل از استعسال از دوحکیم مصلح تکرده 
بود که دواها را بدهد یا دهد ؛ آنپا محش اینکه صادا طفل خون شود و انعام را 
خائم بسن بدهد , گفتند دوای فر نگی به بچه ناید داد که خطر ناله است ۰ یك ملا 
در آنجا بو دکه استخاره منود اوهم درقر آن دیده بود و گفت خوب نیست (*) 


(۱) سغرنامةٌ لاپادد مفسه ۲۳۵ 
(۲) ۰ ۰ ۰ ۲۵۲ 


۴۸ 

عحمد تقی‌خان مرا باندرون خواست , همن رفش و او را درحالت پریثائی 
دیدم , کنیزان مغحوم فریاد میزدند , فهمد مکه یك بدبحی پرای آ نبا روی داده. 
محلوم ش دکهآن ماغل تاخوش مشرف سوت است . 

محمدتقی‌خان با حالت پریغان پمن گفت | گر بچ را ما اجه تمائ ی آنچه‌از 
اسب وقاطر وغیرء یخواهی بتومیدهم و آن دوطبیب امروزبچه را جواب داد ند که 
امید بیبودی ندارد . امید نها فقط بسن بود ۰ من‌نمیثوا نتم خواهش‌محمدتقی‌خان 
دا قبو‌نکنم ؛ پرمیدم ددائ ی که من داده بودم باو دادید 4.. گفشد ندادیم , عرص 
کردم آنچه ممکن است سعی میکنم که این ماغل علاح بشود اما آن دوحکیم نباید 
معالجه و دخالت نمایند . اگر چه محمدتقی‌خان میل داش که آنچه من مبگویم 
بیذیرد ولی چون سلمان بود نمیتوانست بدون دای و اذن ملااجازه بدهد . 

یك ملادرقلمه داختند که متوطن آنجا بود. کی دا نزد او فرستادکها-تخاره 
تماد , استخاره خوب آمد و مأذون بمعالجه شدم بشرط اینکه دواهای خود را در 
آیی که از آیۀ قر آن شسته بردند مخلوط نموده بدهم ۰ . خبال داشتم شب را تزد 
بچه باشم و توجه کم شاید خوب شود نوقت طرف توچه و مرحمت محددتقی‌خان 
وافع شوم ... از آنجا که اقال دسعادت همواره همراء من است نصفشب بچمعرق 
کرد وروزبعدش بپترشد ۰ من بنا کردم باو گندگنه دادن ودرچند روزاو را مدالجه 
نمودم . (') 

چون مپرومحت پلر ومادر درحق طفل درج که‌ال بود پس تصور نه‌اگ دکه 
چه قدر امن ممنون شدند و فرمودند که مص باید دراندرون منزل داشته باش . 
یك اطاق حم برای من ممین ضودند , آنگاه محمدتقیخان یك اسب بمن‌بخشید. 
زن محمدتقی‌خان هم بسن لباس داد و ازحیث لباس آسوده شدم . 

اهل انبرون از من رونمیگرفتند , خان شا صحبت طایغة خود را براعهن 
همود ... گاهی بجپت ناهارعرادعوت باتدرون میکردندکه با خاتونجان خانم 

نا بخورم . این کلربکلی خارج ازقا تون سلما نان است . گاهی هم محمدتمی‌خان 


(۱) سفرناعه لاباید صفحه ۲۵۷ 
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يمزاح مک ت که قوائین ارو با را دراندرون من دایر شوده‌ای() 

من‌با تمام اقوام و بستگان خان آشنا ودوست بودم وهروقت خانًآ نپا میرفتم 
ن و هرد بامن مپر بانی مینمودند و بعضی اوقات هم خدمات کوچك وناقابل برای 
آنا میکردم و بجه‌های آنها دا که اغلب تب و چشم درد داشند چاق مکردم . 
خوشیختانه هر کس‌رادو امیدادم خوی‌میشد وحکمت هن‌درحمه‌جاشپرت‌یافت. محمد 
تقی‌خان دراندرون غذا میخورد , منیم بااو بودم , بعد اژناعارتشر یف فرمای برون 
مشد MD,‏ 

دراواخرماه نوامبر ۱۸۴٣١‏ میلادی (۱۲۵۶ «جری قمری) آزطبران وجاهای 
دیگر نوشتجاتی از بر ای محه‌دتقی‌خان رسد که خبرخوشی نداشت وخیلی اسباب 
کسالت و خیالات برای او تولید مبامود , معتمداللوله هم که حکوحت بخثاری 
جزء اویود دائم برای مطالبهٌ باقی مالیات بختیاری مأمور میفرستاد.*) 

مشدالدوله وامنای دولت تأ کید وجه مینه‌ودئد و لی بدا شم رشمری نمشد. 
کاغذی از علی‌نقی‌خان که بطو ر گروی ددپران برد برای برادرش دسید که 
معتمدا لدو اه آزدست شما باه عارش شده کهیاشاهز اد گان ایرا ن که در بغدادفراری 
هستند همه وقت خفیه نویسی دارید و رشت مودت محکم نموده‌اید و کفته‌اید که 
مالیات‌بدوات نمیدهم ویافیگری خواهم کرد وشن ورسم دولت را ازمیان‌برده‌ایده 
شاه دراین باب کمال اوقات‌تأخی رادارد و بمعتدا لدواه حکم نموده که دراول پپار 
که راہ بازاست با توپ وسرباژبه بختیاری آمده ایلات را گوشمالی دهد تا مر قکب 
اینگو ته امور تدوتد.(") 

دداین ایام شایم شده یود که مایین دولت انگلیس و ایران نقاراست و وزیر 
مختارانگلیی را د طپر ان جواب گفتدا زد واوهم دفته وارسال و مرسول دوستانه‌هم 
درمیان دو حولت مترواد شده وخبرورود کشتبهای انگلس‌بخلیج فارس‌شده مش 

وشپرت داش ت که توپ زیادی حم‌وارد خلج کرده وخیال محاصر؛ بنادر را دارند و 

۲۸۷ ۰ «<  ۴( ۲۸۵ ۰ ۰ ۰  )۳( 
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بمدازفتم بنادرطرف شیراز واصفپان ح ر کت خواهند کرد وقممنی ازفشونشان‌هم 
بسمت عربستان مباید . 

محمدتقی‌خان هلوز ازمن شك داشت که جادوس انگلیس میباشم و از برای 
شفل مخصوصی آمده‌ام , شاید هم خیال میکرد ورود من برای این است که جنگ 
اهرآن وا نگلیسغلطت بدا نماید.محمد تقی‌خان دراین‌حیس و بیص‌عنتظرةرصت بود 
که استقلال دا کرده اطاعت کسی دا نکند زیراکه سواده و پاد؟ ییار درتحت 
فرمان خود داشت ازاین جهت بود که دولت ایران از استعداد محمدتقیخان لوهم 
داشت که میادا یکدفعه طبل خودسری پنواژد واعتباردولت را ازمان برد - 

محمد تھی خان مایل یود بداند که اگربا دولت اوران پجنگد نولت انگلیس 
ازاوحمایت خواهد کرد واودا با قغون و ادلحه كمك مینماید » یا بعد از تصرف 
ایران قسمتی ازایران یعنی عر بتان و بختاری را باو وامیگذارند ؛ 

بالجمله یمن گت باید به پنادر بروی وازقول من اظهار ارادت و دوستی کنی 
و مقصودآ تپا دا فهمیده بمن اطلاع بدهی . من خیای مايل بودم ياين سفربروم که 
فرمایش‌خان را بانجام دساتم وتين «یخواستم به خارك بروم و از دکترعایآنجا 
دسثورالعمل برای رفم مرش 1 کلبعلی بگیرم که دوزیروزناخوشی اوخت میشد 
و محمدتثی‌خان کمال محبت را باوداشت.(") 

دراین وقت ححمدتقیخان‌عازم بود که محمد علی بك را برای بعضی:طالب 
به بېبیان تزد هیرزاقوها بقرستد و نزسغارش‌نامه ازجرت میرزامودا نوشتهبمن داد 
تا او شخص بلدی همراه د نکند و هرا به بندر دیلم پرمازد ولو ادا با بکار م(؟) 
بخارك بروم . درهشتم ماه دسامیر ۱۸۳۰ مبلادی (عطابق ۱۲۵۶ جری قمری) با 
محمدئقی‌خان و عیالش خداحافتی کرده با محمد علی بيك براه افنادیم ۲۱۰ دوز 
بعد وارد بپپان شدیم , دای گچی , خاك بيان وزامپرمزرا ازهم‌حداءی اخت, 

آ بپایش گوارانبودند. محوطة شپرسسیل و نیم است ودیواره‌ای گلی داردبابرجهای 


(۱) اذسفر نامه لابادد , سفحه ۲۸۹ (۷) بکاده لومی قایق است 
(۳) کتاب فرق ؛ صفحه ۷۹۱ 
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زیاد , قلع آن »مروف به تلانج قله است که آطراقش خندق میباشد , سابقاً 
جمعیت زیاد داشنه ولی بواسط جنگرا و ناخوشی طاعون و حکومت طالمانه خراب 
و بایرشده ات . عرزا قوصا ایب بود ومن مچبورشدم یکر وژ توقف نمایم. از 
یهبپان که حر کت نمودم همه ولایات ته‌های کوتاه وزمین‌ها ی آهك و کچ و آبهای 
بد داشت و عمینطور بود تا خلیج فارس . مابین بیبپان ودرپا , دشت بز ر گی است 
که دشت زیتون مینامند ۰ ده‌بزر گه اینجا للع چم است شب دادد نزد عمری‌مرزا 
قوما توق‌نمودیم»حا کم که هموی‌عیر زا قومااست‌سیدخوبی است : میحو است‌همیشه 
با من سحبت دیئی بکند . 

ازقلعڈ چم حر کت کرده شش‌فرسنگك راه مان پمهای سنگلاخ طی نموده 
از دودخانه زگره گذشتيم در کنار رودخانه دراج ریاد بود ۰ میرژاقوما در قلمه‌ای 
مسک داشت وقلعه پر بود آذ سواز و تفنگجی ١‏ شخص میرزاقوما سید و مرد عاقل و 
کاملی پود و خشكب نبود + حکومت او ازدوی انساف وعدل است ١‏ صر ده شرب 
و دزد را وامیدادد و دزدعات منزل مدعد که مشغول زراعت باشنف و حون از نراد 
شاهزاد گان است اورا میرژاقوما مامد . 

ستارش نامه محمدتتی‌خانر! دادم . قوواً امر کردیکاره حاط نمایند » مبرژا 
قوها ود در شرف جر کت بوشپر بود که آنجا را مسیعر نماید زبرا شپج,حسین 
را که ریس نجابود بیرون کرده بودند واویمبرزاقوما پناء آورده بود ومیرزاقوما 
مخواست او دا متصوب نماید وبندر وشیخ را زیرحکم خود در آورد ونرمیل‌داشت 
تویپائی را که درخارك اتگلپا گرفته بودند تصاحب نماید د نوشتجاتی که تیا 
مال شخ استب وها بین اتکلسپاو او رد وبدل شده‌بود بمی‌ار اله داد وخواهش کرد 
که توا را گرفته برای او بیاورم ۔ 

صبح کناردزیا رفتم ؛ چند عرب يا يك بکاره حاضر بود , ناخدا گفت فردا 
به خارك هیر سیم , چند قرس نان و چند دانه آنادهمراه برداشتیم(*) 

شب باذشد‌بدی وز ید وتموجم پندا شد , بجبت أبن طوفان راء کمی چیمودیم ؛ 


(۱) عفر نامه لایارد . ستحه ۲5۳ 


ادا ما سامت سو س 
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باران شروع کرد › ناخسدا میترسید و ما بانبار برنج و میوه‌ای که در کختی 
بود پناه بردیم . ناخدا مرا دعوت کرد بگوشت سگ ماهی و یراج ته . آب 
نا گواری هم خوردیم ... دوز دیگر درخارك للگراتداختم ومن اسپاب خود را 
پرداشته بطرف عمازت ی که‌ببرق انگلیس داشت رفتم . ریس قشون انگلیس کلنل 
هنل وزير و سفیر کمپانی هند دریوشبر یود , وقتیکه دولت انگلیی سفیر خود را 
ازطپران احطار کرد این شخص دا رگ اردوی خارك نمود. دکترمکنزی جراح 
اردو عرا در کپر خود دعوت نمود . 

یك است‌اسیون هم بجپت فشون هادوه:انآءاده نموده بودند و صاحجمسیان 
درخا نهٌ کوچکی بطرح فرنگ منزل داشتند و سایرین درکیرها که ازشاخۀ درخت 
و خشت ساخنه شده بود . يكقریه هم ازبرای ماهیگیران بود . اعراب وایرانی‌ها 
مد از ورود انگلیمپا در آنجا پاژازی پا کرده بودند ازتخم هرغ و هيوه وسبزی 
و گوشت و جوجه و چون انگلیسبا پول آنبا را نقد میدادند دوزیروز ببترمشد و 
تعجب داشتن دکه قشون فاتح چگونه بکسی اذیت‌تکند ... 

چبارده روزهپمان دکتر بودم » تب مراععا لج هکرد و قدری دو ای آبله کو بی 
برای چچدهای محمدتفی‌خان داد کهآ نها را آیله بکویم . ازبرای‌کارها و گفتگوی 
محمد تقی‌خان مشروحاً خدمت کلئل هنل شرح دادم . اختمارا بمن جوابداد که 
حکومت‌ایران در حقمحمدتتی‌خان ویختباریبا بدی نخواهد کرد وجنگ هم مابن 
ايران وانگلیی منتطم‌تخواهدشد و در باب زاه که محمدتقی‌خان میخواحدیطرف 
هندوستان درست نماید ا گر بتواند ضرری ندارد . خلاصه همه کارهای خود رافصل 
داده درهقثم ژ نویه ۱۸۳۱ میلادی مطابق ۱۲۵۶ هجری در اجمتکردم(۱) 

میرزاقوما دده بود اهل بوشپر بحکومت شبخ‌حسین‌راشی تسناد باجمعبت 
زیادی بدان-وی دفته شهرراغادت کرد وحال بطرف بهیپان مراجعت مینم‌ود . عزم 
خود را جزم کردم که خست او بروم ولی همکن نبود تنیا از این دشت عود نمایم 
خصوصاحالاکه درهمة تقاط جنگ میباشد . اسب گیر نبامد ناچا الاق ی کر ای کر ده 


۱ من نامه لا یارد صفحه. ۲۵۹6 
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راه اغتادم ۔ 

مبرزا قوما حون جیعت زیاد همراه ناشت هجور پود آحٹه جر کت کند ؛ 
شب دا درقریۀ هرب که موسوم به لیلتون بود توقف نمودم وروز بعد يكك اسب گر فته 
غروب واردچادرهای میرزاقوما شدم خیلی بمن عپربانی نمود د گفت شما تابسپهان 
مهمان من حستید واز آ نجا هم شما دا براحت بقلعة تل میغرستم . 

میرزاقوما ازفرزندان یفمبراست ۰ يك بیرق سین جلو اه میگ دند که از 
گلایتون رطل(آلات زینت يافته, آئینه وقر آن پاونس بکرده بودنه , همراهبیر قداز 
جندنفر«وژیکا نچی ایر انی همراه داشت وهمه وقت موزيك میردند , میرد قوما با 
بانمد سوارخوب عقب بیرق میر فتند واغلب سوادمادیان بودند . 

خلاصه » تزديك دهی دسیدیم « زن و مرد باستقیال ما آهده دست ید‌هانهای 
خود مزدنه که اعراب آنرا علېله مینامند . اردو دا تزديك چشمه‌ای موسوم به 
چاه والی زدند » موقم رود بشپر باحترام میرذاقوما توپپ انداخخه خانه‌ها را به 
پارچه‌های گونا گون زبنت‌داده زنان بالای بام مشغول تماشابودند. میرژاقوما درب 
یٹ مسجل بزد گی استاده آدسته دعائی خواند . دروپتی لخت بسوت ب دعا 
هیکرد بعد وارد قلعه شدیم , میرزا قوما بانددون رفت و من دراطاقی منزل نمودم. 
دراین وقت سحمدتقی‌خان یك اسب فرستاده بود که من معطل نمائم , (") خیلی 
«منون شدم اما داه قلع تل مقخوش بود زیرا محمدتقی‌خان آنچه سواره و تفنگچی 
بختاری در آن تواحی است برای دفم شون حولت بقلم قل احطار کرده بود . 

بعد پاتفاق بقلم تل رقتیم » دیدم محمد تقی‌خان با خواین و تو کرها و 
بستگانش تمام مسلح در قلعه حاشرند . خدمت‌خان دسیدم . خاتونجان خاتم واهل 
اندرون تماما ازن دیین شودند و ازملاقات من مرورشدند . وقایمی که یمد ازمن 
در جخنیاری روی داده بود نقل کرد و گفت مشمدالبوله چون دید محمد تی خان اد 
ادای مالیات طفره مپز ند او دا نرد شاه یاغی قلمداد کرده و مشنول تدارك لشکر 
شد برای اصللاح امود بحتاد ی ووصول بت مالات | نجا و دزقول و شوشتر واعراب 


[۱) س ناده لابارد ‏ ته وو 
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خوزستان . قشون محتمدالدو له باید اژرشته‌های زرد کوه ورودخانة کرن بگنرد , 
شاه امر کرد علینقی خان بر ادرمحمد تقی‌خان که‌مپماتدارمتمدالدوله است پتل 
تل بیاید , محمد تقی خان هم به هال‌امیر رفته تشکیل اردوی معتبری داده , اما 
هعلوم نیس ت که باید اطاعت بکند یا مقاومت نماید.(٩)‏ 

ضلا ریات قلع تل په خاتونجان خانم سپرده شده بود ومشارالیپا ازاعراب 
تما هیخ ملد توحم داشت که میاد! درغبت محمدتقی‌خان ایلات وقلعةٌ تل‌راغارت 
کنره یکدمته دزدام در این روزها در<والی قلعه دیده بودند . خاتو نجان خانم 
قا ءزیز دا که ازاقواعش بود پاسواد وتفنگچی بسراغ دزدها فرستاد که آنها را 
گرفه پیاورند ؛ دنم با آ نما دفتم. تمام رور راه رفتیم وشب دادر کوه پنبان‌شدرم؛ 
بعد ازرفع خستگی دوباره حر کت کردیم ؛ طلوع صبح که حوا دوشن شد یکدسته 
سواد ازدود تمایان گردید ولی‌هعلوم نبوددزدند یا مسافرخوفتر » رفقا دريك گودی 
برای حمله پنمان شدند ۰ منم سنگی دا پناه خود ساختم . دره‌یان سواران‌شخصی 
را دیدم که کلاهش‌فر نکی است , اذرقعا مپلت خواسته نزد ادرفتم:ا مطلب‌رادرست 
بغہمم پس با عجله نزد او رقته ویزبان فرانسه صدا کردم . ازشندن زبان فرانه 
اوخیلی تعجب کرد زیرامن بلاس بختاری بودم , جون بدقت ملاحظه کر دم‌دانستم 
که یاروند بدخنیه ویس سقارت ردس اد ت که سا پقأدرهمدان در آردوی‌شاحی‌دیده بودم» 
چند تفر سوار نظامی‌وچندر آس‌قاطر بااسباب که دولت‌باوداده ود همراءداشته گفت نز د 
ممتمدا لدد له هیردم ۰ نم اخبار ات ممتمدالده له را باو گفتم . پاری نزد آقاعزیز 
مراجمت نموده گفتم امروزخطر بزد گی ازما رفع شد زیراکه این شخص ازمتربان 
دولت روس بود » ا گر او را صدمه رسانده وديم دولت روسه عم در تلائی اسیاں 
خسادت و تمامی محمدثقیخان را فراهسم میکرد ؛ وففا خرسند شدند و دوباره در 
آنکوه اتتظاردزدان دا میبردیم . 

چند سال بعد ازاین واقعه بادون دبدرا درللدن حر يك اطاق تقاشی ملاقات 
کرده و گنت گرمن درآ نرو نبودم آقاعزیز شمارا کشته بود. خلاصه پعدازتفحص 


(۷) سفر ناما لایاردستصه ۲۵۸ 


۳۹۵ 
معلوم شدکمی در آن لواحی نیست » لذا مراجعت نمودیم و پسران محدتقیخان 
را که یمن سرده شله ہودند پرداشته روانڈ دشت مال امیں شدیم تبا ملحق باددوی 

محمدتقی‌خان خوی.() 

اردری محصدتفشان خیلی ژیاد پود . تمام اردودرجادرهای دیاه و کیرهاگی 
که ازشاخةٌ درخت ساخته شده بود مسکون بودئد ؛ هشتپزاد نفرسواروتفنگچی در 
دشت مال‌امپر حاص نموده و اغب طوایف محص اینکه خدمت و همراه ی بخان 
تمایند هر کدام حتی‌الامکان ازسواروتفشگچی یامداد او فرستاده بودند د همچین 
اعرایی که در حوالی شوشتر و غیره‌بودند سوار و تفنگچی حاضر داشتند . فراعم 
کردن این نوم سواروتفنگچی بار کاردشو اری است ذیرا که این جماعت ازطایفه 
و قیله بودند و نبایت میل دا بچنکک داشنند و از کرت شوق متصل تفنگم‌ای پر 
خود دا یړوا خالی نموده رقص مکردند و آوازجنگ مخواندند ؛ تمام‌اردو بدهان 
م<مدتقی‌خان نگران و م-ظرفران بودند که بقگرن مه‌تمدالدوله حمله نمایند ‏ 

این الوار اعننائی پوپ و قورخانه و غیره تداشتند , درآن کوههای خت 
| گ جنک واقم‌سیشد بیدرنگک قشون دولت دا نابود میکرد ند و بریچر جه‌این‌الواد 
از کفتن و کشته شدن پردائی نداشتند , » ) 

لایارد شرح یاغیگری و آمدنعنمدالدوله دا به‌بخنیادی واز آنجا یخوزستان 
رفتن وسایروقایع را تازمان گر فتاری محمدتقیخان وحبس او دقرستادن به طیران 
همه را متویسد که تا صفحه ۳۷۵ کتاب تاریخ بختیاری را اثفال میکند . خود 
لایارد ددتمام این سوانح حضور داشته و آنپا دا بدقت ضط نموده است . ولی نقل 
تما آ نپا دراینجا باعث تطو بل کلام ا.ت و مریوط بموضوع ها نیست . 

اما باید دراینجا بيك موضو ع‌اشاره کلم وآن مکتویی اس ت که لایارد ازطرف 
محمدئقی‌خان به مسترفرت تاجر انگلسی در بمثی نوشته است ؛ من اینك سواد 
FU‏ | درایجا نقل میکنم : 

(۱) سفر نامه لایادد.,صفحد۲۹۹ 

(۲) منرنامه لایادد » صفحد ۴۵۵ 


ع 

وآقای هترم : من سه هاه انیت که حر کومپای بحتباری نزد مه دقر خان 
دی سآنپا زند گي‌هينمايم و گردش میکنم, ایتک آمدءام بجز بر؛ خارلد تاچتدروزی 
با هموطنان خود خوش بکنرانم ۱ 

محمد تقی‌ خان خیلی‌مایلاست که ما بین رلا یت خو دوهندوستا ن تجارت دار نماید 
واز من خواهش نموده که بشما بنویسم و تکالیف و قر ار دادها را مشخص نمایم . 
اجازه گرفتهام که مشروحاً بعما پلویسم و رأی شما دا دراین باب بخواهم , حالات 
وقا بلیت‌این‌شخص خیلی معروق ومبوراست , قبلا اوفقط ریس طایف؛ خو نورسی 
بود و از کثرت شجاعت و کاردا نی دیس تمام طو ایض پعتاری شد , درسگام جنگ 
عیتواند پاتزده هر آرقتون عاضر نماد . 

ماژوردالینن درجفرافیا ویادداشت‌های غر ناعه‌های‌خود ازفراست وزد نکی 
محمدتفی‌خان تعرف نموده است » يکي از صفات حمیده مشارالیه این است که 
خیال‌حارد طوایف الواد راک دایم مطا بق دسم ایلات در گردش وزحمت میباشند در 
دهات سکنی دهد تا بزراعت وفلاحت مشفول شوتد و دند کانی سخت دا رها نمایند 
و آسوده زیت کنند . 

من یقین دارم روات اتگلس برای انجام ایسن مقمود نهایت همراهی دا 
مینماید . برای فروش متاع حاصل یحاری فعلا درخوزسان شیر فابلی نیست + 
پاژار و دکن معتبری وجود نداره . شوشت و حزفول مخروبه و حقیقناً جزء 
شیر بشمار تمیاید . محمدتقی‌خان خیلی ماپل است که در آن دوشهر با هندوستان 
تجارت داپر نماید ؛ وسعت خاك پختیاری از فریدن و محال اصقبان و سمرم قاری 
تا خوزهثان و بپیپان و لرستان است . قوه و آزادی آنها خیلی است » ا کثر اوقات 
اطاصت بدیوان تدا ند » اقب مالیات خود دا صیردازند لکن دادن مالیات به 
بمیل رئیس آ نها است , | گرمیل نداشته باد ن‌دهد و هر گاه جا کم مستقل خود 
آنها مالیات اژایشان نگیرد دیوان نمیتواند بگرد ۰ 

دی تواحی گرهسیر با اینکه هرا چندان گرم ثیست بازبقلٌ کوسپا و 
جاهای سردسیر یرواد » برخی از گرمسیرات آنها بسیار گرم است و بغر از 


ما 

ژ«متان زندگی درآ نجاها مشکل است ولی درزمتان هوای این گرمیرات یقدری 
مطبوع اس ت که بوصف نمی آید . درحبال‌رفیما ویلاقات بختباری عوای خوب دارد 
و اکثر معتدل است جنانکه در یکلرف ایت سردی را دارد و یکطرف بقددی 
گرم است که درخت نخل و بوتهٌ نل بممل ما ید وولایاتآ نپا قا بل زراعت است, 
فلا محصولات آنها گندم وجو و بر تج و تنبا کو و اقسام میوم‌جات ادت , چوب 
مفسوس‌دار که از آن‌چوب جیق‌می‌ساز ند و باك عمائی وبلاد دیگر حمل میشود ه 
بشم اغنام آنا بشوشتر و دزفول و بپبهان برای فروش میرود » اسب و قاطر خوب 
برای بردن بپندوستان دار ند » ابه من خیلی ممنون مشو م که در این باب جواب 
دزستی بصن بنو بسیی ؛ اگرهم رای شما قرار گرفت من نموتۀ پشم و غیره دا در 
بمبثی بر ای‌شما هیغر ستم , همچنین صورت قیمت اجناس را از م<مدتقی‌خان گر فته 
ارسال یدارم ؛ در گاه اشاء دیگر هم بخواهید قیمتش را معین ک-رده میفرستم, 
مام است که تجار بعبکی محض تثویق محمدنقیخان و اراد ځیرو ترفی ولایتش 
اقدام مینمایند. اجناس ولایت محمدتقی‌خان د مرزا قومای بپبپانی ب-ا مکادی 
خودشان به‌یندردیلم حمل و نقل‌یشود , عملوم است | گررودخانة خوشثرهم برای 
عیور کشنیهای خارجه باز بخود ببترو نیگوتر خواهد شد . 

شاه بهلاحنلاً اینکه نتوانست بوامطهٌ حکام اژولایات خوزستان مالات بگرد 
و از اقتدار و تعلط محمد تقی‌خان حم اطلام یافته همین چند دوزه دو فوج سر باز 
به آ نطرف عیفرستد . 

اعراب گهب قسمت پائین‌عربتان را زراعت میکنند , گمان میکنم شخ 
آنا از اراد خرمحمد تی‌خان خومحال باشد و همراعی کند , عمچنین ازعور 
کشتی دررودخانهٌ شوشترممانعت نخواهد تمود . یك راه خوب و کوتاهی از اینجا 
باصةیان هس تب که سکاری هشت روزه از بختیاری باصفمان مرود . محمدتقی‌خان 
هم همه نوع ضما ات میکن که قافاه بدون خوف از بحتبادی بگذرد و «مکن است 
اجناس ازاین راء تا مر کزایران حمل و نقل شود . 


من درست سررشته از قیمت احناس و محصولات خورننان ندارم ؛ اگر لازم 


۳۸ 
داشته‌باشد ممکن‌است بزودی نموته وقیمتآنبا دا برای شما پفرستم و پارچاهائی 
که بختاریان موشند و ازبازارشوشتر ابتباع میلمایند مت آنبا را نیز بلویم . 
حرچه زودتر دداین باب اشبارشود عمئون خواهم شد . معلوم است اگرشما فیهت 
یشم ی که در مکی وارد میکود بلویید کمال امتان حاهل است. » 

این بود سوادنامة لایارد به مستر قرت تاجر انگلیسی دد بمبکی که ددتادیخ 
بختباری ترجمه شده است » اينك مجدداً قسمتی از سقر نام او که راجع باختلاقات 
سرحدی بن ايران و عراق است وبا موضوع ارتباط دارد نتل مشود : 

لایار د گوید : 

د من بزحمت خود را بجلفای اصفیان زساندم . منزل همیواو ژن‌بوره(۱) را 
سراغ گرقم جونکه برای او یک سفارش‌ناهد داشتم . اینخخص لا مرد بیارخوب 
فرانسوی است . ازاو خواستم سر لی بمن ممرفی کند ایشان با مهریانی تمام تقاشا 
تمود مپمان خود اوباثم و قول تهودم ؛ در آنجا هسیو فلاندن(۲) و هيو کست(۲) 
نرمازل داشنند ۰ من شخص اخیررا در طاق‌بان نر حلاقات نموده بودء ٠‏ 
این دو تفر جزء اعضاء نهارت فرامه بودند که از طرف بادشاه فرانه اخیراً 
بابرا ن آمده| ند . ایلها ضلامشغول نقشه بردادی کله بناهای معروف قدیمی وجدید 
بودئد )0 

مسو بوره با تمام عملومات و «حسنات خود يكآدم بیار هسذحی و مشعصب 
بود و با اشخاس شوخ و تظر باز بببچوچه آمیزش و عراوده نداشت » بعد از اینکه 
عن قريب دو هفته در عازل اوبودم و از هیر بانی و همان نوازیپای او بر خورداد 
حرشدم مار ناته ناجارذدم مازل اورا ترلکنم وعلت آن تز بقرادذیل است : 

هیثت سفارتی که اخیرا ازطرف پاذشاء فرانسه بایران آمده بودند("] در آن 


(O) Movnnicur. ۲ Bort . 

(2) ۰ Tlandin ۰ 

Pascal Conte »‏ ۰ )3( 
(۴) نر نامه لایارد » صنحه ۳۰۷ 
(۵) اشادء ہامین کنت همرمی امت 


۳۹۹ 
متصودی که داختد موفقیت حاصل ننمودند و »جود بودند با نپایت باش و عضب 
ازایران خارح کوند واین عدم موفقت میسیون فراتسوی دا از تحریکات وسایس 
انگلها میدان‌تند ولی بمقیده من حقیقت آمردداین اس تکهآنها گول حسین‌خان 

آجودان‌باشی را خورده بودئد . 

تحدل این نسیتبا پرای سن خبلی نا گوار بود و من از داخل شدن در این 
موضوعبا احترازداشتم » تااینکه روزی بررحسب مه‌مول درسر شام ؛ مسیوفلاندن * 
تقاش مە روف فران‌وی از وطن و هموطنان من خیلی بد گوئی نمود و مسیو بوره 
خودش هم دراین ید گوگیها بااوهم هن شده و كمك میکرد ١‏ آنا دو لعانگلیس 
و عمال آترا متم مودند که برای موفتیت و استقراد نفوذ خودشان در ايران 
فرانسویپا را صموم میکنند و عملاآحمکشبا را برای کشتن ممیواوترق (') که 
عازم تبران بود و مأموزیت سیاسی داشت اجر نه‌ودند . من با تپایت شدت وغضب 
این‌اتبامات را رد کردم ؛ دداین موهع بسی‌عارات تلد وخعن فما ین ردو بدل 
شد و ناجار شدم از نزل مپوبوره خارج شوم.(۲) 

بعد ازانجام مأموریت خود درقسمت‌های اروپائی مملکت علمانی پداستاتبول 
مراجعت نمودم , در اينه وفع اختلاف سرحدی بین ابران و علمانی در پیش پود 
ومیر فت که بجر گد منجرشود . برای جل و گیری ازچاگه ‏ دولتین روس وانگلیس 
مبان افتاده وساطت :مودند شاید بدون جنگ اختلافات رفع گردد وهر دوطرف 
این وساطت زا قول مود . 

جون من اطلاءات محلی داش سر استر اتقوره کانینگگ(۲) بخوبی مین انست 
از اطلاعات من استفاده نموده قنایا را بپتر حل کند , پناپراین حضور من دد 
مذا کرات خیلی لازم بود و مرا دراین امردخالت داد . 


مونوع اختلافات دولتین ایران و علیانی راجم بقستماشی از سرحد 


Û) ٩۷۲ ۰ 0۵۳۵۲ ۰‏ 
(۲) مثرناعه لایارد , مقحه ۳۲۷ 


(3) Sir Stratford Canning ۰ 


A0 

دولشن بود . 

دولت ايران بطرف ساحل یار شطالهرب از نقطٌ الثقای نرين تا مسب 
آتپا در مخحلیح فارس . تفریباً درامتداد شصت میل ادعا داشت « علاده براین‌بعنی 
نواحی کوه‌های کردستان راجزء خاك ایران میدانست و گت ٹر کہا آتجا را 
بتف تصرف نمه ده‌انگ , 

موقعکه معتمدالدوله بخوزستان رفته بود نظر باینکه شبخ اعرا ب کب به 
محمدتقی‌خان چتتاری باه داده بوددولت اپران پر مجمره و نواحی شمالی آن 
را تصرف شده بود , دولت علمانی باین قستحا ادعا داشت اما دولت ایران این 
ادعاها دا بی‌اساس‌مدانست ودولت عنمانی مخواست بزور آتجارا صاحی‌شود وھچ 
بعد لبود کے جنگ ین آنها شروع شود ۰ دراینصورت وساطت دولتین روس 
و انگلیس بموقع بود و دد استانبول دولتین پیشنهاد نمودند که یا حطور نمایند گان 
آنیا بادعاهای طرفین دسد کی شود و راه حلی بیدا کنند که‌این اختلافات برطرف 

دد ۔ 

سراستراتفورد ازجانب خود مرا معن نمود وحل این مشکل دا بمن‌وا گذاد 
کرد و لازم بود من داخل در موضو ع ادعاهای طرفین شوم د په ادلاطرفین 
آتا کردم 

دلائل طرفین عبارت بود از مقدار زیادی نقشه‌ها و اناد و نتجه تحقعات 
محلی که از زمانپای قبل تیه شده بود و عن عجمور بودم تمام آنا را بدقت مطالعه 
تموده و راه حلی پداکنم ؛ بعد بدو لتین دوس و انگلیس پیشنهاد نمایم و آنها هم 
بر ای رفع احتارفات بدولتین ايران و علا نی یشنهاد کنند . 

من به اینکار خیلی علاقمند بودم و اینکارموافق دلخواه من بود , زیرا که 
دراین هدت اطلاعات سحیحی درمحل بدست آورده بودم ۾ تاریخ آن قممت ما را 
خوب مدانتم وتمام قبائلی که دد آنجاهاسکنیداشتنه معناختم وباء‌نا ع داحوال 
آنپا آشتا بود م که تمام آن اللاعات دراینمو ةع برای من مفید داقع شدند . بدایراین 


بزودی بیشهادی تپه نمودم که بنظرخودم خلی عادلانه بود بتع هر دو مام میثد 


۱ 
چونکه این بشنهاد برطبق اسناد و مدارك طرفین ابه شده پود . پشنهاد عن کاءار 
موردفبول سر‌أست راتفورد کاننگه‌و الم گردید و فوراً برای لردایردیی(۱) ود یر امور 
خارجة اگاس فرستاده شد که بتوسط او برای دولت روس فرستاده شود و انظار 
داشت که بزودی این یشنهاد تصویب گر عودت داده‌خواهدشد که ہشدیق باب‌عالی 
تيز برد . 

تحتیقات من برطیق اسناد و مدارك و نقشه‌های طرقن بود که دراختیاد عن 
گذاشته بودند؛و تیجهاش‌این بود کدادهای‌دولت عثمانی بقسمت ساحل,سارقط | لعرب 
3 محمره صحیح می باشد . 

دولت ایران ققط اسماً باین‌تواحی تملك دارد پرعکس تملك حولت شانی 
دسمی بوده و هودد تصدیق مباشد . 

دد این تواحی قبایل اعراپ مسکن دارتد » این قبایل تقریباً نیمه مستقل 
میباشند ۰ گاهی مطع دولت ایرانند د گاهی احکام پاپ عالی دا اطاعت میکنند 
وموضوع بزیواسطة تغیبرات درمس قسمت‌سفلای رود کارون پیچیده‌شده اسنت. 

در اوایل قرن حاضر جنانکه از تقعه‌عای آلوقت دیده میشود » این رودشا نه 
آبپای خود رایخلیم ارس مبر يخته و چندین مصب داشته است که معروفتری ن آتبا 
موسوم بد بیهمتشیر ست . 

چون این رودځاله از کوهپاي ارستان جاری‌است و عمه‌جا هم درخالدایران 
جریان دارد , بالطبع يك رودخانة ایرانی محسوب میود و هردو طرف ماحل آن 
متعلق پدولت اران انت , لکن یات نهر نسبتاً جدیدی این رودخانه رابشطالعرب 
عتم لهد ۰ این‌پرمونومبه حقاد میباشد و خود کلمةٌ حفار مى خود را تثان 
دهد که جدیدالاحدات است و درماحل آن نز شپر محمره را شخ اغراپ کعب 
بنا نموده است . 

بمرود رودخانة کارون این شهر را بزر که و وسیم کرده است ر قسمت مهم 
آپپای آن شلا ازاین قسمت دا حل شطاامرب میود , پنا پراین حولت ایران ادعا 


)1( Lord Aberdeen 
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هیکن که زمین‌های حفار در ساحل یار شطالعرب متاق بان دولت میباشد 
ی مسب سابق آن یعنی بهمنشیر «م فطل( برای کشتیہای نبتاً کوچکتری #!بل 
کغتیرانی است و نایر مصب های دود کارون درق مت های شرقی بهمنشیر بمرور 
پرشده وخشکیده است دپیدا اس که این‌دودخانه قرا اسث بسترخود دا نپرحغاد 

فرارداده و بطرف غرب جاری مشود . () 
دلایل دولت‌عذمانی این بود که رودخانه فرات بتمامی درخاله عنمانی جریان 
دارد و عتعاق بدولت عله‌انی است و این برخلاف اصول ملده حق و عدالت است 
که دولت ايران بواطهً وسل یکی از دودخانه‌های ايران پرود فرات » بخود 
رودخانه و ساحل یسار آن ادهای تملك داشته باشد و بخواهد در مصب آن دځالت 
مالکانه کند ‏ دداینسورت دولت علما نی حاشر نیست بگذارد درتجارت و کشتبرانی 
رود قرات که بش ازیکپزارمل درخاه عشمانی جرپان دارد دو لت دیگری دخل و 
تصرف کند و هر گاه یکچنین دواتی دشمن دولت علہائی باشد بسپوات متواند 
مصبآ نرا بروی کشتی‌ها و تجارت آن دولت مدو د کند . 
دوات علما نی‌دلل مآور دکه بپمشرمسب اصلی دود کارون میباشد وباخرج 
حختصری میتوان آنرا برای عبور کشتیهای بزرگه آعاده کرد و باینوسیله دولت 
ايران ازمصب شطالعرب مب‌تغنی مشود و خوزستان حم بخلیج فاری دصل میشود. 
بعلاوه دولت علما تی بموجب نتشه‌هائیکه داشت مدلل کرد که در گذشته 
هبج وقت سرحد دولت اپران‌یرود فرات دمل نبوده و مت که بین فرات و 
بهمنشیر واقع بوده قبلامتعلق بدولت عتما نی بوده است . 
وقبکه من تمام این اسناد و مدارك را مطالعه تمودم حق را بدولت عثهانی 
دادم و معتقد شدم که خط سرحدی تازه‌ای از وسط صعرا در طرف عر بی حفیفظاه 
پناصله می از شط الەرب که حغار را تقاطع کند دسم شود و ازءسط دلتای دودحانه 


[۱) درمجلانعدم (شمار! هتن‌صنحه ۴۶۶) باینه‌رضوم اثاره کرد. ازئرل مقلصی 
هیئویسد : د در قدیم سردم مجبور بودند که از اعواز ابتدا روسیله رودخانه بدریا بروند 
وا آ تجا وارد دجلشده یه ابلة , دونداین‌دا» هم حطی تاك وهم بر زحمت بو دتا عضا الدو له 
نھر صلیم از اهوال تا دچله بول جواد فررسخ حن نمود و امسروز- راه مردم اذ آن 
تهر است , » 
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کفرون گنکته بدریا ممتد شود » بنا برامن دو ات عثمانی مالك هردو طرق ساحل 
خو اه دگردید, 

این پیشنهاد می‌مورد قبول سراستراتفورد کانینگ‌واقم گردید وتوسط لرد. 
ابردین برای موافتت لیم دولت روس شد. 

ولی دولت دوس این‌یهنهاد را قول نکرد وجداً از دولت ايران طرفدادی 
نعود ؛ هتنا خطالعرب وساحل پسار شطالعرں رااز حذارتا دیا حق مسام دولت 
ايران مدانست بلکه اصرار داشت قسمتی از نواحی شرقی ماحل شط العرب نیز 
کهدوات اپران‌بآن ادعاگی ند اغت تملیم‌دولت ایران گردد وعقیدهداهت‌این‌قمت‌ها 
تا التقای رودخانهُ فرات ودحله درءحل قورنه حق دولت ایران میباشد ومیبایست 
حق رسد گی رفن شصکشنرانی دراین رودخانه بادولت ایران باشد. 

از آنجائیکه لرد ابردین مایل بود باروسپا دراین‌وقم موافتت کند, نظریات 
دولت روس را قول نمود و په سر‌استرانفورد دستور داد که آنا را به تظر حولت 
عتمائی برسا ند. 

بمداز رسدن این دستور سراستراتفورد مرا احسارنه‌ود. وقتیکه وارد اطاق 
اوشدم اورا دريك حال بسیار عصبانی دیدم و داشت دراطاق قدم عیزد. همینکه هرا 
دید بدون اپنکه کلمه‌ای بگوید غد لرد ابردین را بمن داد که مطالعد کنم .کاغن 
را خواندم و بسیار متأسف شدم که لرد ابردین این تصب راگر فته است, بعقلهٌ من 
این تسس برخلاف عدا لت وحقیقت وبرای عنافم دولت انگلیس نیزفشر بود. 

سر انتراتفورد, مرا مأمور مود که جوان این کاقذ دا تیه کم و ایرادات 
خودم را راجع بناریات دولت روس رویکاغذ یاورم وبگویم که این تسم سبت 
بدولت عمانی عادلانه بست بعلاوء دولت انگلیس را بی‌اعتبار جلوه خواهد داد 
چونکه این تصم نذان صددد که حولت انگلاس از دولت ایران طرفداری 
نم‌وده است. 

من‌جواب این کافتدا تبیه نمودم وس ادتر اتفوردکانینک آنرا قبزل تمودولی 
مارا ته در آندن موردقبول واقم ند امابچه دلِل؟... علوم نیست؛ ودستور رسد 


۵۰۲ 
که تعلیمات قیلی‌را بموقم اجرا گذارد. 

دوأت عمانی باین تصیم دولت روس و انگلیس اعتراش تمود ولی بالاخره 
درمتا بل تهدیدات‌دو تین تگلیس وروس‌تسلیم‌شد. 

من ازاین یش آمد فوق‌الماده نغمگین بودم: جونکه محمره یك هسل‌بساد 
مهم است وبرای دولنی که درشرق تجارت ومنافع سیاسی دارد نپایت درجه اهمیت 
را دارد . شېر محمره بمدغل فرات و دجله مشرف است واز اینجا تاقلب مملکت 
آسیائی دولت عتمانی قابل کغنیرانی میباشد. ازمحمره برود کارون که ازحاصلخی- 
ترین ایالت ایرآ نک فعلا بایر افتاده است‌عور میکند میتوان دسنرسی بیدا نمود 
ودر آینده این رودغانهها معا بر بزر گه تجارت ولشکر کشی‌ها «اقم خواهند شد» 
بالاغره ماقم دولت انگلیس اقتضا دارد که مسب این رودخانه ها بدست دولنی 
نیفند که در آتبه ممکن است دشمن حولت انگلیس باشد.»(") 

یکی دیگر از عمال سیاسی دولت انگلیس که دراین ایامدرخراسان ومالك 
آسیای مر کزی , عليه تفوذ دولت ایران وبرله دولت انگلیس داشت عیسی سفت 
تلات منمود . دکتر ژوزف ولف(۲) است . اینشخص آبلاهم در زمان مسافرت 
عباس میرزا ناب‌الاطنه بخراسان آهده یود.(") 

دکتر ولف درمدت سزده سال دویار یه‌خر اسان وهندوستان مسافرت مود 
بغراول اوددسال ۱۸۳۰ ودئردومش درسال ۱۸۲۳ ملادی‌بود. 

ابن د کترروحانی عسوی ازپدر ومادری یپودیتبعة آ امان دره‌مان مملکت 
متولد شده : وقتبکه بسن‌رشد رده مافرتی برم نموده است ‏ در آنجا از هذهب 
پپودکذاده کرده مذهب سیحرا قبول موده و بحوز؛ کاتولیکها داخل شدد است؛ 
ولی‌جون رفتار اوم‌طابق سن کاتولکپا نبوده‌اور! تاحدی محدود نموده‌| ند. دراین 

هنگام است که انگلہپا ستوحه شده او را نجات داده‌اتد وهر گاء این یش آهد 


(2) Dr. Joseph ۰ 
بگزارشاتاو تیلزاگادهشده.‎ )۳( 
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نمکرد وانگلها اورا تحت حمایت <ود ثمگرفتند حوز؛ کاتول کها اورا مردود 
نامیده تعید میکردند؛ ولی عمالسباسی انگلس بداد او رسیده او راخللا سکردند 
و طرلی تکشید که ولف از طریعهٌ کاتولك نیز کناره کرده ملعب پروتستان را 
اختارامود و بنام د کترولف ممروف شدءدرسال ۱۸۳۰ مأمورایران گردید و وارد 
ایالت خراسان شد. 

د کترولف دراین ایالت خود دا مبشررجت حضرت مح مامد ويك حالت 
مخصوص وقیافحق بجانب داش ت کههر برننده تصورمموداین‌مرد مقدس حقققتأخدا 
پرست ومروج‌دین«سیح است. و لی‌د باطن‌یکی از عمال‌میامی بدسابقثدولت انگلیی 
برده که دداین تاریخ ددایران پیداشده است. 

اینشخص چندی در مشہد توق نهوده باده۱ باعاه‌ای‌رو حانی آ نشپرمیاحثات 
داشت وپت‌گوتیها مینمود ومیگفت : 

«نجات دهند؛عالم خداو ند ماء‌یمی‌همیح است ودرسال۰ ۱۸۲ معیلادی» سبح 
باین عالم مراجعت‌خواهد نمود وتمام سکن عالميعنى کلیه‌تژاد بشرمذه‌پروتستان 
انگلسرا قبول خواهند نمود .> 

دلیلی که برای این گفتار خود داشت این بود که باوازعاام غیب الام شده 
است, وادعا ملمود که «تعص ترین ملمان راپا کتات مقدس خود؛ پاتبسم درلب 
و باخاوصءشده متوا ند مسیحی کند ودراثر وعظ وخطابه‌های اوه‌ردم هردیاد دين 
اورا قول خواهند کرد.(") 

جنرال فریه() ملف کتاں مافرت در ايران - اقغانتان - تر کستان و 
پلوچنان که داجم بآن بعدا صحبت خو اهد شد ؛ دربار د کتر ولف شرح منصلی 

(1) Caravan Journeys in Persia. Afghanistan, Turkistan, 
and Belaocblsian; by G.p. Farrier. 1857 ۰۳۶۰ 

P. Ferrier )۲(‏ .6 جنرال فریه‌یکی اذ صاحبمتصیان ارشد ددلتغرال برد 

که درال ۱۸۳۰ زمانیکه میرزا حس‌ان آجودانباثی مامور دد بارعای دمل اروا پود 


درمراجمت اورا اذفرانه برای عطمی نظام بایر ان آورد. ابن‌شخس درخدعت دولت اړان 
پتبه پاورقی درصنحه پد 


۳ 


of 
. توشته و اژاو بخوبی باد لی‌کند و اودا مردی نادرست و بدقول معرفی متماید‎ 
تدصورتکه خود ارال فریه نیز اژعمال‌موتلف دولت انگلیی بود وهمان مأمودیت‎ 
را داشت که د کثر ولف عدت سز ده سال ]۵ انجاع داده بود.‎ 

د کتر ولف دو پار درمشیت بودم؛ یکی درسال AF o‏ ودیگر درتال ۱۸۴۳ ۰ 
در قار ی ار که وارد مشت بود عده‌ای از علما از ورود او الع بیدا کرده و ار 
پیشگوئی او کد گفته ود حضرت مح در سال ۱۸۴۰ این عالم مر اجدت نموده 
سکن جپان دا عموهاً سیحی خواهد کرد سئوال میکردند چه شد که پیشگوئی 
او عملی نشده و حضرت عیسی مراجعت نگرده است . د کنر علوم الپی دراین پات 
جوابی ندآشت. 

مسافرت اینبار د کترولف یمشود برای دفتن بهبخارا بوده ودر آن تاریخ دو 
نفر ازصاحمی‌هسان دو لتاتکلیی کی بام رهگ استودارت ودیگری بام کاپیتان. 
لو تولي )( در یسازا ]قامت داشتند, 

هگا که درسال ۱۸۳۸ عبازدی فرمانفرمای عندوستان افغانتان دا اشفال 
په پاودفی ازستت‌قیل چا ۰ 
بدرجڈ آجودان جثرالی نابل خد و ثا سال ۱۸۴۳ درایران بود دبراسله عملا تی که ازاد 
مرژد ددایی سال اژایر ان تبمیدشد, او نیز شکایت خردرا یش مپوگیز و که‌دد آن اوثات 
رئیس الوزدای هولت فراسه پود برد وجون میو یزد از دفتار او در اپران آ گاه برد 
پشتایت ادتوجهی نکرد. 

فریهیاز در سال ۱۳۵ پایرانه مراجت نود و به بدهداد آمد. در آنتاریخ بنداد 
عر گز توطثه وفاد عليه دولت ایران شده بودوشدام مخالعین سج شاه در بنداد یر کز 
بود لد. فر یه دراینجا دادای ریش پلندی شده دخطاب گرده خردرا بشکل «میکل ابراجان 
سالیت و همراء قاملد ای از سرحد. ایران فور نیودد از راء گرمانشاه و همدان هران 
رسيت د اراسان لزه بمالار که درآن موتم یافی‌شده بود دفت داز آنجا بهر ات اننا نان 
وسایر لواحی سفی تبود و .دو مرنبد بطهر ان بان کشت , این #حس سفر نامدای داده دد 
دود ۶ ۲ صقععه که دو بار در لدت يطبم ار میاه است. دفعة اوددر سال ۲ با ٩‏ و دق 
درم درسال ۱۵ در آن اپام این کتاب «رظلر اویای امود انللتان قدد وقش با 
داذت وطیرجات آن‌مررد توجه بود. جرضل ۲۸ بسافرت قربه اثارء شواهدشن. 


)1( Capiaiu Couolly. 
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نظامی نمود اول سرهنگت استودارت را مأمور بخارا کرد که نزد امیر بخار) رفته 
او را بطرف دوستی دولت انگلی‌جل بکند. چون استودارت مرد نظامی و خشنی 
بود در صحبت وبرخورد با اهیر درشنی کرد و شیجه‌ای نگرفت . بعد ها سروان 
کونولی‌را نیز برای كمك اویه‌بخارا فرستادند ومدتها آن‌دونفر در پارا باهم‌بودند, 
همینکه خبرشکت قشون انگلی درافغانتان بگوش امیر بخارا رسید حکم کرد 
عردو راحب س کردند و بعد نها دا در زتدان یقتل دسا ندند.(*) 

منوز دولت انگلیس ازقتل آتبا اطلاع نداشت که د کتر ولف مآمورشد آنا 
رانجات دهد ولی دکتر وقتی به بخارا رسید که استودادت و سروان کونولی هردو 
پقتل رسیده بودنه وخود د کنر ولف هبحس بخارا گر قتار شد وامی رقصد داشت‌او 
راتیز بقتل ران د که محمد شاه بداد او رسد ونامه‌ای به‌امیر بخارا نوشته اورا از 
مرگ نجات داد. 

فریه گوید : 

«امیر اول قصد کشتن اورا تداشت: بصد‌ها تصمیم کرفت اورا تز بکشد» دد 
همین هنگام بادذاه ایران با بخواهش واصرار سرهنگ شیل, وساطت کرد د امیر 
ازقتل او در گذخت »() 


(۱) فریه اقول خمافیکوف میتوبسد: 

5 خاتیکوف در این تاد یج در بارا یدود 3 امېراطور روس او دا فرستاده یود 
که سس گند شا ید اعیر پععارا استودارت دا آذادکنده حنود کر نو لی به پارا یاعده بود . 

خالیکوف گوید : 

زاستودارت يك ساحینسب رشید دجدی بود و صفات پندیده داشت دلی ۲ کاء ود 
جگو نه باشرقی‌ها بر خورد کند دلیدانت جطورباید یاآ نهار فتار نما بد)- استودارت چهاد 
ماه با خان ږکوف هم مزل بوده » ومیکه کولولی بهبخارا اعده . استردارت نزداو رقه 
و پاهم دتدگی عیکردند. خایکرف خیلی سی کرده بود اسئودارت از بخادا پرود ولیاد 
قبرل نکرده وده پس از اینکه قشرن انگلیس در اقناضتان شکت غورد و خانیکرف از 
بارا رفت, امیر بشاوا نیز حکقنل آنها داداد وهردو (استودادت وکوئولی) ددسبی بل 
رسید‌ند.» سفحة ,۱۲۹ از کتاب قریه. چاپ سال ۰۱۸۵۷ 
Take (bie Wretched man bhome’’ Emir said, ۰ i»‏ ,:. )2( 


بقیه پاورقی درستحةً یمد 


باه خا 

ککرولف داز مر اجمت از بخارا شرح مسافرت خود را په پارا نوشت دز 

ادن بطبع رسید. ور آن کتاب گوید 
۶ همان عبر که سره استودارت و کبیتان کو نولي را سر پر پده بوده 
دوزی تزد من آمد و باشاره حالی کرد که تونیز مانند آن ده نعر انگیی بقل 
خواهی رسید»د لی قبل‌ازاینگهپاین عمل اقدام کند مایندة پاداه‌ایر ان ناعه‌ای‌ازشاه 
پدست امیر داد که در آن نامه استغلاص مرا خواسته بود. آعیر یمد ازخواندن نام 
پادشاء ايران گفت: بسیار خوب, ولف راپعما بخشنم. آزاد است که پرود.»(") 
محید شاه د کتر ولفدا دراین تاریخ ازچنگال مر که تجات داد ولي تقر یا 

نیم فرن‌بعد؛ پر همین د کثر و لف سر قنرق درامو فدو ف( "ادر لندن‌سیدجمال‌الدین 


چیه پاددقی ازسفحه قبل 
incapable of conversing and thé terror he manifetts‏ 
disiresgsea me'' At this time the Klien had no idea of‏ 
Putting him to death ۰ but he nubaequently changed‏ 
bis ۳1:90 , and would bare carried his intentions into‏ 
effect had not the Shah of Persin' af the Preaaing‏ 
solicitaliaona of Coloncl Sheil induced tha Emir to‏ 
alter bia rêsoluiion ۰. ۰‏ 
A few boura after, the name szxecutioner who had‏ (۱) 
«Joseph‏ ; تمه beheaded Stoddart aud Conolly. came and‏ 
Wolff : to ihre, it shall bappen as it did ۵ ۰‏ 
making, at fle sagıe time’ a moflion al his throat .‏ 
Fortunately ihat very day ‘ the Peralan ambuiseador‏ 
in Bukhara Presented a request fram the Shah‘ Peecbably‏ 
of thes British redent at Teberan’‏ :۵اه at Lhe‏ 
far Wolffs' release. 'To this the Emir with an‏ 
il grace consented. After persuing the Shah's letter’‏ 
he said Well’ 1 make a present to Fou of Joseph‏ 
Heroes of Miseionary Enter ۰‏ ۰۰-۰ مو Wolff’ he may‏ 
Dr. ¥Foll[f in Central Asia. By-Claud. Field. ۳۰ 220:‏ 
Bir Henry Drumnıiond ۰‏ رف 
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اید ]بادگ راحاشر نود که برای‌ترویج اتحاد انلام دردربار سلطا عبدالهميد 
علم مخالفت دا عليه ناصرائدین شاه پس محمد شاه بلند کند : حتی بلیط کشنی 
مسافرت دا فیز‌عمین پسرد کثرو اف . که دراین تاریخ یکی‌ازرجال نامی انگلستان 
بشمار عرفت حریداری مود وسید حمال الدین پاستاتبول رقت . شرح‌این داستان 
درجرّء وقایم دال ۱۸۵۱ میلادی (بررابر سال ۱۳۰۹ هجری تعری) خواهد آمد. 


فصل پیست و ششم 


کوشش دولت انلیس براک اپجاد روابط سنه بادولت ايران: 

تسخیر‌جاجی مبرزا آقاسی - مراجعت سرجان هکناپل به درباد 

محمد شاه - شر کت عیرزا ابوالصن خان شیر ازی وزير اهود 

ار جة زعان اتحعای شاه در دوات حاجی میرذ! آقاسی - عہت 

تام تجار تی بین دولتین انگلیس د ایر ان طبق شرالط عرد نامه 

تجار تی بین زدس دابران کغدړتر کمانچاک بسته شده برد - سواد 

»ید ناهاتجازرتی!نگلیس -فتناعیر زا آقاهان‌مسلاتی - اختلافات 

سرحدگ ہین ايران وعشمانی -اتتاباب _فتنهسالار پراله‌یارخان 

آصب‌الدوله ددخراسان ودار دگشتی‌هاک جنگی‌دو لت انگلیی با 

]جاز.دولت‌آیر آن بر اگ جلو یرک از بردهلر وشی دد آبهاک ایران. 

دسایس‌ساسی‌عمال دسمیدولت‌انگلیی واقدامات خصما نهیکومت. هندوستان» 
محمد قاهرا سور نموداژمحاصرء هر ات دست بر دارد.همنکد شاهشر و ع باز گشت 
نمود انگلیسپا به‌تقاناهای خود افزودند .حر حقیقت تمام این اقداعاتبپانه جوئي 
یود متصوصاً مونو ع چاپار که دراین باب خلی اصرار داشتند و میگفنند گرفتاد 
کنند؟ جاپار بابد مجازات شود دودو لت شاحتشاهی ابران باید برای بعدها اطمینان 
دهد که دیگر تظیر آن‌روی‌نخواهد داد , 

عمال سیاسی‌دو لت انگلیس در افقا نستان‌ودرهما (اثه آسیای مر کزیمی‌کوشدند 
ياتا بشما ند که اقداعات بو لتاتگلیی و حوفت عندوستان دس این ممالك عله 
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شبعه‌عای ايراني ویر له ستي‌ها است 

محمدگاه پس ازمراجمت‌ازهرات, کین انگلیسهار! در دل‌داشت+تعدیات نا 
را درعرات وخلج فارس نمیتوانست فراموش کند .انگایها داعهذ شکن سناهد: 
رقٹار !نپا در این تاریخ در محمد شاد فوق‌العاده تس بدیکرده بود و هر گن 
تمیخواست آنهار! فراموش کند وتاروز آخرعمر شود هم‌بداین‌ا<ساسات باقی ماند 
یعنی سیت بدولت انگلیس بدیین واز آن دولت»تتفر بود. 

اماحاجی میرزا آفاسی: آن‌شیاد بی‌نظرر؛ طولی نکشید که برای خاطر مقام 
ددارت باا نگل ہا کنار آ مد بیعنی‌پهر تدبیری‌بود انگل پا اوراجلب وتسخیر گردند 
وتاروژمر کف محمد ثاه, نسبت بانخایمپا وفاداز بود وتعاضاهای آنپا دا آجراهینمود 
یکی از کارهای مفید او برای انگلیما این‌بود که بییچرجه بارفاففانستان توجه 
نداشت» خو اهشپا و تناتاهاوا لنهاسپاي سران, اففان‌نان پر بازه.حید ثاء موردقبول 
واقم‌نمشد وبا تبا ابداً اعتلائی نمینمود. 

سکن اقا نتان ازحکومت خود راضی نبودند وازبادشاه خودشان تتفرداشتند 
حونکه شاه‌شجا ع را اتکلما] اورده بئحت‌شاهي نشانده بودند وعرده‌اور | آ لتدست 
انگلیپا میدان تند وحطورقشون) کلیس ر ادر کابل برای‌این‌میدا تند کهشاه‌شجا ع 
را درمقا بل مات افذان حةظط کنندتا انجلیسپا درافغانتان تلط کاملداشته‌باشند . 

پار محمدخان درهرات جداً عله‌انگلیسم! میکوشيد ویممالك انلراف ومان 
ايلات وطوایف دور و نزديك اثخاس معتمد و مخصوص خود را مبتفرستاد و آنها را 
علبه انگل پاتحر يك‌مینمود ومتوالاً بدولت ایر آنستوسل‌یتد والتمای میکرد که 
شاهشتاه ایران‌یکباردیگر بافقان-تان‌متوجه‌شود؛باید ومشاهده کندسکة افقانتان 
حگونه ازشاهشاه خود استقبال‌نموده و جان‌خود راقدای او خواعند کرد.ولیحاجی 
میرذا آقاسی ابدا باین‌جررفها گوش میداد . 

انکلیسپا دد این تاریخ ازهمه جاباخیر بودند »نا دضایتی سکنه اف قتان .را 
قبسده وی کرده بودندکه مقام آنما درافغانتان ثابت نمی‌ما نده این‌سوقاتی که 
ازهننوستان برای مات اضان آونده‌اند آفتا نبا تمی‌بسندند و اودا خائن افقانستان 
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می‌دانند که پزورانگلیسا برای‌حفظ منافع دولتانگلیس برملتاقتانستان حکومت 

در اینموقع گزارشبای که عمال سبامی‌دولت انگل از افغانستان و ممالك 
آسای مر کی بحکوهت هندوبتان میدادند همه حا کی ازاین بود که عنر یب در 
این ممائك اتفاقات خلاف |تظاری روی خواهد داد واين اتعاقات بطو ر کلی بضرد 
بدرلت انگلس تمام خواهدشد . 

با براین اطلاعات و گر ارخات.دولت عالاندیش انگلی چنین‌صل(حدید که 
بدولت‌ایران نزدي؛ود وبهرو-یله که باشد روابط حستٌخودرا بادولت ایران)یجاد 
کند. چه کنار ماندن دولت انگلیس ازایران سایردول دا فرصت ببشتری‌میداد که 
در دربار اپران نون پیدا کنند.مخصوصاً ترس‌دولتا نگلیس ازدو لنین فرانسه وروی 
پشتر بود بعلاوه تجارت انگلیس هم در این‌تاریخ درج سفردد آم ده بود . بخوص 
پصدازیتن هید نامه تجارتی سال ۱۸۲٩‏ بن ايران وروس که روسپا تجارت ایران 
را دردست گرفئند ودولت انگلی خیلی مکوشد پاعپد نامه تجار تی ار عپد نامه 
تجار تی روس ازدولت ایران بدست آورد ولی‌هوفق نمی‌شد . 

دداین تادیخ دولت انگلس بازور سرنیزه یافشارسیاس نمتوانست درایران 
ہمنظورهای سبامی‌خود نایل شود ؛ پس صلاح دراین دید اول اشخاص ظاهر الماح 
که ته از اهل سیاست و ته از اهل نظام باشند بایران بفرستد تا زمینه دا برای 
ساسیون آماده کنند . 

در شبچه‌این اقدامات دیده مدو د که حاحی مرذاآقاسی تسحرشده وصدارت 
او تضمین میشود , هیر زا بوالحسن‌خان شیرازک که درتام مدت سلطتفتحعلی.۔ 
شاه دزیر امورځارجة اران ووظیفه خواردوات انگلیس پود دوباده بدر بارمحمدشاء 
راه بدا مکند و جزع وزراء دربار محمد شاه مشود . در ین تاريخ بار دیده 
مشود حاج میرز؛ آقاسی رول همرزا فیح ماز نددانی را عده‌دار مشود ومیرزا۔ 
ایوا لهس خان شرازی همان رول اوليةٌ خود را دراین حوره عېده‌دار است . 

در ناسخالنواديخ جزه وقایع سال ۱۸۳۱ میلادی (مطابق سال ۱۲۵۷ هجری 


۳ 
قصری) چنین مینویمد : 

د هم دراین بال دباخ‌صاحب لیب از قبل کارداران انگلیس بدستآویز 
سیاحت ,دار لاف تپران آعدو بااولای دولت (حاجعیرژا آقاسی و میرزاابوالحن. 
خان شرازی) سخن ازاتحاد دو لین ددمیان پاد و چون ا کراهی ازاین سوی‌ندید 
شاد خاطر بازشد تا مفیری برای انجام مسالحه طریق آیران گیرد . ٩‏ 

کمی بعد سرجان مکایل درایران پیدا شد . دراین تادیخ سه پش آمد 
سب شد که دولت انگل راه تحبیپدا درایران پش گیرد . 

اول - عدم رضایت سکن افغانستان و قیام آن ملت عله دولت انگلیس . 

دوم - تفوذ سیاسی و اقتصادی دولت روس:ددایران - 

سوم توحه دولت فرانسه پایران . 

در سال ۱۸۴۰ ملادی (برابر ۱۲۵۶ هجری قمری) نمایند؛ ۰کم وص‌دولت 
فرانسه ‏ کنت دسرسی بر ای | نجام مقاصد ساسی‌بایران آهد . بقول انگلیمهادو لت 
فرانسه حار بود می‌هزار قبضاٌ تعنگک پا مهمات‌کافی بدولت ایران بدهد و قیمت 
این اسلحه و مپمات را مطالبه نکد و با دولت ایران متحد باشد و روابطتزدیکی 
باده لت ایران برقراد کند واین تمایندة حولت غراشه قریب یک‌ال ددایران‌برای 
اپنمکلور تو قف امود . () 

انگلها حدس میزدند توجه دولت فرانمه بشرق و ماعدت آن با دولت 
اران و حمچنین پذیرا-ی از میرزا حسینخان آجودانباشی دد پادیی و اعزام 
صاخ,منسیان فرانسه پایران تا حدی پاشار؟ دوات روس است ۰ در صورتیکه متصود 
دولت فرانسه این نبود ودراین باب یعداً محبت خواهد شد . 

در این تاریخ ملت افغانستان عله تفوذ انگایس قیام نموده باشذال نظامی 
آندو لت دراقدانستان خاتمد دادند - 

ونیز درهمین تاریخ دولت روس ازقطم روابط سیاسی دولت ایران‌باانگلیس 
استفاده کرده و تنود سای و اقتصادی خود را درایران تومعه داد . 


۲ 
حال دراین ایام اگر عیرز) ابوالقاسم قاثم مقام حیات داشت د زمام امور 
ایران دددست او پود جه خدحات شایانی میتوانست: برای ایران انجام دهد . . جه 
بدیختی بز رگی بود برای سلاطین قاجار که هريك بنوبةٌ خود تشه بريشة خویش 
زدند و رحال حسابی را کشتند و خودثانرا ذلل ومچاره کردند . 
بی‌ازآ نکه مه دوستی‌جده شد طولی نکشید کهسرجان مکنایل درطپران 
حاسّرکد . این‌هسان شخصی است که خود دا بپرات رمانید وسک هرات رابرای 
دفاع و مقاومت درمقابل محمد شاه با دادن پول و صاحبمتص شورق نمود ؛ بعد 
بایران اولماتوم داد و محمد شاه را تبدید کرد که از محاصر؛ هرات دست 
بردارد . () 
دولت انگلیس متجاوژ از ده سال بود که دوت ایرانرا تعقیسم‌مود تا یك 
عېد ناه تجار تى ۰طایق شرایط ع,دنامة جار ای روس و ايرا ن که درسال ۱۸۲۵ در 
تر کمانچای بته شدهاست , بن ایران وانگلیس نز بته شود . دراواخرسلطنت 
فتحعلی شاه پاین مقصود ارسد » در اوایل سلطات محمد شاه که قایمتام زماعداد 
پود حاضر نشد این عیدنامه را بندد و تا زنده بود جواب غیرماعد داد . بعد ار 
قائ مقام نیز روابط تبره شد ومعاهده صورت نگرفت ولی قبلادو فردان برای 
همین مقعود از محمدشاه بدست آورده بودند . یکی دددال ۱۲۵۲ هجری قمری 
(مطابق۱۸۳۶ملادی) ودیگری ددسال ۱۲۵۵هجری قمری (برایر ۱۸۳۹میلادی). 
درفرمان ولي شاه به انگلسها اجسازه میدهد از عتا ع تجارانگایس همان میزان 
كمرك اخذ شود که از تجار روس دریافت مشود ودرفرمان دوم »صو نت بستگان 
و مستخدسن خارجی و داخای را تأ کید نموده و قب کرده ادت که رفتار و معامله 
با آ نها مایق رفتار و معامله‌ای که با اتباع و ستخدمین سایر دول کاملةا لوداد است 
هعمول شود . (") اينك بایودن حاحی میرزا آقاسی ومیرزا ابوالحسن‌خان شیرازی 
(۱) یرذا حسین خان آجودانماشی در مفرناءة حود مسرفی کاملی از این شقم ‏ 
لموده است . 


(۲) سواد این دوفرمان در جلد دهم کناب مناهدات وقراردادها : درصنحهد و 
۶۵ طبط شدء است » این ده جلد کتاب در کتا بخا ٦:‏ عجاس شررای ملی است - 


۵۱۵ 

و حطور درحان مکنایل این آرزوی دیر یه دو ات انگلس عملی میخود . دوست 
صمبمی وقدیمی دولت انلس یی میرزا ابوالحسن‌خان شیر ازی ازطرف شاهنشاه 
اير ان وکیل مشود با سرجان مکنایل ور عشتار مابق ولاحق دولت انگلیس 
این عپدنامه را ملقد کند . 


این است سواوآن عپدنامه که از ناسخ‌التواریح 
استنساخ شده 


«چرن به یمن الطاف خداو ند بگانه جات نعماته وعظمت آلاگه از دوزیکه 
عېد دوسئی والفت مابین دودو لت دی شو کت ايران وانگلس مر تب وممید گشتده 
روز بروژسلاطین امدار وخسروان ممدلت شعاد دودولت ابد آیت:واحداً پعدواحد 
همگی امول وفصول آثرا مرعی وملحوظ داشته مثعلقان مملکنین را ازفوائد آن 
حتمتم و محلوظ فرموده‌اند ؛ مگر عپد نام تجار ت که در دیباچۀ عهد نامةٌ مال 
یکیزار و دویست و بيست و نه هجری اولیای دولنین علیتین وعد انعقاد آن 
کرده‌اند , (۱) و تا کنون بیعضی از جبات در عپد تأخیر باقی مانده ؛ لهذا برای 
تکمیل‌جیم شروط مماهد؛ میمونه, دراین سال فرخنده فال اعلحضرت قدرقدرت 
قنا شو کت و فلك رتیت گردون حشمت . خسرواعظم , خدیوجم‌خدم ؛ ۶وث‌اسلام 
والسلمن . عوذاللة والدین » شاهنشاء ممالك فسح المالك ایران خلدالة ملکه 
وسلطانه » جناب جاالت وثبالت همراء عزت و فخامت | کتناه ار الامرراء الحلبام 
زبدةالكبراء الفخام مقرب‌الخاقان حاجی میرز اپوالحسن خان وزیردول خارجه 
را بو کلت مطلقه سراذرازفره‌ودتد و اعلیحضرت کیوانرفعت خورشید رایت شهریار 
ءادل کاستار , خرو باذل . شاهنگاه ممالك انگلتان و هندوستان ایدانة شو کته و 


اول نح ۵۰[۱۴۴» است ؛ این حعاهده در بازده فصل لاتم ده و تترماً یکسال بعد از 
عساهد؛ کلتان است که ۳ دولت ردس با شدد بود . 
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دو لته جناب جلالت‌ماب تبالت‌تصابمجدت وددایت انتماب‌عمدةالسفراء المسیحیه, 
زبدةالکیراء لیسویه . سرجان مکیل وذیر خنارراپ وکالت کاله مفتخ فرمودند و 
و کیلان مشارالیرماعپد باهذ تجارتی را درجمن این‌دوفسل ممقد و بذیل‌عهد ناما له 
ملحق فرهودند که سون‌ان تع لی پین دولنین عمواره منظورشود و متعلقان طرفین 
را فواید آن عاید گردد . 

فصل اول - تجاردولتین علتین پالسریه مأذون ومرخس‌اند که عر گر نه 
امتمه واقممةٌ خودرا بمملکت یکدیگر نقل نمایند و درهر بلدی ازبلاد که بخواهند 
میایعه پا معاو‌شه نمایند . و ازهناعی که مآورند و میرند در ین ورود یکمرتیه 
بطربةی که از تجار دواتپای کاملةا لوداد فر نك كمرك مال‌التجاره -رفته مشود 
ازتجار تبعاً طرفین ءطالبه خواهد شد و درژمان خروج یک رتبه ودیگر بیج اسم و 
دسم از تجاردولتین درمه‌لکت‌های جانین‌چیزی مطالبه نخواهه شد وجار ومعلقان 
و منتسران طرفین ددولایات دولتن ؛ به نیحی که به تبعة دوكت‌های کال الانحاد 
فرنگ ازهر گونه رعایت و حمایت و احثرام مخصوصاٌ آنیا ملحوظ است بهر باب 
بأشفق خواهند کرد 

لصل دوم - جون برای برستاری‌تجاوحائین لازم است که ازدولت و کل 
التجاره باما کن متسه تمیین شود , لپذا قرار دادشد هر تفر که و کل‌التجاره 
از جاتب دولت‌بييةٌ انگایس دردار لد طهرآن پا در دارا له تبریزانفامت‌داشنه 
باشد فقط مشروط براین أست که همان یکتفر که در دارااسلطهٌ تبریزهقيم خواحد 
شد بالا تفر اد بخمایس جرال قنولی مر افرازباشد لاغیر . جون تالا انت که 
بالیوژی از دوت بربه انلس دربندر پوشپر متوقف است دولت عله ایران اذن 
میهد که بالیوز هز بور کما کان در [ فجا اقامت‌تماید و کذا لك دو ترو کل‌التجاره 
ارجانب دو لت ملي ايران دردازالخلافه لذدن و در بتدرمیار که بمیلی سکنی‌تمایند؛ 
بہمان مراتب و امتیازات که و کیل‌التجاره دولت بہة انگلیس در مبلکت ایران 
ماتا الد عن‌الحدئان خواهد بود . 

این پدنامة تجارت راما که و کلای‌شتاردو لین هستیم دردارالغلافةلهران 


¥ 
بتاریخ دوازدهم شهپرره‌شان المبارلسنه یکپزارودو یست دجاه وهنت هجر ی طا بق 
بیست و هنتم ماء | اتبرسة یکپرار وعشتسد و چپل و یك عیسوی بخط ومبر خود 
مررقوم و محتوم نمودیم . » 


ابنك فحتهآقاخان محلاتی : 


این مرشد زاد محلاتی ددلای زحد وتقوی و با عمامةٌ سبزمیادت بهتحر یاک 
خارجی دراین ایام غوغائی در نواحی بزد و کرمان و بم و پلوچستان برپا تمود ه 
بالاخره ہس ازشکست بی:دیی از شون ایران بینده‌سنان راه یاف دد آنمسلکت با 
مقرری دولت انگل مشفول ارثاد شد و اعقاب او حنوز عم از آن آرشاد متمتم 
میخوند . فتلمعائی که در این ۶-اریخ درایران ردی مداد هیآ نپا مر بوط مشود 
بمسافرتی که میدمد شاه بتاری هر اث نمود , 

اخرأآةای‌فریدون آدهیت که‌جوان‌ماشل وحققی است کتابی‌بنام اعهر گبیر 
و ابران یا ورقی ازتادیخ سیاسی ایر ان در سه جاد نوشته‌اند « در آنجا از آقاخان 
محلاتی تز اسم میبر ند .این است آن داستان : (*) 

( یکی اذ فتناهای برد گی که در اباس روحانیت بمنظور آشفتن اوشاع 
جوب ایران وانتزاع بلوجستان پر پا شد غائله‌ایست که بدست سیلحسمد من 
الحينى مروف بة ؟قاخان پر شاءعلیل‌الله ر فرةة اسماعیلیه سورت 
گرفت . 

شاه خلیل که جانگین بدر بود درسال ۱۲۳۷ دریزد پدست جماعنی ازت‌کامه 
طلان کشند و آقاخان ,سر ارشد او کمدرسل ۱۲۱5 تولد یافته‌بودو آن‌هنگام سیزده 
سال بش نداشت پارت جانهین پدر گشت . 

آقاخان درشرح حال خود ینام عبرت‌افز! مئویسد : 

د پس ازوقرع این واقعه (قنل پدرش) خویش وبیگانه یگانه وار به مخالفتم 


۲۳۵ نارم اسر کی د آیر ان تاليف فر‌بدون آدمیت , جلد ادل . مئسه‎ j 
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موافقت نمودند و تقویت‌امنای دولت سلطانی بمعاونت اشداده‌ز ید برعلتپا گشته..» 
فتحملی‌فاه که خطردا حس کرد د عاقت نامیمون انرا میدید از راه تدبیر داخل 
شد و از آقاخان احترام و استمالت بسارنمود و هدایا و تحف زیادی بوی ارژانی 
داشته یکی از دختر ان خود را بزنی باو داده و بیست و سه هزار تومان وجه تقد 
تین پرداخت و حکومت قم و محلات دا نز بوی داد , شاه توانست با این حسن 
تدبیر از بر وزيك غائلتعذه ی کس-لماً بخو نر یزی عجیبی‌منجر می کردید جلو گیری 

نماید . 

آقاخان همچان در دستگاه قاجار باحترام میزیست و در زمان محمد شاه 
بسوایدید میرزا ابوالقاسم خان قائم مقا وی را بحکومت کرمان ب گزیدند . 

بعد از قائم مقام » در زمان صدادت حاجی میرزا آقاسی » درهنان ایاه ی که 
محمد شاه بپرات لشکر کشید» بود طیان آقاحان محلانی در جلوب پر یا شد . 
قیروذ هیرزا مأمود دقع وی گردید و چون آقاخان تاب مقاومت نباورد بتلعه دم 
اه چست تا اينکه پس از مراجمت از هرات بوماطت فریدون هپرذ) فر مافرعای 
فارس مورد عضو شاه واقع گردیده . بطپر ان آمد و در حضرت عبدالعظيم اقامت 
گزید ؛ چندی نگذش تکه بحکومت محللات منسو بگردید و در آ نجا مقدساً فتنة 
بزرگی بدست آقاخان هه میگردید . ) 

مرحوم اعتمادالساطنه در تاریخ معظم ناصرک جرء وقایم سال ۱۲۵۵ 
هجری فمری ( برایر ,۱۸۲۹ میلادی ) در ایندوسَو ع مینویمد : 

د هم دراین‌سالآقاخان محلاتی این‌شاه خلیلاڭ » و ئیس‌طاقاٌ اسماعلی ه که 
سابتقا به بې متحصن شده بود اطمینان یافته بدارالخلافد آمد ودرحضرت عبدالعظم 
اعتکلف حت و بابر سادت عمامۀ سبز بسرنهاده بود . 

حاجی مبرزا آقاسی , حاجی عبدالمحمد محلائی را پزادیه مقدسه قرمتاد 
که آقاخان را کلسلا اطمینان داد بدارالخلاةه آورد . ا گر چد آقاخان بجهة اینکه 
حاحیعبدا لمعمد سابقاً از رعایای اد بوده آذاین معنی‌استکاف داش تکه بدار| هللا قد 


آید . ولی ناحار تمکین تموده با عمامهٌ سز بحضرر حاحي مبرزاآقاسی آمد و به 
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شناعت او عمو د مرخص شد و بخانڈ خود رفت . پس از چندی از خا کپای مبارل 
مبایون احازت خواست که بااهل وعیال خود بزیارت مک «عطمه مشرف شود و 
پس اژحصول اجاژه . اهل و عال‌واحمال ءامتال خود را اژراه بغداد بات دوانه 
داخت وپابتبا م‌اسبهای عر بی و غیره پرداخت . 

درمدت دونه ماه تقر یا با نعدر ی اس عر بی‌تحسیل کرد و درهر جاسواردلیری 
سراغ داشت‌اور ابه‌بذل وجوه فریفثه دورخود حمم‌نمود و دراه‌ایل رجباملازمان 
د یرادران خودیجانب کرمان روان شد : جه , هواخواهان و مر یدهای او که از 
جلا فرقڈ عطاعاللہی بودند داخل درطر یق انماع له شدہ درصفد ات شر بابك 
و آن<دودبودند . خلاصه آ قاخان‌قرمان مجهءو ای‌تمام کر د باین‌مسمو نکه ما آقاخان 
را حکومت کرمان دادیم اهل کرمان بایداطاعتاو کنند و توشتجاتی برطبق آن 
فرمان باعالی کرمان نوشته اطپارداشت که من رخست ژیارت مکه خواسته بودم : 
درین داه حکم حکومت کرمان يەن رسد - 

ازآ تطرف چون خر حر کت آقاخان محلاتی بجاتب کرمان بامنای دولت 
رسد احکام به بپاءا(دوله بهن میرزا حکمران زد در دقع و رد او صادر شد 
همچنین تفصل را به فض لعلی‌خان قرابامی حا ک مکرمان مر قوم داشتند . 

آقاخان چون بخادح شبررس:د هورزا حبیب‌اله تویند؛ خود دا با احکام 
مجمولد نزد نواب براءالدواء فرسناد و نواب ععزی‌الیه چون عنوز بی خبر بود 
فرماند‌اد منزلی درشپر یرای اقامت آقاخان مہا نمایند و چند نفردا من کر دکه 
روز۱۵ رج باستقبال روئد . و ای آقاخان وارد شهر نشد و متعنر شد باینکه مذقول 
اخذ زکوة حماعت ءطاء اللیی ستم و داه کرمان پر شگرفت د احکام دفع و عنع 
او به براءالدوله رسده نواب معزیالیه با جماعتی آقاخان را تعاقب نمود ولی باو 
فرسید و به یزد باز گشت و آقاغان بنواحی کرمان ردید و نرشتجات مجعولاً خود 
دا بمردم نمود , روزدیگراخبارسحح شوع یافت و کار گزاران دولت بفکراخذ 
و قیدآ قاخان افتادند ...» 


خلاصه ۰ شرح این داستان محلول و خوانده را کل خواحد نمود ,آقاخان 


ر‌ 


To 

محلاتی متجاوز ازیکال درصفحات کرمان با قوای دولتی مشفول زد و غورد بود 
تا اينکه توای کافی از طهران فرستاده شد و اورا مطوب ندودند و آقاخان نز از 
راه بایان بقتدهار و از آنجا بپندوستان رفت ودر آنجا متکن شد . 

اين دادتان پاین ناد کی نیو ده . محر کین دیاسی همه جا دردئبال او بودند 
وباد كمك میگردند. من تصور نسیکم عمال سیاسی دولت‌انگلین بریچ مرد دوحانی 
این آنداژه عساعدت و همراهی کرده باد که درأین عدت صف و بنجاه سال با 
آ قاخان محلوتی نموده‌اند . 

اينك مجدداً بمطالب کاب عبرتافزاء تالف خود آقاخان مسلاتی که در 
اختار آقای فریدون آدعیت یوده است و در کتاب خود پنام « امیر کر و ایران » 
از آن ياد کد اشاره میکم : 

( آقاخان در کرمان بمخالهت سر داران قندهار برخورد و تواقست پذپر 
کرمان داخل شود ١‏ باینجبت به سیر چان رفت ودر آ با هم از قشرن فضاعای خان 
بیتگلر بيکي شکمت سختي خورد . فرعانترمای هندوسان فوزاً سعید کان بلوچ 
دا بمساعدت او روانه مات + از راه قنبعار و سیستان مپمات و تویخاناً کافی 
جهت تقویت او فرستاء . با همة این تفاصلآقاخان گررفتاد شک-نیای بی دد بی شد 
و تصمم گرفت از راد بندر عباس روا نة عر تان با هندوستان گردد . لذا پدواً 
به شهیل رفت و چون در آنیا نیز بعدم موفقیت برخورد تاچاز انطلیسپا دز مدد 
بر آمدند که !ورا از راه قندهار بپندوستان پر ند و در آنجا شالد؛ ک-انون سات 
جدیدی را برا نہلد , باینجپت آقاخان راه قندعار پش گرفتءار لاش جوین 
گذشت و چانگه خود منویسد چون په کرشگ رسید «اژوردا اسون ممروف دا که 
در آن اوقات در قندعار ازطرف فرمانفرمای هند پمأموریت ساسی گماشته بود : 
از ورود ودا گاه ساخت ( اورالشون نز اژاو انتقال شابان ی کود. 

آقاخان درهقدهم ذیقعده ۱۲۵۷ بعد‌هار و ارد شل و خود دو سد که : کر 


عرمانی ما را جگ از قراز دوزی صد روییه مقرر کردند. ۲ 


۷۸ عبرت افزا ء سنا‎ ۸٩۱ 


2 

انگلسپادراینجا نقغةٌ تسخیرهر ات دا بدستآقاخان طرح کرد ند بدیلمنی 
که رالشوزشر<ی په لرد عکاتن که در نموم در کاپل بود نوشت و آقاخان لین 
شرحی میم آن کرده بکابل فرمتادفد فقط يك واقس نابینگام رخ داد که این 
نقشه را قش ب رآب کردو آن تام مردانه‌ای بود که افغانان در کاپل بقادت و 
سر برستي زیر هعمد ) گیرحان پسر دوستمحبد‌خان ودوست وفاداز وسمیي‌ایران؛ 
علیه اتکلیمما کردند و آتاثر ا ربقل آوردند . 

خوب انت برای اتخاس کاجکاو , تفغ تخیر هرات را از ون خود 
آفاخان یاود م : 

ای آزدید و بازدید‌ها . شرح حول ما را شام-زاده مجمد تیمورمیر ژا و 
دالنون صاحب خود نوشته وبمنیم القا گردند ۰ نوشتم به لرده‌کناتن ساحب و شاه 
شجا م و جواب در کمال مپربانی دسید و مترزکد که بمعاو تت آن : عرات را گر فد 
ساکن شوم ؛ مک تقدیرمخااف تدبیر آمد و حکایت باوای کا پل متراترشد و خلل 
فاحشی‌دداحوال ماحران گر یزظاهرشد.» 

بپر حال حون کارانولتان در افغان ان روشاهی عرفت .و آن جه آن 
یوخامت اوضاع افزوده میشد احشمال قری میرفت که انگلیدی های مقیم قنددار 
نیزبپمان سر نوشحیاران کا پل خوددخار گردند. باینجپت قورخالً خود را آمش زده 
عر بیت عند تمودند و دست آموژخود , آها خان دا نزهصراء بر دند . 

همینکه آقاخان به سند رسد دوباره پارجام خدماتی گداشته میشود , زیر 
نقشة خر هرات جاماٌ عمل نپوشیده بود . باید موضرع انتزام بلوچتان 
صورت گیرد . حقاااین دوحانی‌شیادخدمتهای بزر کی بیو كانگلیس کردبطوریکه 
خود آنگلیپاآ نرا انگارننمودها ند . 

هانر لیول(') داتشمند انگلیسی در شرع محفتانه و جاعمی که پرسفر نامة 
معروف عار کوپولو(۲) توشته است میگوید : 

د آقاخان در ازاء مستمری و وتلیفه‌ای که از حکومت اتخلستان دریافت 


{f} Henry ۰ )2( Marco Polo . 


A 
میکرد ؛ <سن خدهتی نبت به ژفرال‌نوت() در قندهار و «مچنن به سرچادلز‎ 
۱ > . ناھر (۲) در سند انسام داد‎ 

۾ آقاخان خود در کتاب عبرت اقا عینوردد : 

د در آن اوقات جترال سرچاراز تاپیر صاحب.و الطراخصاحب(۲) در سند 
بودند ومقصودشان اپن بود که میر نصیر خان بند, کراچي رآ یآ نا وا گذار کند , 
هی رصاحبه»وصوف تمکین لمکرد... رقبه‌رفته‌تاگاه پزر که شد , هن ازراه‌خیر خواهی 
اسر ار :سار ,مها نمودم که مصاحت شما این‌است که کراچی را وا گذارید و آسوده 
شوید که علاوه از آ نجه مداخل سالیانٌ کر اچی ادت از دولت انگلیس بشما عاید 
خواهد شد : جون تمیرخان عافه ببوطن خود داشت این خیرآندیشی و تصایح 
مۇش نیفتاد . » (*) 

آفاخان چون دریافت که نسر خان آمادة کارزار است بوی گفت : 

د موافق قانون ادلام نیست که من و نو کرهای عن مدد نکنم , لکن چون 
لباس نو کرهای من علیوس ایرائی است شاید بلوچپای (غکرشما نشناسند و خللی 
داقع شود ؛ پس چند دست لباس سندی بدعید که تو کرهای من پپوشند و با شا 
جنگ بایند . قبول نکرد و گفت شما میمان من هستید . هر گزچنین تکلیفی زا 
دسا ندهم ... چون رار داده یودند که شبائه بی‌خر در محل چاو نی شپیخونه 
بز تند و اوطرام صاحب و کانی را که درمحل چپاونی بودند بقتل رمانئد ؛ محض 
رای الپی شیاه قرمنادم واودا اطلاع دادم و شب جیاونی زا تخلیه موده پجپازات 
سوازشدند و سامت ماندند . » 

لاجرم بلوچہا بچنگه مبپردازند و در آن زد وخورد چهار دندان آ2.اخان 
شکلد و۳۷ لت رویبه ازاءوال اودا باوچپا یغما عیبر ند . 


{1} General Nott ۰ {2) Sir Charlea Napier . 
(3) James Outram 
۵۲ عبرت افرا . سفحه‎ )4( 


ar 

« حنرال صاحب ساهة اموال غارت شدة مرا خواستند که از بلوجها مطالبه 
نمایند مگرمصلحت چان دیدند که آنچه ازما غارت شده به بلوچان بخشند تا 
آنپا رام و لك آدام و درعوض از- رکار کم‌پانی ہما بدهند . » 

بعد آقاخان برادرشود سردارمحمد باقرکان را درل ۱۳۶۰ با تدارلگذیاد 
که حکومت هلد تله دیده بود یه تسخیرقلاع بعفهل واقم درهطنة باوچتان 
و خاك ايران مفرستد و درجاب نظر باوچها کوشش مینماید و عینویسد : 

د جت خوانین خی گذارخلعت و انمام و مواجب مقرر کردم و بتدد لازم 
وقت » پاستعداد برادرمعزی‌اله افزودم و حکم کردم که | گرده لك هم خرج بود 
مضایقه نکتند و حتماً بمفپل را شخیر نمایند , » 

خحود آ قاخان بسوی بمثی دهسبارشد درآ نجا اقامت‌تمود ,.. بر ادردیگرخود 
راتیز که‌سرداد)بوالحمن ان نامداشت: بکماگسحمد با ق رخان‌فرسناد درهمین‌اوقات 
فسلعلی خن تیز از دربار تپران بکمك محمدعلی خان بلوچ که تسبت پدربار 
ابران وفادار پود ؛ بمنظورقلع وقمم‌ی ادران[قاخان دررسید ودرسال کت 
سجحی یا نان وارد باخته و آنبا رامتواری نمودند و سیاست فرعا نفرمای حندوستان 
دچاريك صر باه سخت دیگرشد . 

بعد ازفرار آفاخان اذایران و پوستن باردوی انگلیس در قندحار و رفتن به 
هند ؛ دولت ایران تقاضای استرداد او را پموجب فصل دهم محاهد؟ ۹ حهحری 
قمری (۱۸۱۴ میلادی ) ازدوات انگایس تمود , ولی دولت انگلیس بعنوان اینکه 
« مخارالیه بدوت انگلیی خلمت کرده است » بقبول تقاضای ایران تن ندفداد 
وسرانجام قراربراین‌شد که استشائاً دولت ایران خواهش دوسا نا انگلیس‌دابیذیرد 
و از امترداد آقاخان صر فا رکند و حکومت حندوسان نیز تعرد کرد که آقاخان 
را ازبمیتی به کلکته بر ند تا «صدرفتنه و فساد نگردد . 

حکومت هند باین تعید خود نیزوفا تکرد و آقاخان را در بمبئی با عزت 
و احترام نگاهداشت تا درسال ۱۲۶۲ ویرا تخیر بلوجتان گماشت : 

آقاخان نیز برادران خود دا بتفصیلی که گذشت برای تصرف آنجا روانه 


Tf 
ساخت و نامه‌های فته انگزچندی به ر3سای قبایل بلوچ نوشت وآ تارا بهتافرها نی‎ 
. ایران و اطاعت از حکردت هند تحر يك و دعوت نمود‎ 

حاجی میر زا آاسی نولت انگلس اعرا کرد و در ماء ذیحجه ۱۲۶۷ به 
سفیر آندولت بتعریض نوشت : 

د از جمله داستان]قاخان معلائی ؛ نو کر خان و فرادی این دولت حوید 
آیت است که در چپارسال قبل از اینکه مخاراله در سرحد کرمان و پلوچستان 
باوه‌آی ازاشر ار دا دورخودجمع آوری کردهبنای هرز گیرا گذاشت . سرحددادان 
دولت علساك جمد او را ازم گمیخته سه عراده لوپ که روی‌آن خطانگلیسی 
داشت از او بدست آورده , خود او فرار کرده باردوی قشون انکلیس که در آن 
اوقات در قندعار برد رفته و انلیا او را تصاحب کردند و پاتفاق خود بمملکت 
سند برده در آنیعا نگاهداشتند . > 

حاجی میرذا آقا-ی بموجب اساد ومدار کی که در دست داشت ازاینه‌وضوع 
دست برداد نود و قط آقا خان را جوا تعیب می‌تمود + بیشتر این موسوع در 
نتج عمایات آقاخان پود که راحت نمی‌تغست و کاغذ پرانی میکرد و آن کاغذ‌ها 
بلست مآمورین دو لت ایی‌ان می‌افتاد و آنیا دایر اي حاجی یرذا آقاسیمیفرستادند, 
او تی تمام آنا دا برای وژیرهخذار انگل میفرستاد و اسراد میکرد او دا از 
بمگی حر کت داده و در کلکنه سکنی دهد . 

چالاخره در بال ۱۲۶۳ محل اء را تیر داده د او را بد گلکنه انتقال دادند 
ول پوه ما موز ون ساسی دوالت انگل در دریار اير ان از او وساطت میگردند 
و سم میلمودند حولت ایر ان اجازه دهد مچدداًآقاخان پایران مراجعت کتد ولی 
اولای امورایران بپیچ راغی حاضر نبودند این <واهش دء لت انلس را در پاب 
مراحعت آماخان بیذیر تد , 

این وساطت در زمان سدارت آهی ر گبیر رز تجدید شد و مورد فبول واف 
نگردید . بر زمان عرزا آقاخان نوری صدراعتلم . بازاین تفاضا تجدید گشت . 


دراین‌موقم آ قاخانن عریمْه‌ای به شاء نوشت و هدایائی از کیل فیل وزرافه 


۵۲۵ 
بد: ہار اران فرستاد وصدراعظم وۆت را ز ازتتدیمی های خود بی‌برره نگذاخت 
معپذا موفق بء‌راجمت تگردید . 

بط اذاين واقمه آقاخان تصمیم باقامت در پمبلی گرفت و همه عسر را آنجا 
گنداند و یکی از ارکان سیاست انگل تان در هند شد ۰ ) )٩(‏ 


۷ ۶ o 


اختلافات سرحدی بن‌ایران و عثمانی ازز .ن بلاطن عغفوی شروع میشود 
و تا حدی از سیاست خارجی از زمان شاه عباس سرچشمه میگیره . در زمان 
شاه طهماسب نیز بعضی مسائل در بین بوده ولی در ژمان شام عباس کبیر دشمنی 
ين دولتین بمنتپی درجه رسید , در حقیقت جنگهای شاه عباس با دولت علماتی 
مربوط به خلاصی درل ارو پای مر کزی از فشار تر کا بود که تا وينه رفته وآن 
شپر را «حامصره موده بودئد . 

لشک رکشی شاه عباس عله دولت علما نی باعت شد که تر کا از محاصر؟ 
وینه صرفتظ ر کنند وب گفته با شهریاد صفوی جدال نمایند و همین بر گشتن بود 
که دیگرقادر تهدند فتوحات خود در ارو پا ادامه دهند . 

تادر کاہ افشار که بخطر تر کہا متوجه شده بود م‌کرشید برای همیشه 
باین اختلافات سرحدی خاتمه دهد و بپسن جپت مم‌مات زیادی در کرماتغاهان 
جمع‌آوری شموده بوږ که خیال خود را عمل یکند ولی مر کد امان زداده در گذشت 
۲ این موضوع مسکوت ماند ۲ 

در دورءٌ کر یم‌خان ز ند و ۲قامحمدخان قاجار این در دو حریتهای جر 
زوری بودند و متوانسند هرتجاوزی از جاتب حولت عشما نی بدیل‌آید جلو گبری 

در دور؛ قاجار به از تمانفکه ایران بدايرة ساست بر‌المللی کشیده شد » 


(۱) تادبخ امیر کیپر واپر ان تالف فر دون آدمیت: صفحه ۲۷۱ 
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این موضو ع اختلافات سرحدی عم داخل در دایر؛دمای‌سیاسی گردید. هروق ت که 
دولت اتگلی لازم مدید دولت عثمانی راتحريك ونسر‌حدات ایرانر) مورد تهدید 
و تجاوز قرار میداد و «مینکه مقصود سیاسی طرف انجام می‌یافت دو لت عثمانی هم 
مك اشاره آرام میگرفت . 

مسافرت محمدشاه بخراسان و هرات »وافق دیل دولت انگلیی بود ولی 
ازهر راهی کوشید اداین سافرت جلو گیریکند »ٹر واقع نگردید. 

درهمین اوقات است که وزیر مختار دواتانگلی مقیم دربار طپران‌هنری 
الیس () بدارد پالمرسنون منویسد: 

«اینکه شامنشاه ايران بخراسان وهرات لشکر کشی میکند برای این است 
که آرام بودن سرحدات جتوب و عفرب مملکت ایران مایۀ آزادی و ول آسائی 
شاه واساب تقویت ایشان است که بہرمارف‌پرو ند و بخاطر جمعی اقدام‌نمایند »(*) 

دراين ارات است که تحریکات وتجاوزات دولت عثمانی در سرحدات ایران 
شرو ع مشود ودر چندین تفط سرحدی ااب زحمت سکنه ایرانرا قراهیمیکنند 
ودرخاك عنما نی تجار ایرانی‌را غار ت کرده اعوال آنارا بغما عپبرند. ایلات کرد 
عنمانی قطور و خوگ دا می‌جاند و بتحريك والی دواندوز اطراف و نواحی 
ارومیه راعارت سکنند. 

والی خداد قوائی تجبیز کرده میفرسند و محمرء راغادت مکنند و اموال 
مردم رابیغما میبرند و شهررا خراب مبکنند . پاشای بايزید در عیان ایلات کرد 
ايران بتحریدات مثقو لم‌شود وآ نهارا علبدد ولت ایران تتويق مکند . در کر بلا 
بحکم دولت عشمانی قنل وغارت ایراتیها شروع میشود. عد زیادی از آنبا دادراین 
واقعه بقل میرسانند واموال آنمارا بغارت هری ند. دراین ایام دوات غثمانی یت 
بایران وایراغان ازهیج نوع تعدیو تجاو زکوناهی که ا اینکه محمد شاه 

ازهرات مراجت مکند ودرصدد تلافی‌بر آمده قشون ثبه ملماید که برای جنگ 

۳۳۳۰۳۰۰ ۳ ااظ {(DHeury‏ ` 
(۲) تاریخ امیر کبیر , صفح ۲۸ 
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حاضر شود . اما دد ایئموقع مقصود دولت انگلیس !نجام یافته و قغون ایرآن از 
اط رای هرات دور شنسبود. 

چون پادشاه اير ان دیگر مزاحم حا کم هرات یود موشو ع تداشت‌حنگی 
بن ددلت عتمانی «ابران در کیرد از ارو مان مصلح حپر اندیش ای در مرا 
نهاده نزاع بین‌دو دولت اسلاهی راملح وستا ب<تد‌ند, 

ہنا بصللادید دولئین انلي وروس: فرار براين غد که نمایند گان اد 
دولت‌درارزنةالروم حضود بهمرسانده باختلافات دولتین ایران و عمانی دسد کی 
کله وطرفین رضایت دهد عپدنامة ثاژه‌ای مان آلا نقد نمایند. 

جاسات این کمیسیون که مر کب از نمایند گان چان دولت بود قریب سه 
سال طول کشید ودداین میان ایس بخماری بکاررفت و کار بجائی رسید که اداذل 
و ارباش شپر تمحر يك شده ذورخانةٌ ن‌اینده دولت ایرانرا که میرذ! تقیخان اعیر 
نظاع بود محاصرء کردند و این رجاله خیلی کوشش نمردئی ایی بتوادت از درد 
دیوار بالارفته‌داخل شوئه د کایةٌ مسیون ایرانی‌رابقتل رسانند ودراین میان دو نفر 
از کیان امر لظام پدست اداذل واو باش افتاده بیدترین دضعی یقتل رسد ند. 

این ماجرا عدتی طول کشیه و کسان امیر بخوبی از خود دفا ع مینمودند تا 
اینکه بی از مدتپا . #عون ساخلوی محل خبردار شده. آددند و تماینده دوات 
ایراثر! بامراهان او بایده گاه فلامی بردند و آنپارا از گعتن نجات دادند. 

پاری تج -ه سال توقف میرزا تى خان امير نظام در ادرنة الروم انعتاد 
عپد دامه‌ای پود موسوم په عپد نامه ادزنةالروم کهدد سال ۱۳۶۳ هجری قمری 
(مطابق ۱۸۴۷ میالادیاین دولتینابران وعلمانی منعقد گردید ولی غائله تمام‌نشد. 
در این موقم مانند فتنه‌ای بود که بخواب کردند و گذاشنند تا درموقع لروم آترا 
بیدا ر کن و چنانکه خواهیم دید دراوقات »مین که طرف احاح بود بآن متوسل 
شدند و تا امروز هنوزهم مورد احپاج است و تلم ماده نشده و هر آن ممکن است 
پاین‌نقمه دست زد و آشوبی برپا نمود. 

دراینجا بايدبيكك موضو ع دیگر اشاره کرد و آن فتن؛ باب است. 


۵۲۸ 

از اوایل عرن نوزدهم که بای عمال سیاسی دولت انگلیی در اران باز شد 
از حمله تحقیتانی که عمل آوردندیک هم موضو ع مذعب‌ایر آنیان بود. این‌اشعداس 
بزودی متو جه قدند که ملت آیران اطا ناور صاحب الز مان دا دازد که اموه 
آنا را ردیر اء کنب وچتدر ردم شایق ظپور آنحضر ت هستند , این است که دیده 
مشود ازاین‌تازيخ معد در آن‌فرن جندین اعام نارود کرده. درصورتیکه هیچکدام 
ملگ درعود شودند که عر دم انخظار طپور او را داشنند » بلطه سا حت شا دته 
علاقه ملد جخصوصی بودند که یرای تظ یات‌سيادی . آنا دا پامن #مل آماده 
مسگردند . 

یکمد. ازاینرا درژمان قنحعلی شاه پیداشدند. در آنینخام نفوذ دء لت ایران 
مانتد زمان حاجی میرزا آقاسس اینقدر شعیف نشده بود که زتو اند آنا دا قلع و 
قمم کند. فقط ددزعان مدارت حاجی میرز! آقاسی‌بود که اشخامی مانند #اخان 
محلاتیو غیرز) علیمحمد باب پیدا شدند وامیاب فتن بز ر گی گشنند, هر کاء قام 
ملت افغان در آن تاریم ببئی‌نامد+ بود آقاخان دحلائی آشوب مزر کی در خر اسان 
پر یا کر ده بود. پخت و اقبالملت اير ان بود که آنپنگامه درأقفا ستان پروز کرد و 
امه او خاتمه یافت. 

ادعای میرزا علمحمد پاب تز در اواخر سلطنت محمد شاه بروز کرد این 
موفعی ابت که تعود دولت اير ان بآخرین نعف خودز سیده آست . 

مرجوم اعتماد الساطنه در تاريخ منتظم امری جزء وقایع سال ۱۲۵۹ 
هين ود 4 

۶ هم در این سال حاجی سید کاظم رښتی شا گرد شیخ احمد احسانی 
در گذشت و سید عامجد شیر ازی شا گرد حاحی سد کانلم شتی دعری بایت 


نود واين دخو فدر فد اعبات نداي عنیم گت hk‏ 


[۱۱ در تاریخ تنم ناسر ی وتان تال ۱۲۵۷ هجری قمر مر جوم اعشتادت 
اللعطته ميئويسد: 


به پاډر تی رده مود 
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من در جای دیگرهم اشاره نمودهام که هیچ بد یختی بر ای ملتی پا تر از 
این نیست که دو ات آتملت ضعیقف باشد, درنتیچه هین طعت دء لت است که انواع 
واقام بد‌بختی‌برای ملتروی مآورد واز حر گوثه‌ای مدعان نامال و نا احت 
بیدا موند , دای بوفتی که این اشخاس ناراجت و م«اجراجو مشوق و ورك و 

حاعی نز داشته باشند. 
من خرموضو م لدعا وافکار وتعلیمات این عدعیان وارد نمیشوم ولی تعجب از 
این دارم که چرا اینها همه از تواحی لوب سردر میآوردند وبعد از ایجاد شوب 
وفتند وفاد و تاامنی وخرابی وقتل وغادرت, دولت انگلیس قدم پیش گذاشته زاین 
مدعیان ابراني حمایت میکند و آنپا دا جمم آودی نموده دز نقطه‌ای از نقاط 
قمر خود که نزدركث بایان باشد سکنی میدهه وبرایآ ترا اساب داحتی ومقردی 
ماهانه و بایان عر تب برقرار عنکند تعجت در همين است و بی ! من دد فصول 
بعد یاز باپنموضوع مراجعه خواهم نمود , چه, رچال انگلیس‌وروس و نویسند گان 
آنپا نبت باینموضو ع وتاریخ پبدایش‌دو دستۀ ازلي د بهاگي که بعداز در گنفت 
مبدعلیمحمدپاب پیدا ُدتد مطالب ژیادی نوشته‌اند که در مواقع خود بدان اشاره 


خواهد شد ) 


اناف قننة سالار ود خر اسان 


مد سین خان سالاریس انقیارخان آسف الددله است که خالوی‌محند 
بره اور ق ازساحه قبل 

ودر ایین سال مخندمقلیخان تر کمن بيکي از نقش پند يه که دعری تصوف 
و گراءت میگرد ویز بان تی کی وتر کما لی‌مشاجات واشتار بظم درعپاورد ایادت ورزید.و 
واطاعت نموده وجمین دیگر تز ازتر کا نان "لو الان دیموت باد گر وید ند. پپرو ات د 
رد اد دد تواحی استر باد بسا پر دا تن : وتیل سين لفان بر داد ایردانی 
باده دراد سوا دییاده و تویضانه پداستر آپاد ریت الن...» 

(۱) اغا فر یدون آدهوت‌در جلد اول‌ازمه جله کثاب منید خود که شرح آن گذشت, 
NF mie‏ مشر وسا داخل‌این بض شد د ووب ٣‏ آز عهده بر آمتهآند. 


۵2۳۰ 

گاه بود خود اسشا لدد له مدتها ازطرفداران جدی ساست انا درایران بودو 
صدارت در بار محمد شاهرا به اة الدوله وعده داده بودند , ممینکه مرا ۳ 
ایوالقاسم قائی‌متام ازین رؤد اویامید صدارت بءجله‌خردرا ازمشپد بطپر ان رساید» 
ولی گوبا شاه بین حاجی میرز! آقاسی و آمفاادوله . حاجی میرژا آقاسی دا 
اتتخاب نمود. شاید علت عدم انتخاب آمف الدواه هم برای این باشدکه شاه اورا 
از طر فداران انگلسما میدانست. 

آمف‌الدوله ازاین پش آهد ایوس شده در پار پمشهد مراجعت لمود. 

عدم موفقیت محمدشاه درحرات فرهت‌مناسی بدست او لای اسور انخاستان 
داد که یاقغانسنان تشک رکشی کنند و پس از سرف کامل آنجا ,خرادان ذز 
دست یابند ‏ 

اینمقصود بدن دغدغة خاطر برای قدون انگلس می گت وافقان نان 
اشفال نظامی شد . هرات و قندهاز نیزهم‌نطور تحت تلط صاحمتصدان انکلی 
قرار گرفت . کمپتدلخان حاکم فنده‌ار که نسبت بدو ات ایران وفادار بود ناجاد 
از قندعار قرار کرده بایران آمد . در هرات یادمحید خان وزیر , چون هردی 
باهوش و زیر یود بزودی دریافت که دخالت انگلپا در اقغانتان فقط برای 
تساط واستیلا بر آنهملکت است وطولی نکشید از کرده خود پشمان شد و نوجه 
گردید ھر گا.تحت اطاعت دو تابر ان نباشدیزودی اقفانستان تبزمانند «:دوستان 
تحت نفوذ دو لت انگل-نان ترار خواهد گرفت . 

یار محمدحان انااعاتمای از رقتار ونرایت دو لت انگلس در هند تان 
بدست او ده برد و آ گاه شده بود که اما باسکة وار یناور حندوسان جه 
»اء لای »گار ,(۲) این بود که بزودی‌از کرد؛ خود پش.مان شد و بدریار ذهر یار 
#توسل گردید واز آنجا اسثه‌داد طلید اول پآیتب الدوله مر !جع د کرد و همینکه 
فومید آمفالده له یتقاساای اوتر تیب ار امیدهد بطپر ان مراجمد نمود . خلا 


(۱) عیتمورد که فلا به‌سافرت او در ابر ان وامنا نتان اتارء شده و در ایتسونو ع گوید : 
«یارمجمد حان اراعبال ورقتارما ءرهتدوستان ۲ اء است.» 
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برودی با دخان ازانگل,ا پر گفت و یك سد بز رگ من خ-راسان و قشون 
انگلیس در کابل و قندعار ایجاد نمود . 

بارمحمدخان دارای نفود و قدرت دیادی شده بود ؛ سن اودرمیان طوایف 
و ایلات افدانسنان .و مر بود و در میانآنها عله نفوذ انگلستان اقدامات مینمود و 
آنا را بقیام علیہ قعون انگایی تشویق و تحريك میکرد . 

در خود کابل نیز رفت‌رفته عدم رضایت سگنه مشپود میشد د برمن‌علل نقثة 
انگلیا برای خراسان عملی نگردید و تتوانسند آنجا را مانند کایل , قدهار و 
هرات اشقال نظام یکنند جا اینکه قشون اتگلیس در اففانتان از افقانیا شکست 
جورد و دست انلیا برای مدتی ازاققا نتان کو تاه گر دید که شرح آن بايد . 

امادرخراسان تخم فتنه و آشوب که باشیدء بودند بثمردسید » محمدحسنخان 
پتج سال طول کشد ا اینکه بدست میرژا تقی‌خان امبر کر غائله در دال ۱۳۶۶ 


هجر ی قه‌ری‌تمام شد , در فصول چک سمنهجبت ازدورهٌ زمادداری مرزانقی<ان 


پسر آعف النو له علم طغیانرا برافراشت د بر حمد شاه یاغی شد و ان فنئه قریب 


امیر کبر متته سالادتز اشارء خواهد شه . 

يك موضوع دیگر باقی است که لام است بان تبزاشاده نمایم و آن موسرع 
برد فروشی در خلج فارس میباشد . همین یك موطو م تا حدی سیب شد که 
کغیهای جنگی دولت انگلیس آژارانه در خلب فارس تردد تمایند ؛ عنوان هم 
این ود که انگلیپا بعالم انانت خدمت مینمایند و از خرید و فوش لام و 
کنرز جلو گیری میکناد » درسورتیکه باطن امر بط نفوذ سیاسی درخلیح قاری 
بوده چنانکه بعد‌ها علوم گردید , 

خرید و فروش غلام و کلیز در میان ملل عالم مانند خود بش دردتبا قدیمی 
است . تعلا دا خل در تازیخ آن نموم » فقط تا اندازه‌ای که مر بوط به موضوع 
عا است اشاره میکنم . 

درسال ۱۷۹۴ مجاس‌ملی فرا نسه‌خرید وفروش غلامو کنیزرا در قمامستعمرات 
خود غدفن نمود و تمام تلامعا و کنیزما را در آنجا آزادکرد , الته این اقدام دد 


ar 
سات اتگلسی تز مور پود . بنابراین درسال ۱۷۹۶ دولت انکلیس بر لايح‎ 
آزادی غلام و کنیز دا در مستصرآت دولت اتکس ببار لمان پیشنپاد امود وای‎ 
. تصویب نگردید ؛ چونکه ملت انکلیس بیش آرهرعلتی دراین تصارت دست داشت‎ 
این کچارت تا سال۱۸۰۸ در مام مسته‌مرات دو لت انگلیس باقی :ود و دراين تادیج‎ 
. جلو گیری شد‎ 

حرسال ۱۸۳۴ دولت انگلیس بموج يك اعلامیه , تمام غلام ۽ کنبزهائی 
که متعلق بدولت‌انگلرس بود آزاد کرد ورفته ر فته اینه-؛له ر تطه‌سیاسی گرفت و 
باینوسیله دریاها وسواحل عمالکشرقی جولانگاء کتتی‌های جنگی انگلیس گر دید. 

حراوا خر عمرمحمد شاه انکلیپا متوالاً خواهش د تمنی هینمودند که دو لت 
ایران اجازه بدهد کختم‌ای دوت انکاس از ورود برده و فلام بسواحل خلیج 
قارس جلو گیری نمایند و جندین‌بار این تاتا بطورخو احش‌تجدید شد . ولی‌چرن 
علماء مخالف بودند یادشاه ایران رضایت تصداد . بالاخرء ازسکه انگلها در 
در این‌باب خواهش وتمی کردند دضمناً حاجی میرزا آقاسي را هم قبلا بااینموشوع 
همراه کرده ودند سحمد شاه دراطي شد فرما نی سادر کند که فقط تجارت برده‌فرروشی 
وورودآن از راء ددیا دی شرد ولی از راه خشکی ماتند سایق آاد باشد . 

درایتموقم نمایند؛ دولت انگلرس درابران نایب سرهنگ قرانت() بود 
که سمت شارژافری داشت . کاغذی که در تاریخ ۲ حون ۱۸۴۸ بحاجی سردا 
آقاسی نوشته ذیلا تر جمه شود : 

ودر ہاب عنم تجارت برد فردشی از اه دریا در خایج فارس عدئی أستب 
چذابمالی وعد, داده‌اپن که ملح ورود تلام و کنیزدا بعلیج فارس حکم خواهید داد 
و اخیراً طور صریح قرمودید که اتفاعالل بف خداوند این کار در شرف آنجام 
است و در عرض جدد روز به اتمام عواهد رسید ولی مساوم ات که ٣ا‏ حال اتمه 
متا نگرده است , 

عر گاه دد لت عله اران تقاساهای اینجانب را در انموتوع اققط » بدافست 


(1} F.. Col. Ferrant. 
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نا حکم من مآن تا حال تسویب شده بود , چون تا بحال ترتیب اثر بآن داده 
تشده ادت لذا مج,ورمپاشم خواهش خود دا تجدید کلم و در طمن تملی نمایم که 
يك جواب دوشن دصریح در این باب باین چاتب داده شود که آیا دولت علیڈایران 
یکچنین فرماتی دایر مع ورود علام و کنن از راه دریا صادرخواهد نمود یا نه » 
هر گاه نبت اولیای دوات علیة ایران این باش که این فرماترا صادد تمایند › من 
تملی عیکنم امروز این «ژده بمن داده شود و اگر ال آنبا برخلاف این است؛ 
دراینسورت بپتر است همین امروژ صریحا این خبر باینجانب ہرد تا بتوانم آن 
را برای دولت ستبو ع خود ارسال دارم وحنابعالی دیگی مش ازاین‌اینجانب را دد 
انتظار وءر2 خود نگذارید دولت انگلیس با نهایت نگران.ی تم دولت عل 
ایرانرا دراین باب اتتظاری‌کشد , بنابراین از جنا ہعالی خواحش میکنم يك جواب 
قطعی باینجانب داده شود , چوتکه دولت متبوع هن بتأخیر زیاده از ایسن رضایت 
تم‌دهد . امشاء تایب سرهنگ فراتت ! شارژدافر دولت انگلیس در طوران » ۱۲ 

حون ۱۸۳۸ > 

پا اینکه محمد گاه نسبت بانگلیس‌ها بدبین بود و هنوز هم قضِة هرات را 
فراموش تکرده بودبا اینحال دراواخرعمراو. بااسرادحاجی مرا آقامی‌انگلیها 
توانتد فرما نی از او بدست آودند که بموجب آن فرمان , ورود غلام و کنبز از 
راد دزیا بخلیج فارس »ملو ع گردد ۲ 

این فرمان در دهم رجب ۱۲۶۴ ( مطابق ۱۲ جون ۱۸۲۸ میلادی ) تقریباً 
حپارماه قبل از وفات محمد شاه صادرشده است . 

این است آن فرهان بخط خود محمد شاه خطاب به حاجی میرذا آقاسی : 

د جناب حاجی : نگذار سل دیگرازرا» دریا علام و کنر وارد شوده یگذارید 
از راه خشکی پیاورند . این مرحمت فتط درحق فرائت صاحب مشود » من اد او 
خوشنود میباشم و باین مطب دضایت دادهام ؛ دراین باب پحکام قادی و مرېستان 
نویس .من این احاژه را فقط برای حسن رفتار فرانت مدهم والاین ماردو لت 
انگلیس هنوزمم خیلی اختلافات موجود است . شاه ۲ 


س ت سس س و — 
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پس ازا یندم تخط محمد شاء , حاجی عررزا آقاسی جوا کاغذ ایہر هگد 
فراتت کارڈدافر انگلس دا دد هما نروز بدحد و دو حکم هم یکی خطاب یمیرژا 
حسی‌خان والی فارس ودیگری خطاب به «یرزا نبی‌خان حا کم اصمپان وعر تان 
جوفاً برای شارژدافر مغرستد . 

این اس تکاغذ حاجی میرزا آقاسی خطای په نایب برهنگ قران نتشارژدافر 
دولت قحيمه انگلیس : 

« یمدالعلوان؛ مکتوب شما راجم به برده و غلام واصل گردید و از مهمون 
آن اطلاع حاصل شد ۰ نظر بتقاضای شما » از آنجائیکه شما دوست محترم وبا وفای 
من عاشید فقط برای همین دوستی و یگانگی و احساسات,ال که نبت بشمادارم. 
حن خارح از انے اق مدان که در انجام خواحش شا ناڅ پرشود د من هڅه سعی 
خود را بکار برده‌ام دوستی و یگانگی که بین دولنی م‌نامتین انگلیس د ایران 
موجود است <فظ نمایم و بېمین ملاحظه درخواست شه! را به پیشگاه اعلیحضرت 
شهر یاری‌ارو احنافداه تقدیم نمودء‌ام وفر مان‌قضاجر بان که عا(ثما لطاف مر احمتاهانه 
را نیت به شما شامل است برای افتخارشما که دوست محترم من بشید از طرف 
ذات مقدس ملو کانه صادر :ده است وا مراحم شاخانه «ه.خه دربارة شما در 
ازدیاد است. 

حراین فره‌ان شاهانه فقط ورود برد, ءغلام از راء د: یا مملوع هیباشد واحکام 
لازم هم بفرمانفرمای فاری و حکوعت اعفان و عربسان فرستاده میشود وا کدا 
خدفن میود که از ورود و خروج برده و غلام از راء دریا جلو گیری شود ولی از 
راه خشکی آزاد خواهد بود . 

دوست‌محترم من , خدارا شکرمیک که این خواهش شما انجام شد و انجام 
آن فتط در سایة الطاف و مراحم ی‌یایان اعلیحطرت شپریا.ی ارواحنا فداه که 
شامل حال شما است صادرشده ادت و نیز ازسعی و کوکش د: اجام آن ذ و گذار 
نکرده‌ام . البته وژراء دولت ایران بمااحتاهٌ دومتی ویگانگی که در بین اا تار 
دارئه خو اش آنبا هم بپمن تناس از طرف وزراء دو لت انلس بسذیر فته شود . 


۳۵ 

حاحی میرزا آقاسی سدد اعظم ایران - دجب ۱۲۶۴ » 

ابلك سواد فرمان شاه برای میرزا حسین خان والی ابالت قاری وبتادر : 

«بعدالهنوان ! مدت زعاتی است, که راگ خواهش برای هلع ورود برده رغلام 
ازراه دیا از طرف وزراء دولت انگلی از «زراء دولت ايران شده انت ؛ ولی در 
این عدت باون خواهش جوابی از طرف ما داده ده است » لیکن دد تبج لطف 
و هرحمتی که دربار؛ خی خواه این مملکت , سرحنک فرانت شارژدافر دولت 
انگایس ی دادیم او هم دراین مدت اخلاق و رتا پندیده از < ود نشان داده است 
لذا 4 ۳ نظر توح رکه در رار اودار یم دضایت مردهيم؛ با حو اهش او موافقت شود: 
در ایسورت شما ,تمام تجار و کہانکه در تجارت برده و غلام هستند اطللاع دهید 
ودود و روج بر برد و غللام بعد از این از اه دد ریا غدغن و عمنوع است و فقط از 
رامخشکی آزادهستاد. شما عبدهدار ااا ف شاه و رجب۱۲۶۴* 

سواد فرماتی است خطاب با محمد زبی‌خان < اکم امان و عربمتان 
(خوزستان) : 

«بعدالعنوان , < کے ران اعفان دع بستان داند , دراین موقع که سرهنگ 
فرانت شارژدافردولت انکایس که شامله راحم و الطاف اعایحضرت ڈ ہر باری: وحنا 
فدہ مساشد یك خواعش دوستانه از ط-رف وزراء دولت انگلس از وزراء دوات 
عابه یران مود رای اک کون گا نگ شا بر خولین ابران انگل 
محقوخل بماند فرمانی ازطرف شاهنشاء «عدات پرود شرف صدوریافته که بمد ازاین. 
ورود کباب اه پوست از راه دریا ملع وقدغن شود و این تجارت موقوق گردد ۰ 
لهدا بمو جب این فرمان قنا حریان ,شما دتور کی و فطمی بتمام تجار عبل 
برده فروشی خواهد داد که ورود و خروح لام و کنیز در تمام قلمرو ایران بجز 
ازداه خشکی دفن و ممنوع ادت و حتی ورود یك غلم هم مجاژنست و مرتکب 
سیه بحت خر آهدشد, شما پاید او امسر ا کید در جاو گیری از آن در مام قلهرو 


> مرا نی جود صادر نه‌اگد 2 رجب ۱۲۹٣۴‏ . 0% 


(۱) جاه دهم مداعدات و اننا میاسی » صفحه ۶۶ - ۶٩‏ 


۵۳۶ 
جنانکه ملاحله مشود ابشدای اسعمل خیلی ساره و پدون‌ندا یشات وتبدیدات 
سیاسی بوده ولی پلوریکه بعدها علاحظه خواهید نمود بمرور یکی از وسائل میم 
بط نود سیاسی دولت انگلس دد خلج فاری شد . درتحت این عنوان کشتمای 
جنگی دولت انگلیس بام عدالت و انصاف و بشردوستی داخل خلیح و ارس شاه 
رفته رفته برای خودشان حق نقدم و تفوق قائل شدند , اعروز هروقت صحیت از 
خلیجفارس مشود انگلیپاجزء دلایل تنود - بامی خودیکی عم موتو م جلو گیری 
از برده فروشی در خلیج قاری را ذکری‌کند و میگویند ما این حدمت دا یرای 
خاطر عالمانسانیت » بدون‌اجر و مزد مادی انجام داده‌ايم « بنایراین درخلجفادری 

حق ققدم و توق سیاسی رادادا میاڈیم . 

محمد شاه در تال ۱۳۶۴ مطابق ۱۸۳۸ وفات نمود . این شهر یار در ميان 
سلاطین فاجار بدرستی و پا کدامنی «عروف میباشد . عزم و اراده‌ای #ابت داشت » 
خود حرزیررچشم پدر فنون‌نظامی را خوب فرا گرفته بود و يك سر باز بشارمیرفت, 
یك شرو ع‌خوی‌داشت و يك‌خاتمةٌبد . سلطنت او با وزارت میرزا اپوالقاسم‌قائم‌مقام 
شرو ع میشود و ماقت کاراو با صدارت حاجی مبرزا آقاسی با يك حاات بسار بدی 
تمام مشود , قائم‌عقام په ابتدای بلطت او سروصورت حابی داد اقتدار و اطة 
محمدشاه را درتمام قلمرو ايران ثابت و بر قرادنه‌ود . ۔ لطت محهدگاه تا او حبات 
داشت اسم با مسمائی بود . بااینکه انگلیسها با اونظر خوب نداشتند و هه.شه از او 
شاک بودند باز توا ت تند منکراستعداد ذاتی او بشوند . قائم عقامیکی از آنوزیران 
نامی ایران است که مخواست ايران دارای شان و ش وت و نود و اقتدار گردد 
ودبرای همن مصود نزصم‌انه بدون استطا زت خارجی کار کرد و ٤‏ گرءصر اء وا 
مینمود پدون تردید اففانستان دروفاداری نسبت باپرانباقی میماند و آن پیش آمد 
های تام انگیز روی نمیداد گناه کیر دا یکه بگردن محمتخاه وارد اس ت کفتن 
این وزیر باامتعداد و وطنخواء است که هم سلطنت خود را خراب و هم ایرانر| از 
وجود یکچنن #خص مجرب و صاحب ری محروم نمود . قاثم‌مقام بقتل دسید , 
قدرت و تعوذ محمد شاه هم با او مدفو نگشت . 


پم 

حعید شاه مردی متدین و با یمان بود ؛ در سال دوم سلطنت خود هام مقام 
را پقتل رساد «لی هیچوقت تئوانست وجدان خود را از ارات أن تل فجیم 
راحت و آسوده گرداند انف کر همیشه اورا معنب میداشت و روح او در تحت‌تآثیر 
این جنا يت هر 25 راحتی فداشت و تن او را هدید رتجور داشت و باعث دردحای 
دیگرهم شد تا ابتکه دراواخر عمو خود امال پتری بود و جون مرد قابل و لايقي 
در رآس امورایران تبود که بتواند زمام امور را بدست گیرد , این بود که رشتةً 
کارها بدست حاجی میرزا آقاسی اژهم گیشته شد . نظام‌قشون ازعم پاشید ,راهرای 
مملکت ناامن شد و درروژهای آخرء کار بجائی رسد که‌اغتشاش بدرپارشاه همسر آھت 
نمود و فقط عر گت بود که جان شاه دا ازاینبمه گرفتاریپا خلاصی بشید . 


ان‌تلیسپادر افغانستان 


قبلا شرح آن گذشت که چگونه عمال میاسی انکلی بگمك قذون عند و 
انگلبی شاه شج اع الملك دا بعاپل دسانبده بر تخت ساطلات ادان تان تشاندند و 
عددای ازمردان سپاسی انگایی که مخسوصاهمو امش ەش جاع ده بود ندزمام اه و ز 
اک 3 و ذشوری اپدست کر فند درطا هر شاه شا عالملك و ۳ بان مر دان باي 
انگلیی باففاشتان حکرمت هیگردند . 

نها ندن شجاعالملك بر تخت افا نتان یك ایر نگ سیاسی بود ۰ یعتیادعات 
او را سس فر از داده و استند اشتال ظا ی ایا فستالن ۳ پان با نه تکیرل ی 4 
هر گر نیت او اي دولت انگلیی ان نود که شاه شجا العاف را برای عمدهد 
یادشاه اففا نستان فراد بدهید , [") این مساعدت فقط بر ام اجراي يك مقو دبای 
وجپانگیری بوذ ۰ عمتکه و ارد بل شد ند تشون انگل تسم دد که تام اط 
مهم افقا تمتان را اشفال نماید وتا آغاژسال ۱۸۴۰تمم حالة فة اتتان بتصرف قخون 
انکلیسدر آمد و برای همه سک اقتا نتان رین بو بو آی ار 7 ده اج سس 
آل کر کم 

)[+ ۱ ۲ دو‎ raleulated to ۴ تا‎ king present nupport ` 
but not ta ۲۱۱ bia hold of tle “mpire ‘Kaye. Vul.1. p. 465 <» 
۳ 


۵4 
در هرشهر و مسل ونقطة میمی یکنفرمردمیاسی مجرب با یك ساحب عنمب 
لابق و قابل ظامی معن تمودند که امور لشگری و کغوریآ نقسمتیا را کاملا در 

دست خود تراد : 

۹ سى ھا ی »مور اففا اتان دیگ بر مللّن دزد که ] لماکت املا دردست 
آنا انت ١‏ جحد ی آ ناش که حا زو اده‌داشند زن وفردندان خودرا بافدا نتان آوددند 
و نت اصلی این بود که آن مملکت را بطور دائم در تحت ساطه و اقتدار دولك 
انگلیی در آورند ی 

ولی سکن افةا نتان تمام‌این پیش آمدها وراتفاقات دا با غیظ ونضب عشاهده 
مهودد و در نرانی بدنبال فر صت بودند وبطود سری وهحر مانه اقدامات میکردتد 
که دست شاه جاع الدالث وحامان او دا ازحکومت کوتا کرده و تمام نبا 
از اقهانتان بیرون کنند 

حنوز دوستهحمد خان در تر کستان دابال دوسنان گت کهآ نبا را باخود 
همد-ت کر ده بلطت از دست رفنة خود را مدا بدست آ و ورد. بار محید خان در 
هرات میکوش که تمام افا نستان را عله انکلیموا بشوراند . سیخ‌ها در پنجاب از 
رفتار انگلسپا ناراضی شده نبت یا نیما سوء ن پدا نموده بودند , امیر بخارا 
تمارند؟ دولت انگلیس را گر حبی تموده بود . با تام این احوال انگلیسیا از 
منود حود دست بر نداشه هرروز بدایرء شوذشان #معت مدادند . 

دو-تمحمدخان حندی د حراطراف و نواحی هلد و کش در گردان بود تا اینکه 
را امیر بارا مکاتبه تمرده په بخارا رقت . در آ نجا اول پذیرای خوبی از اد 
ودند ولی همینکد رها یما انگلیپا با امیر پارا حسند شد امیر بخارا دوستمحمند 
انرا حيس نمود ولی دوات ایران بداد او رسید وتا انداژه‌ای ازسختی و گرفتادی 
خااس گردیده نرانت از چنگال ام بخ ارا فرار کند و خود را میان ازیکها 
برساند, در آنجا ازیکیا اطراف او جمع شدئد و ثریبثش هفت هزار مرد جنگی 
طرفنا :بدا کرده از نو تقدرتی برای خود فراعم نمود و این خبر اسباب وحشت 
ی ای کر کبک دم ون اقغانی د. تحت فرماندعی صالح محمد 


Ao 

مأمور گر فار ساختن دوستمحمدحان شدند , واسی این عده نیز پنوس تمحمی خان 
ملحق گردیدند و کار او بالا گرفت و جنک جهاد عله انگلیسها اعلان کرد . 

انگل‌پا چاره ندیدند جراینکه باعده‌ای شون انگلییبا دوستمحمد خان 
نویرو شوند. در هیجدهم سیتامبر ۱۸۴۰ جنگ سختی بین آنها دخ داد و شکست 
قاحشی بقشونهای متفر دومتمحمد خان وارد آمد. ازیکها فرار نمودند ودوست. 
محمدخان با رش نیز ازمیدان جنک جان سالم بدر بردند . () 

.اما از آ نجائیکه دوسمحمد خان طرفداران ژی-ادی در اففاضتان و ممالك 
عجاورداشت بپرطرف که رو مکرد از او حمایت دفگاهداری مکردند. انگلا 
وحشت داشنند که مبادا او قدرت تازه‌ای بست آورده و مجدداً آنها را گررفتار کند, 
این بود که دوستمحمد خان بپرطرف حر کت منمود عد زیادی قشرن انگلیس 
اد دا دتبال میکرد همین سثله سیب شد که انگلی-پا با هرسرداد یا رئیس ایلی 
قراددادی بستندکه آنها پدوستمحمد خان پناه ندهند و این سردارها و امراء را 
پپن وله بود جلب مینمودند . 

از آ تجائیکه دوستمحمد خان یکعده حمرامان و طرفداران چدی داشت » 
حمیشه باو كىك میکردند ؛ با اینحال از دریدری و جتگرای طولانی دون توپ و 
تفگ خسته شل ناچارتلم انگپا شد ویس ازده روز تو قف در کابل در دواژدهم 
نواعبر ملادی (مطابق ۱۲۵۶ هجری قمری) اورا با یکه‌ده متحنظین‌تظامی 
به صدوستان فرستادند وبا مقرری‌دو لك رویه درسال, اورا درآ نجا نگاه داکتند. 

نمايند؟ سیاسی دوات انگلس که مشبر و مشار شاه شجا عالملك پادشاه دست 
نغاندۂ حکومت صدوستان پود ؛ بمد از گر فتاری دوستمحمد خان تصور مینمود که 
یگ افتاضتان ساکت و آرام خواهد بود و بدون اینکه مردم آن از وضیت فعلی 
که انکلسما برای آنها ایچاد نموده‌اتد شکایتی داشته باشند قلاده بگردن نې اده 
تلیم آنا خواهند گردید, با همین خیال هم چندی آسوده خاطر بودند ولی یار 
مسمدخان در هرات و سیخپا در پتجان دم از استفلال م‌دند وهمین ماه کافی 

(۱) کادیخ جنگهای افنانستان تا لیف جان دیلیامکی, جلد اول صنحه ۵۵۲ 


0۳۱ 
برد که بار دیگر افتانپا را په هیجان آورد - 

در سال ۱۸۴۰ میلادی نقكة دولت انگلیس در افغانتان با عوفقیت بایان 
رسید و یگاته ماتم خطر الك نقوذ دولت انگلیس پر طرف گردید «یعنی دوستمحمد 
خان‌تليم انگلیها شد . 

دیگر تصور نبرفت دورش یا غوغای دیگری بآن ددجه مربب و خطرناك 
در داخلهٌ افغانستان پروز کند ووحشت فوق! لعاده‌ای هم که از حر کت قشون روس 
بارف خوه‌داشنند آن‌نیز بماعدت‌طیمت‌جلو گرری‌شد.یعی آن‌عده ازقشون‌دوس 
که مأموء آمدن به خیوه بودتد بوادطاً سرمای سخت زستان و برف فوق‌المادٌ 
حرای ت رکمتان تلف شد ند . علاوه بر آن » نزدیکی آنها بانکلیمپا در ارویا . 
پر سر قطایای علمانی ؛ دولت امیر اطوری روس را از ان فسمت متصرف نمود و 
وءد؛ تصرف استانبول و تصاحب آسای صقیر و استیلا به بغازها امپراطودی دوس 
را کاءلا مفتون انگلیی‌ها نموده یود . 

این بخشلمای ظاهری دولت‌انگلیس به‌امراطور دوس‌تمام مشکلات سیاست 
دوات انگلیس را در همالكآسیای مر کزی برطرف تمود - 

با شرو ع سال ۱۸۴۱ مبلادی در يك گوشة اففانستان نیز عدم دضایت علیه 
انگلیسپاثرو ع مشود . اخترخان که یکی از سرداران ددانی و منصوب بطایغة شاه 
شجا عالملك برد علم مخالفت دا برافراشت . ته-ایند سیاسی انگلیس مق م کابل 
خیلی اصراد داشت علت این محالفت دا بداند . 

یکی ازخاهکارهای عمال سای آن عصر در آن او قات این بود که بوسایلی 
نوشتحات افخاس میم و معروف را بلست باودند . در اینپنگام امیت زیادی 
بیکاتبات پار محمد خان‌یدادند وبپروسیله‌بود کاغذهای اورا بدست عی آوردند : 
از جمله یکی از کاغذهای‌یار محمدخان کا برای اختر خان والی زمین داور نوشته 
بود بست‌عمالانکلی افتاد . در آن نامه پارمحمد خان په اخترخان مینویسد + 

«سرداران درانی باید تمام کسان خودشانرا جمع‌آوری نموده نزد اخترخان 
در مین داودجمم شوند همگی آعاده وحاضر باشند . من از هرات حر کت خراهم 
(۱) تادیخ جنکهای امنا نتان نا لیف جان دپلیام کی , سفحط ۵۶۸ 


5۴۲ 

تمود , ازمشود هم ده هزار شون مقادر جنئی با دوازده عراده #وپ ودو لك روبه 
پول نقد بکمك ما عازم میاڈد ؛ | گرد رقدر طول بکد يا تا اواخر ماه هحرم 
در زد شما خواهم بود ؛ ولی هيچك از سرداران درانی نگذارد کاش ازمورش 
متفرق شو ند و شما را مطمکن میکنم که عنقریب آمده بشما ماحق‌خواهم شد » () 

دن قبلا باقدامات یار محمد خان عله انگل پا اشاره نوده‌ام که چگو نه 
عمال سیاسی انکلیس در أففا نتان عقده داشتند باید عله یار سید خان قوای 
نظامی بکاربرد و پا سیاست مشکل است با او کنار آمد . چه . او یگانه کسی بود 
که از اقدامات اتگلی پا در آا ءطلم بود , و لی حکومت عنده‌سنان با این نظر 
محخالف بود و توصید مکر دکه با دادن پول و امتبازات رار محمد خان را باید در 
دست داءته باشند . چونکد نوبت او این عوقع نست و کارهای دیگری در یش 
است که احمت آن یمر اتب بیش از تمرف عرات عافد - 

پارمحمد خان معازضه بم مل میرد . همانطور که انگلی‌ها کاغذهای او را 
بدست آورده از تیات او مطلع میشدند , او نیزدر راهپا اش س میاصومی گماشته 
بود که بوساتای کاغذهای هآمودین سیاسی انکلس ها :۱ گر فته پد یار «حمد خان 
میداد ند ۳ )۱ 

دیگر طرفین از سادت بکدیگر آ گاه شده بودند . هم انگلس‌ها لیتیار۔ 
محیدخانرا فېمده و داشته بودند و عم یار ,حمد خان کاعلا بنیات ]نا آشنا شده 
بود « این بود که انگلسی‌های عقیم افقاندتان پیش از این حاطر نشد‌ند مقلوب 
سیاست ار ححمد خان شوند , بنایراین امایندڈ سیاسی دولت انگلیی در هرات که 
در این تاریخ ماژور دارسی تود معروف بود دستگاه خود را جمع نموده از هرات 
خارج غد و با یار محمد خان قتلع روایمل نمود و مقردی که دولت انگلیی من 
نموده بود ماهیانه باو داده شود توقیف ندود . 

نمایندة سیاسی دوات انکایس که در ؟ابل بود اصراد داش ت که باید باقوای 
نظامی یادمحمد خاترا ءطیع کد و لی‌حکر ت هندوستان عقیده داشت که بر 3یمت 


(۲) تفر امه هريه + صفحه ۵۳۱ 


afr 

شده ؛ بايد روابط حسته را بن او و انگلسپا حفظ کله وکاغذیکه ڈرهالفره‌ای 
هندوستان در این تا.یخ هینوید قا بل ترجه هباشد . 

رد او کلند جر اینه‌ودوع در تاریخ شانزدعم ماه ماری ۱۸۴۱ کمی بعد از 
حر کت ماژود دارسی تود از هرات » به نمايندة سیاسی دولت انگلیس مقیم کال 
چين عئویده د 

«من ازحر کت ماژور تود و رقتار او در هرات فوقآماده در غضب د اووات 
تلخی میباشم . من هیچ :هی در مقابل خود امی‌بنم جز ایتکه بکلی از ماژور تود 
دون کت و ابت بسملیاد او گاه!( مأأیوس باشم واو اهتدم ل کرده بایالات‌دیگ 
بغرستم. چرزیکه ها دراقغانستان «حتاج بدان مباشم سکوت و آرامش است, ولی 
با نفاندادن اقتدار ء قوت خویش . اما ماژور تود عمداً پر خلاف تمام دستورها » 
ءملاتی اموده است که منجر باغتخاش عمومی خواهدگردود ه برای جلو گیری 
از آن , قوای ما کاقی نخواهد بود . من‌اعزام قوارابرند هرات غیرعءای میدانم. 
ه رگاه چاین هم تاقد اعزام قوا را با این یش آمدهای امروژه غیر لازم دانم » 
تیجة ع لمات عا این شده است که به باره‌حمد خان ياموزيم ازما پیش ان ایرانی‌ها 
وحشت داشت باشد وهر گاه ما حندی اورا بحال خود وا گذادیم ممکنادت وحشت 
او از ایر انا بش از ما ود . لکن اکنو نکه کار باینجا ها کشیده شده است 
تخویش و اتطران خاطر من بر شده ات :»۵ 

قرماتفرمای هندوستان یاز در کاغذ دیگری که در دهم آپریل عهانال به 
تمایندة سیاسی دولت انلس مت کا بل نوشته تا کد سکن که : 

« با پار مجمد خان بول مکاتبه یا با اعزام امایئده سپانی اید برحورد 
نمود ته با فرستادن قوای‌ظامی. پرشنم‌ادهای اورا با ملایمت و آدامی باید پذیرقت 
ته با خو نت و د_فرسنادن بك عبت سیابی دیگربپرات تباید چندان عجله نود 
و قعام کردن مساعدث مالی که بار «حمد خان داده میشد ملا نبوده و فرستادن 
قشوتېم ببرات متاب بست و دوات انگلیس باین اقدام راضی تشواهد شد , اما 


( تاربخ حنگه‌ای اتا متان تالیش حان ویلیام کی . لس ۵۸۲ 


۳ 


وود 
رفتار ها با یار محمد خان اساب نارضایتی است و ب-رای‌ما خیای تا گوار است : 
دیگر ما نمیتواتیم ببرات با نظر دوستی و اتساد نگاهکنيم مگر اینکه تغبیر کلی 
در سیاست هرأت پیش باید. پنا براين من تکرار مکنم «مچنانکه دراین دوسالهٌ 
اخر مکرر کفته‌ام . شما باید درافغانستان وی ومقندرباشید بعد درهرات دخالت 
کند , ايلك من خوشرقت هستم از اینکه مشاهده ه,کنم شما مشفول امور داخلی 
آن مملکت میباشید » . )٩‏ 

انگلیپا جدیت داشتند در اطراف و نواحی محکم و کوصنانی افعانمنان 
قلاع ظامی برای بط توذ خودشان دایر نمایند وباینوسیله میتوان‌تند سکن آن 
#سمت‌ها دا تحت سلطه حورش در آور ند این تز باعث مشد که عردم ناداضی‌شده 
با انگلیپا ضدیت دا کنند و همین موضوع در ق-مت خال گلزاگی پیش آعد و 
سکلاً آنجا علب انگلیسا قیام نمودند و زد و خورد خونینی بین آنبا واقم شد ؛ 
گر چه طایغڈگلزائی شکمت خورد ولی شکمت انی آن برای انگلسی های 
افتاضتان بيار خطرنالد یود . چه » خود انگل- ہا برتر از هر کس فیمیده پودند 
که اقغافستان را تمیتوان بزور سر نیزه تصاحب نمود . () 

بصد ار فم ٤ال‏ دوستمحمد خان, ا.گلسی‌های افغا نتان مشفول |تداماتی 
بودندکه اخترخان را دتگیر کنند . چونک بواسطةٌ اقدامات و مقاومت های او 
سایر طوایف اقغات تان تر داشتند عدم رضایت خودشانرا نبت بحکوعت کابل 
نشان میدادند . در اینه‌وقم قضبة طایغۀ گلرائی نیز مزید بر علت شد وهردوطایقه 
خودشانرا عله انگلیمپا مملح نسوده بودند . () 

مال ۱۸۳٩‏ میلادی نز میرفت بآخر :رید و ایك قریب مه سال بود که 
انگل‌پا درافقان‌تان بنام شاه شجا عالملك حکومت میکردند ولی سک اففانستان 
خوب قپمیده بودند که موضرع چیست کم کم عدم رضایت د۔ مبان ابات مات 
اقدانستان یدا شده بود. ۰۵ بکلی منغور ماد بود ۰ رسای طوایف نیز هر يك ۰ر 


(۱) تاریخ جنگهای اضانتان تآلیف جات ویلیام کی , صفح ۷ر 
(۲) ۰ ۰ ۰ ۰ € ۰ ۰ ۵2۲ 


(۳) انکلیها این اشضاس را عقتد میباه‌ید ند ١‏ کناب فرق ماص ۵۹# 


۵۳۵ 
ميان طایفڈ خود ممفول یبا وسائّل جنگ با قهون اتگلیس بودند. بدتر از همه 
دراواخر بال ۱۸۲۱ این‌فکر درهندوستان نیز بیدا شده بود که تا کی باید تحمل 
مخارح بادشاهی دجاع الملك را مود : جونکه نگاهداری شجاع الماك در ابل 
متضمن «خار ج گزاف برای حکومت هندوستان يود و خودشاه هم رفته رقته عدم 
رایت خودراار<طور انگلس‌ها اظهار میود و آنبارا باعث خرایی‌خود ومملکت 
افانمتان میدا نست. انگلیسم‌ای اققانتان نیز دراین فکر پود ند که قیمور مپر زا 

پمرشاء شجاع را ہتخت سلعانت افذاتتان بنشانند. 

دداین موقم مشکل دیگری نیز برمشکلات انکلیمما دراقغانتان افزود : 
یعنی تا این تاریخ عد ذیادی از دوسای متنذ افتانسنان را که انلیاد علاقه بشاه 
شجاع هینمودند هر یك را با مقرری عاحپانه رای نموده بودند ؛ د این تادیخ 
بواسطاٌ نرسیدن پول از هندوستان از مقرری عده‌ای کاسنه وعقرری بعسی را نیز 
بکلی قطم نموده بودند . این نیز یکوع عدم دضایت از اوناع سلی دد آنها 
تولید نمود . 

جان ویلیام کی که بپتر از هرنوبندة انگلیسی اوضاع این ایام انشا نستان 
راصیط نموده است گوید: 

در اینپنگام یعنی ذواعبی سال ۱۸۴۹( مطابق ۱۲۵۷ حجری قمری ) تمام 
طتات ملت افقانتان برضد انگلسیا اتحاد نموده بودند.۱٩)‏ 

افغاتیا دراو صبح‌روز دوم نواعبر درحوالی مزل الکساندر پورتس اچماع 
کردند وطرلی نکشد هیجان عردم زیادشده بحخانة اوهحرم آوردند, او و برادرش 
رایقتل رمانده خانهرا غارت نمودند. الکاندر بورنس معاون نمایند؛ سیاسی بود 
ودرشپر منزل داڈتاماخود نم‌ایند! سیاسی بفاصله کمی ازشپراقامت مینمود, تا خیر 
با نپا رسد واز آنیا كمك برای دفاع آسد کار اوتمام شده بود وخانۂ اورا هم آتش 
رده پودند . 

تورش و غوغا در شهر کابل بالااگرفت و تا عصر آتروز از اطراف و جوانب 
(۱) تاریخ جتاهای اضاسنان )لیف جان ویلیام‌کی, جلودوم: صفحا۲ 


۵۲۶ 

اففا نپای دحات خبردارشده بثپر ديختند وجمعت زیادی علیهانگارسپا قیام نهد 
شاه محاع اللك را درقلمة بالاحمار 3 امایند؟ ساسی ولت انگل را در پیرو 
شیر کابل محصور نموداد 

این :دحام و شورس بتدری موحش و دیب بود که دم شاه وحم دران ساه 
انگایںھمدرا بوحثت انداخت ورااینکه ققون زیادی دراختار آنہا بود بااینحل 
جرأت نگردند روبرو شوند شودشان تدام شین و اطاراف [ ۳ بزوءی تسرف 
نم‌ودند. سرداران درژداء طوایف که درکایل ودند همه بشورشان ملحق شده آنا 
را بخوزش تحریص ودند و تمام انار عای آذوقه که تن ذحیره ادوده 
بودند برق ڈور شیاین در آهد د این اتفای ببشتر ادگایےا را پوحعت انداخت . 
درمدت بنجرود وای ڈو رشان کا بل بدر ی زیا شد که د شم ماه تع اعیر اہ 
کل قعون انگلتان ,اماینده سیاعی انگایس پیشنهاد ثمو که با شودشیان از د 
صلع داخل شوندوهر چه زودتر ممکن امت صلح کنند , چونکه مہات بقدر کافی 
وحود ندارد . 

در اینمو قع عتید؟ نماینده 2 این برد که اکر توان پزور کو تظطامی 
سرداران ایلات e‏ 

موهون لال که بعد دا عوزح دوستدجمد خان شد و نار بح زنر 1 
توشت در این هنگام منتي نمایندء ساسی انگل بود و درد اول غررشکابل 
خود را ازخطر زهاننده ر خان زعان خان یکی از سرداران گار کی مکی شد» 
بود دداین هموع اخاینده سای , محر دا ه آودا دنور + کد و ١‏ اران کل ان 
دولك روه وعده دعد و بکد ارم این» جد دا پرداحب مشود . عههون لاال 


موقو ی شد وغراد 2 را کتاتت ولی سر بل که ردن نمایندگ ساسی انگای لغار 


عتیده داد و اراین ادام نتبچهء‌ای گر فته ند و داران ۲ رای بز بلتم انی 


(۱) تاریخ حنگهای ادناستان جاب دوه ۳7 ۳۹ 


ary 
خودغان افزودند.)‎ 

دز هلا تواهس « سرویلام مکلوئن نماینده سیاسی دولك انگلیس مکثوب 
ذیلرا بهءعوهون لال میوی-د: 

2 آقای عر بر من! سره مکتوب شما رسف ومن فوق العاده صرورم که شما 
خدعات تماران نکد ۲ دو مکئوب در حوف است یکی برای خان شیرخان و 
دیکیی برای محمد.. .7 میتوانید از طرف هن بېر ده امان داده و بگوتد 
هر گاه موطوعی را که بعهده گر فتهاند انجام دهند اولی يك لك دویه ودومی ینجاه 
دزار رو یه وریافت خواهل ەژد 2 بعلاوه خیلی جیزها حم از آنچه که عل داشنه 
باشند کدی خوادند گرفت رما آنپارا مطن کرده بگوگید شورشیان هر قدر 
ایگ بددند بالاخره مغلوب خر اهند خد , اتظار دارم که محمد یارخان رقرب 
امی‌اله خان را ت‌جیم «قرغب نماگید ویاو اطمینان داده بگوگد مادیاست داباو 
خواهیم داد ۳ عرحیز ی که لارم اد در آخشاد او خواهیم کذاشت که اورا در آن 
متام غل کد امساه مت 2 

در این مومع شایع شد کد مهمد اکبر خان فرژند دوم دوستمحمد خان که 
ورين بان رود عازم کابل مباشد . «ودون لال از آمدن او مطاع شده به نمایندء 
سای دیراد لو د کرد فان محصوصی روأنه اماد ۳ هاور یکبل ترسکه اورا 
ط ف انکلسا جاب کند. 

دراینهوقع مكلو تن سی‌دزار دو په برای موهون‌لال مفرسنه که باشخاص 
برد لی اتقلاب بقددی قرت گرفته برد که دیگربا مدای :ول همکن ثه‌یشد | نها 
را آرام نمود. 

ددانن وقح رو‌ابط بن‌شاه شجاع وسر + یلام مکنوتین تمایده سیاسی دولت 
ای بواسطه انقلاب تلم ددد و عمدحا درددت گورشان بود ولی لیوتنان جان 


کونرای. در نزدشا< شجا ع يود ديا مودون لال که درمیان گورشان‌ود «کاشه‌داشت 


ر١‏ ) تأدیح ستگوای اقتان تان حلددوم.صفحه ۴9 


(۲) ایرام خوا ند تشد 


۵۸ 
و خیلی می‌کوشيد شایدبتواند یت جنگ شیمه و سنی درمیان سکن کا بل بنداژد . 
نیوتنان فوق الذکر در ۶ ازیخ بجم نو اهر از بیالاحسار به عوتون ال چن 
می نویست : 

د برژای فزلباش » فیرین خان و لایب شرف و ایر زد گان آنبا 
تا ک دکرده و آنبا را تشویق کن که عله شررشیان اقدام کنند . شا میتواند يك 
لث رو پیه په شیر ین خان وعد بدهید که تمام شعد‌ها را عله شورشان مسلح کرده 
پا نپا حمله نماپد و آنا را پقنل ساند و | کنون بپترین موقمي اس ت که میتوان ار 
شعد‌ها استتناده گرد , با نبا خاطر نان کن که هر گا دراینموقم سنی‌ها غلبه کنند 
محللشمان راغارت خواهند نمود ۰ هرقدرهمکن است‌باآنم! وعده کن ویمن‌اطلاع 
aT‏ بروسای آ نپابگو نمایه کان‌امین یش ترایند؛ سياسی انگلی پر ستند و شما 
جدیت کنید تا در سيان شورشان تفاق اندازید و پر کاری که اقدام هسکنید فوری 
مرا مطلم سازید , عیرحیدمپنچه باشی بنزد شبرین خن فر‌ستاده شده و شما دا 
ملاقات خواهد ننود . » 

در آشر ناسه اسافه تموده که يد : 

د بپريك از سران و دوساء شورشان ده هزار روه خواعیم داد ۰:(*) 

هرچه عمر انقلاب طولاتی میشد روز گار انگليی‌هاي عقیم کاپل سشت‌تر و 
بدترمیشد . درتاریخ سیزدعم توأمبر ؛ جان ویلیام کی درتاديخ خود منود : 

د از این تاریخ بیمد سختی و مشکلات انگلیسما روزپروز زیادتر گردید و 
هرروز يك پدیعتی دیگر و یك اشتباه تازه و یك مشکلات جدید برای انگل ہا 
روی میداد » تمام صاحیمتصان مأیوی و از اوضاع ناراشی وخته و فرسوده شده 
بودتد و قخون شجاعت و دشادت خود دا بکلی از دست داد .ثل ایشکه طعت 
وروز کار با آنا ضدیت و دشمنی‌مینمود E‏ 

دیگرانگلیسها کاملا محاسره و آخوقهآ نپا رو پاتمام بود , تمام افغانستان‌عله 

(۱) تاریخ جنگهای افتانتان جلد ددم میج ۲۷ 
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تپا قیام نموده بودند ۰ سرویلیام مکلوتین خیلی‌سعی مینمود قشونبائی که دد 
اطراف متفرق بودند آ نبا را بکمك بطلېد وهده روز کاقذ وآدم بود که برای احنار 


آ نپا عیفرستاد . 
اعذی که ببکی از کاپان های قشونی نوشته است ؛ در اینجا مختصراً 
تقل میشود ؛ 


« چرازدهم توامبر ۱ ب عزیزمن هك گریگود « تا حال قريب یکی دد 
چن مکتوب برای شما نوشتهام . اگر تا حال ح رکت تکرده‌اید برمیدن این 
مکتوب فوری باقشون ابوابجمعی خود حر کت کرده و خودنان را بکابل برسانید» 
با نپایت التماس خواعش و تمنی میکنم خودتانرا یما برساتید : اوضاع ها بسیار 
خطر اك مباشد و با كمك نظامی شما ممکن است وضع ما اسلاح شود ۰ هر گاه 
مزند کا نی ما علاقه دارید عجله کنید که جان ما و شرافت وطنتان را حنت کد 
ما فعلا درمحاصره هتیم و اگر خودما دومرتبه حمله نمیکردیم تاحال‌بکلی مصدوم 
شده بودیم » ما فقط ده دوز دیگر آذوقه داریم . اگر شما برسید ممکن است ما 
باطراف دست پیدا کرده و آذوقه پردا کنیم ۰ » () 

تا بست و جپار ماه توامبرانگل پا توانتند خودشانر | احمل افا نوا حفظ 
کاند ولی‌ازاین تاریخ ببعد کادبر آنپا مشکل شدء چه افغائراآ نپارا ددمضیقه گذاشته 
رو ابطشان را با خارج قطع نموده بودند و ازجاگی حم با نا كمك نرصید بالاخره 
کار بقدری‌بر ای آ نپامخت‌شد کهفرمانده کل قشون انگلیی در این تاریخ شنا به 
سرویلیام‌مکنو دن هيلو ید که دفاع وگ ما بعدازایندیگر مقیدتیستوما تمیئوانیم 
خودمانرا در افغااستان حفظ کنیم 9 

تا این تاریخ نماینده سباسی دولت انگلیی امیدواد بود که بمحض ددن 
قوای نظامی‌ازاطراف میتواند شکلات را ح لکد , بعلاوء میکوشید شاید ددمیان 


(۱) تاریخ جنتلای افناسنان جلد دوم سفحه ۶۳ 
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شورشیان اختلاف افتد ویکطرف بکمك انگایسپا حاضرشوند ولی چنین یش آمدی 
, کرد ؛ ازطرف دیگرافغانپا درهرحا که قغون ماخلوی بودکار آنا را تمام کرده 
بکابل عجوم آوردند و قوای شورشیان روز بروز زیاده گت ؛ در ایتصودت 
سرویلام مکوتین چاده‌ای نداشت جز ابنکه خود دا برایءذا کره با شورشان 
<اضر کند . پا براین برداران افغان یفام فرستاد حاشر است برای خاتهه دادن 
به‌این‌وشم نا گواد بآ نراداخلهذا کرء شود که بچه تحوی‌توان صلحرا بر قر از نمود. 
ازطرف افقانبا سلطانمعه‌دهان رس طايه بارله دای و میرزا احمد علی 
رس قزابافپا مامودشدند داخل هذا کره شوند : ازجانب نماینده سامی‌انگایس 
نیزدو نفرصاحبهامب‌انگلیسی بام کاپیتان لورنس () و کابیتان ترهوور ۱ تین 
گردردن دکه با ثمایند گان ائغان در کار پلی کد اردد گاه انک‌پا از خپر جدا 
م‌مود ملاقاتکند . 
دراین ملاقات رفتار-اطانمحه‌دخان خبلی خذن د بر ای مایند کان‌انگلیس 
با نا گوار بود و پیشنرادهای آنبا بقددی سنگین بود که ساحبمنعبان انگایسی 
قبولآنبا را یرای دولت انگلیی موهن دانسته بقبول آن: اني ندند و ازدوساعت 
مذا کرء تتیجه‌ای ګرقته نشد و نمایند گان تتاضا نمودتد خود نماینده سیاسی دا 
ملاقات کنند و باتقاق دو تفر عاحیمنص فوق‌الذکر بارده گنه انگلرا آمدتد و 
مرویلام مکنوتین یز آ تا دا پذیرفت . 
در آینجا رفدارملطا تمدخ ن‌خیلی تند وحن بود د انا,ار نود چون افقانبا 
انگل پا را مفاوب لموده‌انت: انك نوی تآ نپا ا ت که شرايفل لح را تین فد 
و آن اينات که‌تمام‌قشون‌انایس‌بدون شرط تسلیم‌شو ند و تعاماء لحه‌های‌خودشان 
دا تحویل ردهند . 
مکئونین تتوانت این شرائط را قول کند « طرفین حل قنایادا محول 


بمدان جنگ نمودند . ۱" 
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این ملاقات بنون اخذ ننیجه خسانمه یافت ولی در اینموقع روحية قشون 
انگلسی بکلی متزلرل شده و رژدای آنبا دیگرامید لداشتند که پتوانند بااین‌تخون 
درمقایل افا نپا مقاوست کنند.. 

دراین اوقات اففانبا بي‌نبایت حضورشده تا بشت دیوادهای اردو گاه‌انگلیپا 
می آمدند و از انکلرا اشجاصی که بدون اسلحه بودند بیردن دفته بدون اینگه 
آسيبي ببیتد باافغانپا مدا کره ع‌کردند . 

در ایپنگام »مد | گبرخان سر دوست‌حمدخان از تر کمتان وارد شده 
بسردادان افدانی ملحق میهود و اعالی باحتر اماوچند تبرتوپ شايك میکننه ومام 
روا و سرداران دور او جمم شده او د! برباست خودثان أتخاب‌سنمایند . این 
پش‌آعد نیزبه بدبتتی انگلس‌ها افزوده و تمام امیده‌ای آنا دا مبدل بیأ ی کرد 
چونکه اتگلسی.ها بایند وخانواد# او بساز طالمانه رفتار نموده بودند . 

دراین‌ایام کار آنوقه بای انگلیس‌ها مشکل شده‌بود و ذخیره‌ای که داشتد 
بکلی تسام شده و افغان‌ها دیگر بانگایسپا جنس خودا کی نمیغروخنند واز خارج 
هم نمیتوانستندتمبه کنند زبرا که جرآت‌نداشنند ازاردو گاء خارج شوند وازاطراف 
فراهم آوز ند » این بود که دربازدهیدسامیر وق قخون یرای آنروز کفایت مینمود. 

تماینده سیاسی انگل ناچار بود باردیگر برای صلح د قرارداد آبرومندی 
په افقانا مر اجعذ کند . در این ملزقات تما سردارهای معروف افنان‌تان حور 
داشتاد . از طرف انگلسها سرویلپام مکنوتین و چند تفر صاحب منصب انگلیسی 
و یکعده تظامی حضورداشنند , سرویلیام عکئوتین که قبلا شرایط صلع را بفادسي 
نوشته بود بشر ح زیں آ لرا قرائ ت کرد : 

دازآ نجاگیکه دراین اتقاقات اخیر معلوم شده است ثوقف قشون انگلبس که 
+برای‌صساعدت شاه شچاع آمده بود اسہاب نارشایتی | کثریت ملت افغانستان 
مرباشد , در صورتی که فرستادن این قفوت بر ای استقلال افعان‌تان و بر ای‌سعادت 
عات اقغان بوده است . حال که آنمقصود سورت نگرفت دولت انگلیس هبج هاپل 
تست که قشون آن دوأت در افذانستان توف باشد ‏ بنایراین شرایط ذیل یرای 


۵۵۲ 
مراجعت قشون‌انگلیس , فیما ږن سرویلیام مکنوتین نماینده میامی دولت‌انگلیس 
مقیم در پارشاه شجا ع! لملث وسردارهای ملت‌افا نمتان فعن د بر قراد مگردد ۰ 

اول. قتون‌انگلیس که فعلا در کابلمباشد په پیشاورهراجعت کندواز آنجا 
بهندوسنان برود . 

دو م - سرداران افتانتان متعپد شو ند که هیچ صدحه‌ای بقشون انگلیس 
وارد فاید و از احترام آنها کاسته نفود و وسائل حر کت و آذوقةٌآنبا تبیه شود , 

سوم - قتونپاگکه درحلال آیاد هتد به پشاور بروند و مدانعتی از آنها 
پعمل اید . 

چهارم - قشو نبائکه فعلا در غز نه عستند از راء کابل به پغاور بروند و 
صدحه‌ای با نها وارد ناورند . 

پم - قشونپائیکه در فندهار و سایرجاها هتلد پدون صدحه از راه کابل 
مراجعت کرده ببنّه وستان بروند . 

شقم - آنچه که اژاشاء واساب مر دوستمحمد خان ددنزد انگلیما باکد 
همه را تمل مکش 1 

هفتم - اثیاء و دارائی ساحبعنصان‌انگلی که درافنانتان خواهد ماتد 
پمدها آنیا را بپندوتان بقرستند . 

هشتم | گراجازه بدهند شجام ا[ملك با يك مقرری در اقتانتان بماند و 
هر گاه داضی تباشند همراء قشون انگلیس بهندوسنان مراجمت کند . 

نیم حر گاء شاءشجا الماك همراءقشون انگلیس بپزدوستان‌مراجمت کند 
ا گرا کان او در کابل‌بمانند که بمدها جخواهند بپندوسنان بایند احاژه بدهند 
در همان محل که فالا مسکن دار متوقف باشند . 

دهم . همینکه قغون انگلیی سلامت به بیذاور رسد وتا کل مدن اهب 
دوست‌ححمد خا نرا پاما بر اشخاصی کهدرهندومنان‌نگاهداشته شده! ندبافغانسنان‌فر اهم 
خواهندنشود. 

پازدهم - همنکه‌امربا خانواده خود به پشاور رسد اجازه بدهد خانواده 


۳ 
شاه خجاع هم از کابل بپندوستان حرر کت کنند . 

دوازدهم - برای اجرای این شرایط چپادنتر ازصاحیمنصبان آرشد قشون 
اتگلیی در کابل بطور گروی توف خواهند نمود تا امیر یا خانواد؟ خود به 
پشاور ر صدا . 

سیزدهم - سرداد مدید اکیرخان وسرداد مهد عامان خان همراء هشون 
انگلس تا پغاور خواهند بود . 

چباردهم - باوجود عراجعت قشونانگلرس ازافتانتان » در آینده همغه 
دوستی بین دولتین انگلیس و افغاننان برقرار خواهد بود و افذانبا با هیچ دولت 
خازجی بدون رضایت دو لت انگلی قرارداد منهتد نشواهند نمود و همیشه حولت 
انگل بآ تپا مساعدت خواهدکرد . 

اتزدهم - ه رگاه مات اقدان ودولت انگل راصي باشاد » یکنفر تماینده 
در کابل عقیم خواهد بود مشروط براینکه بیبچوجه دراسورداخلیافنانتان دخالت 

شانردهم - باشخاصکه دراین وقاییم اخیر هر کت داشثه‌اند صدمه‌ای واند 
نشود وع رگاءآ نپا بخواهند باقشون انگلس بپندرستان مراجمت کنند مجاز باشند. 

هیدهم - ازروزیکه این شرایط قبول «یشود ؛ سرداران اقغاشتان اجازه 
خواهند داد که بقخون انگلس درمقا بل وجهآذوقه بتهند . 

هجدهم - ساحبمتصان قفون انگل که فعلا تمیتوانند ب واسطة بصنی 
موانع حر کت کنند و بعدها خواهندآمد , باید احترام آنبا ملحوظ و ازکعرشات 
مصون باشند . » 

بعد از قراکت این مواد , قریب دو ساعت در شرایط یین سرداران مذا گرء 
بود وغا لب مواد ثرا قبول ته‌ودند وقر آرشد قتون انگایس درمدت‌سه دوز ازد و گاء 
را تغله کنند و برداران نز اجازء بدهند بآ نبا آذوقه برسد . مجلس هذا کره در 
اینجا ختم‌شد و کاپیتان تره وور همراه سرداران بطور گروی بکابل رقت . )٩(‏ 


(۱) تادیخ جنگهای اقتانتان جلد دوم , منحه ۱۲۳ تا ۱۲۲ 
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در نتيج این ملاقات اقدانپاچندین قلاع از اردو گاء انگل‌پا را تمرف 
نبودنك و درسقا پل مقدارخیلی تمی آذوقه تشون آنکلتین داده څد و معلوم پود که 
هردو طرف دراجرای خر ابط قر ارداد تعلل داختد . 

عورخ این وفایم گوید : 

«در هجدهم دساعبر , برف پارپدن گرفت و تا شام مقدار ذیادی برف دوی 
زمین نشست و این نیز بربدیختی ما آفزود . گوئی طبیعت نیز در محر و زوال 
ماسم داشت , هر گاء جد روز قبل این #غون حر کت کرده راه بیگاود دا یش 
گرفته بود امید اجات ازاین مپلکه میرفت ولی با ایتحال گنختن از خالدافغانتان 
هخ کل ترمینمود . اينكت پیدا بود که تسام اتقافات و پیش آعدها عله ماست ١‏ حت 
عتأسر طمیست نر درخر ابی وژوال ما كمك مینمود و معلوم پود که خداو ند عم‌براین 
سیابت طالما نة ما لمت یف رسد . )) 

درهر حال یا بد قولی سردادان افعانی » یاتعلل شاه شجا ع ویا اینکه عدم‌تسمیم 
نمایند؛ سیانی انگلیس , لابد یکی ازاین سه علت پود که باءت شد یکت ازوقت 
دی ایمت ما تلف شود ؛ اہك امیدی هم که بلجات تشون دربن «-اوحود داشت 
زایل گردید وفای مادر این خطرات که اط اف مارا احاطه تموده پود مسلم شد.("] 

روز ۲۳ دسامیر قرار بود که شون انگلی از کاپل حر کت کند . در 
نوژده‌همان ماء از طرف فیما ندهی کل قهون ۾ نمایند؛ سياسي دوت انگلس‌مقيم 
کایل اواءر کی صادر کردید که ماخلوهای قنتهار , رنه وجلالآ بادآ نقسمت‌ها 
راتخلیه نم‌ایند ومال ذرادی پول یسردار هاداد‌شد که مواشی برای عسافرت قشون 
افگلس تهه نمایند . با ایال هرروزژی که میگذشت اففانبا متعدی‌تر شده بد 
تجاوزات خود می‌افرزودند . 

دراینموقم نماینده مراسی انگلیی مبالغ زیادی پول درمبان سردار ان اف نی 


تقسیم میلمود وتمام مقصود این بود که شاید بتوان #خون انگلیس دا ازاين مملگه 


(۱) تاریخ جاگهای اند نسنان جلد ددم سنحه ۱۴ 
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تجات داده شرافت دوك انگلس دا حفظ کند و میکوشید که تفاقی بن سته‌های 
مخثلف سردارها تولید کند . در ظاهر سرویلام مکلوتین یا سردادان بار کرای 
روابط داشت ودر «مانحال میالغ زیادی پول بین سردادان گلزائی تضیم مینمود 
و همین مبلغ زیادی نیز بقز لباشها میداد که پطرفداری شاه شجاع و انگلیحا 
قام کنند.(*) 

در این تاریخ اقنانپا به تقاضاهای خود اقزوده بودند و اصراد داشنند که 
انگل_پا تمام مہمات و اسلحۂ خودشا نرا تسلیم کنند و صاحبمتصبان دادای عبال و 
اطفال را گر و گان دهند.(") 

با تمام این‌احوال نماینده سیانی انگلس سمی میکرد شاید با محمد اکبر - 
خان پسرامیر دوستمحمد خا نکنار پیاید و بپرقیمت شده اورا بطرفدازی انگلیسها 
جب کد و بلورخیلی محرعا نهم نمایند گان طرفین‌مرای فرارداد مری آمد ورفت 
میکرد ند وقرارشد روز یست وسوم دسامیر نماینده سیاسی انگلی پا محیدا کر 
خان درخارج از ارده گاه انگل ہا ملاقات تماید . 

سر وپلیام مکنوتین تصور مینمود که در اين ملاقات بمقصود خویش خواهه 
رسید دلی مکرر باو گوگزد مخ که این یکنوع دامی است که برای او اسنرده 
میشود . در هما:_رور با چند تفر از صاحیمنصان انگایس سوار شده از ادیو گاء 
خارج شد و فبلا بافرمائده کل قر ار داده بود دو عراده توب با یکنده نتاامی نزدد 
دسترس باشند ولی در وقت حر کت هنوز تو پیا و عڈ نظامی حاطر نشده بودند و 
چون اعتماد فوق‌العاده پیدا نموده‌بوددیکر منتظر نظامی‌ها نشه وح ر کت کرد ؛ در 
نزدیکی رووخائه» درشغصد قدمی ارده گاء با محمد |کبر خان وعده‌ای ازسرداران 
اففانی ملافات نمود و یك اسب عریی بساد همتا هم در اینموقم پمحمدا کیرخان 
یشک کرد . 

همگی اراسان پاد شده در کار رودخانه روی زمین نشستنده محمدا کر 
(۱) تادیخ حن‌های افنا نتان جلددوم صفْحً ۱۴۳ 
zin ¢ 0 ۰ ۰ )۲(‏ ۱۴۴ 


۶ 

خان پهلوی سرویلیام مکنوتین قرار گرقت و صحبت شروع گردید . 

در این ین عده‌اي از اففانبا که در مدل های دور دست پودند بمرور جلو 
آمده حسرات دا احابله تمودتك . 

هیر اه سرو یلیام مکنوتین فقط سه نف صاحیمنصب انگلیسی ودند ثره وور, 
مکنزی و لادنی , همکه افغانبا حضرات را احاطه نمودند یکی اژساحسمتصبان 
انکلیسی انظهارداشت | گر مدا کرات «صرمانه است این اشخاص خارجی بايد کنار 
بروند ؛ سرداران درجواب اظهار داشتند که اینیا محازم میراشند. تا این کلمات ادا 
شد فوری عرویلام مکذرتین دعر امان اورا از علب گر قار تمودند؛ صاحیمنسیان 
انگلیسی راع يك از اقغانبا پشت زین خودسوار موده از مبان جمعیت بیرون 
بردند - پدیختانه در این گر و دار تره وور از اسي افتاد و فوری پا کمغیرهای 
آنان هلاه شد ۰ مکنری و لادنی سام دز قلعة محمد | کبرخان حبس شدند . 

اما دراین وقت سرویلیام مگئوتین پا محمدا کبرخان دوی مین میغلطدند. 
فقط کاماتی که از و شنده شد این عبادت بود : «از برای خدا» و آخرین کلمات 
او پود که ادا نمود و با طپاتچة محمد | کبرخان کشته شد و بدیسن قرتیب در ۷۳ 
دعاءپر ۱۸۴۹ سروبلیام‌هکنوتین نمایند؛ سیاسی دولت انگلیس, مقیم در بارشاه شجا ع 
در مقساپل اردو گاه قعون انگلس بست | کر خان پر دوستمجمد خان مقتول 
i‏ 

روز۲۴ دساهبر بو د که قشون انگلیی از عر کک مرویلیام مکنوتین «طلع شد 
وپاتجرمعروف دا پجای اوانتخاب کرد ند. دداین ضمن پیشنهادی ازطرف سردادان 
افقانی که پسپر هید IF‏ ممپور پود بهرعانده قشون انگلِی رسید . این بپشنهاد 
که در ۱۶ ماده توشته شده بود با نبایت سختی و خشونت و بسیاد وهی ن آهیز بود 
با انحا انکایپا جاره‌ای نداشناه جز اینکه تمام آنبا را قبول نمایند . (*) 

دد۲۴ دداعیر از طرف ساحیمنسیان قون انگلی خارج از کابل کانجذی 


3 تادیخ جدتهای افا تان جلد ددم سحا و 
(۲) کثاب فوق از من ۱۷۵ تا وپ 


۵۵۲ 

رسد که انگلیمپا در کاپل مقایعت کنند تاقشون کاف ی که ازهندرستان برای نجات 
آنا اعزام شدء است بکابل برد . از آ نطرف مرداران افدانی تجار کهیری و 
هندر را جم مکر ده پاردو گاهاتگلینها آوردند که چپارده لك رویه را که پموجب 
شرایط قراد داد جدید بای پسردادها داده شود باًنها <واله دعند و چون چاره‌ای 
تبود بدون مذا کره تمام را حواله دادند : همینکه پولپا در باقت شد تقاتا کردند 
بابد مهمات و توپذانا قغون اتگلیس تسلیم سردادان افقا نی شود . تسلیم توپنتانه 
برای انگلیی‌ها قوق‌العاده ال و نا گوار برد ولی با اینحال اجار باطاعت بودند 
که لم آمایند . 

بمد تقااي تسلیم‌صاحبیتصیان‌را نمودئد که باید در کابل بلور گروی توقف 
نمایند لیوتنان کونولی و لهوتنان ایرکه که قبلا در دست افقانبا اسبر وسودند» 
کاپیتات والش و کایيدان دزوماند د لیوتنان ډار بورتون و لیرئتان وب تب 
تسلیم افضا نها شدند , () 

بعد مطالبهٌ مردان صاحب عیال واطفال‌دا نمودند که آنبا نیز باید بطور گروی 
در کا بل تو قف کنند؛ دد این باب مذا گره زياد خد و بالاخره از این تقاضا مر فنظر 
کوردند ۰ 

در۲۹ دسامبر زغمی‌ها و مریضبا را که در اردو گاء بردند بشپر قل تمودند, 
حون که در ابن فصل زعستانن مافرت آنها تکل بود . 

در اول ژانوید ۱۸۴۷ درشرایط و قرارداد حر کت قشون اتگلیس از کابل 
موافقت حاصل شد و این قرار داد بمپر و امنای حجده تفر از سرداران اقفاني 
ارسیده بود . 

این است شرایط قرادداد تحمیلی سرداران اتان بانگلیمهای مقیم کابل : 

اول - قغون انکلسی باید فوداً از کابل حر کت نموده از خاك اففانستان 
ارم شو ند و بپندوستان حر کت نمایند ؛ حر کت آئها ۲۴ ساعت یعداژحاشر شدن 
وال حر کت خواهد بود . 

(۱) کتاب جنگهای آقا نستان جلددوم مف ارا 


(۸ 

دوم از طرف سردا آن افقانی بر داد عتعان خان + شجاع الدو له خان 
همراه قشون انگلیی خواهند بود که در راه یآ نپا سعد رند . 

سوم قشون الگلیس که در جلال آباد همتند قبل از وسیدن قشون کابل 
جر کت خواعند نمود که در راء معطلی رخ تقد - 

چا رم - هسنکه قشون غر نه عرنحت.حمایت یکی ازه‌شوبان فایب‌اهین اله 
یکابل رسد بلاعانع بطرف پیشاور روانه خواهد خن 

پنجم - بنا بتراد داد ء فشو تہای فندهار و دایر قمت سای افتانتان یاید 
وسور بطری صندوستان حبر کت کنند و :یام نسواحی که دز تصرف آنپا است 
تحویل عمال افتانی بدهند وعمال افنانی نیزوسائل حر کت آنبا را فراعم خواهته 
آورد ۰ 

ششم - تبام اموال واشیاء دوستمحند خان که درتصرف انگایسپا است همه 
را یی خواهند داد و چیزی از آنها را پیش خودشان نگاه نخواهند داشت . 

هفتم - شش نفراز انگلي‌ها که در نزد ما خواهند داد با احتام با آنها 
رفتار خواهد شد تا اینکه امیر دوستمحمد خان وسایر افلا نبا از هندوستان پرسند. 
آنوفت این اشخاص آزاد خواهند بود که بپندوستان پروند ۰ 

هشقم - بعد ازحر کت قفون آنگلیس, نظر بقراردادی که شده است هر گام 
کمکی برای اففا نتان درهنگام جیا دولت خارحی لام شود.واز دولت انگلیس 
تقاضای كمك کنند ؛ دو لت انگلیی در دادن آن کرك تأخیر تخوادد نمود و بعدها 
مابین دو تن دوستی برفرارخواهد رود وما اققاتا ١ا‏ دو لت دیگری حوستی ننحواهیم 
کرد مگربا دولت انگایس وهی گاه قرمانفی مای کل هندوسدان باین‌قر اراد رای 
نشود ما افغا نا مختاز خواهیم بود با در دولتی که ملاح باشد دوستی کنیم . 

هم - هر گاه کی از انگلپا در کا ہل باشد مسترم خواهد بود ۳ 

خود بخوامد حر کت کرده عازم هندوستان شود . 

دهم انکلیها هیتوانند شش عر اده توپ اسبی و سه عراده وپ قساطری 
همراه پیر ند ولي باقي دیکُی را نظر بدوستی که در بین «وأتین است ہما وا گذاو 


خواهند نمود و کلة تفنگیا و عازن و میعات دا نز بملاحطاً دودتی ىا وا گذاد 
دواعند نمود . 

پازدهم ‏ کلیه ژخمی ها و مریضا که دز کابل خواحنه ماند آژاد خواهند 
بود که بعد از بپيودي بپندوستان مر اجمت کنند . 

این است مواد وقرایط ما پیروان دین‌اسلام که با یایند کان اتکلیی منعقد 
نمودیم و بر حلاف این مواد رفتاد تخواهد شد . بتاریخ ذی| لتعده یخیزاد ودویست 
۾ بنجاه و حفت هچری - هیر عجده فی ار سرداران انقائئان و اسامی اا 9 

جان ویلیام کی در تاریخ خود راجع باین وقایم گوید : 

«اين بودشرایلی که به وجب آن صاحب‌نصبانا نگلسی حاسرشدندافدا نتان 
را از قشون اتگلبی تخل هکنند « در تمام این مدت هیچ پیش آمدی تا گوارتر د 
دردنا کنر وغم انگیزتر اژمفا کرات وقبول فرایط این معاهده برای ماح پماسبان 
انگیی تبوده است ١‏ در این «نگام وضع و رفتار دشمی خلی منگیرانه و آعرانه 
و توهین آور بود» درحالی که گفتار ورفتار مردان سیاسی وصاحیمنصیان انگلیس: 
با تقویش صرف و اطاعت وهن آور توأ بوده و این فوع پیش آمدها جیلی ادر 
است که ان‌کلسی‌ها خودشان را تحلیم دحم و مروت يك دشمن تالم وجبار بکنند. 
بخصوس و قت‌که ما مشاهده ميکنيم ساحبمنصبان ما از سردادان افقانی در خواست 
و بانپا الای می‌کنند که سعف دا با فشار زجر و شکنحه خورد نکنید . (۳) 

شرح این داتان بسار حزن انیز و اندو آور است ١‏ ا اينگه سرداران 
اقغا نی یکچتین فر اددادید | امشاء نموده بودند انگل مما داشتند مر احعت سیگ رد ند 
از گوثه و کار بگوش ماحجمنسیان انگلی مرد که اغغان ہا نبت بشرار داد 
خودشان با وقا نستند و بمحش ایکه اتپا حر کت کنند در راه بان حمله 
خواهند تمود و آنا را عموماً حراهند کت و فتط زنمای انگلیسی را از آتبا جدا 
کرده نگاه خواهند داشت تا خازسواد؟ امبر دوستمحمد خان بسلامت بافغانمتان 


بر سف وعبدعل | کبرخّان سم خورده یود که تمام افراد اردو دا بقبراز ذنات واطفال 


(۱) تاریخ جدهاي انتانتان جلد دوم , سفحذ ۱۸۲ تا ۱۸۴ 
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۵۰ 
خواهد کشت و فقط یکنفر را اجاء خواهد داد که پجلالآباد دسده داستان این 
وقایم را برایآتپا شرح دهد ۰۰ () 
در شځم ژانویه ۱۵۴۲ قشون انگلیس بعده ۱۶ هزار تفر از کابل ح رکت 
نمود و از همان ساعت ح ر کت بدبختی این قشون شردع گردید؛ همانطو رک قبلا 
به انگلس ها خبر رسیده بود , این قشون تا نزديك چلال آپاد دسد همه بدست 
افذانها کشته شدند فقط یکنفر دکتر موسوم به برایدن () در حالی که زخمدار و 
از حال رفته بود در ۱۴ ژانویه خود را په جلال آباد رساند و داستان این مسافرت 
و زوال قلون کابل را حکایت نمود . 


(1; Not to Ocerpower the weak with ۵0۱۲۱8۵۰ ۰ 
۱82- Viùl. د.‎ 
۱۸۷ کناب جنکهای اننانتان جلدددم ساح‎ )۲( 
(3) Dr. ۰ 


چ ۵ مه 
فصل دیست 9 هستم 
مسافرت فر یه صاحیمنصب نظامی فر السه در 
ایر ان افغانستان » تر کستان و بل و چستان 


قبلا یکی دو مر تبه از این شخص و کتاب سفرامة او اسم, وده شده است ؛ 
اینشخص يکي از آن صاحبمتصياني انت که در مراجست حستخان آجوداتباشی 
در نال ۱۸۳۹ مللادی (مطایق ۱۲۵۵ هجری قمری) بایران امد وتا مال ۱۸۴۳ در 
قشون اران مثاق بود . این شخص در خدمت دولت ایران ترقی نموده بمقام 
آجودان‌جنرالی نابل شد و لی بو اسطة #ملات مضالف جود که پا منافع دو لت اير ان 
ماس داشت از خدمت دولت ايران اخراج گردید و بجزئیات آن قبلا اثاره 
ٹہ است . 

اپتعخص در سال ۱۸۴۵ مبلادی از فرانه مراچمت تموده ببغداد دسید و 
نیز قبلا گفته شد که در آن تاریخ بخداد مر کز فاد و لوطه شده پود که ٍ ر ضد 
حولت ایران اعمال میشد . 

قر یه هدتی در بغداد توک نمود ٣ا‏ اینگه دیش و کی پپم رسانیده و خود 
را ہلاس درویشی د. آورد 

ف ريه از بغداد حر کت نموده از راه کرماتغاه بطبران و از آتحا بشید ؛ 
بعد بپرات و نایر تقاط عمالك آسای مر کزی رفته است ‏ 


2۴۱ 


ùf 

تا بشایور ,طور زاشناس ودر لباس درویشی سفر موده ول ىهم که په نابور 
رمید لباس د ویشی دایلاس نظامی بادرجة خود عوش نموده وېدیدن آمفاادوله 
رفته است که شر حآن و اعد آمد. 

قریه سفر ناعه‌ای دارد("؟ که تمام و قایم واتةاقات این»سافرت داشر ج میدهد 
واين سفر نامه درسال۱۸۵۷ میلادی (مطایق ۱۲۷۳ هجری‌قبری) یی درههانمال 
که عید نامه پادیس بن دولنن اران دانگلی منمتد گردید در لندن پطمیع‌ز سده 
است. اینكك با نشمتمائی که باصوو ع روابط سیای‌ما هر بوط اشد بطور مختصر 
آشازه حواهم فهر د 

شر یه شش ماه در بداد متوقف وده تا اینکه وسائل معافرت او بایران و 
اقذ نستان فر اهم شده‌است وآین ممافرت درهنامی است که دوایط ساسی ایران و 
اتگلی عقاو ع بوده وقمپا دوست و متددی که انکلسپا در ایران داشتدد وا با 
انگل سپا روابط داشت عماں ايار حان آحف‌الدو له درمشپد بود. 

پار محمدان درهر ات روابطی باانگایسیا نداشته ودرتمام الغا نتان پکقر 
دوست انگلبپا پاقی نمانده بود وددبار ایران نیز تسبت به ان‌گلستان فوق العاده 
بیان ود . 

سو لف سقی نامه کو ید : 

از تال که درو حشت بردم میادا عبور میاز ایران آشکار گر دد وبرایعن 
تولید زحمت و خر نماید , چونکه مرا بحکم دولت ایران از آنم‌ملکت اخر اج 
نموده بود ند ١‏ انتعار دادم که عازم عملگت جود فرااسه مياد » ار تجیب‌پانا 
والی بغداد پاسپورت گرفتم که بوطن خود مرو بعد لاس اره‌پاگی خردرا بیرون 
آورده لباس سادڈ عرب دادر پر نمودم که بیش آزی یر اعن در ازنبود وبايك و باه کد 
عازم کر ماتغاه پود همسفر شده در اول ماه ای یل ۱۸۴۵ (عط بع ۱۲۶۱ عجری ) 
یعداز روب آذناب ازیغداد حر کت نمودم, 

درقدم اول مشکلات این‌سعر بر ای من‌تولد خد باين ر اہ که ایوان تم 


)٩(‏ بدیای سفحة ژد همین کتاب مراجمه شود. 


2۶:۳ 


ارس ی که درطیران نیز با او آشنائی داشتم وقریب يکال نز در خدحتجن بود و 
یکی‌از اراذل ناهی ودزدان رار بشمار میرفت ویقین داشتم اگراو خود مرانکشد 
مانم آم ندو اهدشد که دیگران مر ابکعند؛ بپرحال این شخص دروقت ح رکت: 
عده‌اتی رادوز من جم م کر د و گفتاینپا طلیکاران من هدتند» شما بایدآ نها داداضی 
کند تا که مر) رها کنند . من عیداندتم که اومیخواهد دد اینموقع آزمن پول 
دریباورد ومر | مجبور میدید کنه بدون مهطلی خواهم پرداخت ؛ چونکه از راز و 
موضوع سافرت من فقطاو آ گاء بود وا گر اورا مر تجا ندم سرعرا فاش مینمود. 
لذا ناچار شدم مبافی پرداخنه خود واورا خلاس نه‌ايم ویس اذ آن‌عمراء قافلایراه 
افتادیم . )٩(‏ 

دراین قافله شاهزادهخانم فخ رالدوله عم شامعمر اه بود واز زیارت‌عتبات 
مراجعت میکرد . حاهزاده تیمور هیرڌ! پسر حسینهلی میردا فرمانفرما که با 
برادرهای خود در بغداد متوقف است تاسرحد ایران «مراء این شاهزاده حاتم بود 
وتا چشمش بمن افناد خوب متوجه شد ولی‌مرا نشناخت جونکه ریش بلند وخضاب 
کرده داشتم وبیار مایل بود مرا پشناسه ولی خودرا درمیان قاقله پنپانکردم.(") 

این خاهزاد گان که چندی قل درلئدن بودتد ایك در بنداد ازطرق دولت 
انگلی موئان حستند ومقرری دریافت مبدار ند ("e‏ 

تادو ازدهم ماءاپریل فریه در گرم نگاء بود چون ځلی احتباط میکرده که 
کسی او دا نعناسد نو کر ارسنی او بخبال می‌افتد که او زا نموم نموده احوالش 
را ماحب شود و در کرماشاه باو زهر مدهد ؛ ولی فریه زود ملت شدہ خود را 
مداوا میکند: بااینحال یاذنمیتوانه گریبان خودرا ازدست ایوان ارصی خلا ص کد 
و باتفاق او عمراه قافله‌ای به همدان میا ید ودر آ تجا لباس عریی‌را بلبای ایرانی 
(۱) سفر تام فریه, سفنصهٌ ۲تا۳ 
)( ۰ ¢ ۰ ۴ 
(r)‏ ۰ ۾ سفحه ۵ 


هبل مکد() 

مر ود سم دروجوداوتاثیر ریاد نموده ونایرمدان‌مرسد آورااز بای درمیآورد: 
درهمدان د کترفوح قر)الوزلو که یکنفر فرانوی بوده اورا ممالجه نموده ادت 
فریه میگوید: 

گرچه مرا کلملا خوب نکرد ولی مداوای اوخیلیء‌ید بود.»(") 

دراینوقت انار هیرز) پرادر محمد شاه حا کم همدان بوده. فریه درهه‌دان 
بایکی از روسای طایغۂ قرا گوزلو که سابتَهٌ آشناگی داشت اتفاقاً مصادف مشود و 
او فریه را شاخته از وی پذیرائی میکند و به سر تیپ فضل‌الله خان که رئس 
طایفهٌ قرا گوزلو بود و سمت فرماندهی شون ساخلوی همدان را داشته مرفی 
هی شود . 

فریه گوید ؛ 

د پاآنکه شخص‌مرا شاختند و آشائی سابق با آنها داشتم معهذا مود خود 
را از آنا پنپان تمودم.(") 

من »صم شدم ایران ارمنی نو کر خودرا دراینجا بیرون کنم وهب ن کار را 
هم کردم وبجای اويك نو کر ارمنی دیگر موسوم‌به ملکم اختا ر کردم. اما ایوان 
دأت یدخود را بروزداد ورفت بسا کم حطور سرا درهمدان ومافرت مرا درایر ان 
ومتصود اذاین مافرت عمعرا اطلاع داد ولی محمود خان کلنل فوج قرا گوزلو 
که برادر زادۂ سرتیپ فضل اله خان بوداز من حمابت کرد من نر عجله کردم که 
بقوریت ازهمدان خارج شوم. بنابراین همراه قافله‌از راء توبران د ربا کر پم‌دد 
سوم ماه می بطیر ان دسیدم. 

ایران متقلب نو کرساق من بماادارهای قافلة رسانده برد که من کی هستم 
بکجا مبروم ء قصد هرات دارم وهمچنین کاغذی یوزیر هتار روس نوشته یملکم 
(۱) سقو تام فريةء صفحه ج ا 
ou ۰ @ 49‏ ۲۶۸ 
ou ¢ « (۳‏ ۲*۵ 


۵۶۵ 


نو کر جدید من داده بود که در طیران بوژیر مختار روس نت دمدم() بدهد و 
از مساقرت من بطهران باو اطلاع کر وا وا وق کو ما د کا 
رااز ملک گرقه معدوم نمردم چونگه بر خرر من ود. 

من مایل بودم چندروزی درطپران مدلی رااجارء نموده توق ف کم و لی‌این 
عقده را تفر دادم جونکه تمیخوانتم در طپران کسی مرا بشناسد و برای وذر 
مختار فرانه زحمتی فر ام شود. 

مخصوصاً وزیر مختار فرانسه بمن اظهاد نعود که حور من درطبران امپاب 
تاراحتی خیال اوت . | کرجه لا باآن جدیتی که در کار من دخالت نمود وار 
من‌درهقابل دولت ايران طرفدادی نعوده بود تپایت امتتانر| اراو داشتم» باایتحال 
دیگر داسی نبودم اویش از این برای من گرفتار مشاجرات تازه‌ای غود . البته 
دفاع اوازمن برای منافع فرانمه بود وهمشه این شعار من است که ع.فع خودرا 
قدای نافع مملکت خود بکنم. » 

فریه درجای دیگر گوید : 

« مبکه باینخت شهریاد ايران نزديك شدم یکمرتبه متام و ددج گذشنة 
من که در این بایتخت دار بودم درنظرم مجم شده وغم و اندوء هرا فرا گرفت ؛ 
در آ نحال خودرا درقام عالی تظام ی که در اثر مراحم و الطاف شهریار ايران بمن 
اعطا شدءبود «شاهده مینمودم: اماچه متوانستم بکنم؟... از آنجائییکه سعی داشتم 
ب‌ملکت فراشه خدست نمایم تمام این مقامات از دست من رفت و پجای اینکه از 
طرف زمامداران کهورفرانه <مایت بشوم وحقاً دم باید این‌حمایت ازمن‌شده‌باشد, 
درپارة من فلات ن‌ودند ومرا به تقدیر حوائه کردند واينك من در لاس هدل و 
ناشاس درحالی که نصف مورت خود داپنهان نموده‌ام واردثبران میشوم. ددحقیقت 
بت و اقبال نیز مائند ژنی ناپایدار و متلون ا.ت: احمق آنکی است که بدان 
علاقه پدا کند. 


Count de ۰‏ ( ) 
(۲) رتام فریده مقحاً د۵ 


۵۶۶ 


پر ای هدای کلم گر ئه شد ودرهیان غم واندوء بودم . زعانی متوجه بدبختی 
خویش مشدم ولی فیدی این خیالات را از خود دور نموده قوت و جرأت پیدا 
میکردم وازاین هم وغم خودراخلاص میاعودم جونکه نمیبادت خوددا تسلیم این 
يالات بکنم زیر1 کارهای تور کی دریش داشتم. 

دد ورود بطیر آن نرديك دروازۂ حضرت ءبدالعظم د کارواتس ای منز ل 
تمودم , با آنکه خیلی احنبالط عیکردم کی مرا نشناسد با ا حال «محض ورود 
داشتند که من | وپائی میباشم ؛ اما خوشیشتا له لباس ژنده و زند کی درویشی من 
آنپا را گمراه نمود. 

ارل کاری که کر دم وشن کافذی بردبه چنرال سعینو! ) که دوست وفاداز 
«نبود واه را از ورید خود اطلاع دادم و خواهش نمودم چند جات کتاب و بی 
اثیاء دفر برایم بفرستد. بااینکه ملاقات رال مذ کور باعن خیلی خطر نال پود 
ولی او ملاحظهةٌ این خطررا نکرده فرری بدیدن من آم اطلاعاتی که ازاد تحصیل 
نمودم مرامجبور نمود کد فردی ازتبران خارح شوم 

در این بن قافله‌ای ازم مخید بود , یاحلودار آن قرار گذاشته روز دیگر 
راء آنا حر کت نمودم. ۰(") 

فر یه درلاس درویشی همراهقافله بوده واتفاقات ویش آمدهای این‌سافرت 
ازطبران تانیتاپور رااز صفح بنجاه ويكنا سفحذ كمد وهفت تفر نامة خودشر ج 
دهد ودر ۲۲ ماه می ۱۸۴۵ واردنیکابور مشود وچون آمف لو له والی‌خرانان 
در آ نچا متوقف بوده‌ا: فز برای علاهات وی درآ تجا تو قف م‌کند. 

ملف مغر اده گوید 

داز پخداد تا اینیجا بطور ناشناس آمدم و مپای خفت م حتارت را از مردم 

کشیدم و پار دچار رحمت شدم چون دراس قتر و پیجار کی بودم از همراهان 


)۱( ]وروی‎ minetan. 
۵٩هحفص مقر ناعة فربه‎ )۲( 


بر 

همراهان‌خود خیلی صسه دیدم ,حال موقم آن‌رسیده بود که من نیزاز آتباتلافی 
نبایم ( 

دروقت ورودمن به نیشابود آسف‌الدوله نیزدراین شهر بود ؛ فورآپاو پیتام 
فر اده وخواهش نمودم اورا بلافات کنم د قوری وان ماف شنیدم وجنددفیقه 
طول تکشید که یکی از پغحدمتہای او با هشت تفر فراش وارد کاروانرا شدنف 
که مرا با احترام‌یش آصفالدو له عدایت کنند .من نیز لباس دسمی‌خودد| پوشده 
همراء آنها روان شدم . آسف‌الموله پا چند تفر ازساحیمنصیان مشغول سحبت‌بودء 
همینکه من وارد شدم آنپازا مرخص کرد ومرا یا محبت و مب بانی تعام پذیرفت 
قوری ای وقلیان آوردند , از حال من و مصاقرت راه سوال نموه ؛ بعداز اخباد 
طبران از من پرسید . چون میداندتم که دوایط او با حاجی میرز! آقاسی خوب 
لست هن نیز بدون پرده پوشی یا ملاحظه » تمام مطالب زا مبوطاً شرح دادم و 
او دا په حقایق آشنا کردم بعلاوه از دسایسی که مجر بعزل صاحمتمبان فرانسه 
گده پود او را گاه دوع . 

آمفالدوله بتمام مطالب من بادقت گوش میداد, چون اژحضور آمفالدو له 
هرخص شدم بدیدن محمدحسنخان‌سالار پمر آصت الدوله رفتم ؛ او نیز هرا با 
هور بانی ید بدیرفت 

در سر اجعت ی یر ژاممدتودی که دد تبریز با او آشناگی داشتم 
بمالآفات من آمد. این شخص تاظر شاه اد مان‌میرژ! بوده که بعداز مر که او 
داخل د خدعت آست‌الدوله شده استء اینك ازطرف آمف‌الدوله برای «ن‌شیرینی 
ومیوه وثر بت آورده بود ۰ » (] 

فریه دیگر شناخته شده بود و تا معد دد اباس آروپائی خود سغر عیکرد ؛ 
بمحض رود ب+مشیت شهرت بیدا نمود که فر نگیدآردشهر شده استتد . 


(۱) سف ناما طر ید صنحه ۱۵۷ 
oq 1 it}‏ 


۵9۸ 

فربه گوید : 

۵ دوباعت طول نکد که تمام سکن شبر از ورود »ن مطلم دتد , اول 
کی کہ بدیدن من آمد ملامهدی و کیل‌التجار پود که‌اخبار مشهد دا برایوذیر 
مضتار انگلس در طم_ان عینویمد . این شخص با کمال ميل وفت خود را وف 
خدمات من نمود. بعداز ملامېدی عدة زیادی از هند و.اقغان , از بك , ترکمان و 
بلرج یدیدن من آمدند. بی تعور میکردند که من انگلیسی میاشم. باین خیال 
دود من جمع شدند که شاید من يك هاموریتی دارم و آنرا می توانند انجام دهند 
و از ایثراء بدو لت انگلیس غدح ت کنند ۰ درمیان این اشخاص کسانی هم بود ته که 
دایرتچی حکومت بود ند و عدهای هم شکابت داشتد که‌در مةا پل خدمت بانکلرا 
به باداش صححی رسبدهاند . 

دیداد ومحبت یا گوش دادن‌بمطال‌این عد برای من‌بمیاد مشکل بود.بااین 
حال چونآ نپا اطلاعات زیادی داشتند که بمن بدهند ومن اطلاعات بیادی‌راحم 
سالك آسیای مر کزیاز ]نپا بدست آوردم؛ دراین‌ملاقاتها پارات ادب وملاطفت 
رفتار مینمودم ‏ (*) 

دود دیگر بدیدن محمبولی‌خان برادر زاد؛ آصف‌الدوله دفتم» این شخس 
حا کم شپر مشبد و همان کسی اس تکه چپار سال قبل در دست ترا کمه اسیرشده 
بود . 

محمد ولی خان با نهایت مهر بانی مرا پذیرفت ودرخراسان معروف اس تکه 
خان رشیدترین اشخاس عیباشد . (") 

در مشهد عدۀ زیادی از من دیدن کردند. ازا نحمله امام جمعه شبر بود که 
بار قخص موب وبا معلومات بنظر میآمد, من باید ار ملامیدی نماینده دولت 
انگلیس ممنون باش مکه اساپ آشنائی مرا با او فراهم آورد علاوه براین‌خدمات 
زیادی هم برای من اتجام داد . 

ملامردی تا چني سال قبل ملای یبودیهای سا کن‌مشیدبود ولی بوا-طذّپیش- 


(۱) سر نامه فر یا صنحه ۱۱۷ 
)۲ 6 ¢ ۱۱۸ 


۵۶۹ 
آمدی مسامان شدہ . ء () 
فریه در ۱۹ ماه می از مشېد حر کت نموده در هشتم ماه جون وادد هرات 
ود کے قرت واه تفت را ا تفت عات مو فاح ۲ رانين 
3 
از آمدن او ,پرات یارمحه‌دخانة,۸٩‏ اطلاعداشته و کې را معن نموده‌بود 
که ورود او را بمشهد اطلاع دهد. بمحض ورود بررات یار محمد خان مطلع شد« 
او دا به سر تیپ لعل‌محمدخان میسبارد که از او پذیرائ ی کند یارمحمدخان چنین 
تصور مرکرد که فریه از طرف انگلبپا انت و عأموریت‌ه‌اگی در سالك آسیای 
م رکزی دارا سباشد وعده‌ای را مأمور نمود از حال او مطلم شده ببار محمدخان 
اطلاع دهند . 
فر یه مدای ددمتزل سرت لل محهی‌خان مدزل داشت ویکطه از معروفین 
هرات ازاو دیدن نمودئد . فریه گوید : 
«اين اشخاص بدیدن هن میاًمدنه شاید بتوانند مطلبی ازمن در اور ند ولی 
٥ن‏ عو اتب حال خود بودم . 
شش روز بمد از ورود من . علام‌قاددخان طبیب که تصین ساعت نك نیز 
بعپد؛ او بود ساعت سمد را برای ملاقات یار محمد خان پا من معن نمود . من 
بالباس تمام رسمی خود که‌فوقالعاده حالب توجه بینند گان بود حاشرشده بافراش 
وسر باز در پس و پش عازم دیوا نخانه شدم. یارمحمد خان وزیر که فعلا تعام‌اقندار 
در دست اوست مر ابا گشاده روگی ومپربانی تمام پذیرفت , در خدمت اوفتط چند 
(۱) سرجان لوجین ۰ Sir John Login‏ که درزمان مامودیتماژوردارى- 
تود درهرات, ادلیز ددهر ات‌بوده ودد موقم طبع فر نامفربه حر ۱۸۵۷ ئر السحیحنموده 
است, در پای‌سنحةً ۸ این عبادات داعلاهء‌نمود» گوید ١‏ 
«خیلی ا-باب خوشوئتی است که دلزه‌هدیدنوز هم در مدهد خدمات محولةٌ خود را 
الجام میدهد: کمتر هافر انگلیسی است که بخراءان رققه واذخدمات علامهدی آمئقاده 
نکرده باشد» من‌باید بگویم که ازعدمات او آنطوریکه باید د شاید قدددانی نشده و برد 
صحیع جبر ان نگردیده است .» 


۵۷۰ 
نفری ازعقر بن اوبودند , ازجه‌له سردارحمین خبان هزار ٥اک‏ » فیض محمدخان 
ايفيكآقاسی و عطاریافی طب مخصوس , آقاحسین ودرترپ لمل محمدخان . 
همنکه من از در داخل شدم وزیر از جای خود پلند شد و نه قدم بطرف من جلو 
آمده دست مرا گرفت و از روی مل قفار داد , بعد نشمت و عرا نین بپلوی خود 

تاد . 

یادمدخان مردی بلاد قد و دارای مافةً تندی است دای جندان رننده 
نیست . تقر ییا ذصت بال :ارد اناظاهرش برش ازپنجاه سال تشان نمید مد » لامش 
از شال کشمر و برخلاف سار _ افذانبا کلاه ایرانی از پوست بره در سر داشت . 
هیچ چیز برای‌ایرانی خو شآیندتر از آن نیست که ببیند دیگرانلبای ملی ار دا 
پوشده‌اند ,(*) 

رفتارلطف آمین وزیر مرا از گرفتگی و خجلت آسوده گردانید , بعد از سرف 
قلان و جای پارمحهد خان صحبت را مباست کفانده و در شضن برسد ایا شما 
انگلسی میباشید ؟ من انرا میدانم شما چرا پنپان بیکنید , خسوب است ماف و 
ساد» متصود خود را پهن بان کنید ۱ اگرهن‌در نظر دو لت‌شما منم شدهام من نز از 
آنپا شکایت دارم . حال گذشته‌ها گذشته است ايلك از حرده‌طرف باید اقداعی 
کرده شود وه کن است روابط سیاسی ما مجدداً ہر قرا رگردد و اماسآن نیزروی 
دوستی طرفین گذارده شود » من بیدان درجه ثسبت بهما صمیمی خواهم بود 45 
از من اتتظارخواهید داشت , ءمایات من درمقابل پاتنچ. ودادسی‌ترد تباید مقام مرا 
«رتزد شما متزلزل کند , جونکه ابن دو تفر کامران شاه الکلی و دیوانه دا عله 
من تحر يك مینمودند . جان من درخطر بود و من میباید حیات خود را حفظ کرده 
باشم ۰ من همه دروحشت بودمولی حال که او مرده اینه‌وضوع نیز از بین رفته 
است و فعلا تمام اختیار ات معلکتی دردست هن است , انقانپا نت بمن قدا کار 
میباشند ۰ عن گر بان خود را ازدست اير انا حلاس کرده‌ام ؛ این مطل خود ۱۰ 
بدون پرده پوشی برای من با نکند , ا گر اتجاد شمابرای من ملد باشد خدمات 


(۱) سقر ناما فریه صعحه ۲۱۵ 


۵1 

من یزبرای شها مفید خواهد بود . 

وقتیکه صحبت یادمحمدخان تمام شد من متحیر بودم باو چه جواب بدهم ۰ 
او ین داش تکه انگلسی هستم , لذا با نبایت ا دگی انار نودم انگلیسی نستم 
و جداً میگویم که هیچ مأمودیت سیاسی ندارم و داحل در هیچ دسبه‌ای هم 
تحواهم شد , 

این بان من در او پکنوع حس عذرخراعی ایجاد نمود , بعدرفت‌دوی‌بیان 
مشکلات خود و رقتار تم‌ایند گان دو لت انگلس هنگامیکه در هرات بودند . بمد 
علاوه آموده گفت 1 

من ازنتشه‌های انکلب‌ها مسبوقم و خوب میدانم تاچه اندازه‌نست بهپیشرفت 
تقشدهای خود علاقدند میباشاد - نود آنہا در هرات حرگاء با نظریات عن موافق 
ود بدون شك برقر ادمیماند و آریثه میدوانید » اگرچه د. مملکت هرات هبالع 
زیادی پول ر یخنند ولی هیچ فایده بحال عن نداشت ؛ من چنین وانمود میکردم 
که‌بدام آ نپا افتاده‌ام ولی دردام نپا نبودم . ددحوقع گردش و ح رکد مز میگذاشتم 
ماژوردارسی تود از من جلو افتاده خودی نان بدمد و من یدنال او میرفتم برای 
اینکه او خوشدا ل گرد دکه درهرات دارای قدرت و تلود است ۰ من 1-7 هوقیکه 
ممکن بود صندوقهای‌خودرا با پول آ نپامملو کتم‌سا کت‌بودم 1 همتکه پول‌دادتآنبا 
مرقوف گردید من نیز بخدمت خود خاتمه دادم اوخیلی کوشید مرا بردادد دلی 
من موفق شده اد دا بیرو کردم ۰ () 

اګر عزم و لیت شما غیر از آن اشخاص است خیلی ساده بسن بگوئید , ما 
پا هم دوست خواهیم شد شما مساعدت مالی حح مک »ن خادم وقادار شا 
خواهم بود وا گرخدای تک ده فصد شما دراینجا فساد ویادسیه باشد من آ نراآجازه 
تحواهم داد هر ودرمیخواهد درهرات توقف کد مانای نخواهد داشت , از شما 
احتر امپذیر ای خواهدشد و هروقت هم بخواهید ازهرات‌حر کت کند آزاد خواعید 

بود و يك عومماز برشما کم نعو اهدشد. » 


(۱) نهر نامه فریه , صفحه ۱۵۵ 


AY 

ملف سفرنام هگوید : 

« تقریا یکساءت طول کید تا اینکد من توانستم بیارمحسدځان حالی کنم 
که من از هلت انگلیس نیستم و بالاخرء تواتستم سوءنن وزیسر دا از این قممت 
برطرف کنم ؛ اونیز سباست شرقی خود دا کنا ر گذاشت . 

ملاهات من با یارمحمد خان سه اعت طول کید و وقتبکه از حور او 
هردص شدم ازاین ملافات خود خبلی خوفحال بودم ٤‏ (") 

فریه از هوش و امتمداد یادهحمد خان خیلی تعریف کرده و مبگوید ‏ در 
پارم<.دخان پیشراز آن مزان استعداد وهوش است که برای یك مرد بزر گے لازم 
میباشد و علاو»‌میکند مرجان مکنایل نیز از او زیاد تعریف کرده است چونکه 
هنگام محاصر؟ رات تا نمه‌های شب با اوصسحبت میداشته , (') 

سر ناهة فریه بانصدوسی وچپاده‌فحه ادت ؛ مطالب آن | کثرمر بوط بممالك 
آسای هر کزی است و سانش که دو(تپای روس و انگلس در این همال تعیب 
مکنند مکرر اثاره تموده است - 

عن هیچ تردید تدارپروزی خواهد رسد که اولیای امورترجمةٌ ابنقبی لکتب 
را پرای استفاد؛ عمومی لازم پدانند . جه , مندرجات آن تمام مربوط بممالکی 
است که در ادوارمیختلف جزء قلمروایران بوده و یاد گارهای ژیادی از ایرائها در 

فریه قریب دد هفته در هرات توف نموده و در ایسدت همه را مپمان 
یارمحمدخان بوده و درش خر نن ازاو پذیرائی شایانی نموه است . د ۲۲ عاه 
جون ۱۸۷۵ فریه ازهرات بطرف بلح حر کت نموده است . (*) 

فر یه از بلخ بمزار رفنه و خلی مایل بود به بخارا برود ولی از گرفتادی 

ومر کونولی و اسنودازت و فاسیلبی که توسط امیر بخارا صورت گرفته بود 

۱۵٩ ۰ ۰ « (0 
۱۸۸ ۰ ۰ ۰ 4۳( 
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وحجمی داشت ؛ بعد قسد کاپل نمود و در آنشسمت نزبرای خرد خطر تصود نمود و 
وفع عزیمت گرد و مرراجمت نمود , خرال داشت به قندهار برود , در ژدني (۱) 
که پایتخت قدیم غور بوده با سردا حییب‌الله خان اقفان »سادف مشود :او فر به 
را پر خلاف علش میور کند که پپرات مر اجعت کند . 

در تاربخ ۳ جولای قریه مجدداً بر ات وارد میشود ودرمنزل سرتیپ لعل 
محمد خان اقامت میکند و قریب یکماه در این قسمنپای اقغانستان و تر کان 
گردش تموده و جز شان اوشاع و احوال این واحی را یادداشت نموده است.(؟) 

د هرات بازمورد توجه پارمحمدخان قرا ر گر فته چند روژی دد تجاعتوقف 
بود و بعد ؛ اژیارمسمدخان سقارش نامای برای دوستمحمدخان گر فته عازمندهار 
و کایل میشود . 

در اول ماه ادت فر یه وارد محمد آیاد میود که یش از جند فرمج تا 
قندجار فاسله نداشت , درآ تجا از طرف مأمورین حکومت قندهار گرفتاد میشرد ؛ 
چونکه قبلا کسان کهندلخان اژمسافرت او اطلاع داشتبت . فریه این گرفتاری را 
بدبختی بز رگی برای خود تصور میکند + میگوید ترا یکماعت بود که دردست 
این اخاس گرفتارشده بودم : پکنفر جوان موقر وارد شد که لباس سیاهی بر تن 
داشت و «مینکه وارد شد دیگر ان‌همه ازدورمی کنار رفتند . 

فریه گوید : 

دانم آبنشخص ایض محمد منجی بود ء جون شنبده بود من وارد شدءام 
مه بود با من عساعدت کند 

عنگایکه انلیا درافغانستان پودنداین جوان درخدمتآ نبا بود واز نبا 
مير باني‌دیده‌بود و آرزو داشت بار دیگرانگلیها بافذانستان مراجعت کنند . پدد 
اینشخ ی آلمانی + مادرش هندومتاني است » بعد از واقعذٌ کایل و اخر اج‌انگلیسپا 
مورد »الات موطان خود قرار گرفته و برحمت ازئلم و کح آنبا خلاص شده 


۰ 1 (1) 
)٩(‏ سفر ناعةً فریه, سنا خ ۲۲ 


وش 

بود کمی زبان انگلسن دا فرا گرفنه و از آنجائکه محمد سادق‌خان پس 
کېنداضان مایل پود يان انگلسی یاد بگیرد این بود کسه این جوان را تحت 
حیایت خود گرفته بود . 

بتایخواهش من ؛ فیض‌محمد منشی کاغذی که پارهت‌دخان نوشته بودیرای 
آقای خود برد , یکر بع بعد مراجمت تمود و همراه اوعرد خن و عیوسی آعد 
موسوم په بعدالله‌خیان ‏ وی پا خشونت دست مرا گرفته گفت با « من نیز دبال 
او راه افتادم , وارد قلمشده ازچندین حياط که پر ا در باز و مردمان جنگی بود 
عپور قموده داخل حرمخانه شدیم و یکر است مرا بسردابه پرد . هن خود را درمعابل 
امیر که با مقر بین خود در آنجا نشسته :ود پافتم . اخترخان که دشمن,معرون 
انگلیسها بود درطرف مقابل جلوس کرده برد و دور تا دورش یکعده ازسر داران و 
جند نفر آخوند نشسته بودزد . ۱ 

در چواب بلوالات امیر اظبار نمودم عن فرانوی هتم و از ملت انگیس 
نسیباشم و خیال دارم با لاهود بردم هیچ مأموریت اسی صم در افقااستان ندارم. 
بارمحمد‌خان در کاغذخود مرا معرفی نموده است و فرعا نپاگی که اژه‌حمدشاه‌بادشاه 
مد شما دارم خاش است : من دالا دز خدهت شیر یاه ایران بودم . 

امیردرجواب گت : شمااشتباه کرده‌اید که ازاینر | آعده‌اید . آیا با آ نشخص 
انگلیسی که سال گذخته باین مملکت آمد آشنائی دارید ؟ اد یکی اڈ ساحیمنمبان 
انگلیسی عیباشد » آدمپایمن اورا شناخته گر فتار کردند وا کنون د: قندهارز ندانی 
میباشد ؛ یکنفر دیگرازا نگل پا هنت ماه قبل آمده پود او نیرشناخته شده گر فار 
گردید .خدا پیامرزدش . این فرتگیپا که بمملکت ما مآیند جه میخراهند , ما 
میخواهيم بعد ازاین بآمدن آنپا باین مملکت خاتعه دهیم ؛ هن هيدا م شما هردوز 
ازهرجا که گذشته‌اید شرح | نجا را نوشه‌اید , کی بشما این اجازه دا داده ات ۲ 
کجاست آن یادداشتهای شما ؟... فوری باید آنها را پمن ادالهدهی الا ترا بچوب 
خواهم بست ` 

در جواب گفتم این یادداشتهای من چه سدمهای عیترآند پرماند ؟ شما مش 


0۳۵ 

يك‌افتا نی مطلع با من صحبت داشت د شما علم را حوست دارید و بياطلاع نسته 
که قر نگیبا-عیمی‌کنندبعلم خدست کنند, جدست‌استعن همه روزه‌یادداشتی پرداشتهام 
لی این بادداشنیا زاجم بار غاج کوخپا : رودخانه‌ها و محل های شپر‌ها و دعات 
میباشد و این‌کاردا انکلیسها که دشبن شما میباشند بیتر ازم انجام داده‌اند , آنها 
این عملکت را اشفال نمودند و تمام عرض و طول‌آنرا بپتر آژشما مداننه . امیر 
در ایجا حرف مرا فلع نیو ده کت این اهسبت ندارد , حال بادداشتپای شیا 
5جاست ؟.. و خبلی مخت مطالبه نمود ,من تاجار فرسنادم کف مرا آوردند و 
یادداشتهاگی را که از استانبول تا بسره بردافته بودم و چندان مورد احنیاج نیود 
یاو دادم , جونکه از بغداد سواد[ نها دا فرستاده بودم ولی یادهاشتهای رامت ر کمتان 
ضیههٌآن بود و خیلی افوس خوردم که از آن سواد بر نداشته بودم , کنابچه راز 
من گر فته مدتی ورق زد ولی بدون اینکه کلمه‌ای بنپمت . تسلیم +-ادداشنیا او دا 
خوشحال نموه , با اصرارنبود که من حتماً انکلیسی‌میباشم و دقام من هیچ مفیت 
واقم نشد و کاغذ پارمحمدخان برای معرفی هن نیز بسوء لن آنها افزود » جونکه 
بن بارمجمدشان و سردار قنتجار رویط حمه وحود نداشت , ۶ 

سرداده‌حمد سادقخان که‌پسرارشد سرداز کپندلجان بودوفربه یکم او توقیف 
گردیده بودتاغذي برش نوشته آمدن فر ية را باك قندهار و دمتگیر شدش را 
باواطللزع داد و منتظر جواب شد . (*) 

فریه گوید : 

« مرا در يك کر توف نمودند . دحمدلخضان و منشی فض محمد راستحنظ 
من قرازدادند . دراین گرفتاری و حبس یداه صلي خاطر من فض محمد بود . 
حقاً من عات خودرا ازاودازمژیرااومی| از کشته شدن نجات داد وعبیشه»یکرشد 
ازتودتپائی کد مت بمن شد جلو گیری کند ۰ 

اما مرمورد دوتفر انگل ی که درلیاس میدل در هدار گرقتارشده ودند » 
از فش محمد منشی خواهش کردم تصیل؟ نها دا برای من بیان کند , اشهار مود 


(۱) سفر نامه قر یه صفحه ۲5۳ 


YP 
دا جرنزدیگی قد هارد یدند . اورا شناختند و گرفتاد گردند و «زهین‎ E یکی‎ 
داود فرستادند که دزی سردار احتر کان بماند دومی کسی بود که فاردي دا‎ 

خوب حرف میرد وعلبی بای سید وخود را دعر قندی ععرفی کر ده مبگفت عاز 
کا معظبه هتم ۽ دونشر نیزهمراه داشت وهر سەر خونساج رود ئدو #ختروز 
پود در قتدهار بودند که شناخته شدند , 

فش محمد منشی کسی بود که فوراً آنا را از قضیه آگاء نمود که شناخته 
شده! ند و گرفنار خواهندشد : آ نیا ممحض شیدن این خر قود ي اسای خودشان را 
موازشده ازشهر خارج شدند . کپندلخان جمعي دا اژهرطرف پسراغآنها فرستاد ؛ 
وقتبکه مراجمت نمودتد خبری از آنبا شنبده نغد و معلوم نگردید آنبا زا متگیر 
کرد ئد وبا ابتکه فر ار نمودند . 

فض محمد مکوت من آنشضص ۱ دیده بودم و میدانتم که آنفخس 
انگلیسی م‌اشد و هلا که انگلی‌پا کابل دا مثسرف شده بودند اودرمیان قعون 
ایگلس بود . 

ھ گا‌که من در سال ۱۸۴۶ در طیران بودم این اطلاعات را بکلل قبل 
دادم و او نیز صالح محمد آخوتد ذاده را بمراغ آنها یافغانستان فرستاد . (*) 

چند روژی‌بود که من در محمد آبان حبس بودم ؛ یکفرسياهي اززمین‌داود 
آمنه و در جلوی کر من گردش متمود ۾ محل این بود کدکاری پا سن دارد » سن 
متو جه او شده اول ترسدم شاید تربك شده با که بمن صنمه پرداند ۽ او یر 
فرصت کر ده فوزي کاغذی بدسنم داد گت ساحب ؛ من اژهیوعن تو خی آوزدهام ۱ 
او چند روز بود ناخوش بود ولی ایك حالش بپتر است . چون از آمدن تو «طلع 
شدہ این اغد دا برای و نوشته است . من کاغذ را باز نمودم ولی بدبحان« بك کلمه 
هم نتونستم از آن بغرمم چرنکه اتگلبسی نوشته شده بود . 

بعد کان سردار از این کاغذ اطلاع حاسل نمودند آو. نده را خیلی مدمه 
رساتده وگاعد را ازمن گرفتند و 5سارمنم‌خیلی ست شد ؛ سرداد بین اطبار نمود 


(۱) مقیباهة فر به سنح ۲۹٩‏ (۲) سفر ناب قر یه مفحة ۳۰۵ 


AYY 
حال معلوم شد شیا برای خرابی مملکت ما آهده‌اید و مرا خیلی تہدید کرد و بر‎ 
. من مسلل شد که روزها ی آخرعمرم رسیدہ است‎ 

دراین بین قاصد یکه کاغف مردار دا پرای آمی کپندلخان :رده بود جوات 
آورد » امردرجوات نوشته بود که ععرفی کاملی امن بکند وبعقيدء اومن‌انگلیی 
مباشم و امر کرده ,ود تحقق شود آیا من دارای مقامی هستم که توانم ین دوك 
انگلس وسردار کپندلشان و اسطًا مجادروابط مجدد بشوم, چون سرداراطمینان یاد 
بماععت دولت ابران نداشت و مخواست مقام خود ر؟ در قندعار از تجاوزات 
پارمحمدخان درهرات و دورتمعمدخان در کاپل حفظ کند و مایل بود پا دولك 
اتگلس کنار باید تا بنوائد خود را از تجاوزا تآنها ایمن نگاهدارد - 

ایعبارات بطور خیلی ساده پمن گفته میشد ؛ هن نمدانستم آیا اینها راست 
مگویند ویا اینکه میخواهند مرا فریب داده‌اسرار ددوئی مرا بدانند » درهرحال 
من احتیاط را اژدست نداده وصریح گفتم من فرانسوی همتم و با انگلیس‌ها هیچ 
رابطه‌ای ندارم . 

پاز قاصد را به -دهارفرست‌ادند , محمد صادقخان بمن امسدداری میداد که 
احازءٌ رهن پقندهار بمن داده خو اهد هی ۰ ۷) 

فریه تقریباً ءدت‌بیست وینج روز درحیس محمد صادقحان بود ‏ دراین مدت 
عدء زبادی اژافنانبا بنزد او آمده مول صحبت هیشد ند . 

فریه گوید : 

ه اففانپا مرا حبس کرده بودند که من مملکت آنبا دا نشناسم و از اوضاع 
آنها اطلاعیتحصیل نک ولی‌خودشان نزدمن»شفول‌محبت میشدند من نیزبا مپارت 
صحبت را طودی‌یش می آوردم که آ نپا مام مطالب مملکت خودشاترا بر ای من 
تعر یف کرد ند ۱ اکرمن اتگلیسی بودم یقینًاین اطلاعات خیلی مفید داقع‌میشد 
ول یآ ما نمیدانتل که بدام من اقتاده و مام اسرارخودشا نرا بمیل خود برای.سن 

تمرف میکردند و من‌تمام آنها را دردوشناگی ماه یادداشت میکردم . ٤‏ ) 


(۱) بغر نامه فریه سنح ۳۵۱ (۲) سفر نامه فر یه شڈ ۳۰۳ 


YA 
در ۷۶ اوت از کرندلخان کائمذی دد مبنی بر اینکه فربه را تحت‌الحفظ‎ 
لندهار پفرستند . هدمد عادةضان تعام سلاج و بط اشاء و یول او دا گرفته با‎ 
هشت هزار موار پقندهاردء انهش‌نمود. فر یدبااینکه تمام اساب داواد مو پول خودرا‎ 
)( . از دست داده بود خوشحال.بود که آزاد شده است‎ 

ترديك شهرده تفر سوار آعده فریه را احاطه عینمایند و پعداز غروب آقتاب 
روز ۴۰ اوت وارد شپر متوند . اول در جس چپار سوق او دا جرس تموده پد 
امل محمد ان آمده او دا میبرد.و در بك خائه بيار عالی اورا مزل میدهد 

فربه گوید ؛ 

د چون شب یود زياد خسته بودم غلتفت خوبی ویدی مزل خود نشدم ,شام 
حوبی از متزل لعل‌محهه خان آوردند » آنرا خورده وخواینم , مبح که بدار 
شدم دیدم دریاك خان بار عالی منرّل دارم . شام و فپار من پار حوب بود » 
اگرج چه عده‌ای مستحفظداشتم د لی هرچيك یمن بی‌احترآمی نمیکردند .روذاول و 
دوم وسومستامبر از لعل‌محمدخان خواهش نمردم اجاز«بخواعد بحضور ؟پندلخان 
پروم :بسگه من امرار کردم بالاخره امیر اجاژه داد و دوز سوم هنگامشب بحضود 
؟پندلخان رفتم , با ارنکه مسافت منزل من با درار بیش از ده دقیقه راه تبود با 
ایتحال مرا سواره وبا اترام پردند . (*) 

آکپندلخان مرا در کار حوض یحور طلید. اردر روی قالیچه‌ای زشسته 
بود وحن نفر هال و جوانت در حصور او بودند ء هم گهمن دسیدم آنبا رفنند و 
اطراف خالی شد, صورت او را که‌در روشائی ماه می‌دیدم غبر از اخلاق و احوال 
او بود خیلی موقر ؛ اچیب ومپر پان بنظارمی آمد. صردت ادشعف بود و دتگی 
زرد داشت ودارای ريش خټاب کرده بود ؛ هر اء بچشمان او که مانند جشمپای 
بر ارشدش محل و گذاب ینظر مامد متوجه نشنه بودم بدین شك قافة او 


احب‌اسات خویی در من‌ئو لید عنمود. سدین عمر او درحدود د حنصاه وهشت ا لیڈ صت 


(۱) سر تأدة فر به محا ۳۱۵ 
a ¥}‏ 4 ۰ ۳۲۵ 
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بود لباس مار داده‌ای در بر داشت وفقط چیریکه دراندام او قیمتی بنظی میامد 
ك خنجر دانه تغان ایرانی بود که در کسر داشت . () 

همنکه بزديك شدم »را دعوت نمودنلرد باو بنشیدم + بعد از من احوال برس 
نعوده ریف جاجز باعت شخه است که شما بوا نساب باد ؟ جوا من عوالق 
حقیقت امر بود بستی‌اظپار کردم بامید بدست آوددن خدمنی در لامور عازم آنجا 
ا باز اسراز تمود کها گر مقصود دیگری از این مسافرت‌دارم بگویم‌چونکه 
دلل مرا باور تلموده ‏ علاهم کرد که سپا بقدد کافی فر نگی‌ها دا دیده‌اند و 
اروپائانی که در خدمت آتبا بودند بعداژ بیست سال خدمت انك ازمملکت آ نبا 
خارح شده‌اند وسین ازرفتن آنپاهیچ «تأثر فستله وشاید همخیلی داضیهستند ؛ 
با ایتحال تصور نمیرود سیخ‌ها خدمت شمارا قیول کنند . 

امیر باز دتبال سخنش را گرفته گفت: مسخپاقیلا دشمن ما بودند و لی | کون 
دوست سمیمی هاشده‌امد ۰ اعروژ بمن خپردسید که پیشاور و اتوك را ببر‌ادر من 
وا گذار نمودها ند.هجمدا کر خان‌پر دومحید خان‌بزودي آ ارا تصرف‌خواهد 
نمود وان#اء الله بزودی کشمیر تز شمیمةٌ آنا خواهدشد . گنشتمای آنا نشان 
دهد که تاچه در جه رها بدوست ها اهمیت میدعنل سخپادیگر طالب ارو یالیپا 
نیشن د که هم دشمن عا وهم دشمن آنها هستند » در اینعررت شا ناید مرا قرب 
بدهید , مد شما از آمدن باین عملکت این است که احسانات مردم دا بداد و 
بعد آنا دا عایه ها بر انگانید , فرعانياتی که شا از سلطان عثمانی و یادشاه 
ايران به سرمن نشان داده‌اید دلل براین ت که شما انطلیسی تمراشد. زیرا 
ممکن است قما آنها را ازيك فرانسوی سرفت نموده باشد , بعقدة من این باید 
حدس صد جى باشد دال خودت تسیق کن Me,‏ 

فریه گوید : 


«این‌جبانات را که امیر بور آرام وملام و از روی ایمان ادا مگرد مرا 


(٩)سفر‏ نامه فربه مشا ۳۳۵ 
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عصبانی نمود وایتحال من برای امیر نیز حوس بود . 

در جوا گفتم:! نگلیسی بودن‌برای من تا اندازه‌ای مایا افتشارامت وا گر 
انگلیسی بودم هر گز انکار نمیکردم ولی فسرانوی هستم و ملت منهم مثل ملت 
انگلی دارای افتحار اتی است. بعد خود را بدون ملاحظه معرفی نمودم » بااین 
حال پاز امیر منقاعد زشد و لی قوراً مطلب را عرط نمود و شرو ع کرد بصحبت 
کردن از تاریخ چاد اة اخیر و شدیداً از انگلس‌ها ؛ روسها و ایرازپا شکایت 
نمود اول انگلپا دا خبلی ملامت کرده گنت آتهاقرار دادی را که الکاندر_ 
هودن با ما منعقد نموده محترم تشمردند وعهد ذمه‌ای که با برادرم بسته پودتد 
شکتنه , بدأخلة وطن ما لكر کشدند. تام اخخاس معروف وصاحب نفوذ 
لکت را از آنداخته واز بین بردند و پجای آنها اشخاص پست و فرومایه را 
پرقرار کودند عمینطور روم پادرءہد شکنی از انگل) هچ کمتر نیستند ‏ آ نیا 
یکچپارم از ته‌بدات ویتکویج() را عملی نکردند » امپراطور دوسیه بانگلس) 
اجازه داد مملکت ما را تصرف کنند , محمد شاهرا در حنگاسکه داشت هرات را 
فتح»ینمود ترك کردند . مانسبت باین دوملت عقبده وایمان کامل داشتیم , عدل و 
انصاف آ نا درمان‌سا ضرب‌المئل بود وثامنیکی داشتند ولی معاوم وملم‌شد که در 
اشنباه بوده‌ايم - اینها حقیقت نداشتند و یکی از دیگری بدتر است » فعلا افغانپا 
از قدر وقرمت این تعپدات کاملا آ گاه میباشند ومیدانند آنا فقطيكك مقصود دارند 
آم تصرف وطن ما است ومیخواهند ماما دا بجان هم اندازند . حال دیگر تادر 
تیستند عات گذشته را تجدی دک شنا خود از وفتکه دارد افتانسان هد‌اید 
بچشم خود می‌بینید که مد پيك زبان‌میگویندما پاقر نگیهای‌لامذهب تا جان دارم 
خواهیم گید . 

بعد شکایت از ایرانیها نمود ؛ ازمعمد شاه و حاجی میرزا آقاسی بد گوئی 
کرده گفت عدم موفقیت آنیا در محاصر! هرات تقصیر خود آنبا بوده و آنقدر 
وقت خود را در مذا کرات تلف کردند تا عاقبت بسرر خود آتہا منجر شد . 


)۱( Witkevich 


اش 

بف عذا کرات در باب مالك ارویا پیش آمد . هن آذ وضع و ترتیب آنها 
شرحي بیان تمودم وصحبت خاي عفر هة زياد پیش آمد .دز خانمه تمنانمودع اجازه 
دهت یه ساف ت خود ادامه دهم دد چوابم گت حون شما باید از قلسرء برادرم 
عور کند دورد: شمارا پاو اطلاع داده ام ومتظر ماز او جواب برد اضما در همان 
خانه که هستید بماند داز آنچا خادح نشویدچونگه برای‌شما گردش‌درشهر خطر- 
ناك است ومراتصحت نموده داداری داد کدقدری صر داشت بأشم ن‌دیدم اضر از 
قایده ندارد . هی مر خص شنم ۰ 4 

فر بعدر آن متزل متوض‌بوداتکلیف اواطرف سردار کرندلشان معین گردد. 
در اینجا فریه داخل د بحث مسائل دیاسی شده نظریات دولتین انلس و دوس دا 
که در باره مالك آمیای‌ه رکزی داز ند شرح هدهد :یمد 7-اریخ اهر پنجاب 
ر تچیت‌سنگ را مینویسد که چگونه انکلیپا به پنجاب دست ياقتند و اینمطالب تا 
صفعحهً ۳۶۰ مقر نامةٌ !ورا اثخال عیکند . 

درایتموقم فریه ناخوش میشود و هیچ دادائي همراه نداشن‌چونگه محمدب 
سادتخان پسرسر دار کرندلخان تمام اشاء اورا گرفته بود و درهص دواجات. آوحم 
ازین دفته بود . 

ريه درسفر تام خود چن ومد : 

« وقتیکه مریض‌بودم وازشدت درد ورنج در روی زمین مغلطدمستحاظین 
من بدون اینکه کمکی بسن بکش ایستاده سرا تماشا میکردند و هچ چیز برای 
کین مرض من جز آب حوض وسط حیاط درسترس نبود . »(۳) 

در اینمو قمع ناخوشی وبا در قندهارپیداشد, وتلفات مردم روزبروز زیادمیشود 
حتي بروژی چبارسد و پانصد تفرمیرسد , عردم عوام تصورمیکردند بروز وپا از 
حضو رقر به است واجتباع کر دند که اورا بکشند دلی سردار اورا نگاهداری کرده 
وخوب حلتلش میکند و یکعده سياهي دیگر برعدة مستحففلین علاوه میشود : سعروز 


تداع ین مر دم د تفن فریه جنگ بوده که تبحواستند او را گرفه چکشند » 


[۱) سفر نامه فر به ۲ حه ۳۳۷۴ (۲) ستر نامه فریه سقحه ٣۳‏ 


یت 

خود فربه نیز دردفاع شر کت داشته تا اینکه از خارج یک‌ده تظامی دسیده عردم 
را متعرق میکنند و شبانه قریه دا په هر یشاث(۱) میبر ند که از دست جال قندهار 
ایمن پاشد . ) 

دراینجا بازفر یه دنت محمد مادقخان افتاده مثهای زجر و شکنجه را از 
دست او می‌کشد . اینقسمت از بغر اة او باقانه ببشتر شیاهت دارد , در هر حال 
بطود یکه خرداومنویسد پعداز زجروشکنجة زیاد دره۳ مپنامبر بامآمودین مخصوس 
اورا روانةً ظراه نموده به ملا مجمود آخحوندزاده حا کم آنشیرتحویل عهدهتد.(٩)‏ 

درقراه حا کم مسل از او پذيرائي موده ورود او دا یارمحمتخان اطلاع 
عیدهد ۰ پاره‌سمدخان در جوآب سفارش فر یه را بحا کم محل نموده دستورمیدهد که 
کاملابااوساعدت نماید و کاغذی هم در جواب کاعذ فر یه بخرد اء نوشته خبلید اداری 
داده پود و درطمن باو نوشته پود سغارش کردم حا کم محل مطابق عیل شما رفتار 
کند و بپرطرف بخراهي سفر کني وسائل آتر | بای شما قر اعم آورو . ۱ 

فریه با اجازه یارمحمدخان اسیاب سقر خود را فراهم نموده با پکمدة تقریا 
۵ تفری مسلح شده از فراء بده سیستان میرود . در زاء وقایع + اتفاقات بیاد 
خطرنا کی برای اوپیش می آید وجندین‌باز با بلوجپا جنکه مبکند ؛ بالاخره خود 
دا یسان فیربباند .آنجا را خون احت نموده تجقیةات دقیق میاماید کهآ ترا 
تقریاً دربیست سفحه از کناب خود شرم مردهد . 

در جات آباد مپمان علی خان پلوچ مخود و ازز بان خود علی‌خانتفصیل 
بقتل رساندن د کتر قور ب (*) انگل را که دز سال ٩۸۴۳‏ اماي ااه مود 
مرشنود: درایچاست که فر به راوحشت و ترس فرا گرفته ممم شود مجدداً بفر اه 
مراجعت نماید . () 


)1( Girishk ۳۷۵ سقر ناهه فر یه صلموه ۳۲۲ تا‎ )٩( 
۳۹۷ ستر بامة ریه » سنه ۴۳۸۸ (۴) ستر تاعد فر بدسفحه‎ )۳( 

Dr - ۳۵۳۵۶‏ )3{ 
(۴) سنی نامه غر په سقحة ۴۱۶ 
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فریه «مراء محمد دضاغان دیتاقی که در آن تاریخ در آتسلکت‌قدرتی 
يېم زده‌بود اغلب نقاط سیستان را گردش مبکند واطلاعات جامعی در سر نام خود 
داجع پسستان عینوید ‏ 

محمد رضا خان مپریانی زیادی دربار؛ او يعمل ماورد و هریه در تحت 
حمایت او جوب غربی سیستان را نزخوب ساحت مینماید . () 

فریه بعد از سیاحت و شرح و بط تاریخ و جقرافیای سستان وبلوچتان 
با حمراهان خود دومر تبه در هفنم نواعیر ۱۸۴۵ بفراه مراجمت میکند ۔ در اینجا 
از معپدی هادک نامی شتردار که سیدینج سال در قمتهای خراسان و کرمان و 
پندرعماس مافرت نموده بود و دادای اطلاعات‌جامعی داجم باین قمتها بوده 
تحقیقات میکند وتصمیم مگرد از راه تون» طبس یزد و کرمان به بندرعباس‌برود. 

فربه بدقت اسم منازل و سافات مابین هر يك از نقاط را ازقراه بهتیشا بوده 
ازفراء به سستان و از پیرجند بکرمان شرح میدهد (*) 

در ۱۵ ماه توامیر ۱۸۴۵ فریه بپرات میرسد ۰ یاربحمد خان باز از فریه 
پذیراٹی مکاد و روز يعد ورود پپرات او دا بحضور خود میبذیرد . قوای جنگی 
افغائتان را بطور دقیق و صحیح راجع بپرقسمت از سواره و پیاده در صفحة ۴۵۵ 
سر ناهة خود شرح میدعد . 

در بجا قریه مغروحاً داخل دو ساست روس و انگلیس خده ممالك آسپای 
مر کی دا مدان عملیات‌سیامی و جنگی آنپا مینامد و از حر کت دوسپا بطرف 
خبوه و رود چیحون انلبار وحشت مکند و بخطر روسپا برای هندوستان مگرد 
اخاره نموده کون حولت روس در این قسمت های آسیا اصول عاکتيك نظامی 
رومیهای قدرم را پیش گر فته اس ت که هميشه و دایم بجلو بروند ودرهردفقه قمتی 
ولو خیلی مختسرهم باشد درتحت استبلای خود درآورند . (۴) 

فریه گوید : 

(۱) سار نام فریه مفحة ۴۱۹ (۲) سفرنامه فریه «سفحد ۴۴۱ 

PAA ۰ ۰ ۰  )۳( 


A 

«روسپا یرود جلو آمده و رودححون را بتسرف خودخواهند آورد » اهمیت 

این زود عم برای زوسپا عثل اعمیت رود نند برای انگلیسپا ماش و در کیا 

روسہا توف خواهند کرد معلوم ثیست : همنکه روسپا رود جعون را تصرف 

در آوردند طولی نتواهد کشد که تمام‌طوایف سواحل دوطر ف آ نرا در تحت‌استیلای 

یریش در خواهند آورد ۱ آتوقت است که از رال تا بدفشان در حت فود روسپا 
قرارخواهد گرفت: . ۰ () 

درایئجا باز فریه اثاره باتحاد دولثین روس و ایران تموده گوید : 

۶ براي دولت توس خیلی سل است از حاجی ترخعان د پاد کو په قترن 
در کشت ها حر کت داده دراستر آباد و خرابان پادء تماید وآ نپا دا برای تصرف 
هندوستان آعاده کند. برا‌يك چنین‌قشونی‌هج اشکالات وموانم ا خود قندهار پیش 
تخواهد آمد. آذوقه و مایحناح قخونی درهمه‌جا برایآ نپا فراهم خواعد پود . - 

روسپا بسپولت هتوانند سه ستون قفون از اپن مت از راهپاي دیل روانه 
گنت 

ستون اول قشون ازاستر آباد جر کت نموده از گر گان و ناحةٌ کردنشین 
گذشته پجنورد ؛ قوچان و سرخی را ی کرده در امتداد هرک ج د په عرات 
خواهل رسد . 

ستوندوم‌هم در فاهرود و بسطام دوقشمت شدہ یکی ازراء سبزوار ثبشابور, 
مشپده به گوهسان رفته و از آنجا عبور نموده بقشون هرات ملحق‌میشود . مت 
دیگراز راء ترشیز , خواف به غوریان و از آخجا ببرات میرود و تمام‌این‌قسمتم‌ای 
قشونی درحرات تمر کر بیدا مبکند . دراینجا آذوقه ازهرحیت قراوان است وا گر 
بشت رلازم‌باشداز ححصولات میمنه. قلعه‌تو و ابا ستو ان‌استفاده‌نمود .درهرات‌این 
قخو نها زمستان را گذرانده قلاع واستحکامات هرات راګامل نموده آتجا دامر کز 
عملیات خود قراره‌دهند . د 

فربه داخل در بحت عورقدوث‌اي شاه درخط خرابان شده عیگوید : 


(۱) سقرنامه فر یه « سفحه ۴۵٩‏ 


فة 

د مکرراتغاق افتاده است که پادشاه ایر ان یاسی پا چېل حزارقشون,ضراسان 
عر کت نموده و بااینکه رعایای این نواحی مېدانته‌اند که هرجه فشون شاه بگیرد 
وجه آن را نخواعلد پرداخت با ایلحال همه چیزبقر؛واتی پیدا میتده است ١‏ حال 
| گر تشون روس‌حر کت کند وددمقا بل آذوقه پول بدحد مایحناح قشون دوس بمراتب 
بپترفراهم خواهد گشت » (*) 

فریه نش تمام راهپائی دا که بپندوسان مرود نان داده میلوسد : 

« ازهرات . ازراه قندعار به شکادبود سپولت متوان عور کرد و این داه 
پیج اشکالا تی بر نخواهد خورد ؛ شون انگلیس‌درسال ۱۸۳۸ ازهندوستان حر کت 
تسود پا کمال سپولت وارد قندهار شد . فقط اشکالی که در پیش ماشه صور از 
تنک بو لان است که آزاین تنگه انگلمبا لازم است بالا پایند درصورتبکهسر کت 
قشون دوس درحوقع حر کت ازآن تنگه رو ازیری خواهد بود » (") 

فریه اضافه نسوده گوید : 

گلا تسورمیگردنن که رود سند بپثر بن مسل برای دقام ماش که دد 
آنجا ازهندوستان دفا م کنند . باید از آ نباپرسیده گردشمن‌در آ نجاتو ف خواهدنمود 
که آنا بوائاد دفاع کنند و 

هنگامیکه روما بساحل این رود برسند عور از آن برای آنیا هیچ اشکالی 
نشواهد داشت» عمان اطلاعات کهانگلیسپااز رود سنددار تدروسماثیزهمان اطلاصات 
را دازا جباشند . 

باه هنیویتان در تحت قرمان صاحبمنصیان انگلسی . برای مقابله یا 
قشو نبای آمپائی ببتر ین قغون میباشد وای‌این قشون«مینکهبا قشون‌روس‌دو بر وشود 
لرژه بر اندامشان خواهد افتاد . » (") 
فریه یك متاسٌ مصوسی از قشونم‌ای انگلس باقشونپای دوس نموده 

مشکلات قعون انکلس را میشمارد ولی بر ای شون روس مش کلاتی قال نشنه و 

(۱) سفونامة فر په , سنح ۳۶۲ (۲) سفرناما هریه صفحه ۴۶۲ 
FFF > ۰ ۰  (‏ 


DAF 
. میگوید تمام وسائل جنگ و مپمات درمخزن تهران برای قشون روسپا مپااست‎ 
: صبگوید‎ 

«تویخانة ایران‌بیارعالی ومیب‌است وعر گاه تحت فرعاندهی‌صاحیمنمبان 
ادوپاگی واقم شود و پول بموقم برمد عمتوانند پانصد عراده توپ با تمام مپمات د 
ملزومات آن درمیدان جنگ حار کن . »(*) 

فریه درابن قممت ارسفر نامه خود داخل درموضوع حمل روسپا به‌هدوستان 
شده گوید : 

« این قشون حمله مر کب از قشون ايران و روس خواحد بود ؛ یی یك 
لت ازقشون ایران و دوئلث ازقشون روص ؛ وقتیکه با هم باحل رود سند رسیده 
و ازآنجا صور نمودند هندوستان ازدست انگلی رفته است . انگلیپا قوای کافی 
ازقدون اروبائی نخواحند دام که جلو گر ی کد . انگلیپا هندوستان دا پا 
سیاه.- تصاحب نموده‌اند نه بقو؟ قشونی خود ؛ درهمان حن که یك دولت ارویائی 
بپندوسنان حمله کند ناراضیای داخلی ترقیام خراهند نمود - 

انکلیپا تصورم‌کنند درسند بخویی میئوا ناد دفا م کنند درسورتیکه دراین 
قسمت انگل-ہا باید آخرین خط دفاع خودشان را تشکیل دهند و اولین جنگ در 
ساحل رودسند برایانگل-بابارخطر اله میباشد . گذشتن روسم! ازسندبا اضحلال 
انگلیسپا درهندوستان توم است ۰ » )٩‏ 

فریه در رتام خود لويد : 

د دوت انگلیس باید در اور وافعه در شعال شکار مور محلهای بار 
محکم و متبنی حاط ر کند و اطراف و نواحی این محل‌ها را در تدت نقود خویش 
در آورد و په سک آنجا اطلاع دهد که میایست فوری بکمك آنبا حاضرشوند 
و اگراطاعت نکنند عبه‌آنپا را ممدوم کند . ۰ (") 

فر یه نققجنگی کاملی برای‌انگلسپا دداین قممت از آسیا در فر نامه خود 

(۱) مغر تمه فریه صاحه ۴۶۷ (۲) سار نامه فر يە صفحه ۴۷۵ 


(۳) تاشر کتاب فربه , ح ۔ د . سیمور 50۳0۱5۲ ۰ (] ۰ 1[ دربای سنح 
وب ۴او میکند : دامگلیها همین ردیر اازوقک ای یکناب «ششرشده مممول‌مبداد ند 


AY 

طرح کرده و با تفصیل از آن صحبت عیکند و بانگلس‌ها تومه عبکند که کابل . 

فندهار و عرات دا در تبصت تمرف و تفوذ خود دد آورده و دار ة نفود و سلات 

خرد را به هند و کش ؛ بلخ و جسون ادامه دهند تا یخوانند په جلو گیری از 
زوس‌عا موقق شو ند . 

فربه گوید : 

د با مپارت‌ترین میاستی که انگلس‌ها بای درایران اتخاڈ کنند کمکهای 
مادی‌است که بآن سملکت‌بکنند تايك تغیری در دوستی ؟ نبا ایجاد شود - اتکلیما 
ایلات جنوبی آن سملکت دا بطرف خود جلب نموده‌اند که بپك اشاره آنب! عام 
طغان دا بلند گرده متام بادشاهی مله فعلی را بخطر خواعند انداخت و با آت 
عدہ اژشاهزاد گان ايراني که درتحت رد دوت اتگل تند وانگلسم) پانبا 
مقردی میدهند سهوات متوان آنمملکت دا برهم زده کمترين ضرد اینعمل از 
دست رفتن ایالاب جنویی اير ان خواهد بود . 

البنه پادشاه ایران تی قبل اژاپنکه با روسپا حتحد شود تمام این مسائل دا 
از نظر خواهد گذرانید و ارو سا ضمانت کافی خواهد خواست تا اینکه خود دایر ای 
حیله بپندوستان باتفاق روسپا حاض کند - 

مساعدت ايران با دوسا فقطبنفع دوسا تسام خواهد شد جونکه دوسا سیم 
شرد اخواهند برد و درایسورت ایران یك دوست خوش داازدست خواهد داد که 
بازها ازرد سپا جلو گیرک نموده است که ایالات | ان دا تصرف نکنند .)۲ 

ایرات نباید ازانگلیپا دروحشت باشد مگر اینکه انکلیپا هر اتد ابتمرف 
خود دد آورنه ودرایصورت ايران حق خواعد داشت که از انکلیسپا ترس داشته 
باشد , تازه آنوقت | نگلیمپاها ند رویپا حواهند شد کدتارود ارس را تصرف شد ند 
دزاینهورت خط انگلیها بم اتب زیادتر آزروسپا خواهد بود . > (*) 

فریه بح ازاینکه تمام راهمای خطروعبود شون را مرأفدا نستان هی شماود 


(1) ان قط حرف پرده و میچوت سل نداشته است . 
[۷).سفر ناهد فر یه : صنحه ۴۷۱ 


مدق 

داخل درسیاست داخلی أففا تستان شده‌ازدومتمجمدخان وجاتشین اووسایر بر ادرهای 
اومحبت میکند » بعد از کپند لخان و دفتاراو درقندهار شرحی منویسد ومتگلات 
امارت اورام‌مارد و مب‌گوید . کپند لخا نکاما در یحت تفوذ دول ایران میباشد و 
می‌گوشد کد یکمك حولت ايران بپرات دست بای( 

قربه پس از آنکه مغگلات اتگلا را مشبارد درخااعه گوید 

« فعلا امبر قتدحار که لضان و سایر سردازهای افتانستان , شهرباد اران , 
پاوچپا » سیخ ها و ماهر اتاها همه برآی یگ عقعود عتحدند یسی دشمبی با دولت 
انگلی , ولی با تمام این احوال تا امروزتوانستها ند پوسائلی متوسل شو ند کهياك 
طریت +پاك به نفوذ دولت انگلیس وارد آورند . > (*) 

فریه تا ۲۷ تواعبر ۱۸۴۵ در عرات بوده و يار محمد خان در حق او شیلی 
مپر بانی تمود و کاغذی بسر‌حدداران خود توشته از او توسیه مینماید و دونفر بلد 
عمراه او کرده که اورا به ترت هيخ جام بر-انند واز آنجا نزراه افتاده درپنجم 
عاء دسامیرواردمشید میشود . پازمللاسبدی‌یپودی را عالاقاتیکند و یکمالعلاهپدی 
با قاش هراتآشنا مود . 

فریه درسفرنامه عینوید : 

دمن ازقاضی هرات اطلاعات جاه‌عی دبای اقغانستان بدستآوردم ؛ پسراو 
آخوندزاده سالحمحید درتبام قسمتهای سیاستاتگلیها داجع باین مملکت‌دخالت 
داشت . (*) 

فر به پاردیگر ددمشید اژعده‌ای از معاریف که با] ثبا ملاقات نموده است آسم 
سرد + از آتجمله امام جمعٌ دشپد کد با هم سایقة دوستی داشتند ۔ 

آمف الدوله درشید این‌بارتیز ازفریه پذیراثی عیکند وقریه هوید سالاد 
پس ر آسف | لدو له مامور تله احالی کلات ناحری شد» بود ,8 

فریه خیلی عایل بود که‌سالار را عمدیده باشد و بای همین متصودباجاپاری 

(۱) سقي نامه رید د صفحه ۴۷۶ )٩(‏ مترتامة شريه مقح ۳۷۸ 

FA + cC A” e) FAN ¢4 ج.‎ : ۳( 


۵۸۸ 
به قوجان میرود ولی وقتی به آثجا میرد که سالارح ر کت نموده رفته يود » چندی 
درقوچان توقف و مجدداً بمشهد مراجعت میکند و از آصف‌الده له اجازه گرفته در 

بيست و یکم دسامبر با لباس تر کمائی مام طهران میشود . () 

فرید گوید : 

و در سمنان سرتایلودتاصون منځی سغارت انلس را ملاقات تبودم » او 
اول مرا تشناخت چونکه درلباس و شکل تر کمانان بودم . سترتامسون عازم 
استرآیاد بود که مواتلب ح کات روسپا باشد . » ) 

قریه درسیزدهم ژانویه ۱۸۳۶ (مطابق ۱۲۶۲ هجری قمری ) بطم ر ان‌دسید. 
سفر نامه او در اینجا حم مشود . 


ربج" رژٍك"2555 ۵۵۵۵ << 


(۱) سفر نامافر به صقحهٌ ۲۹۲ (۲) سر تاه فریه. سفعه۴۵ 


فصل دبست 9 نهم 
سیاست انتلیس در اوالل سلطنت ناصر الدیی شاه 
با درزمان میر زا تقی‌خان امیر نظام 


مد مدشاء درشثم ماه شوال ۱۲۶۴ در تبران وفات تمود ۰ انگلیپا وة 
د کت معالج او اطلاع داشتند که شاه بیش از چند ساعت دیگر ژنده نبست » این 
بود که توسط قاصد مخصوص خودشان جریانر! به تبریز نوشتند . وقتی که این‌خبر 
را به اصررالدین هیر زا داد ند » هنوز از حرپاز طیران خبری تر دیلو پود و چند 
ماعت بعد خبر فوت شاء رسید و ناسر الدین شاه در۱۵ شوال حر کت نموده بطبر ال 
وارد شد و دوز ۱۲ ذیتعده درطبرآن ریما بتخت بلطت حلوس‌نمود و ای هیر زا 
آقاسی که در حشرت عبدا ليم متحصن شده بود در دیج همین نال عازم عتبات 
شد( 

() حاجی مي زا آقاسی که قر یب جهازده سال شخس اول میلک اير ان‌تأیده 
لد اسش هر زا عباس: پدری هیر زا ملم ازاعل ایر وان است د و لد اودداپرء ان 
چرده « وفتي که بن دشدرسیده به بات رغه و عدتیدر جا تحصیل کرده . بدیاآذریا یجان 
آمده است ؛ فیای عیرد! تایبالساطده اورا بر ای‌مبلمی لین کر ده که شاهزاده محمدسر زا 
راکه پندها چام مجند. شاه سروف شد تیم دهد , از اپنجا یکنوع آشنائی و الت ین 


مپرزا بای و محمد میرزا پیدا مشود . 
بقیه پاورش درصفحه یمن 


جات 


۵٩ 

الیته همشهحر می کک شاه انتظار میرفت که داهها تاامن شده اشتشاغات در 

اطرآف شرو ع شود , دداینموقع تین فتله و آشوب تقریباً در همه‌جا پروز کرد اما 
چیزی که بود همر اه شام قخس مدير ومچرب ویأعزم وساحب‌تتودی بطبران آمده 


بق پادوقی انس ثبل 

در بال ۱۲۵۱ عجر قمری کدبیرزا ابوالقاسم قائم مقام بقتلرسید.این‌میرزاعبای 
تلم سرخانه ینام حاجی عیرذا آماسی‌پسدارت ابر ای ‌لامزه شد . 

البته يك‌مرد کو لا د نالاپن که پاین عفام پرسد پیداست که بای غلو می اله 
مرول است که حاجی میا آفاسی زشت میدانت که کی او دا ذذین وسند اعم گوید 
درتبه خرد را غیلی پالاثر ان ایها میا تست ١‏ نما بند کان دول خارجی نیز این مب را 
تمده بودند د او دا مثل سایر مردم ددبازی شص اول ايران حطاب میگردند . 
(صدبالئوادیخ) 

حاجی میرزا آقاسی تر پیت آخوندی‌داشت: در طاهر پمیاد ساره و عرام قرپب پود 
دلی جر پاطن ازشیاهان س غل شار هیر فت , دل یش مدنگ شام خود دا دادای رامت 
معرفی کردء برد زمانیکه مرش نارس شاء خیلی‌سخت پود پدساجی میرز! آقاسی‌متوسل 
میخب که دای یگد وآهرادی بخواند که دردپای اء تیف بدا کتد. 

درتال ۱۹۵۳ که مسمدشاء رای تخر فرات‌بعر انان دفتحاجی میرزا آقاسی 
بز عبر اه شاه برد بش اذعلل عدم موففیت ناء درجنگه هرات تلل وتاج شود حاجن 
مپیزاآقاسی بود که نمبتوانست در کارهای بزر که ومهم تصمیم بکیرد وسین نز لزا فگری 
حاجی باعت شد کء اتساد وبگانش پین سردادان اء وجهد ندانثته باشد وعحاصر. هرات 
آلتدد بعلرل انجاعد کد اهالی شور جرلّت پیدا کرده د مایدادی خود منرایند و 
دشمنان خارجی هم فرست بیدا کرد کمك , پول د همات بادل کهر بسانیده با نهاقوت 
هلب عند , 

دیجمد تاه خود هرد ساامی‌بود ددر جثکه‌ای فقا یی ال شوه «وشادجیا نسان داده 
بود, درتءان عباس میرذا نایپ الاطه‌اد مامور قنع مات شده بود عر کا-حا چی‌میرز 
آقاسي در اردوی شاه نیودخود شاه درعر کاری تسیم میگرفت ۾ اجرا میرد و مامه 
اینقدی بطول تمي انجاهید ١‏ دلي این صدر اعخلم آ «وئد عاب بتدری در کارها آمروز و 
فروا کرد تادحول انگیی موقم متاسب پدست آودده بدولت ایران اولئیماتوم داد که از 


یحاس 2 سر ات دست بر دار تد ۱ 


پقبهبا ودگی دو حه پید 
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برد که میتوانست امام این‌اغتشاجات وعی تر یی ها دا برزودی"صللاح‌نماید و برشتا۔ 
های گسیختة مملکت مرو صورت حابی بدهد » آتشخس میرزانقی‌خان‌اهیر 
فظام‌فر اهافی بود که در روز جلوس شاه پمنصب صدارت عامی با لتب اتایگی 
برقرار گردید . 


ب پاور تی آرمنحه‌قیل 

عر هوم ق رغاد مورا مستمد 0 در کتاب جام چم از حاجن یر 1 آقاسی 
کارت میکند ,درواقم ازسرء تدبیر عبط وخطای اوانلهاد گراهت می‌تماید . 

حاحی میرز! آقاسید معلم سس شاا نه «یی‌اطلاع ازاصول عملکت داری و عادی از هر 
EF‏ عاوسات جز تر بیت آخوئدی ؛پدون آینکه مدع داشته باشد ادرا میگذاد ند جهارده 
سال اپران مداد باشد؛ حر گاه دارای عرش اتهم داش وععلوحات پود ممن تبود بکداد ند 
یش اذ جند سیاحی مدارت کند ؛ جنانگه نگذاث‌تند ساجی سیر زا ایرام آعتیاد الده له 
یر آزی ومیرزا اوااغاس قالم‌ستام قراعا ئی حدارت کتاد ۱ 

محبت شام درشم مامشرال ۱۲7۴ هجری قمری(چهارم سپتاعبر ۱۸۳۸) در ګنت 
۳ این عبر ب‌حاجی عیرزاآقاسی ارسیته از ترس‌هردم ددیگی ۳ لوا تست در تسم مناز 
گاه شر کت ند ود دا نوات کرده و پد از غدل آداد کی در سرت دا لیم 
عتسسین شد , 

در کتاپ سدرا لتیار عیئو یمد : 

«ویر مختار روس دامتلبی‌بحمایت او کلمات ژیاد گفنتد وتهدیدات گردنه و آجي 
جواب عراب شنیدنه وعاجز ماندند.» 

حاجی مر زا آقاسی همچنان در حشرت عیدا نایم شجسن یود تا درڈیسجة ۱۲۶۴ 
با اسازه‌عازم عیات شه در آنچاً هگن گزبدو تاعا ۱9۵ حپات داشت وور ۹۷ رستان 
هیا تبال در گذشت. 

ماد با سي می زا آقأ-ی E‏ مام حست رت ودتارت تاژ مات‌عوداودر تاد یضصلااین 
عاجاد خبلی کم نقلیر است وشاید ا گر بدقت تحعيق دود یش از دونه تغر تپاشند,و لی‌دد 
ادوار یحی ل ۲ یاو بود ند کد شج وال آ یا میا رک TET‏ اسان به اتمال 3 امار 
آنا آشتا میخود بر اختیار گوید ‏ 

ادا ر عبت کاب در جوم حاجی میرزرّا]4اسی‌داه 

در مدل؛ئواديغ مینویسد + 

۶ ده آخر مثر ۱۲۵۷ عجری قمری دذادت حاجی میردا آقاس اعام شد و 
از سال ۱٩۵۲‏ فروع بکار سدارت کرد و تا دبع آخی سال ۱۲۶۴ بیتارت مشنول 
بود 3 سی ده بالل ۽ ینار پر دا خت دبك فاخده جوارده سای باین آغر از فر پنامتیاز بو<.» 


به پاددقی EEE‏ ربق 
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در همان نال جلوص . اول موضرع اختلاف سرحدی بین دولتن ایران د 
علمانی پیش آمد . این مله یکی‌از آن مسائل حماس است که سالیان درازین 
دولتن‌ايران د عمانی بر جود وزد بود؛د و تااین آواحر حرو قت مف دن غار جى 
لازم مدیدند دزمان این عو حولت ابلاعی قلطم روایط عسلی شده و جنگ عجر 
گردد این مزشوع دا پیش هی کشنید ند و چندی در سر این ماله ککسکش شروع 
»- -. 9 ۷ ۳ 
عیگردیده هستکه متلور نظر خارجی تأمین مید اینموشو ع نیز مسکوت مما ند. 
در اینموقم باز اخثلزف درس تعیین حدود درنواحی شط العرب پیش آمد - قراد 
شد میرز؟ جعهرخان مخیرالدوله از جانب حولت اران مأمور اسلاح این قشه 
گردد و نمایند گان دوس و انگلیی نیز دد تغب این‌امر ازوماً میبایست حضود 
داشته باشندد ‏ 
متعاقب این امی پوسیلة دستتهامی که در دړبار داشتد تله میرذا تقی ان 
امیر نظام شودشی بر پا شد وعده‌ای هماز دسته‌های قعون در آن شر کت نمودندو لی 
با یك عزم قابل‌قحسینی غاله یزودی بر طرفشد . 
دستة باه نبز در اینموقع سا کت‌نبودند .در یزد :معد ؛ فارس و مازندړان 
یه پأدرقی اذسنحد قیل 
گوچکتپن ايراد و با اعرانی از طرف عال خارجی دد اين عست ياين سدد 
ممتاز ابراذ نگردید و آخرین حدمت أو م بددلت انگلی هاا اجازه ناما دسمی بود 
که برای دردد کشتی عای جنگی دوت اتللیی بخلیج قاری ؛ پراي جلو گیری از حعل 
1 بعل غلام و کنیز بسرحنگه قرانت نماینده دسمی دولك اتلس در در باد ایراث داده 
نه و تال یو لے !تللیی میرن اعازء را مسك فراد واده دد علج قاری EI‏ مدا 
رده و گوانستند ىام شیوخ عراب ۳ در سواحل شلیج نارس تحت فود خود قراد 
پدعند و چنانکه «راین فسل دیده خواهد شد میرزا تثی‌خان اہیں کبپر جاوی این اجازة 
نامجدود دا ش‌فت واجراي آ ترا تحت یال ةر ارداد صحیح با اتکی ها سود کرد هاش 
اجل بهلت داف برد این نت را از بین میرد وان سیاستنداران ماهر و مورب اچنبی 
اسف ! شه قمر مبادت امیر ثییر طولانی شرد و پادست دژخیمان داحللی رشته حپات اویا 
#طم رد تد ۳ 
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شروع‌باغتداش نمودند .حراینموضو ع در تاریخ ملنظم ناصری شرح مفصلی بیان شده 
ومیتو یسد ؛ 

سید یحی برسیدجعق رکشفی بهیزد رفت. بعدبه خرآمان, پعد‌به‌مازندران 
الق . > 

تعجب دراینجاست از هرجا که این شعخص عور مینمود اعتشاش در همانجا 
ثرو ع میگردید »پیدات کهاويك عامل ديرك وز بر دست‌بوده که برای فراهم نمودن 
اغتهاش یدطولائی داشته‌اسن . بر حال فتن باب‌درایران بالا گرفت . 

این فتن ء آخویپا مدتما طول کشد تا حولت ایران‌توانست یکازریکن آ نپارا 
خاء‌وش کند .خوشبنختی علت ایران درایته‌وقع این بود کهتخصیه!:ند عرزا تقی 
خان امبر نظام در دی امورایران‌ثرار گرفته بود . این‌کخص باعزم با یمتا نت 
مخصو یکه دد ناد او ذاتی‌بود: و او رابرد باری تهاع امنت دابطور کامل‌درتهامایران 
بر قراد امود سر کان و فنته جویان را بکلی قاع و قمع کرد ودر هماتحال 
عالیةٌ مملکت را اصلاح وقتون رامنظم ودستگنه دولت دا هرتب نموده اذنو مرو 
سورتی بکارهاداد و تمام تواحی و اطراف دور د.ت مملکت را پا جر کز حگومت 
هربوط کرد . 

انسان وقت ی که تاریخ این دال واندی را که امیر نظام مصددامور مملکت 
یران بوده مطالعه مکند روحش داد ءقلش از خوشحالی در درون سیه میطد , 
ولی همه پاخر رور گار ادمیرسد بزمین و زمان نفرین هیک وازدزون دل آه 
سوزناکی کشیده به-بین اصلی این جایت که ملتی را پماتم او شاندند لمت 
مگوید . بلی چنین بود -واست جاهلاناً سللۂ قاجار که بحر یك عمال اجنبی با 
هر درد با عزم ایرانی مخالف بودند ۶ هر -یستمداد اپراندوست و ملت خواه که 


پور تة وجود یامد او را کر فتار د معدوم میک دی 215 
برد گوار را که بکی مرحوم قا هتام ودیگری مرا تتیحاں ار یام است انی 
از خاطر فراموش کند چه , این دو مرد بزر گواز از جانب خداوند متعال برای 


نجات ملت ايران ماعوربودند. اقوس وهزار امرس که دستدار داحلی بتر یك 


شاه 

دسایس خارحیریشاٌ عمر آتبار! قبل‌از آنکه به‌انجام مأموريني که ازجانب خداوند 
دآشتد «وفق شوند قطم نمود. 

بعشدة نگارنده در تاریخ شقصد سالة اغیر , کشود اپران عردی باین 
بزد گواری ماتند میرزا تتی‌خان ار نظام بخود ندیده است . هن برای نموته په 
باره‌ای از اقدامات واصلژحات اواشاره مكنم 

مر جوم اعتماد السلطه درتار یج منتتلم اسر ی حزه وقایع یال ۱۲۶۵۷ باغ 
آنبا آگاده نمرده گوید: 

«حسام ااسلطنه به مرخس بدفع شر ترا کمه ءامو ر کردید. دضالی‌خان 
لله‌یاشی مامور سنارت خوارژم شد . در ان سال روزنامة دولتي , حاوی احیار 
داخله وخارجه ازطبع خارج گردید. قراولخاند درهر نقطهٌ شپر تبران ساخته شد 
و امرشد در ساير شپر‌ها نز قراولخانه یبازند ء مقرر شد ماعی دو مر تمه یکی در 
اول و ديگري دزی نزدهم هرماه جاپار به آذربایجان , فارس » گلان , مار ندران ؛ 
کرمان , خراسان . اسثر آباد و کرمانشاان برود و مراجعت کند . شاهیع‌عمان 
آجوداتباشي مأمور مصاست گذادی ومثیم لندن شد. میرزا حسهنضخان(هشیر الدو له 
۶ سپپسالاداتخظم) مادور کار پردازی بسلی‌شد. کارخا نشجینی‌سازی‌درتهر ان و کارخانه 
بلودسازی در قم دایر گردید؛مغئول دوزی در لبای اعل نام معدول شد.شال‌چوخای 
مازنددان طوري تکل شد که برای‌لبای سر بازی بسیاد بکارهبخورد؛میرز) ذین- 
"لها بدیر خان تبر یزی «آمور تعدیل عالیات یلان د ومن شد خان يوزباهي 
ماموزشدا: ار دبیل د هشکین يكفو ربا زجدیدبگیرد» حسنعلی خان سرهتگاز 
روس یك قوج سر باز گرفت . ازخرانان و کزاز دوفوح جدید واز مراغه نیز 
يك فوج از خاضال رك فوح , از کرمان يك قوج سر باز جدید گرفته شد و هقرر 
ردد جپاردد فوح از عا کر ملیورء هديشه متوقف طپران باشند ۰ نورات 
گر فن مأموره یو ان‌ازر عتمتر: دند بله کوایدن(طفال‌مهء‌ول گر دید 'در بعضی‌از 
منازل رامخر اسان مثل الهاك و زیدر بنای قل گذاشنه و تعنگچی «متحفظ قر ار 


SF 
دادند ' تذ کر عبور ومرور در جمیع بلاد ایران ایجاد گردید . امر معدن مس‎ 
اجه داغ طم گرفت؛ شال.کرمانی بطوری ترقی کرده وخوب شه که جای شال‎ 
کشمیری را گرفت* شگر مازندران دایطوزی تعقبه کردند که مثل شگرهنده‌سنان‎ 
شد درواه خرانان تفنکجی 4 موف بر قراد گردید؛ لطر ان 3 بر ای»صازقی‎ 
توخانه از رودیه مآوردند در دحمت آباد کیان بقدر کفایت ویعوبی ساختند.‎ 
پككه قوج سر باز از نیش بور گرفته شد؛ در ارومیه از نصاری يك فوج جدید گرفته‎ 
شد ' چپار صد خانوار مشپدی و هراتی که در ایام الاب آنشیر يه رات‎ 
رفته بودند مراجمت نمودند * کار ژراعت خررادان سر «سورت گرفت؛ صد شر از‎ 
. دیش شدان و کدخدابان معتیر سرخس بخراسان آدده متعیت اطاعت شدند‎ 
ظیپیر اللله : فیرژا عحمد على برادر میرزا نج ان را از هرات با عریته‎ 
بدربار همایون فرستاد * احالی لادستان فارس مقمود د مطیع و قلاع آنا کوبیده‎ 
شده درقزوین بجبة چاو گیری ازسیل پاهر دولك سدی ندید پستشد» جیاخانه در‎ 
همه بلاد اران خایه در طبران دایر و انواع اسلحه داشثه شد " هیچنین عرتاب‎ 
جت آتش دادن توپ, پارچه از پنبه و کج در کاشان تر تیب داده و بافتد بضخامت‎ 
ماهون ولی لطفتر و بادواع‌تر وهزاد توپ از آن بر اترامل تتلام توپی جبارهزاد‎ 
و پانصد دنار ابتباع شد آفواج سوارة زیاد دراین سالازغاب بلاه و ابلات گرفته‎ 
وحزغالب ولایات راد سماخلو وعشق افواج دادشد؛ قشون اوران خیلی ترفی کرده‎ 
و منظم شد و آشوی لایق برای نظم جدود کر گان و اتر آباد و خراسانء دفع‎ 
ثرا کبه بپمان حدود فرستاده شده و تمام جدود شرقی اران و غیر ايران منظم‎ 
ومسفا گردید. بند گر گان راتیز ساخته ویانچام آورد ونواحی گر گان وا-تر اباد‎ 
نظمی کامل یافت* جباخانه دراسقیان ینا نمودند که درهرهاعی -یصد تبه تفگ‎ 
و هزار دست فالسقه و اساب سر باژی جر آن تمام فیشد » افرشد سالي تاه هزار‎ 
دسیي ملوس تظامی در اصتپان دونه شود بای تراك کار ی در دود طبرا شد"‎ 
درطمر ان واصفپان کااسبکه هائي‌اختند که یعربی کال‌کده‌ای ممتاز فر تک بود.‎ 
۱:. ۰ قرارهد یند کار پل هوشتر دایبندند وسدی هم درجلوی نېر مشپور به هاش‎ 


۳ 

شود و آن بد وسد دراین اوان تمام شد " عدرس د)رالقتون ساخته شد » معلمین 
خارجی برای علوم جدیده واتکشافایتازه والسة مختلمة دول ادوپا ازفررنگستان 
طلمیند . > 

ابران باداشتن چنین مرد عالم وبصیری که تاریخ نظیر اورا کمتر نشان‌داده 
است» عرفت راه سعادت وتر قدا پیش گرد . ! گرصدارت این‌مرد دا کار چندی 
هم دوام میکرد گر ان ملت ایران از چنگال برحم بیگانگان عدار نجات یافثه 
بود. جه مشود کرد؟ دشمنان این ملت قبلاز اینکه شاه ایر ان پبایعحت خودبرسد 
مدعی سدارت را ساخته و آماده نموده ودند " این مدعی میرزا آقاان‌نوری 
هن پاد . 

میرزا آقا خان نوری دز حدوه سن ۱۳۶۹ بواسطه عملیاتی که موافق طبع 
محمدشاموحاجی‌میرزا آقاسی نبوده‌ورد عضب محمتشاه واقع‌شده بکاشان‌تبعید شده 
پود:درایشوقم که خبرمر کک شاهرا شید بعجاه عازم تپ ان‌شد. 

درناسخ الئواء يخ راجم بورود ايان چنین عنگارد: 

ددر خلال این احرال میرزا آقاخان وذیر لشکر که در کاشان منو قف بود ند 
اسفا نمودند که حر کت شاهنخاه ايران از آذر بایان قرب افناد و درمیان آمراء 
واعیان در گاه اختلات کلمه موی داده و سران و سر کرد گان مازندران از اشر 
شدن بدارالخللاقه کر اعتي دار ند وتقاعدی میورزند. وزير تشکر باخود اندیشد که 
سر طہران کند ودر املاح این‌آمور رتج برد دقل آزورود یادشاه تقدیم خدمتی 
فرماید - در پیستم شوال وارد طپران گشت و این غیبت اودو سال ومشت مام طول 
کشید .... وس جنان صواب شمرد که نخست شارڈ داثر دولت انگلیی را دیداد 
گند و از آنجا به:ربار شود تا اماء بدانند کها گر یااو طریق مخاصمت سر ند 
ده لت انگلیس بخصهی ایثان یش خواجد کزد ٠‏ پس ازدروازد دازا لاله در 
آمده خارژدافر را د اقات کرد وار آ طرف مهد علیا بصو ابدید شاهزاده علبقلی 
میرذ! خط بوزیتر کر فرسناد که از بده دولت شاه شربد آفقا ححمد شاه 
۶ کنون دران واهمام وعشبرت تو که همیخه دوت تن‌مرد شناخته درمان ایشان 
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وده حاذر حضرت بوده‌اند وتقویم دولت کرده‌اند : پادشاه حق شنای هر گز شیا 
را آلودة عصان نازد ۰ اکنون طریق حضرت گیر و ببمان عقیدت که از لقان 
جنش کردی برزیادت آمادۂ خدمت باش . لاجرم وذیر لشکر به ارك سلطانی دز 
امده پفرمان سپدعلا درءءارت خورشید فرودشد.» 

درجای دیگر مینویسد: 

دچرن دراینوقت خبرورود میرزا آقاخان وزیر لكر بدارالخلاقه ممروض 
افتاد واهر ای زوا باشاق ازورود او اظرار وحشت ودهدت کرده بودند شاهنشاه 
دانا همی خواست که تاورود مو کب بادشای امرا از خشت دتباهی آسوده خاطر 
باشند. هم حطی پدارا لخلافه فرستاد که میرز! آقاحان وزیر لشکر دیگر باره دفر 
کاشان کرده بمائد تا شاحنشاه بسداز دود بطرانش بخواند . چون این حکم را 
بدار الدلاقه آوردند وزیر لشکر گفت من‌ازاین آمدن‌بدان حاطر بودم که تسکین 
فتن مازندران کام ونگذارم پدست امرای ایران که در شرران اقامت دار ند کاری 
اقتد که موث ندامت باشد. ملت خدایرا که براین هردو آرزه فایز شدم و !کون 
که ث؛هنشاه در میرسد ازاین دو غائله قلب مبار کش را دج ا کر اء نخواهد بود ؛ 
پس‌وقت باشد که‌اطاعت فرمان‌سلطانکنم ومراجعت بکلشان کبرم. چون‌کاد بدینجا 
یوست. عاحان هلامب سار تخا نة انگلیی ,میان‌ار ك ساطانی ور آمدنه ودر حنست 
مېد علا و ستر کبری معروش داشتند که سالبا است ده اث انگلس و ایران باهم 
ازدر مودت وء‌والانند وسود یکدیگر را ازدست نمیگذارند ۰ ما ارقل دولت خود 
ابلاغ این‌خبر میکتیم که هر گز رتا نخواحیم داد کسی مانند وزیر ككکر از این 
در دور باشد ,» 

واتون نام انگلي که قبلا اسم او برده شده درتار یخ قاجاد که بز بان 
انگایی نوشته ارت د سنح ۳۵4 دد باب مرا آقاخان نوری چنین‌منویمد؛ 

«وردستگاه آسف الده له شخسی بود میرزا آقاخان امک قلا وذیر لشکر 
بود لیکن باشاره حاجی میرز! آقاسی او دا از طپران به‌داز نرب ۶ جریمه تبعید 


آموده بودند, ايك در ےی درواره پر ان طاهر شد وار شارزداهر دء لت اتگلیش 
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خواهش تمو د که اجازء ورود برای او تحصیل کند . مادر پادشاه اپران از ورود او‎ 
خیلی خوشحال شد و احازه دادند اواز وسط بازار عور نمود که نشان بدهد مردم‎ 
شر باو توجه دارند وازرجال مخالف که آذ. بایجا نی باشند چقدد مردم «تنفر ند.»‎ 
چون میرزا تقی‌خان امر نظام مرد سیاسی بود وحمایت مادرشاه و انگلیسها‎ 
داتسبت بمرزا آقاخان سدانت نخواست اورا کنار گذاردکه داخل فتنه وضاد‎ 
گرد بلکه اورا یش کید وبقول سپهر مورخ ناسخ التواریخ درجزء و کل اعور‎ 

بااو مشودت مینمود. 

یرذا تقی خان امیر نظام یگا نه کسی اس ت که دست اجانب را از دخالت در 
امور داخلی وخارجی ايران ددمدت صدارت خود کوتاء‌نمود ویگانه مردی بود که 
توانست پدون دخالت اجانب ماگل غامش ایران را حل وعقد کند . در ذمان اد 
احدی کادر تبود با عمال اجانب دوابط خصوصی داشته باشد, تمام مأمورین دولت 
راء‌دغن نمود پاخارجی ها قطع روابط کنند : این افتخار برای‌او بس که دد زمان 
ار هچيك ازهسایگان تواشتند در امور داخلی ابر ان دخاات كلد ویابه حقوق 
ساسی آن‌تجاوز نمایند. 

دوحوصوع است که فقط درزمان میرزا تتی‌خان امیرتظام ازطرف هس‌ایگان 
شمال وجذوب مطرح د وبپردوی آنها دراینجا اکاره میکنم. 

یکی مووع جزیر؟ آدوداده بودکه روسپا در بال ۱۲۵۲ هجری قمری 
(مطا بی ۱۸۳۶ میلادی) و بعد درسال ۱۲۵۸ هجری قمری (مطابق ۱۸۳۲مبلادی) 
بهیپانة جاو گیری از ددیهای ترا کمه در دریای مازنددان در آنجا اقامت داشتند 
دولت ایران جندین بار له آتجارا بدوفت روس اطلام داده بود تااینکه در بال 
۷ هجری قمری (مطا بی ۱۸۵ ملادی) عدء‌ای ازترا که درشب عید روسپا که 
هیا ؛ حتی قراولان آ نبا نز ست بودندشانه بآن چزیره حمله برده عده‌ای 
از دوسپا کشته و جمعی زااسس نموده باآ نچ هکه بلمتغان رسیده بود شبانه پرداشته 
فرار تء‌ودند. بعدازذاین واقعه روسیا ددعزل حاکم ماز تدران که بر ادرشاءبوداصراد 
نمودند و امیر نظام مدتها ایسناد گی نمود ولی بالاخره برای اینکه روابط ایراترا 
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بآروی‌ها تیر» نکندفتط بعرل حکمران ماز ندران اچار شد رضایت‌دهد. اتکلسپا‎ 
نيزيك تاثا داشتند , و آن عبارت بود از اینکد يكك اجازه نامه بکعتی های دولك‎ 
انلس داده شود تا از تسارت بر دء وعلام در خلیج فارس جلو گر یکنند و این‎ 
تقاضاهم نفع عالم انانت بود نه‌به تنعع‌دولت انگلیس!‎ 
چنانکه پخاطر دارید, درژمان محمد شاه فرمانی صادر شد که دولت اپران‎ 
خود یمآمورین سحل دور داد که از ورود و خرو کنبز و غلام فقط از راء دریا‎ 
جلو گیر ی کنند و این اجازه هم فقط برای سن نظن شاه نسبت به کلنل فرانت‎ 
شارژ دافر دولت انگلیی بود» !یلك دنباله همان اجازه بعکل دیگر جلوه ننوده‎ 
و یسورت يك قرار داد در آهد که بین دولتین ايران و انگلسی برای اجرای آن‎ 
مواققت حاصل گر دید , این است آن قر ادداد که نمونه‌ای از نیر نمی سیاسی‌است.‎ 
صودت ذیل نواد ق#رازدادی است که ماين دولتین ابر ان وانگلیس در باب‎ 
لام و کنیزه‌یاه‌بسته‌شده است؛‎ 
«دولت آیران قراز میدهد که کغتی های حولت انگایس و کمیانی تامدت‎ 
یازده سال «آذون میباشند که پجهةاحتمال حمل ‌غلام و کنین سیاه کشنی های‌تجارتی‎ 
ایرآن دا یتفصیلی که دراین صفحه مر قوم مشود تفحص نمایند. سوای کشتی عای‎ 
دولتی ابران که کشتې تجار تي‌ودعینی نباشد و بکشتی‌های دد لیم‌طلقاً دخل د تصرف‎ 
نباید بشود و اولبای دولت اير ان قرار هیدهند که بپیچ وجه غلام وکن میاه در‎ 
کشتی‌های دوتی حمل نشود.‎ 
اولا قاد این است که این‌اذن و اجاز؛ تفحصی که در کختی های تجارتی‎ 
دعیتی داد میشود ارابتدای تعحص تااننها پدستیاری و توسط واستحضار ما معب‎ 
ایران بشود که در کشتیبای دولت انگایس منزل ومکان دارند, انا کدتی تجار‎ 
را ذیاده از مقدار زمان تحص غلام و کنبز مسلل نکنند وا گر عم و کلیز در آن‎ 
شتی ها بوده باشد کار گزاران دولت انگلیس گر فته پیر ند دلی بدون ایند‎ 
خارت ومعطلی پم نا وارد شده و برای بردن غالام و کر ناید زهت ضرری‎ 
با نپا پرسد, خود کعتی را پدستراری و اجار ماحمسیان ایرران که در کشتي-‎ 
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های دولت انگلس هستند بکار گزاران بتادر ایران که از جانب این حولت عله 
هستند بسپارند وساحب آن گغتی را که بر خلاف حکم اعلیحضرت پادثاء ایران 
عمل‌نموده وغلام و کین حمل کرده‌کار گزاران ایندولتعلیه بانداژه؛ تیه وجر یمد 
نمایئد و کشتی های دو لت انئیس یی دستاري صاحب میصب دولت عله ایران 
هیچ نوع دخل وتصرف در کشتی های تجارتی ایران تنم‌اپند ليکر صاحبمنصبان 
دولت ایران دم تیاید از شل محوله بخود کوئاهی نمایند و این ګرا داد بررقر از 
است تاموعد یازده سال ویعد از گذشتن بازده مال و تمام شدن مود و عدت | گر 
یکروزه زیاده بر بازده سال معمول و مداخله در کفتی ها شود خلاف رویه دوستی 
دولت ابر ان و حلاف رعایت حقوق ایدان شده است وار جاب این‌دهلت عله تر ضبه 
ثائیا - غلام و کنر قدیمی اران که حال درایران هستندازحالتجریر وما 
بصدحا| گر بخواهند آزراء دریا بخلیج یا هندوستان با لنگه بروند پا سفردریا تمایند 
باه بفیط ازمباشرین تذ کرة ایران که دد بندر بوشهرمیباشند پاستحهّاد بالیوز بوشهر 
بگیرند و کی دا پس از بلط بان غلام و کنیز حرفی و ایرادی نخواهد بود و 
آن پلیط باستحضاد بالیوز دوت انگلس متوقف بندر بوشپرمثل سایسر قرارهای 
عنظورءٌ فوق تامدت بازده سال است : ابتدای‌شرو ع پاستقر ار تعسص ورفن ماح 
ماسبان‌ایران ازترگر بیع الاول ۱۲۶۷ مجری قمری و از حال تا ایندای‌تاریخ فوق 

حق تفحص و تعنیش لیست . تحری را فی‌شهرشوال المکرم ۰۱۷۶۷ > 

سواد دستخط عبایون که دراو قر ار نامه مر قوم فرمودهاند : 

د این سواد مطابق اسل است واصل هم بفرمایش مانوشته شی ات ومعم 
است . فی‌شهر شوال‌المکرم ۱۷۶۷ ؛ در دارالیلطة اصفهان مطابق سال تنگوزیل 
واللام . » 

برای اجرای این قرادداد لازم بوده که دستورالعمل جاممی بمأمودین دو لت 


یران داده کرد « الست که دمتورذیل صادرشده است , 
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سورت‌د تور العمل عالیجاء هیر زا مطمود ان آجودان وزارت امورحارحه 
در یاب غلام و کنین : 

۶ آن عالیجاه بر حسب امر تدرقدرت اعلیحبرت شاهتقاه جمجاء عالمیان- 
پناه , روخرالعالمین فداه . مأموراست که روانه بندر بوشهر شده و دو سفاین دولت 
انکلیس بوده مشفول تفحص و تجسس باشد که تیم دولت عله در کشتبهای خود 
لام و کنین ساه یسمت بنادرفارس حمل و نقل نلمایند و عر گاه کسي مرتکب‌شده 
باشد آن عالیجاه بتفب‌یلی که در ذیل‌این دستورالعمل مسطوز د مش راست مرتکبین 
را تنبیه و ترجمان ثمایند و شرایلی که د کر خواسه شد معمول دار ند . 

| گرچه سابتا از جانب اولیای دو لت به نواب‌شاهز اده‌اعظم تصرةالدوله 
فیروذ عیرذ! دراین یاب اظرارشده و نوات ععزی اليه ثيز پسکام و مایخ اعراب 
پنادر وسواحل و جزایر بحرالعج اخباد نموده است که عنبعد مرگب حمل ونقل 
علام و کی ماه نو ند و پسیت پنادر فارس ناورئد و جرایی را اعلاع نموده است. 
ا گر با وجود اعلانات توا والا بازتخلف کرد باشند ووقتی که آنمالیجاه تحص 
فمابند ععلوم شود که غلام و کنین ساه حمل نموده‌اند آنگاه تنیه و ترجمان آنبا 
آزق اد تفصیل بعبل آید . 

دفعه اول - تیه و ترجمان مرتکب این است که آنمالیجاه , هر تکب د 
صاحب کشتی دا دویست جوب ژده و دومساوی قیمت غلام و کنیزر| که‌آورده باشد 
ازاوثرجمان بگیرد , این معنی که اصف دو مساوی را وچه تقد گرفته عاید دبوان 
اعلی نماید و پموض نمف دیگرغلام و کنیز سیاه را آزاد نمایند و گیفت دوساوی 
پاین طريق اسب که , مبلا | گر قیمت غلام و کنیز بیست تومان باشد چبل‌تومان 
منظور نمایند . 

داعا اتی - ! گر اماحب همان کشتي مرتکّب شود , بعلاوة تب و تر جمان 
سایق بتفصیلی که ذ کرشد ساحب کشتی دا با کشنی اوششماه س اماید . 

دة الث ‏ سر گاه بازساحب کشتی عر کب شود ایندفعه باز کشتیر اضط 
حولت عله نموده وغلام و کنین ساءرا آزاد نماید و تسلیم ؟ماشتگان دولت‌انگلیی 
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نماید که آنها دا باوطان خود روانه نمایند و آنه لِجاء کیفیت آنرا باولیای حولت 
علهُ ايران عرش نماید و این قرارداد ما در خصوص تنبیه و ترجمان ء در صودتی 
است که از يكك کشنی سه دفعه خلای قرارداد او لیاع دولت علیه بظیور رسیده باشد و 
کل این تنبیهات را پدون مداخل احدی آنعالیجاه و حکام پنادر این دولت عله 
مجر تمایند . ونر باید چپازنفر آدم ساحب سواد هیر اء آن عا لجاه باخد که 
عر کدام را دریگی ازسقاین دولت بہیة انگلیی که ساحت دریا منمایند بگذارند 
و آنا مراقی یاشند همنگه غلام و کنین دا در کشنیهای تیعة ايندو لت علیه دیدند 
بدون اینکه خود آنپا مداخله نمایند و با اینکه از طرف گماشتگان دولت بهة 
انگایی اذیت و آزار بآ نپا برسد یه آن عالجاه اخبار نمایند که عالیجاه مواقق 
دستور! لممل مقررء اولیای دولت عل ايران ؛ باجرای تنبیه و ترحمان آ تیا بپرداژه 
و میباید آن عالیجاء مرافق دستورالسل و مطابق شرحی که در تاریخ شوال ۱۲۶۷ 
حجری قلمی شده و بستخط ممایون رسنه و سواد آن زد آ نعالیجاه است دقار 
تمایند و یجز آ نما لیجام‌نباید دیگری‌دد این امرمداخله داشه باشد بلکه اس‌مأمور ترا 
مخصوص خود داد و عأئون نست که مخالف این دمتودالعمل رفار نما مد و سایق 
همان شرحی که برستخط مبارگ همایون رده است میباید ا<-را شود . تحریراً 
فی‌غر زیم‌الاول ۱۲۶۷ عجری قمری . > 

سورت دستحط مبازاك ‏ د این سواد صعحیح و عطایق اصل و فرمایش ما است 
که جناب مدز اعظم اجل آنراهپر کرده د ستارت این داده‌اند + تحری را در 
۶ ریم انی ۱۲۷ حجری قمری . > 

این مرد جلل!لقدر . بعنی سردا تقی‌حان امیر نظام دا در ۷۵ محرم ۱۳۶۸ 
معزول و بعد بکاشان رواته نمودند و درهجدطم ربیم‌الاول مبانال حر کاشان بفتل 
دساندند ۔ مورخین ايران هبك ازترس ناصرالدین خاه جرأت نگردند خهمات 
این یبگانه مرد ایراترا پرشته تحر بردر آور ند . 

نویمند؟ ناسخالتوادیخ خود مدا میرزا آقاخان نوری بوده و يواسطة قطع 
ده هزار تزمان از بقرری او ؛ از هیرز؟ تقی خان عرحوم دلخوش نبوده ؛ هرحوم 
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اعتمادالساطنهم وف تاریخ ممتتم نادری‌نین پسرحاجی علیگان اعتماداللطنه امل 
ام بوده. دضاقلیخان هدارت هما گر چهسنمف بودهو لی جر آت‌نداشتهچیزی بنویسد» 
فتط در حقارق الاخبار تا لبنسی زا جعفر خان حقایق نگاد دیده شد مختصر اشاره‌ای 
بخدمات او شدہ است , ولی حنانکه باید دیده نشده است که «موطنان معاسر او 
شرح جاممی از حالات و خدهات او نوشنه باشند ؛ ولی یکی ازنو بساده‌های‌خارجی 
موسوم به 5 کت معاصر بوده و عملات و خدمات آورا از نزديك تماشا 
مینموده‌شرحی در کتاب‌خودهوسومبه تاریخ قاجادية دریاب این مرد فوق‌العاده 
ایران نوشته است که عیناً دراین‌جاترجمه میشود . این شخص وقایم عهمةٌ ایرانرا 
ازال ۱۲۱۵ هجری قمری ( مطابق ۱۸۰۰ ملادی ) تا سال ۱۲۷۵ هجری قمری 
(۱۸۵۸میلادی) که سال یازدهم سلطنت ناس راادین‌شاه است شرح داده است . 

واتون درتاریخ خود چنین میئوسد : 

« سردا تقی‌خان امبر تنلا م که دراینه‌وقع مصدر امور لشکری و کشوری بود؛ 
تمام ترقیات او در سایهٌ موش سرشارخود و خدمات سصادقانة او بوده ؛ این شخص 
ذاتاً یر از هموطنان خود خناخته شده ۰ اگر پلیزاریوس (۱) یگانه عرد توانای 
دولت بیز انتین توالت دزه‌قا بلرومی‌ای‌فاسد مقاومت کردء‌بر آ نپا تلرق بیدا کند؛ 
میردا تقی‌خان اهر نظام نز توانست درمقابل فاد اخلاق هم وطنان خود سوفقت 
حاصل تماید . 

باارورمیرزاتقی خان امیر نظام دراير ان معلوم مبشود که هنوز دیش مردان 
پزر گت بکلی ازایر ان کنده نشده است و نؤاد ایرانی هنوز هم میتواند مردان‌لایق 
و تواناگی بوجود آورد در حقیقت میرزائقی‌خان امر نام برترین تمونه وشاحداین 
قبیل هردان‌یرجسته عیباشد. این‌افتخار نسب فر اهان از محال سلطان آباد عراق 

(۱) :۳01199۳۱۵8 ازسال ۵٥٥‏ تا ۵۲۵ مبلادی حبات داشته ویگا نه سردادنای 
دولت پیزاعین برده ١‏ ساسر ائوشهروان است د با قشون ايرانيم حتلها نموده است ۰ 
سان معامله را که ایرانبها با امبر ظام نسودند , رومیهای ییزاتتین هم با بلیز اد یوس‌همان 
معامله را کردند که شرح آن سیادطولانی است . 
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شده که در پرورش و بعرصه رساندن این گا به سیاستمدار و حکمران ایق شرق 
اسطه بوده . اسم این هرد بزر که که در تادیخ جدبی.د ابر ان ست شده در ددیف 
اسہیکی از آن مردان ادری است که عدام دپوجانس در روژهای روخن با جراخ 
دنبال آنہا کشت و میجخواست شریفترین و نجیب ترین مرد خدا دا پیدا کند . 

بدرمیرزاتقی خان‌سردمعروفی‌نبوده‌بلکه یك شفل بار نازلی داشته یملی در 
خانة هرحوم میرزا ابوالقاسم قائممقام سمت آشبزی داشته ولی بعدها بواسبه‌امانت 
۾ سدافت ترقی نموده و همه‌کازه آن خاندان شده است . 

میر زاتقی‌خان ددایول شبابداخل خدمت وزير لظام , ق-رماتده کل قخون 
آذر بایجان شد و با آقای خود در مفر روسد که باتفاق خسرد میرذا در قطي 
گریباینوف به پطرز بورغ مرفت او یزصمراه بود . درمراجمت از این مقر که 
گا نه مشر فر نک هرا تقی‌خان‌بود,مروراین جوان ترفی تموده بسمت منشگری 
نایل شد. بعد لقب خانی گر فت د پس ازمر گت وزیر نظام فوق‌الذ کرعیر زاتقیخان» 
وذیر نظام لشکر آذر بایجان شد . 

عنکامیکسیبایست برای حل قذایای سرحدی بن ایران وعشمانی نماپنده‌ای 
از طرف اير آن‌فرستا:ءشود:اول میرزا جر خان‌متیرالدواه معن شد بود و آسی 
شرآ لدو له درتبر یز هریش شد واین قال بنام مبرژاتقي‌خان ارام اقتاد وایشان 
نمای؛ دولت ایر ان‌عمین گردید ؛ بطوریکه ما ازمأمودیت او مطلم‌میباشمامیر نظام 
درمیان قمایند گان انگلیی , دوس و عشانی ' برجته ترین هرد آیدن هیشت 
اعزامی بوده ( درایتجا واتون بکتان موسوم به ارمتستان‌وارژروم تألیف رابرت 
کرذن اشاده کد 4 ۰ حر مدد توقف دد این شپرهبرزا تقی‌خان فرصت داشت 
تنظیمات و اصلاحات عملکت عثیانی دا بدقت مطالعه کند . 

درمراجعت مرزاتقی‌خان بایران و تپران "در موقعی که ناصرالدین عرزا 
و لیعرد و حا کم آذربایجان شد " هبرزاتقیخان فيز هسراه او به تبریز آمد * حر 
ایئموقم مام امودمپم آن ایالت پدست او ادازه میشد » زمانیکه محمد شاه مر‌حوم 


شدپانهای شام جو انءازم طبر ان گردید ودر پین داه شاه منصب عدارت را پاوتفويش 
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مود . هعروف است که مرزا تثی‌خان ارو قت حوانی این استعداد را درخوعع دید 
که روژی بمقام مدارت برسد ولی وقتیکه بخاطرمآوزد که چگونه سلاطین‌قاجار 
باوزراء اول خودشان رفتارمینه‌ود نداین سابقهها افکاروخیالات اورا بر یشان مینمود 
دراینمو قم که شاہ جوان شفل صدارت را باوداد ءیرزا تقی خان اول از قبول آن 
خودداری نمود و راضی شد فتط با مقام ولق اهر :تلامی بافی باشد . 

بعداژودود بطبران و قسکه عبرزا تقی خان‌زمام امودر! بدست گرفت »شاهده 
نمو دکه رشته تمام اموردولتی ازم گخته است و دد يك حال هعرج و مرج بمیار 
بدی اس ت که اصللاح آن فرق‌العاده مشکل مینماید ولی‌این مرد توانا از آن‌اشخامی 
نبود که اژمثکلات ترسان و گریزان باشد: باشجاعت قابل تمجیدی خودرا حاضر 
نمود که تمام رشته‌های مت دولتی‌را اصلاح نماید و عادات و دسوم پدرامسوخ 
بازد و بحراج حکومتها خاتمه دعد . 

اولن قدم میرزا تقی‌خان اصلاح امورنظام پود و گرفتن سورنات راازدعت 
یکلی قدغن نمود ورعایای ایران را ازيك بلای غازتگری نجات داد , اقدامسریع 
و جدی دیگر او اصلاح مالة دولت ايرآن بود که تمام زياد روی عای جاریه دا 
منسوخ و عوض آن ترتیبات جدید و صحیحی قر ارداد . 

درایتدای امر که میرزانقی خان شرو عباصلاحات نمود * معروف بود که‌نباید 
امسدواری زیادی باقدامات و اصلاحات او داشت ` چونکه مگفتاد او هم بش اد 
یکنفر ایرانی نست » لکن امیرنظام ببر#سمتی از اصلاحات که دست زد » بايك 
عم و نیت پاك در آن اماقدام نمود و | کر تتوانست کاملا موفق شود تقصیر از او 
تبست بلکه تقصیر متوجه آنکسانی ات که دراین اسلاحات با اوموافقت تکردند 
و برای پیذرقت کادها کمتربا او «عاضدت نمودند » و گرزه از طرق میرزاتقی‌خان 
نه در هوش و دکاوت او در فېم قضایا و ئه درجدیت و بشتکار او . بپیچوجه نقصی 
وجود نداشت . این شخص باسائی بکسی قول نسداد ولی همینکه ,رای انجام 
ابری وع میداد پدون تردید باید بان اعتماد تمودو آنرا انجام شده دانست . 


اصلاح امورپر یشان ابر آن دد آن تاریخ چندان عمل دپلی نبوده ‏ ایسالت 
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خراسان برضد شاه جوان ملم شده باعیگری مینمود و اقدامیکه برای دفع آن 
شده بودکافی بنظر امیرسید ؛ هرج ومرج واغنشاش ممکن بود زیاده ازاین شیوع 
مدا کند » مردم علا اطم‌ازه‌نمودئه که دور سلطنت قاجار رو بزوال است وعنقر یب 
عمراین لله بآخر خواهد رسد وایران بچندین حکومت کوچك تقسم خواهد 
شد خوشبختانه عيچيكك از این پیش پني‌ها رخ نداد و مردم کم کم آرام و سا کت 
شدند و فکرشان آسوده شد . حاجی میرز؛ آقاسی که یك حکومت اقوام برستی 
ایجاد نموده بود و بپمین و اسطه هم حکومت ایران مفشوش شده وبی‌نظمی عموه‌ی 
دا فراهم کرده پود دراین موقم بکر رلا تبعید گردید . 

اغتفاش خراسان پاین سپولتدفم نگردید , همزه میرزا فط سه هزار تفر 
قوای تتلامی در اراد دور خود داشت و در مقا پل او سالاد قریب باتزده هزاد تفر 
قشون جنگی حاسّر کرده بود که بدوراوجمم بردند و هرروزعم بقوای اوازاطراف 
خراسان عالاوه میگردید ؛ تمام امراع خراسان باستتناء یکی دو تفر » طرفدار سالار 
یی بودند و خود اهالی خراسان نز «فتون رشادت و شجاعت سالارشده و او را 
دوستم‌داشتنددراینموقم‌بار مسمدخان وزی ر هرات ادو هر ار تقرسوارافقا نیومقداری 
آذوقه بکمكشاهز اده حمزه میرزا حکمران مشود وارد شد ۰ بعد ازحنگهای‌هختصر 
بین قوای پارمحمدخان و سالادبالاخره قرار به‌سالحه گذاشته شد , جعقر قلیعان 
پجنوردک که تا این زمان درس حا کم هرات بود براي مصالحه ازطرف حمزه 
عرزا و بارمسمدخان پرش سالاد فرستاده شد وی این مصلح يك نمایندء خوبی از 
کار بسرون تامد , بلکه اوم رفت و بالارملحق شد . 

چون یکعده‌سو ارمآمورشده بودند که اطر اف و نواحی هرات را غارت کند, 
پارمجیدخان ناجار پود برای دفم آنا بپرات پرود و حمزه میرژا نیز تاجار اراد 
را خالی نموده همر اه اوعازم هرات شد . 

میرزا نقی‌خان در اینموقیم شش زار قشون تحت فر ماندهی سلططان هراد 
هیرذ! بکه‌اث حکمر ان مشرد دوانه نمود , درقوجان شز عده‌ای از امراء حراسان 
یاوملحق شد ند و قوای سالار رو بشعف گذاشت . 
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در این ین اهراء ماژندران نیز دد يجه عملیات سوء حاجي میرزا آقاس 
نزديك بود بطرف دشمن متمایل بشوند و علم یداغیگری بلد کننه ولی انت 
نمایند؛ ده لت انکلیی مقبم مر بارگاه با نپا امنیت داده شد و بررحسب خواهش خود 
آنا و اعاز شاء بطیر ان آمدند و اژایخان دلجوئی شد 

شورش خر اسان رر دوام داشت و لزوم اعلاحات در هرقدم : تشان مداد 
که جقبر اشکالات درجلو دار ند ۰ بطوریکه بنظرعیامد این مشکلات غیر قابل نله 
عیباشدادیر تظام‌خوب هیدا نست که درمیان دد پاریان ايران اشخاص قاپل د بيآ لايش 
پیدانمبشود که پتواندا نبا را در اسلاح امور ررفع خراییبای گذشته با خودهمدست 
کند . یا اینکه بتواند یکمثآنها تریب محیحی دداساس حکومت ایران بدهد : 
امیر عمانبلوز که فکور ومآل دیش یود عبانیاوز عم جدی و ساعی بود ؛ روزها , 
هفته‌ها داشماً ازاوایل صبح تا اوا خرشب درامور دولت کهآنرا برای خود یکنوع 
وتات مقدسی میداتدت که مکف باتجام آن اشد مشغول کاربود و چو قت آذاین 
همه اشکالات و مشکالات خسته و فرسوده پا پر یشان و داسرد تمشد. ۽ با مام ان 
مشگلات درهمین‌حیرن اجار بوديك مدت‌ازاو قات دی قمت‌خود را صرف‌جاو کیری 
از مایس د پاریان قاسد بکند ۰(" 

شاه جوان اع تماد کلمل بمیرزا نقي‌ضان داشت وهر گاه جزاین بودگاری‌اٍیش 
تمیرفت ١‏ اما متاسغانه ام نظام حوانست آن شخص متقذ دیگی را که در دز پارفاه 
ال خوحش نود داشت ههر اه کند . 

دره‌ملکنی که تماه عردم ازشاه تا مائین بانظرسوء تلن نسبت بیکدیگر نگاء 
میکنند + درجلین مالي فقط یکنفر است که شاه میتواند با کمال اطمینان باو 
اعتماد دآذته باشد و اورا رلك عشاورسدیق دیا وفای خود بدا ند . 

چون متام و نود عادر شاه کاملا پسته پععادت و حیات شدص بادشاه است , 
بدا پر اين بد و اندرزهاگی که عادر شاه عدعد بدون تردید از زوی کال دلوژی 
است ؛ فقط جیزی که در اپنمورد قابل مااحظه میاشد اپن است که اتان بداند 


(۱) تاریخ فاجاریه تالیف زاسون ١‏ منص ٩و۳‏ 
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علت مخالشت مادر شاه پا امیر نظام چە بوده؟ شا پد ایر ملک تصور مینموداهلاحات 
تخس امر نظام در ایران اسپاب ترس و وحشت امراء واعیان خودخواه را فیامم 
آورد: پاایلکه این خانم تصور میکرداعبان واشراف مملکت ایران راسی‌تخواحند 
بود مثل مبرزا تتی خان آدمی که پدر عالی مقام‌نداشته بر آنبا قوانین وضع کرده 
و بر آنپا مسلط باشد و در نتیجهٌ این عمل تاج و تععت پسرش از ستش خادج 
شده یا بخطر افتد و یا ايشکه تفوق و فزدیکی امیر نظام باه ممکن است اسباب 
حسد مادرشاء پاد ,ددهر حال بپردلیلی که بود ماد ثا راي عادی ومصوی‌خود 
دا.در کل تراژوی مخالفین‌انداخت وبادشمان ومخالفین امیر نظام کسنافم‌شخصی 
آنها در اقدامات و اسلاحات این مرد لبك نطرت بخطر افتاده پود ممراه شد , در 
وله اول این دسایی ومعاللت‌ها در شخص شاه براسطة اعتماد قوق العاده‌ای که 
نسبت بامیر نظام داشت دور میهد » هر گاء بادشاه درهمین اعنماد خود باقی‌میماند 
عیرزا تقی‌خان امیر نظام ایراترا از بدبختی و فا کت نجات داده و اوشاع پرپشان 
آنرا اصلاح نموده بود . 

اما ایتر| هم باید در نظر گرفت که شخص امیر نظام بتنهاٌ ی برای همیته 
نمیثو انست سفانت و خصال پٹ ملش را تیر دهد ویا اینکه قادر باشد یشوای متد دة 
اقلم , عادات و مذضب فائق آید اين شخص ممکن بود درمدت حیات خود بخیلی 
از اصلاحات عوغق شوداماثرقالعاده مشکل عبنمود که شخس دیگری مثل امیر تفلام 
ہمد از اویدا شد عپام امودمسلکت پادشاه ایر انرا سمیما له مانند او بدست کرد و 
اصللاحات انامي او دا تعیب نموده بچای صححی پرناند « بناپراینددهر سورت؛ 
ايران یس اژاوباز بان حال قلا کت وذات مایق خود ما ند سایر ممالك اسالامی که 
درداخلة آ نیا محر ومشرق واتصی و جودقدازه عودت مینمود . 

تنظیمات و اصلاحات و روش حکومت امیر ظام بنا بتجر یباتی که حاصل‌شده 
است بهتر ین اصول عفد حکمرانی بود که برای یك مملکت شرقی لازم مباشد , 
یعنی استبداد عادلانةً هثر قى . 

امبر نظام هجو فت ادعا لبی‌نمود که او مدو اعد ملت ایرانرا تراینت کندرو 
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پااینکه مخواهد نات وامیال آنها دا یداند , اما مدعی بود ومیگوشید که ترقیات 
مادي آنبا را تأمین کند و ازسفات پست و سذحوم آنبا جلو گیری مایت . 

نت بات‌بلند این عرد ازجان گذخته خيلی بش اذاینبا بوده وهر گاءتظمات 
واسلاحات اور یمه میدواند ومردم بدانها عادت مگردند بدون تردید يك‌تفیرات 
کلی واساسی بودمند. در اخلاق و رفتارایر انیبا دا مپشد . 

با شندن کلم ايران , فگری کهدددهن يك تحميلکردة «طلع پداميشود: 
طرزا نشاء وتر کیبات پراز لفاط و عارات شعرا و مورخین آن مملکت باسثانی‌است 
که مذث ده‌ظز از سال است با یك میٹ مخصوص بش دفته است ؛ امبر نظام تعمیم 
گرفته بوداین الفاظ و عادات بی‌مضی و خسته کننده دا که مخصوص مردمان‌پست 
و فرومایه است لزان بردارد و بموجب یك حلم مخصرص خت غدعن نموده بود 
که مردم عموما درمکاتبات خود چز لقب جناب چیزدیگر باوخطاب تکنند وا گر 
کی دارای مقام پائین‌تر اژاواست جناب حم لازم نمیباشد که برای نشذص‌نوشته 
شود - د ردم همه در مب بردئد که سگونه مف اعظم اران القابی را که عاائم‌قملق 
و فروتتی و جایلوسی عیباثه آزخود دور گند ؛ اما مردم تاچادبودند احکام اورا 
اطاعت کننن ‏ 

امیر نظام دشمن فاد اخلاق بود و برشد این دشمن عصره‌سی حداً میارژه 
مینم‌ود و تصمیم داشت اخلاق ناسندیده دا بکلی ازمیان ایرانیپا بر اندازمودرژمان 
خود ازفاد اخلاق جداً جلو گری کرد . 

یکی‌ازعادات مذعوم ایرانیپا موضو ع مداخل است؛ این کلعه بب‌اءمایرانی 
بیارخوش آیاف میباشد. ستحدمین دو ات‌فقط پامداخل خرشعال اشد مو اجب 
و «قردی آتبا چندان مورد وچ نت و فقط مداخل یك شتل است که تمام‌جواس 
آ با دا بطرف آن شقل حلب میکنه . 

مرا تقی‌غان اعیر نظام خود کی نبود که اسم مداخل یا رشوه بیکی‌اوبرده 
شود ٠‏ این‌مرد يىم تمام اسول ورشنه‌های این عادت عنحوم یسی عداخل ورشوه 
را برهم زد و ارين برد و اتب آنر | بکلی موقوف تمود , 
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امیر نظام بوسنه و بادامی داشت فاد اخلاق عمومی را اصلاح مینمود ۰ 
یکی از آن عادات ودسوم . حوضو ع تحر یه داری پود که دردوعاه محر م و صفراهالی 
وسکنه ایالات ۵ءالی یك حالتیتقریباً خبیه بجنون پیدامیکردند . امبو نظام خبلی 
کوشید ازاینحر کات مخالف عتل و حفظالمحه جلو گیری کند ؛ متأسنانه نه معی 
و نه قددت اوبرای جلو گیری ازاین قسمت‌کافی یود . 

پا اينکه علماء نز فتوی داده بودن دکه ایده‌مل مخالف با ذر یت انلام است 
و امیرنظام هم با كمك علهاء خیلی سمی کرد این تعه ‏ جنون مانند را تاانداژه‌ای 
موقوف کند ولی شععهای عراق و آذربایجان بقدری دداین تعزیه داری پش رفته و 
مادت نموده بودژد که امر نظام مجبوربود بمدادمت آن تا حدی احازه دهد () 

همنکه اء بطهران دسد د در آنجا مستقرشد , کمیسونی تعن گر دید که 
در مسال مالی مملکت رسید گی نموده آنرا اصلاح نمایند و صورت جامعی از 
عایدات ومحارج مملکتی‌حاضر گردید . در آنه‌ورت معلوم ش که مار حبرعا یدات 
قزونی دارد و ایتهم دز تتبجة بخشش‌های بی‌حد وحساب حاجی میرژا آقاسی بو که 
برای حفط متام خود تمنای هیچکی را پرای دادن متمری رد نمنمود , وجوه 
تقد ی که عاید میشد بمصرف حقوق ومقردی بستگان و منسوبان اومیرسد وبرای 
سایر ین هم , سرحکام ولایات و ایالات حواله میداد . معروف است حسماجی‌مبرزا 
آقاسی‌باین نطرمقردی‌ها دا بابالات دوردست حواله میداد که حکامآ نبا دا ندهند : 
غالا همچنین میشد و حکام آ نپا را نمییرداختند و این حواله‌ها برمگشت و جڙه 
قروض دولتی محسوب مرحد و از آنظرف حاجی میرزا آقاسی بداشتن جود و با 
معروف میگردید 

اما دراینمو قع‌امیر نظام‌مشاهده نیو دکه دولت مقدار زیادی‌هقروس‌م‌اشد و 
فقط ده راء درجلوی پای امیر تظام موجود بود , یکی آنکه این قرو دا قول 
کند . دیگر آنکه آتبا دا بکلی نکول تماید و دولت دا بی‌اعتبار کند . در اینجا 
باید ار نظام را تحمین نمو د که با رشادت فوق!لعاده‌ای دد مقابل اینهمه اشکالات 
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مقاومت‌نمود ۰ زیرا از ذماکه شاه ہتخت سلطت جلوس کرده بودپول از ولاپات 
ترسیده بود . از آ تارف هم لشک رکشی خرامان پول لام داشت و اتظار داشتند 
ازمر کن مخارج آ تیا ارسال شود ۰ البته دولی که هنوز استحکام پیدا نکرده بود 
داشتن اعتبارهم برای‌آن دولت اشکال ریاد داشت . 

علاده بر این مشکلات‌سالی : مخالفت و ضدیت یکعدهاشخاص با تفونمملکت 
حم پر آذبمه شکلات مزید هیشد» «رصورت مواحجیپای قشو نی بکعده ازصاحبمتسان 
نظامی بودند که هیچ ابواب جمعی قشونی نداشته ولی مواجب و مقررۍ شانمرا 
دریافت میه‌ودند » فوح ممتحفظشاه درزمان فتحملی‌شاه ششصد هر بودند ۰ درزمان 
محمدشاه دوی کاغد چپارهار تفر آمده بود اما عد حققی آنها ازسصدنفر تجاوز 
تم‌کرد . درصورتبکه مواجب جپارهزار تمر پرداخت مغد . 

اوشاع مستدمین کشوری ازحبث خدرایی کمتر از اوضاع لشکری نود ؛ 
عد زیادی مقرری‌های گزاف دریافت مداشنند که حاجی میرزا آقامی دزحق نبا 
پر قرار نموده بود . درصور که هیچ خدمتی انجام نداده بودتد و حالباین‌اشحاصس 
وغه خوار ازسلك علماء و مردمان ساحب نهذ بودند . بنابراین سجبور مودن 
این قبل اشحاس که دست ازاین طعمه‌ها بردار ند فرق‌العاده مشکل بنظر هرید » 
ولی عزم و اراد میرراتقی‌خان خبلی پیش از انیا بود. و با کمال رکادت تمم 
گرقت ازمضارج دولت بکاهد و مسته‌ری‌ها را یا کم کند ویا اسلا تدحد , چوتکه 
اب آ نپا ازعلما و شاهزادگان بودند . 

چز یکه یش ازهمه اساب تعجب خود ایر !تیا بود .آن یی طمعی شحصس 
مر زاتقی‌خان‌امر نظام بودکه نه تعارف ټول مود . نه دشوه مبگرفتونه‌اعتدائی 
به تجملات داشت و همین باسله باعث زوال و خرایی او شد , باین ترتیب که 
آن تمارفات و پولهائی را که بعتوان رشوه و تعارف باو میدادند و او قبول نیکرد 
این پولپا صرف خرای, و شکمت اوشد و برای برانداختن او بکاد بردند . 

پادشاه‌ابران بکرات ثات عزم‌نغان داده بود که <اضر بعزل امر ظا تیست 
و بررخلاف »یل مادرش و تمام بسنگان سلطنتی » بگانه خواهر خود را ه-م برای 
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برو محبت خود نسبت باعیرتظام بازدواج او در آورد و دربادیان شاه پس اڈ این 
وصلت دیگر از همراء نمودن شاه با خالات خودشان برای عزل میرزاتقی خان 
امیر ام مایوس شدند و شروع نمودند دئبال وسائل مختلف دیگر پاشند کسه گاید 
بتوانلد از آن داهپا موفق پعزل او بشوند . 

درایلتگام در ارك دولتی دوهزاره باندد هراز قشو نهای آ ذر بایجان سماخلوی 
بودتد ء دتمنان اعیراین عده دا بوسیلةٌ رشوه محر لد شدند که یاغیی شده جداً عزل 
و اصدام امیررا یخواهند ۔ دراول مار نال ۱۲۶۵ عجری ( مطایق ۱۱ مارج ۱۸۲۹ 
میل(دي ) این عده قشون عام ياغربگری را پلند نموده پارف منزل اعیرزفتند و در 
جلوی منزل اه ازوحام نسوده بنای داد و قریاد را گذاردند و اراطاعت فرمانههان 
خود خارح‌شدند. جممی‌ازدر باریان با نها حالی امودند که بپتراست بمحل‌خودشان 
عودت کنند تا بشکایت آنبا رید گی بشود و در صورتیکد صحیح باش احفاق حي 
خواهد شد . روزدیگر باژاین سریازان درجلوی مزل امسر جمع شد ند ۰ این دف 
کان اعرر بآنا شلك نمودند : آنا هم مر اجعت موده اسلحه‌های خودشاثر 
پر جاشته بحانه آم حاه نمودند , 

درایت‌وقم وژیرایران بمداخلاً دوستانةٌ شادژ دافردوات انگلی راضی‌شد : 
حون‌شارژدافر جندی پیش «رختمت‌دوات اپران بوده و فرمانده شون ایران‌بود؛ 
باایتحال‌دخالت اوهم مفد تاد عیرژاتقی‌غان مجبورشد ازشغل خود گذاره گیری 
کند . جوتکه یکمده قدونم لح بايك جاروججالی عزل واعدام امرد! خواستاد 
پودند . امیر نظام از اراه خارح شده په‌نزل میرزا قاخان توری رفت , در ایسوقم 
مرزا آقاخان توري خدعاتی ازخود نشانداد که کاملا اعتماد شاه و امیردا بطرق 
خود جلى نموه و خود او هم دارای آهمتی څد , آما غائله هنوز بر‌طرف نشده پود 
ا اینکه یکی ازاعیان قدیمی مم لکت یاتاق امام جمعة طهران اسباب آسود ؟.ی 
امررافراهم نمرد ء باین ثر تب که دنورداد باژازشهردا بسته واعالی طہران ملم 
شدتد که آزامیر نظام حمایت کنند ء شاه هم عزم آنها را تأیید نعود و ازدحام غریبی 


مد , تااین‌که در اثر اساج آسام تمه و دعای او -ر بازهای ياقي تمکین نص دت 
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الته سقارتخامههای خارجی ه مکمك‌تمودند و خطر رقع گردیده اهر نظامخروع 
بکار کرد . 

در ایننگام جمنی‌قلی‌خان بجنوردی بوامطةٌ اقدامات امر نظام از سالادجدا 
شد و عفو کردید و این جدائی باعث ضعف بزر کک قوای -الار شد . قلع سبزواژ 
دراین عوقع پست قشون دولت اقتاد و انتظارمیر فت مشپد هم لیم شود . 

دزاین‌وقع بر حلاف‌اتظار و برخلاف تص سر بح قرارداد ء دولت عدمانی ال 
اغتخاش ایران استفاده نموده بسرحد ایران حمله نمود و قطور را مثصرف مد . 

باوای اصفمان مدتم) طول کشد تا ایلکه حکمران آن توانست آنجا را امن 
کنه وباوا را بخواباند . حاکم بلوچستان فرصتی بدست آورده در بعیور اظپار 
یاغبگری نمود ۰ عده‌ای شاعی در رودبار آماده شدند که پرای جلو کیریازآ نبا 
به بسوراعزام شوند ولی صلاح دیده شد که قبل ازاءز ام قشون سعی شود شای د کار 
بصلح اتجامد , فاصله بین بهپور ورودباد قریب دویست و چېل میل داه است » کار 
با مصالحه نگذشت د قشون حرکت نهوده بمور را فتح نمود و حاکم کرمان 
پیشنهاد کرد که خوب انت اين قشون تا سستان هم برود و از دزدهای بلوحی که 
به یزد و کرمان آمده دزدی مر کد جلو گیری تماید. این پیشناددر طپر ان‌مورد 
قبول واقع نگردید . 

اينك محاسر؛ مشپد بطول انجاید و قرب هجده ماه طول کشید و این 
باعت مشد که اقکار مردم ناراحت باشد و عترده آنا نبت بحکومت طبران 
مترلرل شود . 

در اینسوقم دو تفر از بز ر گان مملکت در خارج از ایران زندگی هیکرد ند 
چونکه قبلا تیعید شده بودند . اين ده تفر , هردوهم از هردان مثنفد بودند و هم 
ساستمدار؛ یکی‌ازاینبا بهمن هیر زا ءموی شاه بود که درضية خر اسان هتوم پود 
پایکهآصف الدو له بلطتت ایراثرا باو پثنپاد کرده است , کشف این مله سبب 
شد که بپمن میرزا ازحکومت آذربایجان معزول شده بگرجستان برود » اينك در 
آنجا تحت حمایت دولت روس امرار حات منمود ١‏ دیگری خود آمفالده له 
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حالوی محمد شاه رود ۔ دراين باب بامر تلام خبلی اصرار میشد که اجازه دهد 
هردوی آینها بایران مراجعت نمایند , ولی این فکر برای اد پیش آمد که ممکن 
است بعد ازعر اجعت د بیمن‌میرزا با آن ثروت و نفوژی که داراست حکومت‌ایالت 
آذریایجان را پخواهد و هیج بعید نیست که بگوشد و ااب امتقلال‌آن یالت را 
فراهم آوود . داجع یامفالدوله , مبگفت دراین موقع که پسرش دم ازاستقلال د 
یاغگری میزند هر گاء اجاز؟ مراجمت پاو داده شود دال پرضض دولت ایسران 
خواهد شي و خواهند گفت که شام تتو انست اغتداش خراسافرا بررطرف کتد » ایتك 
پپدر پاعی متوسل میشود . 

يه شاهراده سلطا نیراد مرړا دستورداده د ا کید شد که سرجه زودتر مید 
را متصرف شود و خود امر نز ادف وی با نوشتجاتی برای اشخاص معروف 
مشهد ُرستاد شاید آنا زا حمراد کند , اما : مقصودی که داشت نایل نگردید . 
یشنهادهای اورا قول نکردنه و حتی علماء معهد اسر!داشتند این هأمود را بقتل 
برساناد ولی سالارخود مالع شد و اورا حفظ کرد و تسبت باومپربانی سیار امود 
و مجدداً با وك ینپا ارا بطیران فرسناد , پیشنهاد این بود که دربار پادشاه‌یکی 
ازپرهای فنحعلی شاه را والي خوانان کند و بالاد دا هم وزیر او معین کنند تا 
اینکه این اند تمام شود ولی امیر نام اہن بیشنهاد را قبول نظرد . 

ابتك چند کلمه راجع به شود خارجی دردورء اعیر نام : 

قبل ازاین تاریخ ددایر ان دسم بود که غالا بعتا و پیشنمادهای نمایند گان 
حول خاد جی که در :ن بارتاهشاه ایر آن عقیم بود ند لو + مشد و حدود قود نماد 
انگلیس یانمایندة روس پسته پلف مخصوص پادشاه بود که بکداساك زیادترثمایل 
پاشد * برمان بك مجاز بودند که ده اعورداخلی آیران دخالت کننه و حتی بعضی 
اوقات‌ازنمایند گان خارجی خو e‏ ازاتاع خاعتشاه ایر ان حصایت کد 
باب این عادت معموله . درهشگام عزیست تاه جوان از یریز بطپران . از قنسول 
اتکْلیی مقیم تبریزخواهش ج دکه سکن ارعنيآ نشهررا حفظ کند , امیر نظام فوراً 


اظیار نمود این برای یك حولت زینده تیست که نتوآند امور رعایای خودش راخود 
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FF 

اداره‌نماید وازهب‌سا اوتصمیم گرفت دد آتبه درهییع کاری راجم پایر ان‌بنمایند گان 
خارجی اجازه دخالت ندهد . مرشخص پپطرفی باید تصدیق کند که دادن تأمین 
یاتبا ع پادفاه ایران از ارف نمایند گان خارجی ولو این اجازء تا حد ععینی هم 
بررشایت دولت اپر ان داده شده باشد , عاف قرانن بین‌العللی است , اعاوقتکه 
امیر نظام علائم این نیت خود را نااحر نموده د مس شد که بابن بی‌تررتسی‌ها که از 
این نوم قابا ناشی شده اتمه دهد , نماین ده کان و وزر اه میعار خارجی سقے در 
دربارشاه بچ طریقی حاسر نم‌پشدند این دسم را ازدست بدعند زیر ا که این زسم 
آتها را درمقا پل وزداء واتبا م شاهنشاء ایر ان صاحب قددت و توذ فان داده بود؛ 
و ترك آن برای نمایند گان عخنار خارجی که در درباد شاهتفاه ايرآن مقیم بودند 
خیلی گران ھی آحد 

ند این تاد یخ وزراء عختار دول خارحی که عقیم در بار ایرآ بودتد محض 
آستقراد شوذ سیاسی دول متبو ع خود‌شان ؛ یش ازحد سعی مبکردند که بتوانند با 
مجاهدت‌های مرزا نقیخان امیر نظام که برای ایجاد یك ساطتت مقندر و یاثیاتی 
در وطن خود بکار میبرد مواققت کنند ؛ نمایند گان دولتپن روسو اتگل حا 
شدند شوڈ خودشاتر؟ بگاد یر ند تالینکه بك موافتت دضایتختی بین دولت ایران 
ویاغیان خرامان فراهم گردد ولی آعپر نظام درحالیکه از مساعت‌های سابق نیا 
که دریار شاه پسل‌آورده بودند اظپار امتنان می‌نمود, این‌عقیده راعم اظیارمي‌کرد 
کد دخات دول‌غار جی درامود ایران بستهای حدخود رسیده‌است ؛ فللا این اقداع 
آنبا مناقی با مقام و حیثت دولت ایران است . بتابراین حاضر لست آژاین طر بق 
باعنتاش آنپا خاتمه دهد و برای دولت ايران ببترمي‌اشد که اهالی مشبد داباوسائل 
عوحودة خود که در اختبارداره آرام گر دا ند و هر گاء دراین اقدام بست عراز ذفر 
قشون ایرانېم تلف پشود بمراتب ببتر خواهد پود آزینکه این ثبر بوسیاه دستهای 
اجانب جزء قلمره پادگاه ایران درآید . (") 

قشون دولتی درمدت ٩۱۸‏ عاء با یاغیان متبد رر جك بود تاارنکه دد بپادسال 


(۱) تار یش قاجار به تألیف داتسرن , سنا ۳۸۹ تا ۳۸۳ 


و 

۸۳۹ میلادی یکعده قشون دی بخراسان اعزام گردید وشپر شردکادلامداسره 
شد وسگرهای آطراف بدت قشون اير ان‌افناد واهالی عشهد ازترس اینکه مپادا 
ثپر سقوط کند و داراگی سکنه پست قشون دولتی بخارت رودحاضر شدئد شپر دا 
تسل کنند بنایراین شپر تسلیم شد وخود سالارهم درحرم جنرت رطا پناهنده گشت 
ولی اورا اتحرم پیروت آوزد. یقتل دسانید‌ند.» 

واسون گوید: 

د بەد از سقوط شیر عتپد وایجاد امیت در آن جدود انتظار میرفت دیش 
دود امثبت و آسایش شروع شود و امر لظام بتواند تمام هم خوددا برای پشرفت 
اصلاحات عبومی که گرو ع لموده‌بود مصروف نماید و لی‌پش آمدها طوری بود که 
! گردر یکمارف مملکت امیت پیدا میشد درطرف دیگر انغتخاش شروع سیگردید 
پسدازرفع تحائله خرابان موضو ج اعتشاش يزد پیش آمد ودریپار سال ٥ه‏ ملادی 
با بی های‌بزد علم مخااعت را پرافراشته وشپی مرد را محامره نمودند,علمای شیر 
احا کم متحد شده با کهك سک شیر یا پی‌ها رامتفرق نمودند. 

بابی ها بعلت اینکه رئیس آنبارا اه نظام درحبس داشت پا او دشمن بودند 
وحتی برای‌قتل اوهم موطثه کردند که اورابکشند ولی قلاز اینکه این‌دسته داخل 
عمل شو ندتوطگه آنا کف شد آنبادا متهرق نمودند وعده‌اي ران بمجازات‌های 
سخت رسانیدند.(۲) 

بت قاثله زنجان پش آعد, مجتهد این‌شیر باب ایمان آورده جممی‌دا دود 
شود کرد آورد وبيك قسمتی ازشهر علط بدا نمودنه واغتشاش آنجا بالا گرفت 
این خبر بطران‌رسید وفودی برای جلو گیری از آنناقدام شد دراینموقم تنظیمات 
امیر سرو صورتی گرفته بود . در مدت نج ساعت که از ردن خبر غائله زنجان 
گذشت قشونی مسلح ومنظم » باصاحبمنصران لایق آزموده ومواجب گرفته روان 
ز نجان شده بودند, 

قشون ايران پرطافت ترین و مبورثرین قشونبا میباشد و هر گاه روز کار 


4( تار قاحار یه تا ایف واتوت, لحه ۳ 


۶۸ 
حگمرانی سیردا تقی خان ام ظام بطول میانجامد , شاهنیاء ايران دارای يك 
قخون مالم و مر تب صدهزار تفری مغد کاهم خوب به فن نظام آشنا وهم خوب 
سلح باشند . اهبر نظام اين تصمیم خودرا یموقم اجرا مپگذاشت و هر گر تیر 
تیه تمیللاد چو نکه خوت‌تمیر داده پود که د کن‌اعظم واساس بقای سلطت قا دار یه 
همان شون س ادد > 

داتون بعداز ٿر ج فص باب درتی یز وخانمه دادن به‌پلوای زنجان گوید: 

وار نظام جدا مخالف تود علماء بوده و مي‌گوشيد که ازقدرت ونفود آنبا 
بتاهد چو نکد فپه‌یده بود باو حود قدرت د نقوذ علماء عیج اصللاحي درایران ممکن 
تیت بررفرارشوده زیر ا عوام را عملا در حت نقردملزژهای عالم‌تما مداهده می‌گرد. 
این یل علما را ءخالف خویش مدید ولی با این حال هجوقت از جلو گیری و 
مغلوب نمودن آنبا اظپار عجر نمینمود. 

سیاست مخصوص امیر لام این بود که قدرت کال فقط دردست شاه عملکت 
بایث پاش وغر کی که ساد مشود فقط از ناحه گاء صادر شود و احازء نمداد 
غیر از وڈ وقددت شاه نعود وقدرت دیگری درایر ان وجود داشته‌باشد و دراجرای 
ین سیاست و عمای نموحن آن ات تعیتمود در صورتیگه تعیب این سیاست . 
مخالاین ودشمنان زیادی بر ای اوتولیدنموده بود, 

از اين قبل اتاقات وقتایا از بدو صدارت مرزا تقی خان متوالاً دوی 
نموده بو د وحداً از انا جلو ری میند. حال که داشت زحمات این وذیر ساحب 
ارادء نجه سر سید ۰ روش واصول مالات زا تعر داده بود ابتك اوداع خ الى 
مر تب شده برد داشت اذ اغلب ایالات اطل(ءات صحیح د حاب‌های منظمی بطیرآن 
هیرسیده تجارت بن‌تمام شور های عملکت برقرار شده بود. تجارت آیران باروس. 
عنمائی, عر بسنان , افضا تسنان , هتدوستان, آزبگتان و تر کان در تحت حمایت 
جدی وعادلانڈ درلت. رونق گرفت و برای محل وسک تجار بای بار ع لی در 
طپران بنا تمود د هیخواست جندین بازار عالی باشکوه برای تجا بسازد که فام 
ایرانرا درشرق باند آوازء کند وقصد داشت که بعضی اقدامات عفد دیگر بز در 


۶۹ 

طبران برای عامه شروع تما ید 

این هله را بايد بساست عاقلانهٌ ار نام نست داد ا گر جه هچکس 
بانداز؟ امیر می نداشت که قدت ونفوذ پاشاه واستقازل کامل مملکت اورا حفظ 
کند؛ بااینحال | کر گاهی اختلافی باه سایۂ شمالی پیش می آمد.بااینکه میدانست 
حق با دولت ایران‌است ولی | کر مقاومت میکرد عجر به تیر کی دوابط میشد : 
باین ملاحئله راه مو افقت عی‌بمود. 

بموجب عساهدة گلستان . دولت ایران حق داشتن کشتی جنگی دا درجصر 
خرر از خود سلب ته‌وده بود. درسال ۱۸۳۶ میلادی . حولت ایران از دولت دوس 
خواعش نمود که برای جلو گیری از دزدهای ددیائی‌ترا کده,جند کغنی بواحل 
جلوب شرقی بحر خزر اعزام داد واين کشتي‌ها درتحت فرمان و اطاعت حا کم 
استر آباد باشند,ولی دو اتایران‌بههها بدون کماث‌این کشنی‌ها جزیر؟ چر کین (*) 
دا که دردست ترا کیه پود بتمرف <. آوزد وازروس‌ها تقاسا شد که پوجود گشتی - 
هی نیا احتیاج نیست و آ نپارا عودت دهند. 

اما دوسبا ثرهای دیگری داشتند ومخواستند بعنوان امیت اطراف‌جنویی 
وشرفی درياي خرر: جند کقتی جنشی دراین قسمتپا داشته پاشند ء اين برد که دړ 
سال ۱۸۴۲ یسته آشتی‌های جنگی‌روس درس واحل استر آیاد طاعر شدند ومتغول 
جلو گیری ازدژدان دريائی ترا کمه گشتند. 

در طرف ماحل شرقی ايران درخلیج استر آیاد زبانه‌ای از خشکی بطرف 
دریا همتد مشود ؛ در آ نا جزبر5 کوجگی است که بام جزیر؛ آشوراده معروف 
است. روسپا این جزیره را اثفال تموده آنجازا بندر و توقتگاه نظامی کشترای 
چلنگی خود قر از داده بودتد. این مستله اسباب‌تری ووحشت دولت اپراترا فراهم 
نبوده بود ودراین مدت یکرات دولت ايران استرداد این حزیره را مطالبه تموده 
و اصراز مکرد که این مپمانهای تا خوانده از آن جزیره بروند و دوسپا اظپاد 
مینو ودند عا برچ دعوت خودیباهشاء ابران آمبه‌ايم ومقمودی هم که بر ای آن 

)1( ۰ 


$o 

احضار شده‌ایم حنوز اتجام نگرفته است و حضور کشنی‌های جنگی دولت دوس عم 
دداین سواحل فقط برای مساعدت بععالم بشریت است: چو نکه تکمنها بیاندازه 
اسباب زحمت سکلاٌ این تواحی‌را فراهم آورده‌اند: ینابر اين, حضور آ نپا فوق - 
العاده مفد ولازم مباشد. دولت دوسه جزيرة آگوراده رامئل نایر قلمرو خود از 
قبل دربند د بااکو مبدانست ودر آنجا استسکامات‌لازم دا بنا گرده بود. 

دربال ۱۸۵۱ ملادی آن واهمهٌ محروف برای ردسپای مقیم آکوراده اغاق 
اقتاد که شرح آن قبلا گذشت: این داقعه برای روسپا بپانه‌ای خ که ده لت اپران 
را ئول شناخته و تقاضا هود ند حاکم مازندرا ن که برادرشاه بود بایستی محزول 
شود و امیر نظام چندی حرمقابل این تقاضای نامشرو ع مقاومت مود ولی بالاخره 
چون دیداین موضوع سیب ”یر گی مناسبات دولتین هیگردد. با اینکه حق بجانب 
دولت ایران‌بود پاعزل‌حا کم مازنددان موافقت نمود. 

در این تاریخ دو لتبن روس وفرانمه باشار؟ انگلیس ها برای ایذاء و آزاد 
امیر کبیر همدادتان بودند و وجود امیررا مخالف منافع سیاسی خود مبدان‌تند و 
برای عزل اواقدام میکردند. روسپا کاملا بایاست آنروزی دولت انگلیس داجم 
پایران وعشمانی موافق بودند, چه. نقشه تقیم ایران وعثمانی بانِکلای اول‌تزاد 
روس کشیده شده بود. 

تج این تسلیم در مقابل دوسپا این خ دکه انگلسما نیز ده جوب اير ان 
تقاضای مك مماعدت شبیه :هین مساعدت ی که پا دوسپا شده بودکردند؛ این يو دکه 
آن قرار داد منم برد» فروگی در خلیج قادس امشاء شد و شرح آن نیز قبلا 

وانتسون گوید : 

هدشم‌های امبر هیچوقت‌ساکت نبودند ومدامدد پی‌ت<ر یب امیر می‌کوشيد ند 
و گوش شامرا برای مزل اوپرمیکردند, درحقیقت این‌اندازه‌ها هم مقاومت ازطرف 
ہك جوان خیلی حبرت آوراس تکه چگونه توائسنه بود درمةا بل اینهمه سمایتپا که 
که بیشتر آ پا از طرف مادرشاه میشد ایستاد گی کند. 


همشه از اهر پیش شاه سعایت مینمودند وتمام عملیات خير خواهانة اورا 
متل خیانت درتظر شاه جلوه میداد ند بالاخرء همتا این انداژه حرأت نموده بشاه 
حالی کردتد که امیر «رخیال تاح وتخت مباشد.(۱) 

دداین رمات امیر نظام آوضاع قشرنی ر خوب منظم کرده بود: بلوریکه آن 
تطم وفرایب دد آیران سایقه نذاشت. مصدین این اصلاحات نظامی اورا پش شاه 
چنین جلو« میدادند که قشون جز امیر نظام مطیم دیگری نیست و قشون ایران 
بقدری باو علاقه بدا نموده اند که هر اهر ی امر نظام یبا پدعد فور اطاعت 
خواهند نمود وئیات‌او رااحرا خواهند کرد. 

خلاصه‌ازاین صحبتپا بقدری در گوش شاه خواندند تا لینکه برایشاه سوء - 
طن ولد گردید و کم کماین سوع طن قوت گر فت دعسم شد امیر نظام دا ععزول 
ند ولی جرأت اظبار گردن نداکت و میبایست قبلا تب دفام خوددا ببیند د بعد 
پایتکار اقدام کند, ہس درش ۱۳ توامیر ۱۸۵۱ جپارصد تراز م تسین ر کاب 
را بهارك دولتی‌برد ودر آنجا جای داد بعدبرای امیر نظام پیغام فرستاد که وجود 
او دیگر لازم تیست وازثفل صدارت بايد کنار» کند وشفل به‌دی اواين خواهد بود 
کذفقط در کار نظام دخالت نماید. هیچ تقسیری پا قصد خیانتی ممکن نبود باین 
هرد تسبت داده شود. آمیر نظام پی ازشنیدن این‌امر ملو کا ته تلم شد وسر فرود 
آورد و پدون اپنکه کلمه‌ای انلپاز کند در انتظار اتقاقات و یش آمنعا تست و 
حلتظر شد ببیند که واقحاتی در دبال آن رخ خواهد داد و میرزا آقاخان نوری 
اعتمادالدوله که تبلا شر ححال ار گنشت سبراعتلم شد. 

الته برای میرزا آقاخان نوری این‌فکر طبعی بود که تا مرا قي خان 
حات‌دارد متام اوثابت نخواهد بود. جونکه سلولی نمی کحد شاء وسردم تفاوت عمل 
دابین اعمال ايندو صدداعظم خواحند دید و آ نوقت اسباب افتشاح خواحد شد : از 
طرف دیگر شخص شاء در مسمیمیت و امائت میرزا تقی خان هیچ تردید نداشت ۱ 


([۱) داسون ضط دشمتان داخلی دادر عر گرفته بوده درصورتیکه دضمنان داخلي‌دد 
ما پل دهتان خار جی بیاء کوجك بودند. 


£ 

جونکه پیدابود اءیر نظام از م«یو بست خود درمان قفون استفاده لکرد وح ر کت 
خلاف ننممد که اباب زحمت تولبد کد اما میرزا آقاخان نوری کاملا با عادر 
شاء در این توطله متحد بود وعدانستند توقف امیرنظام در پران صلاح نسدت ۲ 
پس هسم شدند اورا از طپران تبعید کند وفکر ۰یکردتد که تا از طبران تبعد 
نشود عمکن نست بتوان شاهرا برای قتل‌او حاضر تمود. جوتکه خودشاه بهتر از 
هل کین از حدمات او نست بمملکت آ گاه‌پرد وعلاوء براین شاه بخخص اسر نظاه 
علاقاٌ صوصی داشت 

در ایته‌وفم شاه دی کاغذ به امیر تام نوشته است. در یکی گوید؛ 

| گرجه مصاحت دراس بوده که امیر از کار کتاره کند ولی قلسضاه هیخه 
برای اوست واورا دوست دارد .کاغذ دیگر در نتبجه این بود که صدر اعظم جدید 
حی کرده بوء که | گرشاه ازامیر جدا ودميانهُ آنها دردخواهد شد این بود که 
در کاغذ دیگی شاه بامیر پیشنهاد نودیا ایالت فازی, یااصفمان ویا حکومت ترا 
قول نماید ؛ بدبخنانه امیر نظام این پرشنپاد راقبول نتدود. هر گاه این پيشنم‌اد را 
قبول کرد داز طهران چندی دورمیشد ممکن یود بعدها «جدداً بر گردد و «قام 
صدارت ر ااشفال کند, ولی‌خود اواخلاق حموطناز خودرا بیتراز هر کس معناخت 
ومیدانست عدینکه ازطهران دور شود دشمنانش بقتل اوقام خواهند کرد و بپمین 
دلیل بود که امبر نظام پتنهاد ایالت و حکومت را رد کرد *) 

اما بالاخره پراسطهٌ اعمال تقوذ وزیر هخذار انکلیس قرادثد امیر نظام 
بحکومت‌کاشان برود ؛ قرادیاینجا خنم بود که بدبختانه بواسط دخالت پرنس- 
دالقور کی وزیر مختار دوس‌فوراً درشاه تردید رأی حاصل شدء واوقات اء ازاین 
دخا[ت قلخشد. ياانکه امبر نظام دشمن خطر نالا ساست دو لت دوس ددایر ان بود: 
باایتحال وزیر محنارروس امیر تظام رار لامر د حقیقت دوست. عادل و با سنعاق ودلیل 
شناخته برد وخبلی متأدف بود از اینکه بیند یکچنین مردی «مزول شده جای او 
را شخصی سل مرا آقاخان نوری اشغال کل ں که در تحت حمایت ده ات انگلس 

(۱) تاریخ تاحاریه, تالف واتون منحد ۴۰۰ ا 


۶ 

مباشد و تردید نداشت که این شخص منافم سیاسی دولت انگلیس دا رعایت نموده 
تبت پمنافم دولت روس بی علاقه خواهد بود وعلاوه بر این میترسید که میادا 
بقتل امیر مبادرتکنند و تصور میشود هر گاء جان امبر تظام از خطر حصون بعاند 
در آتیة نزدیکی مجدداً بمقام صدارت خواهد رسد ؛ پس بمترین رامی که بنش 
او رسید <فظ نمودن جان امیر نظام بود وحاسر شد امیر رادر تحت حمایت دولت 
روس قراد بدهد.٩)‏ 

پرنس دالقور کی چند شر قراق بخان امیر نظام فرسناد که حفاظت او دا 
بکنند , این حر کت توهین بزدگی باهشاء یران بود که قزاقان روسی مادد و 
خواحرشاه راحعاظت کنند. ایناقدام» شاهرا بخشب ون وسخت اعتراش 9 
ویر نی دالقور کی مجبور شد قزاقہا دا احطار کند . وزیر عشتاد اتگلیس ہم 
هر گونه دخالت‌درامر میرذا تقی‌خان‌امیر نظام‌احثر از نمود و متدرات تمد 
اینموقع بدمت گاهءافتاد؛ درحا لیکه شاه هم‌از اوناراشی شده بود دشمنان امیر نظام 
از موقع استفاده نموده آتش فته را دامن زدند . شاه درتحت نفوذ آنپا استازات 
امبر نظام رااز اوساب‌ئمود و حکم کرد درتحت مراقبت یکعده نظامی بکاشان تبعید 
شود وحفاطت او دراختیار صاحمنهب آن عده قځون :نلامي گذاشته شود . اينك 
با نکه امیر نظام باین‌در جهتنزل نه‌وده‌بود هنور دشمنان‌اوداضی تبود ند ودر اینموفع 
بشاه حالی کردندکه تا امیرحیات داردهیچ حکوهتی نمنواند موفقت حاصل کند 
و علاوه نمودند هر گام شاء‌تاج وتخت خود را طالب میراشد وحفظ آترا میخواهد 
بابد بمر گه میرزا تقی‌خان آمیر نظام رضایت بههد. ازآ تجاکه شاه میرزا تقی‌خان 
رامردی قابل ولایق و نبت‌بخود صمیمی مدا نست باز ازحکم قتل امیر خودداری 
مشود ۰ بہمیں منء ال دو‌ماه گذشت دامیر نظام در فین کاشان درمیان درختان برو 
امر ار حیات عسشود.» 

در اینجا واتون میخواهد تقصیر دا بگردن پرنس دالتور کی پیندازد که 


(۱) دخا(ت‌دا لفرد کن در حمامتازامیر پکتوع دسسه‌ای پود. چاردسعا هم در ضعیف 
تمودن امیر دخالت داشتند. 


fT 

اویاعٹ شد عقید؟ شاه نسبت به امیر نظام تفیر نمود وحکم قتل اوراداد وحتی این 
را هم بوذپر مختار دوس تسبت مد که اظهاد نموده بود به پطرز بورغ مراجعه 
نموده وعنقریب جواب خواهد رسد که جان امیر نظام را حفظ کند واين خبردا 
نیز دشعنان امیر تظام باه دادند و همین سیب شد که در کن او تعجیل نمودند؛ 
ولی اشکالی که قملادد مبان بودهمائا عال ام نظام بود که خواحر ناصرالدین‌شاه 
باشد واو ازترس اینکه عباداایررا تب کنند همیکه‌موال حال امیر یود همتکه 
عدتی گذشت و حادهة سوئ دج ټداد دیگر خاش راحت شد که تي یه ابر 
نو احدرسد و لی پیداست که اینباهمه اتقال بود. 

انك دقت آن دسده بود که شاءیقتل امیر فر مان دهد, حاجی علی‌خان که 
بعدها اعتماد السلطنه لقب گرفت برای اتجام‌این مأموریت داوطلب شد ومحر مانه 
خود رابا درحیمان خویش پگاشان رساد . 

در ژانویه ۱۸۵۹ امپر نظام بعادت هرزدژء سبح با مستحنظن خود برون 
آدن: همینکه قدری از اندرون دورخد قوری حاجی علی‌خان دسترر داد دژخیمان 
اطراف اورا محاسرء و گرفتارش نمودند و دهان امیررا محکم گر فته کشان کشان 
اورا باط مچاور آوردند و در آنجا آورا پزمین زدند ودست وپایشد اسشت‌بتند 
د شویانهای هر حودست ودوپای او رافطم نموده وبرای چند ساعتی اورا پیماتبعال 
گذاشننه که درمیان‌درد و الم‌خدیدی جان پمارد. 

امیر نظام این ستعتی‌ر| تادمآخر جان اندت: باهمان متانتی که درنه‌ام عمر 
ازخود بروز داده‌بود تعمل نمود؛ باهمان متانت که بابزد گی اوتوأم بود شس آخی 
دا کشید وجان خود اتلم تمود. 

عیال آهیر از تست طو لا تي‌او بوحشت افتاده سراسیمد ببرون دو ید وازحاجی 
علی‌خان ساوال نمود امر 5جاست ؛ حاحی علخان جوابداد: حمام رفته است که 
پیردت بیاید تاخلعت نامرا بوشد . ولی‌اين زنوقنی ببالین امیر رسد که قل او 
پرای اید ازضریان افتاده بود(*) 

(9) تاريخ فاجاربه تالف واتسون؛ سفحة ۴۲ 


۶۲۵ 
اينك ملاحظله مکند که با دست خود ایرانی مردی که برای احیای ملت 
ایران آنبمه تلاش مینمود بخون خود در فلطید و هلاك شد امیر نظام تنیا کسی 
بود که دارای آن رشادت: آن وطلپرستی و آن لباقت و استعداد و مات بود که 
متوانست کشتی ایران دا بساحل نجات پرساند و از گردابها و مضره ها آنرا 

نات شد . 

کانیکه حراخلاق د رفتار مردمان نامی مانند قیصر روم » شارلمانی د 
ناپللون دق تکرده باشند, این ا#خاص نامی‌دا بر گرید؟ اراد خداو ندی میدانند 
که‌برای هدایت مردم آنپارا برانگخته است. گرچنین است که ۳11 ی 
دراینصورت انان درکار خداو تد مات ومتحیر است که چگونه شخصی مانتدمیرزا 
تقی‌خان امیر نظام رابرای حدایت يك ملت بوجود مبآورد و آنوقت اجاژه میدعد 
یکچنین مرد تادرالوحود راهمان مردم ازبا خر آورند ا این هرد درمدت جد سال 
که متحمل زحمات طاقت قرسا بود کارهائی انجام داد که قر نا وت لازم داشت : 
دداینمدت قایل علائم‌هوش وذکاوت خودرا در دوده‌ای که یود برای همشه دروطن 
خویش بیاد کار گذاشت وا گراوژنده میم ند ونبات خودرابطرری که آرژومند بود 
بموقم اجرا میگذاثت بدون تردید این مرد نامی در ردیف اشخاص بز رگ دنا 
فراد میگرف تکه خداو ند آنم‌ادا برای مأمودیت‌های محصوصی دراین دنا آورده 
است. لیکن م رگه بی‌موقم اوقبل از آنکه خدعات بر جسته‌ای بهموطذان خودبکند 
و با تپا مناقم جاویدان برساند مانع از آن است که اتمان این عقیده را در باب 
مردمان فوقالعاده و نادر دنا امنال«یرزاتقیخان امیر تظام که دراین سنوات اخیر 
تلاهر گردیدند قبول تماید.() 

زند کانی وسر گذشت او برتر پن‌شاهد نظریات‌اساسی هنرکا توماس بو تل(۲) 
مورخ معردف تاریخ تمدن انگلستان هباشد» همین مصتف گوید: 

«مردم موجد حکومت خود میباشند ویچ حکوتی‌دردنا نمیتواند تمدن و 
(۱) تاریخ قاجاریه تالف داتد-ون , صفحه ۲۵۰۳ 

(2) Henry Thomas ۰ 


۶۶ 

ترتی رابزود وفتار به ملتی که‌استمداد قبول آنراندارد تحمیل کند.» 

اصلاحات میرزا تھی خان امیر نظام بنائقٌ خیلی از ایرانما تلخ و نا گواد 
بود. عدڈ این اشخاس نارای بقدری زیاد بود که شام مجور شد بشکایتپای آنا 
گوش بدهد ١‏ در تتیجة این‌مل, يك هرد يالك ووطن برست و کاری, ذليل وتبید و 
مقتول گردید وجای اورا دزیر ی گرفت که در اخلاق و عادات با آ نپا یکسان بودو 
مرد بیکچنین کسی دالازم داشتند که بر آ نها حکومت کند وپانها اجازه دهد اخود 
او تقد کنند ومئل خوداء رشوه گر باند.(۲) 

تم‌ام اصلاحاتی :۱ که امیر تظام در ایلمدت نموده پود همه را فورآ مشوخ 
کردند و آتپارا محو نمودند. قشون ايران دیگر دوی مواجب وجره راندیدمگر 
بعداز حندین -ال انتظار والتماس: استفاده‌های شخسی از نو درامور دولت برقراد 
گر دق , نود علماء بار دیگر تجدید شد , دو باره القات پرای اشخاص بر 
روییم توده‌شد وایندفعه بقدری درداشتن القاب وعتاه ین غلو کردند که ازحد طیعی 
حح خارج گردید. 

خرقتل امیر تظاء حس تنفررعمیتی درتمام اروپا تولد نمود. شاه ود باریان 
او مورد اعتراضات وعلامت های خیلی شدید واقع شدند . ازتمام ادوپا باين عمل 
وحذیانه که در کاغان بحک شاه واقم‌شد» یود اعثر اذات سخت نمودند ودر اینموقع 
شاه ودر باریان او پا کال سکوت این اعتراضات راتحمل میتمو دند(") 

چندی طول نکشد که دود بشیمانی وندامت شروع شد, شاه وعد زیادی 
ازدر باریان او بزودی ف مدند که مر که میرزا تقی خان امر نظام جه فتدان غر 
قابل جبرانی بوده‌است ولی‌اين بشیمانی وندامت دیروموقع أن گذشته بود. 

ممروف است که شاه خود را عزادار نمود و هرساله در روز قتل امیر نظام 
روره مگرفت و کفاره عیداد وده‌دختر معصوم که از امیر نظام باقی دانده بود, شاه 
آنپازا بدویسر خود تاعزد نمود.() 

(۱) تادیخ قاجاریه تالت داضون, سفحه ۴۰۵ 


)۲( ۲ ¢ ۰ ۰ ¢« ۵ه۴ 
fo ۰ ۰ ۰ « ۰ ۳)‏ 


۶۹۷ 
هرقدر که ازقتل امیر نظام مسگنرد خدمات او بمتر نبایان مگردد ودرمیان 
هموطنان خود بیش معررف ميشود. شاه بعدها فیمیده بود چقدر «شکل است مانند 

او کی دا پیدا کند که بتواند دټال اسلاحات اورا گرفته و آنهارا تکمیل سازد. 

دور کوتاعی که اسر تظام مصنراموم دو لتی‌بوده مردما پر ان باین‌دوده کوتاه 
مثل دوارة طلالی() ايران نظر میکند که در اریخ آن مملکت بنظیر میباشد. 
مسافرین غر می که داخل دشنهای هراق مشود ویا ایتک از تنگه‌مای جال الیرد 
بو میکنند,همینکه ازمردمان همر اء قافله ازاوضاع مملکت ایر ان ستوالب‌کنند 
پلون تر دید جواب هب آتهااین است که ادساع فعلی بسارید ودورة ام نظام يلك 
دور؟ بسیار درخشانی بوده است. (۴) 


tt] Golden ۰‏ 
۹ ہار ییا جار تا لیف داتعوت تیا و۴ 


فصل سی ام 


King George The Fourth Said : 
< Har¢ never Forgoltcn what ط‎ 
witty king once ۵۵4 of it to 
me, yovr English Government, lue 
2880۳۳0 mec, ia ۵1۲ gond 1o 
Protect rascal and lo Intimidate 
khonecal ınrn- ۲ ۱ do ¥ou think 
۵] hat, Yr. Canntngl ls there not 
a greal fun of truth ۱۱ ۰ 
Canning 1:1 nol reply. 
st Geargeê Canning ‘ by Sir 
Charlea ام‎ ۳۰ 16 ۰ 


جر چ چهارم پافتا: انلس ۱۸۲۵-۱۲ سرج 
کالیتات ددر اي االتان خلات کر ری لد 

| صلل راہ ر اتی لی ار پامتاطان نوخ مقع بصن 
انلها تمو دعر ر فر آموي نبلل آبطلب اهن استز 

ژد لت انگایس جا عط ب ای این حوب ابت که از 
ار اذل و او باجعا بت کند ود حال د ر سنہ راییی را تهد بدا ده 4 
آقاگ کا یات عب با دراب با جت ۷ ۴یا چبتة ره ۳ 
از يفت دران "سار لبت" 

انیت برای قداد. 

اقل ار لار چ نه انی جرج اتتا لیف سر جا لز 
لر ی فد ۱۳ ز41۴ 


رال در باری قاری ژبان ورجال ۲ذر بابجابی - سیاست دوت 
اتليس نبت پاین دو دسته ر جال در بادگ اران - میر دا آقاے 


FTA 


۵ 


خان نودگ - یك نظ اجمالی به اوضاع اقیانتان دداین آپام - 
نت پیردان باب در صدارت میرز) آقاعان نوری - وآگذاری 
ظرات باتگلیسا - تعد عبرزا آقاعان راجع به ظرات - ناما 
یرآ ؟فاخان نورگ به صید عحید خان حالم رات که پر 
يار محمد کان وز بر هرات بود - تاه سر هنک تیل بد هید محمد 
خان یار »عد خان وذبر عرات و میرژا آقناخان نوری 


دراو اخرنلطتت فتحعلی شاه » بواسطة تفوذ عاس عیرز! تایب‌السلطه یکعده 
دجال آذر پایجانی مصدد کارشدند ونایب‌اللطنه تراز آ نپا حمایت میکرد » درمتایل 
اینپا هم یکعده دجال در باری طهران وجود داشتند که آنبا جدا مخالف رجال 
افریایجائی بودند . رفه فته ایسن سخالفت اهمیت پیدا نمرد و بو دستی بین 
دجال دریاری ایران بوجودآمد . یکی دا ست رحال درباری طهراثی و دیگری 
را تة رجال ۲ند بایجانی نامیدند . در نتج همین دودستگی بود که اتلافات 
ترك و فاوس بدا شد ۔ 

درز ع عدخ آذ بایجا نی‌ها آن کسانی پود ند 4.5 اول دراطر اف عبای مرزا 
نای الله بودند و پس آز مر گك او دور محمدشاهرا گرفتند و تا اوائل سلطنت 
تاسر الدین‌شاه هم ابنیا نشوذ داشتند و بص ازع ر گه میرزا تتی‌خان امپر کر دورة 
آنپا سبری شد ودیگی چندان اسمی از آنيابرده مشود . 

ال جولت انگلیدداینمدت سره سرشان پا دست در بار ی فارمي زیان یود 
وسخا نب رجال آذربایچا نی‌بودند , پرعکس بادسئه در باری تهرانی یا بقول‌خودشان 
رجال فادسی بان ۰ عم افق و ابت بانېا همیشه خوشبین بودند و خیلی عم سعی 
داشتند که | گر بتوانند , دولتي از فادسی زبانان ددجنوب تشکیل بیعند") تا باین 
وبلامقاسدأ نها بتر بنتیجه برسد وادعا مبکردند که عنصرشالس ایرانی‌های‌فارمی 
مهس | دم 11 Russia jû Lhe east: by Sir‏ فده Englaud‏ }11 

این کاب ده پار در لندن‌بعایم رمده ‏ تال ولو و ال وها ۳.۵ 


۶۳۰ 
بان هند واینها هستندکه جداً برله انگلیپا مشغول کار ند . (*) 

اما رجال آذربایجانی و قغون آذربایجان » همراه عبای عیرزا نایباللطنه 
درجتگهای یزد « کرعان و خراسان فدا کاریرای زياد تموده و جلو افتاده بودند . 
شجاعت ورشادت آ نها دراین جنگا بتمام ایرانیان مملوم شده بود وهم ھکس مزان 
قدرت و تفوذآنها دا فیمیده بود . 

تاموقمی که فتحصلیشاه زنده بودتمام امور دولنی دردست رحال فارسی زبان 
بود : حتی حکام ولایات و ایالات نن ازآنها اتتخان میکد‌ند ولی بعد از م رگه 
فتحعلیشاءاین‌تر تیب بکلی تفر کرد . رجال آذررایجانی همراه شاه جدیدیطپران 
آمدند ودورشاءرا گرفتند, ازاین پس‌بیمه‌جا حا کم‌ترك زبان عأمور گردید وهمراء 

مريك ازآن یکمده نظامی اذربایجاتی اعزام شد که از عکام آذ بایجانی حمایت 

کنند وطولی نکش دکه تعام رشته های اموردولتی بدست ر جال تراك زبان افناد که 
مها نها آذر بایجا نی بودند . 

رالنون در کتان خود چن مبنوسد ؛ 

« گام که ما بخلیج مارس لشکر فرمناديم . درفارس و اصنهان هیچ نوع 
مخالفتی تست به‌قشون اعزامی ما نشان‌داده نشد بلکه مردم خیای خوشحال بودند 
که برس له این قشون گر یبان خودشان را از دست حکام ترك زبان خلاس‌خواهند 
نمود Ce,‏ 

ازاتخاص مه, وفیکه‌جرء دسته فادسیز بان بودندیگیاله یارخان آمف‌الدء ل 
است که باعت فتناً خراسان شد و یکی هم عبرزا آقاخان نوری انت که تا < ل 
چندین‌باد از او اسم پرده شده‌و اينكك صدزاءظم اير ان شده نود ۰ دمتورهای می 
داش ت که بايد بتفع ده لت انگلس دراین مقام اجر ا کند 1 

اينك به‌دازقال میرژاتقی‌خان امير کی رحال فادسی بان ایر ان تفس‌راحتی 
کشدد که مخالف بزر گآ تا از بین رفت ودنا بکام آنا شد . 


(۱) کتاب ا په کی و روس درشری ەة ۶١‏ 
(۲) کناب راون ؛ منحه ۶۲ 


۶۳۱ 

میرزا آقاخان نوری حالدر سمنه‌مدادت‌ایران برقراراست و اينك‌مختمري 
آزشرح حال او دراینجا د گرمیشود . 

اسم اسلی او هیر ژ! نصر الفافان فرزند هي زا اسدالد نودی است . مپردا۔ 
آقاخان در اواخر سلطنت فتصعلی شاه وزیر لشگر بوده ء درزمان سلطنتمحمدشاه 
هم در درپار پود وهمراه اردوی محمدشا» پپرات رفت , درآ نا کفری از پش‌نرقت 
3 هنگامکه شاه مراجعت فمود مبرزا آقاځان تز با ادهمرآه پود . 

درصددالتوازیخ هنو سد : 

«عیرزا آقاخان‌نودی دداین سفروزیر لشکربود, صریساً خبط وخطای جاج 
میرزا آقاسی دا اطبار مینمود : باین واسطه حاجی مرزا آفاسی از اد اندیشه میکرد 
و دز صدد دفع او بر آعد . روزبروز کار مرزا آقاخان بالا میرفت و از حاحی هیر 
آقاسی بحضورشاهانا سمامت میکرد , يعلى خط و خطا و خالات قاسدة الللیخان 
ایلفانی دا بعرش میرسانید . حاجی میرزا آقاسی بسحشورشاها نه پام کرد که‌امروز 
عرزا آقاخان وزیراشکر در مىلکت وزير دیگر است و سردم او دا امن افزو نتر 
دانند , يا آورا از مداخل امود باژدار ید یا مرا بکنج انزو! وا گذارید . شاهنشاه 
غازی که در آن روز گار علیل بودند و نبز بحاحی میرزا آقاسی عقیده عالم ارشادی 
داشتند عزل او دا موچب خلال مملکت شمردند ۰ لذا مقرر داشتند کموزیر لشکر 
دا قنبیه کر دنه و قراددادند که چندی متوتف کاشان باشد . 

عیرژا آقاخان همچنان‌دد کاشان پود تاخبر مر گسحیه شاه بار رسد وفوری 
عازم طبر ان شد . » 

درصفحات ۴۵۵ و ۴۵۶ عمن کناب ر بان مرراچعت میرزاآقاخان نودی از 
کاشان به طپران و حمابت شارژدافر دولت انگل و مېد علا مادد ناصرا لفبین‌شاه 
از اد . اقول تویستده ناسخ‌التوادیخ نقل گردیده است . 

دد دنال همین معطب » سیر علاوه کرده عیتوید : 

«... از نوی کارداران هید ملا لین از میاجمت اوراسی نودند . 

ویر لشگر بیم کرد کد از هر احست او تولت آنخلیی رنیده شود : یس 


۶-۳۲ 
تدبیری لیکو بیندیذید و در نایک ساحبان هام سفارت اتگلس و 
تمامت امرائی که در ارك جای داشنند و همچنان خادمان حضرت علا همه انجمن 
بود ند . روی یه آن حماع تکر ده گفت : 

من یفرمان پدین در آمده‌ام و دست در گرییان بر ده دمتحط مبارك شاهنگاه 
را که د.ایام ولایت ع ېد ی بدو داده پود برو ن کرد و گت :من بسكم این مشود 
تا بدینجا تاخنهام و عم[ کنون برای خویش خواهم رفت و اسئوار خواهم نهست 
تا آنگاه که شاهنشاء فراز آید . گر بکشد حا کم است وربلوازد رواست ... وذیر 
كکر از ارك لطائی برای خویش رفت .» 

همنکه ناصرالدین‌شاه بطپران رسد و تاجگذاری کرد و عتام صدارت به 
میرزاتقی‌خان ام رکیررسيد . این مرد با هوش مالاندیش ازافکار واعمال هیرزا 
آقاخان توریآ گاه بود و تمر داده بود که هر گاء اورا کنار بگدارد ممکن است 
درکارها اخلال کرده و موانع بز ر گی در پیشرفت امورایجاد نماید , این بودکه 
میرزا آقاخان , اداخلدر کاردو لت‌نمود و باومیر بانی گر ده فرم‌ان لف !ععماد الدوله 
دا یرای اومادر نمود و او را درامور دولت مداخاه داد , ولی مبرزا آةاخان‌نوری 
درصرض این محبت‌ها . هکه عیردانقی خان آم ر کییر از کر بر کتارشد وصدادت 
باو تعلق گرفت ١‏ اول شرعلی ک-ه برای قبول عقام صدارت خود نمود حمانا قتل 
میرزاتقی خان‌امیر کبر بود . 

در کتان صدرالواریخ مبلویدد : 

(دربست رینج‌محرم! لحرامیگپراد ود یست وذمتوهشت کهمبر زاتفی‌خان 
اتابك اعتلم ازص‌دارت ممزول شد » از روی اسنحتاق و کفایت کارصدارت به میررا 
آقاخان اعتمادالدو له نوری‌تعاق یاقت واو راسدر اعظم لقب دادند ۰ درشثم ماه صفر 
که عید ولادت سلطانی بود او دا باین پایگاه رساندفد و جبة ترعه شمسه مرصع 
مکللبه الماس و بهیاقوت باوهررحمت شد واو بدواً تبول صدارت نم گرد آخر الا‌ر 
با دو لت دوشرط کرد . یکی آنکه مر زاتقی‌خان اتابك اعظم را معدوم"لاثر نم‌ایند 
تا ازروی اطمنان دراين کارمداخله نماید , دیگر آنکه اگرروزی ازمر زا قاخان 


۳۳« 
لای وخانتي‌ددددلت دیده شود یا سمایتی بعیل آینسجان اودر اسان یا شل وبپلا کت 
ترسد و بسایرعقوبات و اخراج و عزل میتلا گردد و دراین دوفقره نوغنه و عهدی 
گرقت بآ ناسر امور وزارت خامه دخالت نمود , > 


ابنك اوضاع افغالستان دراین ایام 


پس ازآنکه شون اعزامی دوت انگلسی و حکومت هندوستان درافقانتان 
شکت خورد و بکلی آژین رفت : یارمحمدخان درهراتآزاد شد و اسقلال پد! 
کرد » کامران میرژا که روی باجا بت‌داشت ازسان برداشته.شد و خوه بازمحمدخان 
حا کم بالاستفازل شد وخود راخدمت‌گذار پادشاه اپران ءعرفی کرده و سکه وخطید 
ینام پادشاه ایران جاری ساخت و ملا ملع در بازایر ان‌شد ویه‌هم‌چنین کد لضان 
و پرآدران او درفنده‌ار عمل نمودند . هنگای‌که تشون انگلییافه‌انستانرا اشفال 
تمود کپندلخان با کان خود بایران بتاعنده شدنه و دولت ایر ان آ نبا را جر ایالت 
کرمان مسکن ذاد و نگاهداری نمودو بعد از آنکه قشون اتگلیی در اففانتان 
شکست خودد , کپندلخان با کسب اجازه ادر بارایبر ان برادران خود را برداشتد 
به نار رقت وزمامامور آن قسویت. را بدست کر قت و خود را مطيع و دست تتا ت 
شپر بار ایران‌حعرفی نمود . 

اما درقسمت کایل . منگامیکه نفوذ قغون انگلیس از بین دفت ؛ شا شجاع 
که توسط قشون انگلیی ازهندوستان آمده و بنام چادشاه افضانستان صاحب تاج و 
تخت شده بود , بدست عده‌ای از احالی کاپل بقتل دسید و دو می‌تبه امارت کابل 
بست‌مردادان‌پاد ک زآثی‌افتاد » اينك‌قمام افقا نستان تسرف خود فا نپادر آمده‌بود. 

انگاها هر گز چن تصود نمی‌کردند که سکنة افتانتان این انداژه حس 
وطن برستی داشنه باشنه و نمید! تند این انداژه متدین و میعسب ستند و ریه 
و وتان علاقه دازند و درهقابل تجاوز اجلبی شا این حد جور میباشند . این 
پیش آمد و قیام سکلة اففا نستان برای دو لت اتگلیی و حکومت متعاوز منسوستان 


۳و 
یك درس عبرت خویی یرد ودا نستند بعدها با آنها حگونه معامله کنند . 

دراین ایام برایاتکلی‌ها . بعدازاین همه تلفات وخسارات وسکنه بماست 
و تفوذآ نها درافغانتان . فتطيك راه پاقی ماتده بود که از آن راه داخل شده نفوذ 
و قدرت ازدست رفته را مجددا درافنانتان برقرار کنند و آن‌تحب و آظهاردوستی 
با اهی ردوسنمهیدخان‌بود که درهندوستان محیوس اتگلیس| بود وسعی کردند با او 
کار آمده مجدداً اورا درامارت اففانستان برقرار کنند . 

جان ویلیام کی دداین باب میئویسد : 

د انگلیسپا مشاهده نمودندکه موان با ملت افنان همان معامله را تمود 
که در ایمدت با ملل هندوستان نموده‌اند » بایراین ناجار بودند بار دیگر با 
دومتمحمدخان کنار بیایند ‏ پس دستور دادتد کاپیتان تیکولسون(۱) که مأمود 
حفط دوستمحمدخان بود موضوع مراجمت او دا باقغانستان باو اظپار نماید . 
نکرلسون گوید : 

حمینکه این مسثله طرح شد دوسته‌حمدخان بمن اظبار کرد ؛ ازوقتیکه من 
لیم شماشدءام روحاً و قلبأطر فدارشما میباشم » قسم بذات احدیت ازوقت یکه‌تليم 
دولت انگلیس خده‌ام تا اموز با کابل مکاتبه نداشته‌ام جز پوسیلةٌ مأمودین دولت 
انگلیس ومسکن است بعضی‌اطلاعا از کا بل «آذیادرانم بخواهر م که در لودیانا در 
عندوستان متوقف ادت رسیده باشد و لی عن که میمان شما یا محیوس شا هر کدام 
که فرض کنید بودهام دیگر با کی مکانبه تداشتهام , وقتکه هن بطرف شما 
آمدم باین امید بودم که روزی‌شما ازوجود من استفاده کنید. اياك من آ نچ«حتیقت 
است بشما میگویم وهر گزعم انکار نخواهم شود ! من حاضرهتم حان خود رادر 
داه خدمت بشما فار کلم . » (') 

دداین مان درحکومت هندوستانتغییر ات کلی حامل شده‌بود ۰ لرداو کلد 
که طرفدارجدی‌عملات نظامی‌دراففا نستان‌بود عو ده جای اورا لردالن‌بودو(؟) 


۰ ۵ 1۵۱۵ ها )1( 
(۲) تادیخ جنگهای افناشفان تالف حان ویلیامکی , حلد موم سنح ۳۸۴ 
Lord Ellenborough ۰‏ )3( 


۶:۳۵ 
گرفنه بود بعد از اعزام قوای معتنابهی په افغانستان و استرداد اسرای انگلسی 
سلاح دیده شد که اقفانتان و ملت افغانر بصال خود گذارند . 

عورخ فوقالذ کر در جلد موم کتان خود درصنحة ۳۹۷ دراس موضو ع چنین 
نويف : 

د در تاریخ ۲۰ ژاتوبه ۱۴۳ ارداان بونو آأژ دوسشسیدخان در سرحل 
هدوستان پدیرائی شایانی تموده و او ړا از سرحد عبوز دادند و دخالت حولت 
انگلی د حکومت هدوستان در اقمانستان بجر رسید و یلٹا اتید هم از شرف 
کو ست شیونتان صادر گردیده عمایات سال بر۸۳دا کیب نبودند : بأاین‌هعسی 
که گفند اقدام یآن لشکر کی بك عمل غر عاقلانه بوده : برای آنکه ضایعات 
اهن قونکفی در تاریخ تر نداشته و یك درس عبرت موی از این صل گررفته 
شد و نتیجه‌ای هم بدست آمده میرساند که این اقدام بك اشتباه بزر گه ساسیدو 
نظامی بوده که با مصارف فوق‌المادء ژیاد تعیل بربودجه مملکت هدوستان 
شده است , 

اشغال‌نظامی افغا نتان خطای بزد گی بود که بگردن سامتمداران آنروزی 
وارد است و دتا حکومت هندوستان زیر بار مخارج گر اف این قشون کشی 
گرفتار بود . 

نه حکومت هندوستان نه کسانی شرقی انکلس سك مسئول اپن جنگه 
فبودند ۰ پلکه مسئولیت آن بېد وزراء دریار لندن‌میباشد . 

جه شجه‌ای اداین جنگ گر فته شد ٩‏ مقصود جه بود ٩‏ مقصود این بود که 
درمقا بل‌غرب سدی دداففا نتان احداث کنتد و این قدوناعزام شد که‌جلوتجاوژات 
ایراترا گرد وازدسایس روسیا جلو گیری کند . 

بعد اسایعات رياد و لفات عالی و جاتی مجبورشديم ازتمام افعا تان چشم 
بپرشم و خارم شویم .قبل ازدفتن ما به افغانتان نام دولت انگلیی یك آبپت و 
احتر امی داشت هنوزخاطر# جترال الفین استون دریاد افتانبا بود ولی جای آترا 
قون همسل شد؟ ما گرفت که ګر آن بافنناح کشید . 


وه 
اقغا نپا ملت فرراموشکاری نیستند و هر گر این اعا و طلییا که بر آنیاوازد 
آمده عنو وقراموش نخواهند نمود , چه ازکاپل بتنبعار و چه از کابل به پیشاود 
درتمام‌این تواحی خرابی‌هائی که ما وارد آورده‌ایم دریش نظر آ نها عجسم مباشد. 
خانواده‌ای ست که خون کسازغان در این کشمش ديخته تغده باشد و آنها مدام در 
قکرانتقام ازاین فرنگیهای کافرخواهند یود . درهای اسللاح و موافتت بروی‌عاسته 
ڈیہ است ؛ هر کاه دشمنی افقا نپا دیب ضف ساست ما شله است یقی باید کرد که 
مسیب اسلی خود ما پوده‌ایم . 
تمام اینها شج رقابت و حبادت بن دولتن انگلیس و روس حر آسیای 
مر کزی است ١‏ خطاها و اشتباهات ما در اققا تستان که عنجر به اضمعلال قتون 
ما شدازنوجرٌني بدولت آیران داده و دوسا تیزتحریکات تازه‌ای شروعتموده‌ائده 
فقظ بکندم یاقی است که شکست سیاسی و نظامی ما تکصل شود و آن عیادت از 
ابن سیاشد که دولت ارران عدة مختسری قشون به افعانتان قرسناده هرأت را 
تصرف ند . 
دولت انگلیس و حکومت حندوسنان بعد از ایئپمه تلقات < انی و عالي : 
تازه بعقدة اول؛ سرجان یکلا بر کشت که انلپادس‌داشت ؛ بهتراین هباشد که 
ی افغاتستان عتحد و تحت‌الحمایه بعر پرستی دوستمحمدخان اداده نموده هرات 
را هم بتصرف اد بدهند و دست کامران و رارمحمنحانرا از هرات ک-وتاه کنند ؛ 
آنوقت یکعده صاحیماسب نظامی به دور تمحمدخان بدهای با بلك مثردی سالانه با 
ماهیافه , تا بنوانند رك فتون محم در مقابل حولت ایران حاض شاید . در آن 
تاریخ یی در نال ۱۸۳۶ ملادی (۱۷۵۲ هجری) این پیشنهاد عملی ند وآ ننه 
تلفات مالی و جاتی پیش آمد . حال دیگرنفوذ سیاسی دولت اتگلیس در افغانستان 
ارين دفته وملتافغان نز قرمید ند که‌فشون انگلیی دا نبزهیتوات دکست داد و آنبا 
دا بکلی مطمحل نمود , اين بود که بپمان عقد؟ سرجان مکنایل وسرالک‌اندر_ 
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وه 

پورتی بر تند و دوستمحمدخان را وات کاپل بودئه و او دا در امارت کابل 
برقراد کردئد , » 

این واقعه درتال ۱۸۲۳ میلادی (مطایق ۱۲۵٩‏ هجری) اتفاق اتاد . 

در این تاریخ دوستمح‌دخان در کاپل , کپندلخان برادرش در قندمار و 
پارمجمدخغان درعرات بود و فقط سردار اولی در عت رد انگل پا پاقی مانده 
بود . کیندلخان و یارمعمدخان کاملا در ظر‌فداری دولت ايران پایدار و نیت 
یا ندولت وفادار بودتد ولی طولی نکشید که روابط دوسته‌سمدخان نز باانگلی ها 
تیر- گردید که شر ح آن بجای خود باید . 

جلانکه لا اشاره شد . در اواخردورء محیدشاه دساس خارجی در ايران 
میدان وسعی داشته بطود یکه رشته های امور داخلی و خادحی آن از هم گسییخته 
گردید . این وضم قریب #ش‌سال در ايران دوام داشت تا اينکه میرذا تقی‌خان 
امیر تام مپام امود گختة ابراتر| بعت گرقت و کردآنچه بایدبکندو وليقه‌يك 
سپاستمدار ایراتی مجرب . وطثبرست ‏ پاك و بیآلایش و مطلم دا اتجام داد و 
افغانتان که سل است بلکه تمام مالك آسیای مر کزی را بطرف دءلت ایران 
جلب نمود . داستان سافرت دضشاقلی خان‌لله یافی پمبالاثآسیای عر کزی شاهد 


قصه است - 
درتادیخ منتظم‌ناصری جنء وقایم سال ۱۲۶۵ فجری قمری (۱۸۴۸ملادی) 
هی نو بست : 


« تواپ حشتالدوله با اردو ی خود ستو جه هر ات گر دید و در دقرت 
غوریان لھک ر گاهی اختباد کرد وازئيمة محرم تا خی دییم‌الثانی در آنجا اطراق 
نسود ند و پارمیدمو‌خان ازیابت عالات عرات نقدا و جلا خدماتی نود . ٭ 

ایا درجزء وقایم سال ۱۷۶۷ هجری( ۱۸۸۵ملادی) مینویسد : 

(طایعةٌ پلوچ بیتان که شرازت منمودند بارمسمد کان ظهیر اللوله بد 
امر اولیای دولت علیه جمستی ازهرات برسر آنها فرستاده آنپا را تنببه کرد . 

نلپیر الدولد میرز! محمدعلي_برادر یر زا نجش خان را از هرات با عریبه 


FTA 

بدر پار همایون قرستاد ودرهمین سال پارمحمد‌څان در گذشت وپسر او صیدمسمد 
ان بجای پدر بحکومت هرات برقرار گردید.) 

جزو وقایم‌سال ۸ هری (۱۸۵۱ مبلادی) منود : 

سین محمدخان‌ها کم هرات سر بارمجمدخان لپېرالدوله که عير دابز رت 
دابا یی کشی بدربار معدلتخو اه فرستاد» پود محض‌بذل عاطفت وتسلیت اودرفرت 
عیبر الدوله هیرذ؟ احمل ناظم دیوان دا روان هرات و اسي براق طلا و کاردی 
مکال بالمای و خلعتی فاخر برای سید محمد خان عنایت وارسال فی‌مودند.» 

جر ء وقایم سال ۱۲۶۹ هجری (۱۸۵۲ میلادی) مینوجسد؛ 

د کالسکه ای که بسا بت شعبائعلی کان به افتتار صید محمد خان ظپیر- 
ا للع له مر حمت مده بود حون بیقر سی هر ات دسد معز ی‌اله انتقمال نموده 
شرابط تعتلیمات واحتراعات رانموده در کلسکه نشسته داخل شهر هر ات شد,» 

اجه وقایم سال ۱۲۷۰ هجری (۱۸۵۴ مبلادی) دیو پسد: 

دجون ماين شیر على خان پر امیر دوستمجمدخان حا کم کایل و سرداز- 
کپندل خان در دار قندهار نقاری حاصل شده‌یود عیداله خان سیستانی دا بافر این 
و اسکام ماموز آن سنعات فرمودند که آ نپا زا براه عودت و اتحاد دلالت کند . 
سرداد سلطان علی‌خان پس سردا ګېندل خان که يخا کای مبارژه آمده بود او 
را بل مقر آکدو له ملقب و مخلم فُرحوده بصدا پت او خلاع فاخره و اتعامات 
خاها نه برای سردار کرندلان درجم دل‌غان د مپردل خان و سایر خوانین 
عبتول داشتند . 

عالجاه هلا ا گرم مستوفي عرات چندر ی اسب برسم پیشکشی از جاتب صد 
می دخان جا کم هرات بدا گمای ساره آودده مویرد تتقدات شاهانه گ دید. 

دراين تاریخ الا درارویا سحت مشخول بودند. تیکلاک اول امیر اطور 
روس درمدت سی‌سال سلطنت خود خیلی مقتدر وساحب تفوذ شده بود ١‏ در آن ایام 
اورا دیکتاتود آرویا میناسدتد و برای دو لت انگلس ازع بود اور اهم عاتند سایر 
پادشاهان مقتدر دنا گوشمالی دهد. این بود که دراین تاریځ عده‌ای از دول ادءپا 


۶۳۹ 
تلاهراً وعده‌ای دیگر باطنا یه روسپا حاضر نموده جنگ ف کریمه دا پیش آوردنه 
كە نتج آن مر گه نیکلای اول وشکت ظامی دولت روس دراروبا شد که شرح 

آن بباید. 

اما اوضاع آہای مر کزی دداین تادیخ بدین قرار بودکه انگلسما نهود 
ساسی خودرا بواسطه ڈکتی که ددافغاننان برای قشونآنها پیش آمد از دست 
داده بودند . خود مور کن انگلیی اذعان دار ند که شکت قتون انکلرسی در 
افغانتان باعث ش دکه تهوذ دولت انگل در آسبای م کزی اذیین برود. 

دولت ایران بدون اینکه اقدام سلحانه‌ای بکند حرات, قندهار وحتی‌کابل 
وتر کستان جملگی بدون اختلاف بطرف آن دولت متمایل شدند . سیاست عاقلانةً 
میرژا تقی‌خان امیر تتام درمدت سه‌سال هم نبا رانسیت بہادشاء ایران علاقه مند 
نمود و صالی تمگذخ ت که اظپار اطاعت و انقیاد نکنتد . در این ذمان در هرات 
پارمجمد خان خوب بیاستا نگل ها آشنا شده و نات باطلی آنها را خوب فده 
بود و بیمین دلیل هم بود که تمام رؤساء و امراء افغانستان دا بطرف دولت یران 
متوجه نمود. 

خداوند بخن د کسانی را که باعت قتل امیر ظام شدند والا بابودن او تفوذ 
روص واتگلیس برای همه در آسیای م رکزی ازبین مر فت. 

در آن مان همالك آمیای « رکزی محتاج بيك مرد مقندد بو دکه تمام نپا 
را تحت کلمة اسلام متحد اموده وطتخاتر! ازدستبرد اجانب حفط کند, آنمردمقتدر 
هم میرذا تقی‌خان امیر کبر بود که ایادی غدار خودی و یگاته بااسایس و حبل 
تلالمانه رشتۀ حبات پا وبی آلایش این نابفاً شرقی‌دا بیرحمانه قطم نمود ۰ ا گر 
صدارت امیر کبیرده سال طولکشیده بود نعود سامی دولت انگلس در این »ما لك 
برای همیشه ازمیان میرقت. 

بمداژ عزل امي رکبیر وقتل فجم‌او در کاشان, میرزا آقاخان توری پرستد 
صدارت ثابت د بر قرار ڈد. درسال اول صدارت او واقعه‌ای دخ داد که باید مخثص 


اخاردای پداز و اقمه یکود. 


۶۷۰ 

آن واقعه سوء قصدی بود که پیروان میرزا علعحمد باب درتیاوران بجان 
ناصرالدین شاه نمودند اینواقعه درشوال ۱۲۶۸ دیداد ولی یکال قل ازاین 
تب رکه زمان‌صدادت مرا تفی‌خان مر کبیر بود حضرات بابه دداین خبال‌بودند 
که در طبران فتنه‌ای بر با کنند . ولی حسنهرافت !عبر در کارها از این فتنه 
جل وگیری نمود. 

میرزا تقی‌خان امیر کبیر عده ای جاسوسان و خبررنگاران مخصوص و امین 
داش ت که درهما جا متعرق بودد واعیردا از کل جریان امور مملکتی مطلم میب 
نمودند؛ دراینو اقعه نیز خبر تگادان امیرقبلا بوی گزارش دادند که حضرات بابه 
قصدفتنه وفساد دارند, امر_فوری اقدام موٹر نمود وسردمتدهای آ تا داقلع وقمع 
کرد وازفتلة بزد گی جل وگیری ندود. 

«رحوم علیقلی هیرزا اعتضاد السلطنه فرزند فتحملی شاه که در آن تاریخ 
( ۱۲۶۷ ) وذیر مپدعلیا وده تاریخ قتته باب‌را موسوم به متنبفین () توشته ودر 
صفح ۵۴ که شرح احوال هلاشیخ علی ترشيزگ دا منگارد گوید: 

( او نز از حلفای باب بوده که خود را حضرت عظیم لق کرده یود وا 
شا گردان خاس حاج سی دکائلم دشتی بود که قبل‌از قثل‌باب در دارالخلافة طهران 
سال ۱۲۶۷ عجر ی خواست فتنه‌ای بر با کند که اورا مسر تشد و تعصیل آن ازاین 
فرار است: 

دراول جلوس میسنت مائوس اعلحضرت شاهنذاهی ناصراادین شاه قاجار.. 
که هنوزسال عمرمبه سی ترسده بود بی‌داغب ومایل یمجالست ار باب کمال وال 
حال بودم. از آنروی بقدرامکان محفلی اژوجود ادیا وشدرا تشکیل دادمی عرشب 
وروز . از جملٌ اهل مجلس میرژ) حبیب الله حگیم قا آنی » هیر زا عبدا لو هاب 
محر م: میرزا طاهر شعری دیباچه تکار : میرذا احمد طبیب کاشانی ؛ میر زا 
احمد هروک د میرزاذوقی دغر» بودند چون میرزا عبدالرحيم هزوی حکت 


)0 اين کتاب خط ات ودر!حذیار 7 مر اشد در پت قفتت اولان 2 دود 20 
عبارت بوخته شده است: «تادیخ اة اضاد اللانه» 


۶۱ 

ارآ سف و کلب فلاصتری رانك میداتست , حراول شب هداية مازصدری دادر زد 
وی تعام مپلمودم ‏ عن‌نین عتوسطات دا ہوی تعلم کردم ؛ بعداز تدریس وتدوس 
پسحبت سایر آدبا وشعرا مشقول میگشنم. 

در آتوقت که‌فتناباب وبابی‌ها حراطر آف‌دششر بود: میر زاعبدار حیم که بجبتی 
معلم واز حیثی شا گرد محسوب میتد چون متایمت برادر خود داشنید اوتیر باطاً 
بان طایفه گرویده ببشثر آوقات‌با فلاقیخعلی وسایر رسای با په که دردار الشلافه 
پودند اشرت گرد ولی مراغعلش عظیم بود 

اگر چه بحنی از لیالی ذبان بقدح علما گشودی من او دا تأدیب کرحمی : 
وقتی گفت, شما باوجود ظبور باب باژتأملی دارید؟ میا خنده گرفت وازخفت رأی 
وی تعجب نموده گقتم کدام است آن لور ؟ امروز که عن در چېل مر کب هستم ۱ 
گفت: عگر مراعلاحظه نی‌کنید: ملاحین بشرویه در هیخ‌طبرسی عماأقریب ری 
وقوراً مختوح خواحد ساخت این‌است یکی اذادله برای ظبود حضرت جاح الام 
چنانکه در بحارلانوار حدیثی نقل شده که قبل‌از پور آنحرت: حسین‌صاحب 
طبرستان خروح نموده ری وقمرا مفتوح خواهل ساخت. 

گفتم حسین شما گرفتاد لشکر منصور آست» سدازاستخلاس وفتح ری وتم 
1 گرسحني دارید خواخید گفت. 

حال پرهمین ملوال بود, روژی چپار ساعت بغرون مانده رقعه‌ای از مر زا 
تقی‌خان امیر نظام که درآ نوت اعارت نظام و مدارت ایران داشت و بلق ات يك 
اعتلم ملقب بود. چنانکه سروش شمس الشعراء گوید: 

لشکی و کعور مرتب است و منظم هر دو بمير أجل انابك اعظم 

بااین حلالت قدر احترامی زیاده ازعاده ومافوق الفایه ازمن عنثلور داشت» 
ازاینکه مر انسبت بای ابناء ملولمنصب وزارت مدعلا وستر کیری دامت شر کنها 
بود و ممون رقعه آنکه: ددو ساعت پغرژن ماتده | گرمجالي دادید در دیواتخانة 
دولتي بادز خانه مرا «لاقات کید که اسر ی ہی لازم است.» 


۶۳۲ 
حلم در وقت معین حر کت کرده در دیوانضانهٌ دولتی اع دا ملاقات نموده 
جمعی راکه در کنارش بودند تور کرد وست بچیب تنوده دقعه‌ای در آورد وبمن 

داد. در آن رقعه سفت ازقبل‌وی نوشته بو د که: 
«روز جيعة آیاده بابی‌ها خیال دار ند بپأت اجتماغ با مشیر کشیده اولابه 
مسجد ثایر پزند د میرز) ابوالقاسم اعام جمعه رابتتل آورده؛ پی از آن باذکر 
یاصاحب الز مان بهارك ریزند و فادی بریا نموده نسبت بشاهنگاه و اقادب اعظم 
سوڪ ادبی کنند وازحملهٌ رسای این‌طایغه ملاشخه‌ای است که خودرا حدرت‌عظیم 
لق داده وفیالحقبتة ریس باببه دردارا لخلافداوست ودرهر چند روز بایاسی در آهده 
که مردم اورا نشناسند و هفنه‌ای بیش درخانه توقف نمیکند و اءالغاد این طایغه 
است« دیگر میرزا احمد حکیم باشی کاشانی است. دیگر دیرژا عبدالرحيم برادد 
مالاعمد تقی هرو ی که ھردو ازردُماء باه هد که نمالا در همایت علقلیمیر زا 

هستند واکر آنبا گرفته شوند این‌فته بر با نخواهد شد.» 

پی‌از خوائدن نامه بفکر فروخدم. امیر نظام مرامخاطب ساخته گفت: 

« شخص شها علاوه بر اتتای لطت امرور یکی از رجال دولت هتید ؛ 
کرفتم دراعتقاد شما فساد باد و لی‌باید ملاحظلةٌ دولت دا برهررچیز مقدم دارید.؛ 

جواب کنتم: «یحمداتَ تعالی شکر جر ت ری العزه رايا اعتقاد درست بوده 
وهتم وحراهم بود » 

براین آمدم هم براین بگدرم اگوی پغیر و حدرم 

و.ااين عقیدت در مان خاص وعام مشرورم . جانکه شخس شما که امروز 
شخص ول اير ان واتابك اعظم هتید د. چبازده ال یل که با ماسب مسنوفی نظام 
از آذربایجان جطهران آمدید بسیب مصاهرت من‌با هرذا نظر علی حکرم باخی 
و مساحبت باشما و جمم دیگراز آ نجمله محمد صادقخان گردسی د ءزیز ان 
مکری که حال آجردایاشی است و دور ز امد تبر یزی د ملا بہرام د درویش 
عبدالرحیم باندازه‌ای حفظ ظاهر و ملاحظٌ شر ع انور را یاه جود صفر سن ازمن 


مدیدید که مرا بعوامی وحمافت تصور نموده دورد سحر به و اس پر اء بودم, جون 


per 
تنیا هستید و ننگی درشأن اتابکی پیدا نمشود . اگر فراموشکرده‌اید شرحی از‎ 
روژرمتان انی آباد و قرع به و تویخ خود دا بان کام ء شاید فرراموش‌فیموده‎ 
4  دخاب‎ 
سم کرده گفت:ه لازم تیست‌از مطلب بگویید, و قت تنگ است‌وسفیر انگلین‎ 

وعده داد مرا علاقات کند . » 

کنتم تفصیل این سه ٿر بدون زیاد و تقصان است : 

۶آ قامیرزااحمد حکیم باشی کاشی طیب حافق و یا امانت و معالچپدعلا و 
ستر گبری ازتجباء و علماء کاتان برده ؛ مدرش علا دضا عمردف به بای است . 
و مادرش بناع اعام حاجی پشتسشپلی است . بذات ,الك الي و بنمك اعلیحشرت 
ایداً باب و بابی ازاومسموع نده ؛ اما ازمیرزا عبدا لحم هروی کاعی بعنی 
کلمات و خرافات شنیده شده, آها دلاشیخعلی ؛ پذات پاك (حدیت نهاورا شتام 

۰ و اهعیداثم مقموداو چست .> 

چون کلام بایان امد یمن مخت نگریست « پقول اعراب نظر الى بنظرة ' 
گفت ؛ خوب جواب نگفتید » این مفتش د کماشتة هن دروغ نه وو د و لی 
شنجیده نمی‌نگاره + من با همه اغلاس و ملاحظه اژمرد. علا اين سه تن دا از شما 
خواهم خواست . > 

این بگفت و با خاست ؛ هر چند دربن داه مو گند یاد کرده و ایمان مغلظه 
خوردم که مرا ازملاشخملی خیری ست جوایی تداد د درحین بدا ع گفت : «یقین 
بداند این امردا سزدت گر فتد ازشما سرام . » 

لابد پا کمال حر د تفکر بخاته آمد» حر فکررقش . یازا اشب را بامحنت 
و تعب بسرعیبردم ؛ پاسی آزشب گذشته . بیشتر یا کمتر رقعه‌ای ازامیررسید که « در 
اتمام امرمپودتعجیل کنید , » باز بروهمم افزود ؛ علیالصیاح بصحن آمندء متحراته 
تشته «میرزا طاهر دییاچه تکار حار ده انسب تحیر وسکوت طویل من سئوال 
کرد ؛ شرح حال و ستوال وحواب با امیر د! درمیان آوددم. گفت: « با کی‌ندادید» 
این حضرت‌تقلیم‌یکی از بزر گان‌پاییه ادت و حردارالفلافه داعی‌پاب است ۰ اسمش 
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ملاشتعلي وهردوز لقمي بر خود سیگ ارد و سفتهای مپس لاي سود . چنډی 
درهسایگی شما بود ءالان معلوم ليست در ؟جا منزل دازد ولی مرا عبدالرحی‌از 
جا و مکان اوحض ر است . » 

در آن حین میرژا عبدالر حم با عاو عمامه پیدا شد . خواست پیش آید او 
را تکلف نمودم درمکانی نشثه » چون فرودآمد و لحنله‌ای با دیباچه نگاز گفت 
و شنود کرد حکم بحس و قد مرا جدالرحیم داد : اولا با کمال علایمت و تصایح 
ومواعظ ازمگان علاشیخعلی دئوال کرده جواب مفید سمو م تعد ؛ سو گند بکذب 
پاد کرد که شدای است ازمثان او اطلاع تدارم . 

کارازستي سختی و ازملایمت بغضب و زحمت کشانید و بازسودهندنیامد. 
بادییاچه نگارهشاوره نموده او حبله‌ای انگیخت و خدعه‌ای بکار برد : کاغنیشه 
بخط میرزاعبدالرجیم‌به ههرذا سید محمداصهانی که در مدرد دارالشفاء مزل 
داشت و یکی ازیزر گان بابه بود نوشت باین مضمون که مدت است خدمت جناب 
آقا عشرف نشده در کدام معله متزل دارد و 

عیرز اد محم جواب نوخت که آزاین سئوال شیا توب نمودم که روزبل 
پاتعاق شما درخاناً عرزا محمد ۰ نایب جاپارخ_انه در محل سنگج رفته در آنجا 
رف دار ید . 

جه این نامه افتاد دردست عن بگردون گر ایندء شدشت عن 

فی‌العود شرح حال دا به امیر کییر عرضه داشته جوابی در کمال ادب و 
معنرت توشته‌از تقصیرمیرزا احمد سکیم باشی گذشته اتمام عمل را خواهش‌نمود - 
تزديك به سه ساعت بخروب مانده:ییاچه‌نگار زا بابیست‌قر روانه عتزل ملاشخعلی 
نموده دریین راء شخصی دا دیدند بریاپوئی نشته ؛ بپمرآهان امر کرد که این‌مرد 
را گرفته فزد من آورنده خود بخانهٌ میرژ! محمد رفته :ری از ملاشخملی 
لار تشد د دروب بوت دا مققل کرده در کریای قراول گذاشته مراجست‌تمودند. 
حیکایت بمن اظبارداشت گفت : 

اين شخص مقید مد ممن تراك است و از خلفای مازئیشملی است «من 
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او را خواسته توی بازو و توی جید و توی بار اورا تقحص کردہ کنایی جنه از 
مزخرفات باب + رلٹہ پوستین کا بل و یکجف ت کنش ساغر ی و قدری سینه آلات 
بود «عر حنداز احوال ماش لی سئوال کردم‌جوایی‌نداد. بالاخره اوربقددی صنمه 
زدم کەی هلا کت‌بود بازئمری نبخشد , لابد چند سوار باطراف فرستادهاز آ نجمله 
بداروغه زاو یڈ مقدسه حضرت عبدالعطم س نوشته امری نشد . 

در آ نشب شخمی مراغه‌ای کاغنی ازملامحمدعلی زنجانی برای ملاشیخعلی 
آورده اورا نین ی هه نرد من آوردند جيس تموده وقایم پد اسر نظام کته . 
آزاین دار واگررتة حمست باپيه گسیخته شد و جمم دیگررا نیز رفت بحکم 
شاهنفاه و صوایدید امپر نظام در يدان ارد حک بقتل باپبه شد , از آ نجمله میرذا 
عدالر حم ومد جين ترك د قاسد مر اعه‌ای را نیز ازمن خواسته هرسه راتسلیم 
کماشتة دیوان اعلی نمودم » خود تین بمنزل امیر :لام رفته زبان بشفاعت میرزا 
عیدالرحیم کشوده که حق تعلیم پرمن دارد و نیرز <شورهمایون شفاعت کرده حکم 
بحس مؤبدشد ‏ قاصدء رآغه‌ایزا تر میرزاعلی‌ان که در آ نوقت حاجب‌الدوله 
بو #شاعت کرد گذاهش تفوشد ولی محمدحسین ترك پا سایربابیه بل آمد , اد 
تنلار گان شنیده شد که یا بهضرب شمفیر ازا جر آمد . ) 

هروم اهبر کسر بی تدییر بود این تمائله را در سال ۱۲۶۷ خوابانید و از 
يك فتنه و فاد خطر تاك جلو گیری کرد ولی سال بعد یمنی ددسال ۱۲۶۸بازتوسط 
همان »لاشیخملی فتنه بکل دیگری بروژ کرد و این یار بجان ناصرالدین شاه 
سوع‌فعد کرد ند ولی موفق نگدند . 

مرحوم علشای مرزا اعتضادالاطنه این داستان را خلی تصل‌سویید , 
اينك مختبري از آنر! دراینجا لتقل مکل : 

علیقلی عیرزا میئویمد : 

« همین ملاشیخلیدر سال ۱۷۶۸ عجری دردار الخلافه طیران بنای فتنه را 
ساز کرد ء پیروان خود را درشاناً حاجی سلیمانخان بسر بحیی‌خان تبرپزگ که 
او تزا ءلابخعلی دراین قتنه هیداستان بود سای داد و حاجی‌سلیمان‌خان اسه 
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وآلات ردج ججبة این ای ساله آماده کرده و جماعتی را معرر داشتنت که در‎ 
زوایای ختایا اتغاق کرده درلبای دعیتی مها ن اظپار تظلم و اراز عرایض در ععبر‎ 
حطرت شاحنشاحی عالم تاه دد آمده خنجحرهای بران و حدربیای سوزان در زیر‎ 
با و قا پنهان داشته باننباز فرصت بس بر تد د چون‌مجال‌با ند بر«ضرت‌فاهشاهی‎ 
. در آینت‎ 

پالجدله کافرفاجر گبراء که خود را خلیفه ونایب‌باب میدانست بقائونیگه 
تجدیل اسامیو تقیرالقاب درآن مذحب معمول است که تام خدا و رسول واششعدی 
۳ برمکدیگرمی‌ثهنه . هر یلك وا نامی و لضی نهاده و آنپا را تو بد حگومت لاد د 
امسار داد 

شبپا درسجمم خاس اچتما م کرده ۳ بجممآوری اراد جنک 
مشلول بودند که بعد ازقسد حشرت خاهنخاه ... قسد علماء و اعانلي و اعبان شیر 
تمایئد و پملاحظا اینکه مو کب همامون در نیاوران ریف دارند و شبر خلوت 
است + گفتند اول اید شېر دا پتصرف درآورده وار آدد! تصرف نمود , چون شهر 
وارك وخزانه وتریخانه بدست آید کارهابرمراد شود . 

لیذا جماعتی در شبر متوقف گشته و گرومی به تاوران شمیران که یبلاق 
حضرت و تسر سلطلت بود متفرق شدند و شب و دوزدر آنحوالي یرای متوالی 
داشتد , 

تا آنکگه کندند که حضرت ظل اللیی دااراد؛ شکار وسواری است و یا خواس 
طرف رو دبار ہش کار كبك تغریف‌فرما خواهنه شد . دوازده تفر از آن طایفایدسرشت 
اسلحت‌های سوزنده و بر نگ خود را در ژیمر لباس کپنه ته بحوالی قمر حضرت 
شاحنعاهی آعده باطر اف حعیرمتفرقی شداند و منتظر فرصت گشتند . 

تا دوساعت از طلو ع آقتاب دوز بکشنبه 1۸ شوال ۱۲۶۸ حجری اعلحضرت 
گل‌اللهی بعزم شکار و تفر چون فرص خورشد برخاناً زین قرا ر گرفت . 

نا گاه شش شراز آن طاغبان مخنول نما که در کمنگاه نشسته بودندفرعصت 
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عتمت شمرده درلباس رهایا ومتللومین آزاطر اف نزديك آمده اظباه تظلم ودادشواهی 
تمودئل , 

شاحتشاه عدالت دستگاه: عتان کشدند که داد مظاوم دهند, نا گاء آن طالمان 
مظلوم سورت و آییان قطان سرت گرد آمده : کاحاطةالدایر- بدور ال رکن »> 
پیاده : رخ بگرد سند پیل کر پادشاهسی آودده اظیاد ستم دمید گی نمودند » 
یکی ازآن بدبحتان د یوسر تان دست درحیب و گربان‌برده‌بجای مکتوب وعر یه 
لپاچ آتش فشان بر آورده بجانبآ نوجود مبارك انداخت . 

بل خدا وعون اگ هدی از دمیدن اسب خامه آن تر خطا کرده : ناپا کي 
دیگر از آشوی از زیر عبا ششیری بر کشیده پیش دویده حمله آورد . دیگران 
تزطانجه پجانب فو جود صاداه رها کردند . 

اعطبحطرت شاهنغاهی از کمال تضر که دراین کارحیرآن مانده بود نضواسشد 
که دست مارا بخون آن تاپا کان بیالاید . جمعی از ملتزمین‌جلادت شعاد دو آن 
جسوران متپود در آو یختند و خون‌آن خبیثان. کافردا ریختند , ههدق نام که از 
ملازدان مستوفيالعمائاكهز ی ماله بوددر آ نمپالكدر آمده از قمفیکتقی از آن‌ملمونان 
مرش‌زخم کاری یافت ۰ نا گاه جمس ازملتزمین د کابدا خون حمیت در دل‌طییمت 
بچوش آحدء درانداه وقتی آن مخاذیل را اسروقت لکردنة . 

با وقوع این حادثه , عزیمت مو کب همایون اذاین شکار فسخ نمودند . 

اعلیحضرت شاهتشاهی پسدارت خامة نپاوران مر اجعت کرده وعامه ملاژمان 
در گا را بحضورمباراه احمار فرمودند . چاکران , پارخدای بیع-اتند دا بحفظ 
خداوند شکرها گفته ؛ بعد از آن یه‌اخد وقد آین‌قوم پرهکرو کد اشارت رقت . 

عزفر خان سردار کل عا کرمنسوره که در آنوفت آجودانباشی و حمران 
دارالخلافة طبر ان بود پررحسب اهر همایوتی روی پشهر نباد ٠‏ یکی از آن شش 
تفررا پردر دروازء دولت شقه کرده در آو یختند و بدین چېت اطمینان در حاطر عموم 
خلایق حاسل شد که بروجود مپارك آسیبی وارد نامده . 


‌ 
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دو دوز بعد را اعلیحطرت شاهنشاهی‌ساام عام فرمودند وجمیع خواس‌در کاه‎ 
یلاعتی وجود مارك که خاسه واخص موحودات کاینات است اتپا گنتند دمبشر‎ 
پشارت سلامتی وذات خچسته صقات مبارك به اطراف را کناف عالم بر یدهافرستاده‎ 

حدما برد ومد گانیها گر فد 

بعد از آن بمقربان در گاه اثارت رفت که باقی این مشادیل را به "فص 
بدستآورده از حشقت اعرارتکشاف مایت . 

یکی از آن شش نر که گرفتار یود آ نپا را نشانداده معلوم شد که جماعتی از 
ایشان جنانچه د کر شددر محلهای‌ازملات‌تپر دار الخااندرخانه حاچي سلیما نخان 
عتمم و عتحد بودند و اسلجه و آلات جرب برغ اهل شپر آماده کرده بود تد , 
ماززعان دیو انضانه بان جاه رلته و یه را گر فشند ۳ آگروهی که درشمیرانات 
پرا کنده بودند نز پدست آوردنه , 

آجودانباشی ومحمووخان کلانتر و کدشدایان شپروداردغه و تایان تچ 
آن طایفه پرداخته عر قدر کد بدست آوزدند پحښود میرذا آ قاخان‌تسودی صدراعظم 
پردند و تحتیقات از ] تپا شد . 

حاجی‌طیخان اعتمادا!_لطنه که در آنوقت حاجب‌التوله بود ملاشیخعلی- 
ترشیزی د! که سابقأذ کری ازاوشد درقریه اوین که ازمحال خسرانات است‌پدست 
آودده سی وهشت تن از آ بان گرفتارشدند و پرحس امراعلی و فتوای علماءاعلام 
کشر الاعناليم سکم يقل ملاشیخسلی و سایر متایمان او اژقرار تفسیل سادر گر دید 
هرقلی دا درشپروخارج به امیر ی ازامر اه وطبته‌ایازطیقات‌جا کر آن دز باودادند که 
بالاجیاع عمه را مقتول ساختند . » 

مورخ تاریخ بابیه کشتن حضرات دا با تفصیل شرح میدهد و منویسد چه 
کی دا چھ کسانی بقل رسایدند ‏ پداست که تمام اعیان و اغراف دوباری 
همعشان دراین قتل شر کت کردند 

چنانگه‌قیلا گنته‌شد,هنوزمال‌مر گت امیر نظام | تمرد بز ر غو تار بخی‌ددست‌بر گذار 
نشف بود کسر را آقاخان نوري برای قدرداتی ازعمرامی‌های ده ات تطلیس قال 
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هرات دا عسجل کرده پا نپا وا گذاد تمود . 
خواننده حال میتواند لمیر بدهد ۶ برای جه میرز! آقاخان نوری قال 
میرژا تقی‌خان امیر کبیر را اولن شرط قبول مدارت خود شناد میکند . 
ران باب شیچ مایقه‌ای حر دست بست و ععلوم عم ٹیست بن وژ بر عختار 
اتگلیس مقیم طبران و میرزا آقاخان نودی صدراععلم دولت عله ایران چه مکائیات 
دراین پاب ددوپدل شده است ؛ هبعج آثاری از آ نی بای نمانده است جزاینکه بدون 
مقیبه دولت ايران يت تعبدنامه نوخته پسفادت انگل درطبران تسلیم کد , 
این است آن تعد نامه که ذیلا نوشته میشود : 


تعپدات دولت ابر ان درباب هر ات » 


بتاریخ‌بانز رهم ربیع‌الثانی ۱۳۹۵ 
(مطابق ۲۵ ژانوبه ۵۳م۱۸)() 


د مولت عل اپران تعید مبنماید که بپیچوجه بخاله هرات لشکر نفرستد 
مگر آنکه قشرن از خادح با نمملکت حمله نماید ؛ باين معنی که قشون از طرف 
کاپل و یا ازطرف قندمار و یا ازممالك خارج پا تمملکت حمله کند : درایتصورت 
دولت ایران تشون بپرآت اعزام میدارد و لی‌منعید مشود که این شون داخل شپر 
هرات تخود و بیجرد اینکه قشرن خارحی عق تشبتی نمود و بمملکت خودشان 
مرراجعت نمودتد قشون دولت ایرآن نیزبدون تأخر بخاك ایران مراجمت خواهد 
نمود . 

بسلاوء دوأت ایس ان عتعید میخود از هر نوع دخالثی در امور داخلی 
حرات احتراز کند : همچنین ازاشغال یا تصرف يا داشتن حق حا کمیت بپرات جز 
بیمان درجه دخالت هائی که دررمان مر‌عوم یارمحه‌دخان پیر الله له بین حولت 
بطل رسید. - 


۶۵۰ 
ايران و اولای هرات برقرار برده و ببمان‌ددجه نیز در آینده آن مناسیات برقرار 
خواهد بود . ینابراین دولت ایران تعید میکند که یك مراسلة به صدححمدخ.ان 
بنویسد و او را از این شرایط آگا» گرداند و همراء مأمود مخصوصی که این 
مراسله پوسله او ارسال میشود یکلفر‌هم از تمایند گان دولت انگلیس مقیم شید 

بپرات خواهد رفت . 

دولت ایران همچنین تعید مینماید از تمام ادعاهای خودداجم په زدن سکه 
و خواندن خدابه یا حرعلاگم و آثاری که اطاعت حرات را بایران تشان بدهد , از 
تما آ نپاسرفنظر کند , آکن‌هر گاسثل زمان‌شا». کامرانء پارمحمدخان‌ظپیر الدوله 
اولای هرات خودشان بخواهند پشکتی با تعارف یا پولک بنام شاه سکه شده 
باشد برای دربارشاه بفرسند . حولت ایران این پشکی‌ها را بدون ايراد قبول 
خواعد تمود , این شرط دیز بسر‌دمودمدخان اطلاع داده خواهد شد . 

دولتابران تعید هنماید عبالقلی خان پان را چبار ماه بعد از ورود 
اوبپرات احضار ګن د که نتواند در آنجا بطوردائمی آقامت نماید و بعد ازاین هم‌هیچ 
ضاینده دائمی دوت ايران در هرات مقیم نخواهد بود . حفظ مناسبات مثل‌زمان 
پارمحه‌دخان خواهد بود و ادلای هرات تیزحق تخراهد داشت شساینده دائمی در 
طپران داشته باشند و روابط درست مانند مان کامران و یازمحمدخان خواهدبود؛ 
مثلا هگاه زمائی پیش باید که لازم باشد ترا کم یاغی تنبیه و سر کوبی شوند و 
یاددموقم امنفاشیا دورش درقلمرویادشاه ایران .دوت ایر ان حتاح ۷ک هر اتی‌ها 
باشد مئلزمان یاره<مدخان ١‏ «رانوها بمیل و اراد خودغان بدو لت ایرات 

خواهند نمود :لی نه هم 2ه و بطورداگمی , 
ارادولتا یران بدون درط واستئناء تعهدمنماید که تمامامر اءهرات دا که در 
مشېد یادرطیر ان‌بادرهررجای ایران هد أرادنماید و پمدھا عبج‌عفعری‌یامحبوی 
وبا اشخاص دون و مخالف ه‌یده‌حمد خانرا قول شعایه گر آن اشعامی راک 
اطرف خود صدمحمدخان از هرات تعد شده باشند و خودشان یل : نداد 


مسلکت ايران اقامت کنند و بااینکه داخل «رخدعت دولت ایران باشند و با این 


اه 

اشخاس با لطف و مپر باثی مثل سایق رفتارخواهد خد و احکام و کد ولازم پرای 
انجام این تعپدات فوراً بوالي خر اسان سادرخواهه شد . 

این تعهدات شتا ته ازطرف دوت ایران باید مراعات و عملی خود و وزراء 
ایران حقوقی که حولت‌ایران درعرات دارد فقط برای خاطردوستی ورسایت دولت 
انگلس این تعهدات رایا آندولت نموده‌اند مشروط بر اینکه ازمرف دولت انگلیس 
بیچوجه دخالت دراموزداخلی هرات و عتصرفات آن نشود وال این تعپدات کان لم 
یکن‌خواهد بود, مثل‌اینگه هر کرو جود نداته و روی کاغذ نیامده است وا گر يك 
دولت خارجی خواءافنان: خواء دیگری بخوادد دراهور آ تمملکت دضالت کند ویا 
پخواهدقسستی ازخالد هرات را متصرف شود د وزداء ابران خواهش تمایند: دولت 
انکلس از جلو گیری ۳ فلت تخواهد مود و نصایح دوستانهُ خود را به آنا 
خراهد داد بطوریکه خاك هرات مستقل و ازئجاوژمصون بعاند , > 

د مهر و امشاء صدراعظم ایران - میرزا آقاخان ٹوری؛ 

حقیقتاً انان ازبی‌اطلاعی و خیانت اولیای امور آن زمان درعجب میماند : 
هچساستم‌دار پیعا(قه‌ای حجنن قراددادی دابا آسی نه‌ي‌بندد, تاچهرند پصدر- 
اعنلم يك مملکت - این یك نمونةً بسیار عختص از امتیازات غر عادلاناً بمشماری 
مباشد که درلت انگلیس از ایران بدست آورده و بعدعا در ذیل معحات ملاحظه 
خواهید نود که انگلیمها یلت چنین سند خالنانه را جگوته یجای یك سند هشیر 
دو لتی ععرفی نموده ما نند سنکت آمبائی بسروه‌خز دولت ایران زدند . هر گاه 
صدراعظم وقت ایران ١‏ بانداز؛ يك سر جوخة قغون انگلیس معلومات وتصب‌داشت 
وفیدا نست وطن جیست ومنافم ملت ایرران کدام است هر گز چنین خطاهاو گناهان 
کیره دا مرت نمیشد . مضحکتر ازهمه کاغذی است که صدراعظم ایر ان په صد 
محمدتان حاکم هرات نوشنه‌است اپن‌است سوادآن کاشل؛ 


۶۵۲ 


بثادیخ ۱۶ ربیم‌الا تی ۱۲۶۹ (مطابق ۲۶ ژانوید ۱۸۵۳) 


ازجانب میر ز اآقاخان نوری صدراعظم ابر ان 
به صید مح دخان حا اکم هر ات 


« وزراء ایران اد زماننکه شروع تمودید بشما یاری کنند » فرزند من؛ هيح 
قصد نداشتند کدحق حا کیت ایرانرا بمملکت هر ات ثابت‌نموده آ نرا مالك شوند, 
نه هر گز چنین‌نبوده :آ نبا مایل بودنده‌ملکت هرات درحال استقلال باقی وبرقرار 
بمانه وهمچنین از تجاوزات و حملة حول بیگانه مسون باش » وژداء ایران هر گز 
در ظر نداشتند مالك هرات شو ند و یا اینکه از هرات و سکنهٌ آن سالیات بگیرند 
و این کیفیات به قاطی و تمایندگعرات که‌بدربارشاهنشاهایران آمده یود توضیم و 
خاطر نشان گردید . اپنك که الحمدئه مقامد آنها بر آورده شده لازم مباشد که 
بفرزند خوداطلاع دهم که وزراء دولت عل ایران قراردادی باشروط ههین‌تر تیب 
داده خودثانرا مقد بان تموده‌اند و آن شرایط بقر ادذیل مب‌اشد : 

وزراء دولت علیذایران هر گزاین عقیده را تداشتد و بعدهاهم نخواهندداشت 
که بپرات وبا تصرفات آن ویا بسکنه آن <ق حا کمیت داشت باد و یی از این 
هر گزدرامور داخلی‌هرات بهرعنوانی که باشد دخالت نشواهند تمود. بابراین آن 
مملکت در امورحکمرانی خود «شتارومتغل خواحدبود و ازطر فکابل وقندهار و 
یا ازطرف حکومت های خارجی هيچك حق دخالت در امور عرأت را نبخواهند 
داشت » وزراء اپران راضی نضواهند شد که خطه بام شهر یار ایران جاری گردد ؛ 
اماراجم بسکه فاط نظر یحفظ استقلال شا , فرذند من . وزراء ايران هر گزراضی 
تخواهند شد مثل زمان بارمحمدخان شما مایل باشد یك مبلفی یشک شکنید .آن 
مبلغ پول ممکن است بنام خاهنشاه اب ران سکمزدهشود ؛درایتصورت وذراء ایراد 
نخواهاد داشت و آن را قول خواهند نمود . 

هر گاه دريك موقم لازم بائدکه اهالی حرات دزتلیه ت-راکه با اولیای 
امررایران ساعدت کنند ویااینکهددخاله ايران اغنشاش و شورثی برپاشود و؛هالی 


Fat 
هرات پسل و رشای خود بغواهند بایران کمك نم‌ایند , طوریکہ درزمان یار‎ 
محمد خان کسك و پاری مینمودند » اولای إمور عرات این صاعنت و‎ 
کمك را خواهند نمودولی نه همشه ونطوردائم . پلی آنچه‌را که اعلیحضرت‎ 
شاعنگاه ابر ان برخود حتم عیداند این است که نظر بخدمات مرحوم یارححمدخان‎ 
ظهیر البه له » درعوقم هوم وحمله آحانب یااقغانیا پپرات . وزداء ده لت ابد مدت‎ 
اعرا عده‌ای قون بکمك اهل عرات خواحند فرستاد و این تشون در خارح شهر‎ 
حرأت با شون حرات متحدداً بدشمن حمله خواهند نمود و آنپا دا ازخااد هرات‎ 
اراح خواهند کرد و پی از آن فوراً یداخلة یران مراجمت خواهند تمود وهچ‎ 
تردید دارم حمنکه شما بنظریات حولت ایران آشنا شدید اعمال ورفتارشمابررطیق‎ 


آن نظریات خراحد برد . » 


فر مان ناصر آلدینشاه ب‌صید محمدخان حا کم هر آت 


بتاريخ ۱٩‏ ربیم‌الانی ۶ (مطايق ۲۰ ژانربه ۱۸۵۲) 

د به عالیجاه دفیم جایگاه سید منعمدخان ظهیر الوله, مراحم و الطلف ما 
دا اطالاع دهید و ازشرایط و تعپدانی که در بارع هرات توسط وزراء این حولت شل 
است‌اوداآ گاه گردانید و اورا منقبل کید طوری که جناب صدراعظم پرای اونوشته 
است ‏ شکی نست که صيد محمد خان مطلم خده برطق آن مل خواهد نمود د 
اورا پالطاف ما اینوار کنید و عرایش اورا پنظرما برساند.» 

مرزاآقاغان نوری کاغذ خود و فرحان ناصرالدین‌شاه دا برای کلنل شل 
که دداین تاریخ سمت تمایند کی سیاسی اتگلیس دا درطبران داشت فرستاد که او 
آ نپا را برای صبد محمدخان درهرات برست . کلنل‌شیل خود نیز کاغذی نوشته 
به شم آتپا توسط عمال خود فرستاده است . 

این است ترحمد کاغذ نایب سر هلگ شیل به صد محمدخان حا کم هرات 

« البته جناپعالی بدون‌تردید شتیده‌آید. کفدر چندسال‌قبل حولت‌اعلیحضرتملکة 


۵۳ 

بریتانیای کہیر یرای حفظ ونگاهداری اسنقلال عرات چه اشطرابی داشت » گر 
چە کیفیاتو ب بش آمدهایاخر سېد که دولت اعلحضرت علكة انگلمتان‌ازداشتن 
دوابط ستقيم باافغاستان صر فنظر کند ولی هر گزازداشتن یك علاقاٌ دوستا ن‌نست 
سعادت و قرقی سکنه هرات صر قنظر نکرده و هشه بتگاهدادی استقلال حکومت 
افتا نتان ذیملاقه سباشد . 

دولت پادشامی‌انگلتان دراین هدت یکال ونیم زمامداری جنابع لی باتوجه 
خصوصی‌بوقایع هرات نگران بوده و نشج آن این‌شدداست کهدولت فوق‌الذ کر 
خودشانرا مکاف دیدند از وزراء‌دولت ایران راجم بشرکت آنبا ددیی مائل 
که مر بوط بمملکت هرات می باشد بسضی توضیحات بخواعند واز آ نها بعضی‌تعپدات 
اطمنان بش تحصل تمایند کداستقللال حکمران هرات رادر آینده تام تباید : 

مذا کر اتی که دراین بین رد و بدل شد باینجا منجر گردید که تعهدات و 
شرایطی تودط دوات مایرقرار گردد ومن وظلیفة خودمیدانم که اینها رابنغرواطلاع 
جنابعالی برساتم . سواد آن شرایط و تمېدات دا ددسه ققره مکتون ضمیمه که در 
جوف این مکتوب میباشد ملاحه خواحید نمود . 

او لی سواد سندی اس ت که بمېر و لمنت‌ای صدراعظم ایر ان مرراآقاخان توری 
رده است ؛ دوءی سواد کاعد صدراعتلم‌ایر ان خطان بشخص جنا بمالی است وسومی 
سواد فر»‌انبادشاهایران داور باین‌شرایط وتصدات است خطاب بهجنا بعالی وتعمدات 
صدر اعنام را تصویب نموده است . 

خود این اناد بقدرکافی نات حسنه دولت انگلستان را نست بېرات نان 
مدهد. بصی‌قسد د ولت انکلستان اینست که هر ات دردست خود اففاتی‌ما ندهواففانی 
در ان حکومت کند و در <که‌رانی خود هم مستقل باشد . 

من صه‌یمانه امیدوارم که آن موقع دسیده است که جنابعالی ازمساعدت 
ایندو لت‌بی‌نیاز باشید و بعدازاین‌اطمیتان دادم که جنابعالی قادرخو اهدبود اتقلال و 
ثهایت عملکت خود را محفونا داشته باشد. 

جنابعالی باید این نکته را خوب دانتهباشد » هرحکهرانی که محتاج 


۳3 

پمساعدت اجانب باشد وفاداری مات خودرا از دست میدهد وپرای حاتم این نو م 
ساعد تپا که محتاج پاجاب است فقط یك جاره میباشد و آن حن نیت سکن يك 
معلکت است سیت‌پحکهءرال خود . حسن‌نیت سکلاً هر ات مطمن‌تر ین و ممعتررین 
وسلهً حفط حکمی‌انی شما میباشد . 

با یك ط زحکومت عاقلانه و عادلانه و بیطرفانه که جال اجسامات علی 
ملت‌افغان بادد ۰ دیگر هیچ تردید باقی نخواهد بود که موفق خواحیدشد واستمداد 
و لاقت حایهالی مرتوائد هرا را درمقا بل عرمتجاوزخارجی حدظ کند . 

عرحوم پارم«مدخان پدرجناپمالی غم بهمین وسیله توانست بان موقشتهای 
قا بل تقدیر نایل گردد ‏ 

مأهورخصومیمن که حامل این مکو پا عیباشد ددهرات تظارخواهد کشید 
تا جنا بعالی صررفرصت <واب مکنوب مرا نوشته و ازدریافت این اسناد هرا مطلع 
گردانیه و مجدداً اورا روانه کند . امتاء کلنل جتن شيل . > 

ایك شو‌اننده‌پاید يك متايه ساده بین‌این ده تر یکی مر دا آقاخان‌نودی 
د دیگری یارمحمدځان ظپیر] لده له هرای کلف ۔ 

پارمحمدخان یسیاستاجانب آشنا بود + لذا ازا نگ لما برید و پپادشاء‌ایران 
متوسل شد » ماژور دارسی تود تماینده سیاسی انگلیس را اژهرات برون نمود ء از 
ماعی بيست و پنج‌هزارلره مقرری خودکه اتگلیسما مرتباً هرعاهه عیپرداختنه 
سرفنتلر کرد ودرتمام اطراف و تواحی افتان‌تان لفات مور ی برلبا. شادایران 
وعله انگل ہا شروع نمود و تعام اعراء وسرداران افغانستان را برعلیه انگلیسها 
برانگخت و آنهادایموافقت‌با دولت‌ایران همراه کرد ودوت دخان با آن #رحی 
که گذشت , انگلسما اورا بافغاشتان فرستادند اونیز درتحت تأر احاسات علی 
افغان تنوانست دوستی واتحاد خود را با انگلپا نگاهدارد و مجنور گردید عله 
اتگلیہا اقدام کند , این ت که مکی دوسال‌یعد دیده مشود دوستمسمدخان برد 
انگلیسها مسلح شده ادت ؛ بنابراین دولت انگلیس و حکومت «ندوستان چاره‌ای 
ندید لد چز اینکهددت آز افغا نتان بر دار تدا جه پاره‌حمد‌خار در هرات کبتدلخان در 


خرن ۶ 
اندهار وتوستی‌جمدتان در کاپل هرسه پرشد دولت انگلیس بودند . در ایر آن نیز 
شخصی ماتند عرزا تقی‌خان اعر نظام مسدر امور دولت ايرآن پود و پواسطة اعزام 
مایت د گان‌سری وعلنی نزداشتهاص ویدار نمودنآنا وفرستادن مأمورین مخسوص 
سالك تر ان تشانهیداد که دولت‌ایران نست انمالك عل(قسنداست و آ پارا 
حآفع معتر کی که دربن ملت ایران و سکن آن مالك است آشنا مبکند .(*) 


0 دراین ناریح رو لت ابر ات پاهر اء عر ات ڊ دار و ايل یاد پیود » بود که عر 
پار سالکت عله دمن عمومی (انگلپها) اتسادکنند ولی دوستمجمدحان با این پیشنهاد 
الفت مود , چو ناه اردداشولم متام ددسی با دول ادلی را درل منود ۰ 
Russia in the East, by, Sir Hanry Rawltnaa‏ نید sEngland‏ 

P. ۰ 


فصل سی و بتکم 


اثاره پيهاهدء برق بین دولتین روس د عشمانی در سال ۸۳۳- 

مساشلڈ‌لندت (۱۸۴۰) بین ددلقین دوس وانگلیس - شر کتدولت 

فرانه با معاهد؛ ۱۸۴۰ لندت ہہ تشکیلات اداریدولت آتللیں_ 

نقح4 تقسیم عمائك عثمانی بین انلس و لرانه - فشاردوات 

ووس بدولت عشمانی - اعلان جنات دوت‌عثمانی‌بدولت روس 

قراد دادر ی بین‌دولت‌انعلس ‏ فرانه دعشمانی-بیطرفی دولتین 

اظریش و پروس - جنگ گر یمه_ورود نمایندذ مخصوص دولت 

روس بطر ان_مللالات‌ص مانه باشاه - اقدامات صد اعظم ایر ان 

ووز بر مختاردالت غشمانی دردد یار ایر اد پیشنهاد‌هایامپر اطود 

ردس بیادشاه ايرآن - مخالقت میرذ! ]قاجان تورف - هشاچرة 

وزیر مختار روس با میرزا آقاخان -سواد عپدناما سرک بسن 

اپران و دوس دد بال ۱۳۷۹ هجری قمری ( مطایق هم 

عیلادی ) - پیشنپاد میرز!]آقاخبان نوری به شاه ب سیاست مشن 

کار اشاره شد که جکونه زوس درسال ۳۳ ٩‏ مناد دو لت علبانی رسدند 5 
آثرا ازفشارمحمدعلی باشای مصر که بتحر يك دولت قرانه داشت سلطتآلءشان 
زا متمحل‌منمود نجات داد ند و بادولت عتماتی‌معاهد؛ سری بسته وعبور کشتی‌های 
نکی ساپر دول را چز کشنی‌های e‏ دولت روس اژیفازهای داردایل عمنوع 
نمودند , اما همینکه انگلسیا از قضیه ملاعم شدند رونا را جلب تموده وعده‌های 

FY 


۵۸ 
بتري بهآنپا دادند و روسپا قر ینت شده آن معاهد سری مابین دولت عشمانی و 
خودتانرا لفو گردند و در عورش معاهده لرن معقده در سال ۱۸۳۰ ای آنر ۱ 
گرفت . 

دراینجا دولت انگلیس یك تیر دوتشان زد. اول‌اینکه پواسطه جلب دوسا 
بطرف خود فاته را از روس جدا نمود. دوم اتجاد روس وعتماتی دا برهم زد . 
جون فرانسه خود را تبا دیدتاجاز شداو تز معاهده للدن (۱۸۴۰)ا اما نماید 
چونکه دراین تاریخ انگلس . دوی: اطرش وپروس این معاهده را قبول کرده 
بودئد و کلاء محمدعلی پاشا پس معر که افتاد وبحامی او نز که دولت فر اند بود 
اعتتایی نشد 

روما مدتبا در اتظار ماندتد له شاید دولت انگارس بر عده های خود وفا 
کاد ولی‌تمام این اتظادات بي‌ جه بودحرنکه همان ماهد انحن بدو لت انلس 


که محمد علی باشازا هدید نموده پداذ خلافت اوخانمه دهندا( ؟ وحولت 


حق داد 
عثیا نی را جلب نموده شود | طر فداد جدی آ توت رار «هند و درمان دولڻن 
روس و فرانه شاق اتداز ند . در اینمورت انتظار وعده‌های حولت انگلس مورد 
تذاشت . 

در اینجا تباید تنا یکنوع هوش یا مهارت فوق العاده‌ای برای انگلیپا در 
سیاست لائل‌شد بلکه عدم‌رشد ساي دول اره یام ی آنزمان وزمانیانی بعدی‌هم دقل 
موفقیت های سیاسی دولت انگلس میباشد . چه. تشکیلات ساسی انگلیسها یقدری 
«حکم ومنین است که تبر حکوعتیای وقت در آن تأتیری ندارد وءانند تشکلات 
ساني ایر دول تست که با تقيبي دولت رقت تمام اناس با قم‌ای حاس آن 
تفیر کنده این است که هر قسمتی ازاعور سیاسی آند E E‏ 


رف 


(۱۱ این E‏ باتون بمک وم تاریخ الاب عبر که کت ۵ ۸۷ ۷ ورتم 
بابح دسیده اتبا نسيل ترح دیدهد: سسسوسا درفل ده و۲ تاب عف کرد از سفحةً 
۲ تاصفحذ ۱٩۸‏ مربوط باين موسرم است. چون ار تبانی با موسوغ این کناب تدارد 
ارذ کی آن سرافل میشود. 


۶۵۹ 
است که یکعمر در عمل و تجرپه گثرانده‌اند.() الگلیمها پاين نکات کاملا دقق 
میباشند ولی سایردول توجبی باین تت کوجك ندارنده این است که مدان سیاسی 
دولت انگلس با اطلاعات «سوایق و تجر پدهای این اشخاص اداری عسپز حستند , 
باین واسطه میتو انند فکرشانرا بر سایر ین ت<میل کناد, شما ازاین اشخاص ادآری 

درهیچ جانام وتفانی پید| تمیکنید. 

دولت زوس دراین تاریم فوق‌العاده ساح قددت ودارای نفود سیاسی شده 
بوده میدان جبانگیری دوسراازدوطرف شرو ع شده‌بود, یکی درقدهنپای متصرفات 
عمانی ددازوپا , دیگری در قسمتهای ممالك آسياي وسطی که () در هردوی این 
قستتپا نظر‌های سیامی مخصرسی داشتند ول ی کاملا باین‌نکته آشنا بودتد که در اسا 
حرف نیروی روا نستند وباید دوستانی درارویا براي خود تیه ګنند یابراین 
دنبال فرصت بودن که دد قسمتیای ادوپا بپانه‌ای بدست آودند که از قدرت ونعوة 
حولت روس بتاهند و بمتصود خودناعل شو ند. 

در ایلپتگام بقول توپسند گان سیاسی ارو پا دولت عثمانی داشت دد تعلجات 
اخیر مر که دست ويامیزد, دول طماع اروپا نیزدود آنرا گرفته نتغةٌ تقم هما 
آل عتمان دابین خود ۰ کشیدند ‏ دولت انگلیس و فرانه بطود سري 8 
بزد گتری برای خودشان قائل شدند دسهمی هم برای دولت اطررش معین کرده 
بودند » بدون اپنکه -بمی برای اعیر اطور روي ععین کنیا همین مله کافی 
بود که قبط وب امیراطور دوس دا نبت پدول ارویا و مخموساً تست پدولت 
عتمانی با انگرد .یرادن درعارس ۱۸۵۲مبلادی امیر اطور دوس: پر نس‌مینجیکف 


۱۱ برادوادد هرتزلت Edward Hartslat‏ 51۳ پساء و کش بال 
آوتیو پست وزارت خارجة انکاستان برد + پدراین شخس تاه رت مال ان سمت را 
داشته است. « کناب پادداشتهای این شضس که خود درسال ۱5۹۵۱ چطیم دنانیده است.» 

۷۸ کتاب انگلی وروس در آسیای مر کر ی تالف رالتصوت: سنصل‎ )٩۱ 

[۳) تاريخ المورخین لد ندهم, سفحه ۵۶٩‏ 

)4( Minchikoff. 


یا 

را په استانبول روانه نمود و دستورداد از سلطان عثماتی بخراهد که تمام پېروان 
مذهب کلای یونانر! در قلرو سلطان عثمانی در تحت حمایت دولت دوس قراد 
بدحد . تلطا عیدالمچید این دا قبول ننبود و اسرار پرنی عنچکف فایده 
تبخشیده د تجیدهخاطرمر اجصت نمود و دراواسط بال من کورقعون دوس‌پثر ماندحی 
"ور حاگوق از رحد علمانی تجاوز کرده تا کید تمودند که باید تفاای حولت 
امیر اطوری روس ازطرف دولت عثمانی قبول شود. 

دولت علما ی‌این‌تجاوز راعلا دڈمنی داسنه درا کتبر ۱۸۵۳ میلادی پدولت 
دوس اعلان حتگداد. 

دولت روس هر گز اور نیمود که حولت عنمانی دارای این جرأت باشد. 
پااینکه حاضر باشد بادولت مقتبری مانند دولتروس داخل جنگ خود و ردو لت 
عثمانی قبلا کار خودرا مصکم نموده بود یعنی انگل پا یك اتحاد سه گا نه می کب 
از انگابی. فراشه و عثمانی بطو رسری برای مساعدت بدولت علمانی تشکل داده 
بودند ودرنہانی دولتین اطریشوپروس‌دا نیزحاضر کرده بودند که در این کش کش 
بطرف بماتد , این بود که دولت علمانی جرأت پیدا تموده خود را برای جنگ 
آماده تمود 

دراینپسگام دولت قرانسه تام آن سواپق سالمای اول فرن نوزدهم دا یکل 
قر آموش نمود و معلوم نست درمقا بل تفت وعنه‌ای ار وعده‌های دولت انگلیس 
حاشرشد دراين جنگ عر کت کنده الیثه ت تمتوان سحدسزد. E‏ با تعام این‌احوال 
خودرا حاتر تمود دوش‌بدوش سپامیان انگس برای نفع‌سیاسی آنا بجنگد. 

عیچکس پپتراز مرهنری رالسون بطور ساده پاین‌نکته اثاره نکر ده است؛ 
او گوید : 

«جنگه کریمه؛ جنگ آسیائی انگلس یادوس بود وفرانسه در آن هپچ تفع 
ساسی تداشت. حتی‌اعکار عموسی فرائسه نیز برخلافاینجنکه بود پعن فتن 

اين‌جنگه آسائی ات و عع آن منوجه انگل پا میا شد( ما چگونه اتکلسبا 


۱( کتاپ انگلیی وروس" <زشرق: الا هت ی اتون نصا وه مایا 


رح 

دولت امپراطوزی نایاون سوم دا داخل دراین جنگه نموده بودند ... + این پاك 
محمای بزد گی است. 

دکتر داپو پورت () در کتای تاريخ المودخین ؛ دراب این اتساد 
مپویمده : 

« این اتعحاد یکره مانند محجزهء‌ای پود که طاهر شد ديك اتحاد یما نه 
بین دولتین انلیس وفرانسه پرقرار گردید, درمودتیکه این‌دولنا رقبای جدی 
وقدیمی یکدیگر میاکند > 

دردوازدهم ماد مارس ۱۸۵۴ عثمانیرا نیزداخل دراین اتحاد نموده قرارداد 
آن دردهم ایریل هماتسال درلندن بامشا رسید. تنها باين عمل نیز | کثفا نکرده و 
فوری آن‌قرارداد راپنولتین اطریش وپروس تسلیم نمودند, آن دو دولت‌تیز آنرا 
یك اقدام عادلانه اعلان کر دند(؟) و دولت دوس در اروا تپا ماند و جنگ ین 
عەدولت انگلیس. فرانسه وعئما تی ازیکطرف وئنها دولت‌دوص اذطرف دیگرشرو ع 
گردید . 

این جنگ خونین و وحشتناك درتاریخ یچنکه کریمه معروف شده ویگی‌از 
جنمایدپیب قرن‌نوزدهم بشماد میرود. (1) مافعلاپاتاریخ ونج آن جنک کاری 
نداریم وتذ کار آن‌نیز دراینجا فقط برای رابله‌ای بود که دراین تادپخ پاوقایم و 
پیش آمده‌ای ایران داشت , اينك میرویم رابطةٌ آترا یا پیش آهدهای ایران 
شرح درم 

جد پائیز سال ۱۸۵۲ مالادۍ پود که نمایند؛ مخموسی از طرق امیراطور 
روس برای اجام یك مأموریت سای وسری بدربار پادشاه ايران آهد " مساقرت 

(f Pr. A.S Rappoport’ School of Oriental Languages; 
Paris - 

(۷) جلد عقدهم تاريخ آلمورخین؛ سفحا ٣رث‏ 

(۳؛ تولستوکی سروف جزء سرباذاث اپن جاه بوهء و ود شرح آنرا در کتایی 
با سواستو پول د1د م واوو ۷ مه حکایت مبتند. 


۶۲ 

این شخص خیلی سری بود وتوسط پرنس دالگود کی وریر محتارروس مقیم طیران 
از ناصرالدین شاه اجازه خواست محرمانه از او دیدن نماید, درضدن تقاضا نمود 
که دراین جلسه جرزثخص‌شاه دیگری حضور نداشته باشد. جوناز جانب امپراطور 
کل مالك روسه حامل یك پیغام سری است و این پیذام نیزعقط باید یعرش شاه 
برسد و بس و ملاح نمت میررا آقاخان توری صدر اعم ايران از آن اطلاع 
بدا کند . 

این ملاقات صورت گرفت و در آن جلمه فقط شاه بود و نمایند اعزامی 
امیر اطور دوس که سمت هتر جمی داشت . شاء قبلا دستور داده بود که مچك از 
ددیاریان دراطراف اطاق شاء‌تو قف تکنند وکی‌هم اجازه تدائت داخل اطاق‌شرد 
واین جله مدتی طول کشید. 

سیردا آقاخان توری از آمدن نمایندة روس مطلع شده بود وازملاقات اء با 
شاه خبر دار شد ولی موطوع آنرا توانست بدست آودد . فقط بوسائلی فېمده 
بود که این علاقات برای همراء نمودن شبربار ایران با دولت روس اعت که در 
جنگ آیند که بزودی در اروپاشرو ع خواهد گر دید دولت ايران نز شر کت کند 

انگل,ا خود نمتوان-نند کاری بکنند امامتوانتند دولت عثمانی رامحرك 
شوند که او شا بصضی اقدامات نموده پادشاه ایر انرا تیدید کند که شاد تعهدی 
عله دولت عتمانی نکند . ینابر این وزیر مختار دولت عمانی مقیم در یار اران 
جداً استاد و ازدرپار شاه خواس تکه‌علت آهدن نہ !رند مخسوص دو لت روس بد بار 
ایران چیت ؟ موضوع مذاکرات سری بدون تردید عليه دولت عمانی است , 
هر گاه چنین نبست دولت ایران اطمیان بدهد که دومنی خود دا بادولت عنمانی 
حفظ خواهدکرد وا گر بتقانای او جواب‌کافی داده نعود او دربار ایران را ترك 
وده بوطن خودمراجمت خواهد نمود. 

البته قرار بودکه این سرقاش نشود وسدراعنلم ازمونوع آن مطلع تگردد 
اما تپدیدات وزير مختار دولت علمانی طوری بود که شاه ناجار دد موضوع جل؟ 
سری را بصدر اعظم خود اپار کند . عمنکه میرزا آقاخان از موضوع ءطلع شد 


وج 

مثل‌این برد که تمام جبانان ازّاین موضوع خجردار شد باشند. 

دداین تاریخ پش ببنی میشد که عقریب یچگ خوتین بین دولت دوس 
ودولت انخلیس شروم خواهد گردید . چه روسبا ازطرف آسیای مر کزی خیلی 
پیشرفت کرده و داشند عندوستان دا تپدید هنود ند » انسیا نیز حون اسان 
نموده بودند که دو آسا حر یف دوسا ایستند , بملاوه در مان سکن ممالك آسیای 
مر کی یز نتوانته بودند ما ناد روسپا محپوبت حاصل کد . یعلژوه در داْلة 
صنوستان تير اتکلا مجبو پیتی نداشتند: بنایر آین لادم پود که در اروپا دسنه. 
بندی مثری عليه روسبا شرو م کنند. 

از آن سالی که دوسها بایران نزديك شده وایران دا ذیر بال خود گرفتند 
انگلیما باین خال افتادند ودرصدد بر آمدتد که روژی بایجاد یکچنین اتحادی 
موفق‌شو ند وبالاخره هم آنروز دسدو آن سال ۱۸۵۴بود. 

دولت دوس نیز میکوقید برای‌خود دوستانی دد آسپا تیه کند. حولت ایران 
نیز ممکن بردیکی از آن دوستان سمیمی برای رونا باشد, این پود که نمایند؟ 
متصوصی محرمانه پایران قرسنادند ومعي نمودند شاه ایرانرا باخود همراء کنند» 

شناد های امیر اطرر روص خلی ساده ویدون تعالیف خت و شاق بود 
امپراطور دوس از شهر پار ایران تقاضا داشت دولت ایران بدشمنان روه آنوقه 
وأسباب و آلات جنگی ندعد و مانع شود از اينکه دشمثان دوسیه از خا ايران و 
با از آبپای ايران عبود نموده بمتصرفات روسه حمله که و هر گاه دولت اپران 
سبیمانه این مقر رات را رعایت کد دوت روس در آخر جنگه " یك کر ور توسان 
باقي ماند؛ طلب خود از غرامت جنگ ۱۸۲۸ را از دولت ایران مطالبه 
تعسو اعد تمود , 

من درایجا آن امنادی که مر برط پاین عدا کرات سری بوده وقر اد دادی 
که بین دولتین در این تاریخ بر‌قرار شده نقل خواهم نمود ولی قل از تقل آنبا 
م ا و نشد کان انکلی را که راجع پان موشوم نوشته اند 


و‌ 


۶۶ 

من کر شوم . 

واتو نکه بقول خودش اریخ این ایام رابشوبی بط موده است گوید: 

«دراین حنگام بعنپادهای امپراطور روس بشپریار !یران این بود که دولت 
ایران درجنگه آینده که بین‌دو لین دوس وعئمانی درآ نزدیکی شردع خواهد 
گردید شر ک تکند ويك نمایش نظامی موّثری درحدود آذربایجان بدعد وبایزید 
وارزروم را از اینطرف هدید کند ودر طرف سرحد کرمانشاهان وقصر شیرین هم 
قخون آماده‌ته‌وده بفدادد تحت فکار نظامی قر اردهدو هر گاء لازم شود که‌دولت‌پادشاهی 
ايران عایه دولت عثہا نی اعلان جنگ کند » بدون اشکال در دو نقطه فورا بعمایات 
حمله شرو ع نماید, 

در آن ملاقات عقرر شده یود که دولت ابران قطود داتسرف خود در آورد 
وشپر بفداد را اثغال کند . در نتیجه,هنگاهیکه صلح در ادوپا برقرار میشود دولت 
عمانی مجپور خواهد بود که این .حل‌ها دابدولت ايران وا گذار کند ویا بادادن 
سبال زیادی غرامت جنگ بدولت ابر ان , آنجاها را دوباره بدست آورد ؛ علاوه 
براین دولت امپراطوری دوس باق ماندڈ قرض غراعت جنگ را که بموجب معاهدة 
تر کمانچای باید پدولت روس عاید دارد بدولت ایر ان خواهد بخشید . هرگاء 
دولت ایران ددحنگ شر کت نکن » دولت روس محارج این تجپیزات دا بده لت 
ایران خواحد پرداخت ؛ ییاز میزان بدهی که بدولت دوس دارد کر خواهد 
تمود وههچنین‌دو لت‌روس عشعپدشده بوداسلحه ومرمات‌جنگی و پول کافی بدو لت ایر ان 
پدهد و تاگ ادامه دارد این‌هقررات برقراد بماند.(") 

تا سدر اعتلم از موشرع مدا کرات با تمایند؛ موص روس و وذیرمختار 
آتدولت اطلاعی نداشت ت مطلب فوق العاده سری ودر پردء استتار بود ولی همیتکه 
میرزاآقاخان نوری صدداعت از مطلمطلم‌شددیگر بدون تردیداین‌سر ازیرده‌برون 
افتاد. بیررحال بلاینکه مرزا آقاخان رىماء رازده وعزم اورا تغییرداد با ایتحال 
روسپا دست بردار بودند. جونکه شاه کاملا بانعمة آنا حوافقت نموده بود. 


(۱) داتسرن. سنح ۴۱۳ تا ۴۱۴ 


۶۵ 

بااینکه درظاهر صدراعظم جد متابل اصرار شاه‌تسلیم شد و معاهد؛ سری هم 
بین دو لین ابرا وروس بامساء دمید. پاز صدراعتلم ایر ان دوستان قدیمی ودرا 
اژدست نداد. ۰ 

قبل‌از اینکه پمو اد معاهدة سری جین‌دو اتن اشاره شود لازم است نقشی‌دا که 
مد اعتلم اوران دداین موقم بازی تمودبآن آشاره شود. 

وانسون گوید : 

عرزا آقاخان نور دراه دیگری نشاه مود امار کرد چه رر دارد که 
شپر بان ایران‌قوای طرف دیگرراهم بنظر در آورد ۳ طرف آن دا دشاها نا بگرد که 
امور مهمه این‌عالم پسته پتصمیمات آنا است 

ا گرڈا؛ عصمم است که یاحولت روس متدد شده علیه دول مخاف آن‌اعلان 
جنک کند چهشرر دارو عکی این قسمت داهم تحت مطالعه در آورد » یسی بادول 
اروا که ما لین دولت روس میاشند عله روسپا اقدام کند : چون قوای دو لت 
شاعنشاهی در حريك ازاین ده کقة ترازو انداخته شود دارای یك ودن خصوسص 
جو سل برد و هر گاه دولتین انگلس و فراته بر ای خاطر دولت علمانی با دولت 
روسی‌داخل جنگ شو ند قوای جگ آنهاند درمقابل یلك خواهد بوت این بپتربن 
طرق‌عاقلانه است که شاه بادولت انگلیی ١‏ فر انسه وعتمانی متحد شود ۔ | گر شاه 
بدولت روس اعلان‌گدهد جه ان بدون تردیدباره نمودن ماهد تر کماتچای 
مباشد و پس گرفتن ابالات قفقاز. | گر شبریار ایران این ایالات از دست رقتعرا 
مدا یمملکت شاعلا هی ایرآن ماحق کند. در ملت واولاد و اخلاف خودمدام 
معزاز وەحترم خواهد گردید؛ علاوه براینها تمام اما کن متیر که نیزضمیماً عمالك 
محروسه اير ان خواهد شد. 

اله بسامعيك بادشاء جوان این‌عبار ات خیلی داچسب وخوش اصن بود 
شاه آین‌دلایل راقبول مود و بر ایهدتی ازعزم خود باز گشت وتغییر عقده‌داه.(*) 


(۱) رالشون بر کتاب خود موسوم با کلیس وروی بر آمیای مر گزی میلوینه : 
* شوشیت‌تاند در ابنموقم جوت سیر اعنلایران پیشتر مشمایل با نعلپ ها بود عذا کرات یا 
دولت داس پنتیججه‌ای تر سبد دقلم گردید.» 


FFF 

اگر جه پادتاه ایر ان اعحکام و فرمانپای رم را برای جم فشون دز 
آذربایجان و کرماتشاان مادد کرده بود ۰ با اینحال , دیگر با خیالات برنی- 
دالگود کی وزير عمخار روس همراه لبود جیل عزاد قشون در آذر بامچان ویانرده 
هزارتفر در کرما تشاعان بزودی حاضر گردید وشاه دراینموقم پان خیال بود که 
اوضاع جنگرا تماشا کند وای‌با نقشه روسها موافقت نکند. 

اماطولی تدشب که این تقییر غقینه باطلاع وزی مختار دوس رسد ومعلوم 
گردید مرزا آقاخان نوری خال شاهرا تغرداده است» درصوریکه وزیر متا 
فوق الذکر موافقت شاهرا با خیالات دولت روس بامپراطور روس رس اطلاع 
داده و گفته بود که قراردادی دراین موشوع بین ایران ودوسرد وبدل شنه است 
ودولت روس ماین اقدامات دولت ایر انرا برشد دولت عثمانی در آسیای سفیر د 
وعرأق عرب ججمع‌خود در آورده بودء‌اينك سدراعظم ایرانآی‌شاهرا زده وعقیدة 
اورا شیر داده است, 

البته پرنس دالگود کی در ایئموقع آسوده نمینشت و اسراز داشت شاه از 
میم خود باز نگرده و چندین بار پاصدداعظلم سلاقات نمود و اسرار داشت ار از 
مخالفت خود دست بردارد ؛ مخصوصاً دریکی از ملاقاتبا هذا کرات ورفناد این دو 
شی خیلی شیاعت بمدا کرات و دفتار فارل دوازدهم بادثاه سولد با مدد اعظم 
عشمانی هود و مید بالعاجي دحمد داشت که درمحل پروت() ہین آنپا اشاق افتاد و 
بالتاحی محمد دای شد و گداشت بطر کبر با آنکه در محاصر؟ قشون عنما نی 
بود فرار کند .(") 

در این علاقات دزیر میختار روس مپرز! آقاخان نوری مدراعظ را نپدید 
نمود واودا از عضب امیراطرد دوس ترساند و نپدیدش کرد که دولت ام اطوری 


۰ }1{ 
[۲) دو جلد کاب نفبی‌از تالنات ولتر از فراشبه نادسی تر چیه شد. است: یک 
تاریخ خن یبرد د یکر ی ار عارل دوازحمي پادشام سو گنسباشد. این داستانه درتادیج شارل 
حوازدء مقر وس نوشته شده است, 


باوج 

دوس عجوت ازتتصیر او صرفظر تخراعد تمود. هنگامیکه وزیر سختار داشت با 
شدت وغضب‌این کلمات‌د! ادامیکودو چو بدست خودر بالاو پائین‌میا ورد یکر تبه‌چوب 
دستی بسختی بزانوی مدراعظم اصابت‌نمود, صدراعتلم بدون اینکه تغییر حال بدحد 
پادامی چون دا از دست او گرفت وبرك کوش اطاق برثاب کرد داز وذیر مختاد 
دوس خواهش نموداز الاق خارح شود .("] 

بعد ازاین واقعه ,پر نی دالگور کی احشار شد واژ ايران رقت و صدراعتلم 
اسرار داشت که اء قرازداد سری خوددا باروسپا یرهم ژند ولی‌شاه امتنا م داشت 
داز سدداعظم نیزظنرن شده‌بود و پسدها نبز هروقت صدداعظم يايك نمایننمٌ خارجی 
خلوب عیکرد میرزا علی‌غان فراشباش». قاقل امیر نظام در آنمجلس حور پیدا 
کرو .() 

دراینموقم ا نتشاد خر عماهدشسری بین‌دولتن ایرات وروس در روزنامده‌ای 
لندن طبع شد و در موقعیکه حولت انگلیی داشت نماینده حدیدی بایران اعزام 
مینه‌ود روزنامة تایمس لندن‌این عبارات را نوشت که: 

«اين وزیرمختار جدیددولت اتگلیس, باین‌نظر بطبران مأموزشده اس که 
رفته بادشاه ایران‌را باطاعت در آورد,» 

این خبر دوز ناعه تایسی لندن ترجمه شده بنظرشاه دمید واز وقتی که این 
مطلب راخواند از آنروزيكروية ثابت ومستقلی سبت بعوزیر مختار دولتانگلیس 
أتخاد نمود. 

اما مرا اقاخان کار غود دا کرد و تقش خود را خوب باژی نسود ؛ یعنی 
رآی‌شاء رااز مواقفت‌بادولت دوس‌زد و آن قرارداد سری اکان لمیکن فرش نمود 
دشامرا بوعدههای دولت انگلس دلخوش‌داشت‌تا آنکه دراوا خرسال ۱۸۵۵ جنک 
گر یمد بایان رید و درژانویه سال ۱۸۵۶ متار که ین انگلیی .فرانسه وطمانی 
از یکطرف ودولت روس ازطرف دیگر اعلان گردید ود اول بهار آنال معاهدة 
صلح یامماء رسید. حال‌دیگر نوبت ایران‌بود که‌انگلیمایاایران حاب خودشان 


([+) راتسون. سنحا ۴۱۲ (۲) داتسون سنا ۶۱۷ 


۳ 


ار از 
زا در سر این معاهده سری دوشن کنند: این يك موضرع جدا گانه است که باید 
درل بط باید ؛ اينك میرویم حرمعاهدء سری و آثر| په اعتاز نامدهای و کلرء 
مختار طرفین عیناً دراینجا تفل میکنم: 


سواد اعتبار نامه ای که از جانب سنی الجوانب 
همایو نی به‌جناب آشر ف‌صدر اعظم عنایت شد که 
بااختیار نامةشار ژوافر دولتروس مبارله نماید 


داز آنا که همواره مننلور نظظرهمایون ماپادشاه بالامتقلال اعظم کل ممالك 
ایران همیشه خاصه دراین اومام و احوال حفظ و مز بد استحکام بنیان دوستی و 
حن حمجوازیت فیما پین‌ایران وروس واسترهای خاطر محبت مظاهر اعلیحترت 
کل‌ممالك روه وعره‌بوده وم‌اشد: لپذا بر حسب سدوراین اختبار نامه همایون: 
اعتماداللوله صاحب نشان‌امیر تومان وحمایل بز وقرمز وساحب نبان همایون 
از درجهٌ اول وحاعل شمتیر مرسم وعصای مکلل با لماس ودار نده شراب الماس و 
مروارید وماحب نشان درج امیر تویانی باسمایل بز در جذ مخصوص شخص اول 
و ساحب لقب آلتس . جناب اثرف امجد میرزا آقاخان سدراعظم دولت خود را 
وکیل مختار تین فرمودیم که هر نوع عېدی زا که موجب حصول منظور مسطور 
فرق ویاید کمال استقرار دوستی و یکر نگی‌جدید ما به آن اعلیحضرت و هقرون 
بساحت پداند با کار گزاران ن اعلیحشرت منعقدسازد و اعلیسبرت‌همایون مایا 
کال شرق امطاء و تمدیق آنرا خواهیم فر‌مرد و دراجرای آن منتهای مرآقبت 
بظپرد خواهیم رسانید.» 


ور 


سو أن دستخط مبارك شاهنشاهی در امضایو کالن‌نامه 


د جناب مدداعظم : این اختیار نامه بجرة انعقاد عد نام پاطنی»(') پسند و 
سقبول‌خاطر همایون‌ما وموجب‌اختیار کلید.برای‌سیراتظم‌در آن باپ‌است:درطبران 
سال ششم جلوس سلطنتمامر قوم گردید. محل‌مپر مباراه کدیای بروابزده میشود. 
تاریخ ۱۲ محرم ۱۲۷۱» 


تر جم و کالت نامة شار ژداقر وولت روس 


«مانیکلای ال امپراطور مالك روسیه ...۱ اعلان مغرمائيم از اينکه 
بمو چب و قق ورضای طرقین‌ما اعلیسشرت امیراطور اعظم و اعلیحضرت فر خد 
دو ل‌همایو نشو کتسلطات عظمای قویم البنان . ۔ پادشاه اعظم » شپر یار گرم ؛ 
ناسر الدین شاه خلداله ملکه قر ارداد فرمودیم تا بواسطةٌ و کلای مختار در میاته : 
یط مذا کر دوستانه شده بعرم و نیت‌ایتکه دوا بط دوسئی ومژالت ميان دولین 
روسوایران که دد کمال مسالمت در کار و بر مراراست؛ نظر باقتنای واقعات اعروزی 
بعرودجدیده مستصکمه مید شود وم کد گردد دما برای ا یتمطلب از اینطرف اشرف: 
و کیل مضتار اختیار نموده مقرد فی‌مودیم ؛ یی بجة همین معی مصلحت گذاد 
همها دردد بار اعلیحضرت شاهتشاهی نبگلای انچیکوف را باعطای و کالت نامچه 
مکار مقرر داشته تعیین مفرمایم با کسانی که ازدرپار والای طهران برای هین 
معی بوجبی که لازم است و کل مختار تعین گردند بمتام ما کره در آمده پا 
ایغان مرارداد کند وعهدناعه بندد وامښاء نماید, آن‌جنان عبدی که ایشا بصول 


(+) منظور از کلمةٌ بالنی عیدناهة سری است. 
69 لس الاب اعپر اطور کد درعتن کید شبهء‌است خوددادي عیشرد. 


۶۷ 

مگب سایق الان منادب دائند وموافق شمار ند وحشرت مابتول امیراطوری خود 
عپد مینماگم روعده میفرمائم که همه آنچه وکل مختار مکاراله قرارداد نماید 
وفسل دهد و امضاء کند بموجب این وکالت و موافق سفارشاتیکه بمشارالیه شده 
است موثق و معتبر دانسته قبول خواهیم داشت و مبادلاٌ مثاق خواعیم داد و برای 
تا کید وتصدی آن, این وکالت نامچه را بدستخط خود امطاء فرموده حکم نمودیم 
که‌خاتم دولت مارا بر آن ثبت نمایند؛ واللام خیرختام. 

و در اصل , وکالت نامه مبار که بدست خاس والای اعلحصّرت امیراطور 
اعظم بدین گونه اعتاء شد: تیگلایانچیکوف د: محروسة منطرزبور نم دار لسلطتنه, 
بتاریخ ماه ایرل (جولای) ۱۸۵۴ دربیست و همین سال میمنت فال‌جلوس میمون 
ما امهاء شد.» 


سواد عهد نامة سری بین دولتین ایران 
وروس‌رر چپارفصل 


«اعلحضرت تتا قدرت, پادشاء والاجاه, مالك بالاستقلال کل ممالك ایران 
و امیراطور ممالك دوسیه هردو علی‌الو یه ار اده وتمتای صادقا نه دارند که دوابط 
دوستی قدیم را که فیماین دولین بر قرار است بواسطۀ عد تازه ای متحکمتر 
سازند» لیذایرای تقویم‌اینکار اعلیحضرت کل عمالك امپراطوری دوسه. تبکلای 
اتچیکوف, شارژدافر خودشانر| در ايران واعلیحضرت پادشاه ایران: اعنمادالدو له 
جناب مرزا آقاخان نوری سعداعتلم دولت علةٌ ایراترا و کلای مختار خود تین 
کردند و ایشان بعداز اینکه در دارالخلاقه مچتمم شدند و اعتبار نامه‌مای خرددا 
مبادله کردند موافق قاعده و شایسته دیدند و چنین تعخیص دادند که در اوضا ع 
حال» یعنیمدت جنگ مابین دولت روس از یکطرف وده لت عثهمانی ومتحدا ش ار 


طرف دیگر بہترین تدایر برای حصول مقصود هز بور آن خواهد یود ڈروطی دا 


افش 

که بخصوید بصدافت بطرفي از حانب ایران مینی باشد قرار دهد . لپذا فصول 
آته راهین وقرار داد کردند: 

فصل اول دولت ایران قویاً متعبد میشود که پدشمنان دولت دوس هچ 
امداد عکری را در مام مدلی که حولت شارالبا بادهو لت عشمانی و متحدان 
ایشان طول خراعد کشد نکند وبپیچ وجه من‌الوجوه اعانتی‌را که منافی بیطرفی 
باشد بااینکه بتواند تعلقی به‌اععال خصمانة ایشان نست بدولت دوسبه داشثه باشد 
تتمایند ؛ دولت ايران تعبد منماید که نگذارد آدوقاً عسین خده از یرای عسا کر 
اعدای دولت روس درمما لٹ عشماتی بخارج‌جرده شود ومانع شود که قیون خصمان 
حولت روسه ازخاله ایران پجپة مده رساندن. بحنود روسیه عور ومرور نعاین 
ودرعقام دفع ومنع ایلات 1 کراد تايه امرو نبی خودشان بر خواهند امد که دست 
آندازی و یاخت و تاز پسرحدات دولت روسه گنه و حزدپپای منفر ته که ايلات 
ایران در خالا زوسیه مرتطب مبخوند لقص عبد ناعه شمرده نخواهد شد , اما 
دولت ایران خودشان واجب میداد که کمافی الساپق بزودی تلافي آنها را 
مایت 

فصل دوم دوات ایران تعپد مینمایه مانم شود که اسباب و آلات حرب 
ازفراز تعصل ذیل اژبرای سا کر دشمنان دولت دودیه حارج حصلء اتل تخود 
پاروت + سرف شوره و کو گرد و آنجه که اسلیحه نامیده مشود ؛ خواه تمام شنه 
باشد . خواه ناتمام باشد. توپ. قسی, خمپاره» بورك تفتکت . طبانچه ‏ گلوله: 
ساچمه , گلو ل سر یی وسنگ چخماق د مپتاب» اساب توپ کشی؛ زین ویراق بجبة 
سو از س قاب سر زه 4 کی سر بازی , زره چهار آگینه و کلاه جود بحبة سواد د 
سوای ری که برای محافظت شضصیة مترددین وعا برین است واساب بجیة دو اب 
شان که درراه لازم باشد. 

قصل سوم دولت دوسه از طرف خویش بو الاجا اجرای صعیم فصول 
سطوره و نظر پانچام آن پاسداقت وحقاتیت ووطایف دوستی و حسن همجواریت از 
جا نی جولت ایران؛ | گر درمدت تمام آمتداد جتگه دولت روسه با دشمتان خود ؛ 


زره 

ایزمراد پاحن‌عمل انجام شود و هیچ دلیلی موجه درخلال آنزمان برنقض آنا 
شپادت تنل درشین انعتاد صلح؛ مطالة بقة آخرین کرود تومائی را که دولت 
اير ان الان هم‌پدو لت زوسبه مقروض است دو لت روسیه گذشت واتکار خواحد کرد. 

فصل چپادم - این عد نامه دوستی و محفی پیچوجه مسایر عبن نامجات 
که قبمابین دو لتین ایر ان ودوس بر قرار وباقی است تقبیر وتبدیل نايد بدمد. دو 
نسخه بكك عضمون تر تیب یافته و بنستخط و کلای مختار جانبین رسیده و بعبر 
ايان ممپور وعا بن ایشان تم ومادله شنه است: ازجاف اعلحضرت امیرآعلود 
کل‌عمالك دوسه واعلحضرت پادشاء کل عمالك آیران مصدق وممضی خوآهد شد 
و تصدیق نامپای‌متداوله که پستخط مخسرس ایشان مزین خواحد بود , در مدت 
جپاز ماه‌باز ودتر ! گرممکن باشدیینو کلای مختار ابشان مبادله <راهد‌شد. تحر پر[ 
ا مسرم ۱۲۷۹ «جری مطایق لاہ نامر ۱۸۵۲.» 

این عبن ناڈ سری بك ضمیمة جدا گانه نیز دأشته است , این است سواد 
آن ضيه : 

«نظر بمید نامه جدیند که ددلت ایران پا دولت روس منعتد ساخته است » 
اهن دستضط راصیر اعتلم اعلِحشرت شامنشاهی مطاپق اختیار تام خود 
پشارژداقر حولت روسیه حدایران وموافق قر ارداد شقاهی به آن چناپ اظهارواعلام 
دادر : 

اوا : اولای دولت علة ایران بعسا کر دشان دولت دوسبه برای عود و 
هرود از آبپای متصله بخاك عمالك محروسة اپر ان تسپیل نخواهلد کرد وبمل و 
شل آلات واسباب جرب ایثان میاعدت نخواهند نمود. 

افیا : بقبرراز ملع بودن آنوقه برای عا کر دشمنان دولت دونیه . دولت 
عل ایر ات بطود کلی ما نم خو اهل شد که از آذر بایجان 2 گروس آذوقه پطرف 
دولت عذمانیه پرده شود. حمچنین خروح آذوقه از کرماتشاعان‌برای‌عا کرعشما نی 
ممنوع خواهد بود ودو ات عل ایران‌تعرد منماید که غے از شروریات ژواد: زیاد. 
ازیکصد پار با هرقافله بیردن‌نشود وقرار رفئن قافله یزمنوط سادت وطبیعت است 


Per 
که نباید زیاده‌از سه‌روز به روز برو ند وليل مکاریان ماتون خواهلد بود که هر‎ 
تفری از آنبا برایه‌صرف مختص خودش ششمن بر نج وشش من گندم بوزن تبریز‎ 
از کل‌<دود اير ان برای خود ببرند. ایالات سرحدنشین دو دولت املامی درسمت‎ 
کرمانهاحان و گروس ورعایای ا کن دررأس حدود این دومکان جون دره‌ر اوده‎ 
دوا باید‎ ١ بهمدریگی و به‌یبلاق وقخلاق دو دولت ایران وعئما نی محتاج یکدیگر ند‎ 

دید که آذوقه برای وراك خودخرید وفروش تماینده والسلام.» 

این بود عهد نامه سری بن دولتین روس وایران که در بال ۱۲۷۱ هجری 
قمری (برابر۱۸۵۴مملادی)منه‌قد شده‌بود. هنوز مر کب‌امتّاهای‌اینعهدنامه خدك 
نشده بودکه عمال سیادی دوات انگلیس ازعطالب آن مطلم شدنه و اسرار آن از 
پرده برون افتاد و کاربجاگی کید که روز نامجات انگلتان صحبت از تأدیب شاه 
ایران را آغاز کردند واظپار نمودتد که بایدماموز مخصوصی بایران فرنشاد که 
شاهرا بزائو در آورد. 

اما از اینطرف میرزا آقاخان نوری صدداعتل ایران شاحرا حاشر نموده 
بودکه درعوس اتحاد یادولت روس بادشمنان آن دولت طرح اتحاد ریزد» با براین 
بصلاحدید صدراعتلم, بعضی شرایط هم تیه شد وبدولت انگلیس پیشنهاد شد . این 
یشنهاد په لندن ارسال گردید وتا جواب آن دسید ء عدتبا طول کد و پس از 
آن هم که جواب رسید جوا غبر ماعد بود و بغرایط پادشاء ايران توجه 
نشده بود. 

این حواب ناساعد ؛ نامرالدین شاه را فوقالماده منفیر تمود ول ی کار از 
کار گذشته بود , حونکه بامید ماعدت دولت انگلیس عهد ناما سری دا با دوسپا 
عمای نکرده پود ند ودولت روس‌آذاین عدم‌اجراء ر نجده خاطر شده‌بود و لی شر ایط 
دولت ایران برای دولت اتگلیس چه بود اطلاعی در دست‌نیست» فقط سرهثریس 
رالسون در کان «انگایی وروی درشرق» خود منوید: 

«دو لت یادشاهی‌ایران اتتظاد داشت اکر دول انگلیس حقیقتاً برای زوال 
و اشمحلال نعود دولت روس درآسا حاضر است. ران است کهدولت انگلیس 


۶۷ 

یکمده قشون سکمل در دامستان وارد کند که باقدون شیخ‌شامل و سک نارای 
آن حدرد حتحد شدد باتقاق گرجتان» ارستان و اران ۰ همچنین با قشرن 
حندوستان که ازراء بغداد و کرمانشاهان خواهد رسد جملگی متحداً ب‌تفوذ روسپا 
در آبا حاممه دهد 

دریحت این‌شر ائط دولت ايران حاضر بود مقدرات خوددا دداین جنگه یا 
ازگل‌تان توأم کند» دولت ايران باین امیدباین‌اقدام حاضر بود که مجدداً ایروان 
ونواحی آن‌بقلمرو پادشامی ایران ضیمه شود.(۱) 

در اینہنگام دیگر میرزا آقاخان توری‌تتوانست ظاهرأ بروابط صمیمی‌خود 
نست بنمایند گان سامی دولت انگلیس در دربار ايران ادامه دهد , چه , او نیز 
بعد از جوا بهای سر پالای دولت انگایس بایران» ناجار پود با احساسات شاه همراه 
باشد وروی خوش به نمایند گان حولت انگلیی نتان ندهد واز عمین جا اختلاف 
شرو ع ورفته‌رفته روابط دولتن‌تره هی گردد و کارچجاثی میرس دکه به قطع دوایط 
عنجر ميشود. 

امااین پیش آمددارای یك مقدعات مختصری‌اس ت که پاید دراینجا بدان‌اشارء 
شود. چه دراینموقم انگلیس‌ها یك سیاست جابرانه و متعدی فسبت بایران اتاذ 
موده پودئد , جونکه یگانه حریف برژود آنپا در اسا یعنی دولت امیراطوری 
روس در جنگ کریمه شکت خورده برای صدتی فلح‌شدء بود. 

نیکلای اول نیز که ساست تجاوز و تدی را در آسیای مر کزی تعقیب 
منمود در اینپنگام در گنشت والکاندر دوم بجای او امپراطور »مالك روسیه شد 
اونیز هنوز تازه کار وداخل دراین مراحل تشده بود. دراینه‌ورت انگلی‌پا درخلال 
این احوال فرصت مناسبی داشتند که تفوذ ازدست رف خودشان را ددممالك آسبای 
م رکزی بدمت آور ند. 

دولت انگلیی دراین‌تاریخ یهانه‌ای بدست آورده‌بود و آن این‌بود که شبر یار 
ایران متمایل بدولت روس است و فقطمیزر! آ قاخان نوری ۰ صدر اعظم اء بوده 
)٩(‏ کتاب سرمتری دالشون. مفط ۸۸ 


۶۷۵ 
است که در موقم جنگ کریمه توانسته بود شاه را از مساعدت با روسپا باز دلرد 
بنایراین مایل نبود بگذارد پادشاه ايران باهمین احاسات خود تسبت‌به دوس ها 
پاقی بماند و تصور مینمود این‌احاسات برای یاست شرقی دولت انگلیس ته ها 
درایران وافتانتان بلکه درمما لك آسای م رکزی نیز خطر ناك است. 
لذا تصیم گرفته شد در ایندوقع بدوات ایران صدحاتی وارد آید و برای 
انجام این‌مقصود لازم بود باژیگر ان دیگری پصحنه سارت درایران روائه شو ند › 


این‌بود که سرچار لز موری() بران‌تأدیب بادگاه آپر‌ات‌رو ات دربار تپران گردید. 


(1) Sir Charlea Murray. 


فصل سی 9 دوم 


سیاست دولت انگلیس ور ایر ان و افغالستان 
بعداز جنک کر یمه 


اتلاساهمیشه در دسته در جال سیاسی از مود بر آق‌يكك مملکت 
دار ند » مواقق و مخالف - سیاست میرذا ]لاحان نودگ - ايران 
ساحجمنص ننظاعی بر ای تعليم نون نتطاعی بهاقعا نستان‌میقر ستلب 
توجه اهر ا= اففاتتان با یر الب سرچادرلز مورک زیر مخداد 
تاژه نی دوت انقلیس بر ی ددباد تربران - میرز! شاشم خان 
تورف - فشة سر چارلر مورف فساطت دزیر مختار قرانعه - 
ناما ناصرالدین تاه بصدر اعنم ايران - بپانه جوئی دولت 
اتللیس باایران- تسایس عمال سيايي اتگلیس در آفشانتان ب 
جل دونتم‌مدخان- قر ادداد سال ص۱۸ بین دوت اتگلیس و 
دوستمجمد خان آمیر بل - ایضاً فرار داد ۳۶ ژانویا ید 
عطایق ۳٩‏ مادک الاول ۱۳۷۳ فجری لمرک بین دو تمحمد ‏ 
خان امیر لل ور چان لارتنس کمیسر عالی پنجاب در پشادر - 
اعلان جتث دولت ) تکلیس بد لتایران ددادل تواعبر ۴ص عطابل 
دبیع الاول ۱۳۷۳ فجرق قمر کت عہد تام پاریں - سلب حق 
سا کمیت ابر آن از اففانتان- نامة ناپلئون سوم امپر اطود فر انسه 
به ناصر الدین شاه - نامف بسکنت بالسر‌ستون به مپرزا آقاحان 
تور هدز الم ایر ان 
مره 


مضه 

یکی ازشاهکارهای سیاسی دولت انگلیس این است که یرای اجرای‌نظریات 
سیاسی‌خود حره‌ملکتی که تا حدی دارای اهدیت میباشد و در آن مملکت پرای‌خود 
یکنوم منافع ماس فرض نموده‌است , غالبا دردودسته ازرجال‌خوددا در آمورسیاسی 
آن مملکتدی شم مورم‌کنده همیشه یکیاذاین‌دودسته بطرقدادی و دسنة دیگر 
بمخالفت آن محروف مشود . بام‌شود که‌سن این دودسته در سرامور آن مملکت 
مبارزه‌های شدید پیش میا ید ولی این عبادزهها تقریبا شه بهمان جنگیای معروف 
زر گری مسا شد ۰ حر گاه ند آمد طوری است که باید سیاست وفق و هدارا تسبت 
بآن مملکتاعمالخود ,آنستوافق ساخنگی بجانبداری‌آن مملکت‌خودنمائی‌ها 
میکنند . اما همینکه مقصود انجام شد واوضا ع سیاست تیر کردطولی‌تمیکشید که 
دسنه دیگریعنی رحال منه‌دی و <ابر نبت به آن مملکت جلو آمده لع وطعن را 
آغاز منمایند . 

نایب سرحنگك غيل که‌اززه‌ان محمدخاه‌درایران بوده‌ويك ساست بسیارملايم 
و آرامی را نبت بایران تعقیب مینمود » چونکه سیاست آن ایام دولت انگلیس 
چنین اقتضا داشت » ودر ایمدت فر ما زپای‌سعددی‌بملایمت وآرامی بقح دولت خود 
از مسمدخاه پدستآورد . ایك چون نادت عوض شده و قدایاگی یش آمده بود 
لازم بود امورسیاسی ايران پدست یکی ازرجال ما لف سباست مدارا حل و عقد 
شود . چون در بار اندن در ایتموقم لازم میدید که فشارهاشی بدولت ایران وارد 
دود ؛ این بود که مرجار لزموری ماموردر پادطپران گردید ودربال ۱۲۷۱ هجری 
(۳هه۱ میلادی) وارد طبران مد . 

تااین تاریخ میرزا آقاخان نوری . پادشاء ایرافرا بعناوینی سر گرم کرده یه 
مساعدتهای مادی و معنوی انگلیس‌ها امیدوار نموده بود و درضمن مانم‌بودازاینکه 
شاه بروسپا نزديك شود » جه , انگلسپادد این حنگام مايل بودند مخصوماً درموقع 
چنکه گریمه سروصدائی در آسیای مر کزی بلند نشود تا اینکه بنوانند قدرت د 
غود روسپا را درادوپا درهم شکنند , 

دراین تاریخ تهوذ سیاسی اتگلنان در همالك آسای م رکزی بدرجةٌ صفر 


ع 
رصفه بود ؛ دد افغانمتان تقوذ سیاسی نداشتند , دوستمحمدخان در کابل دشمن 
انگلم! بشمارمرفت و بدولت ايران نظرصاعد داشت ..درقندها رکپندلشان خود 
دا مطیع و دست‌نخانده دولت ایران مىدانست : هرات کلملا درتحت اطاعت وادامر 
حولت ایران بود . 

دراین هنگام است که دولت ایران برای افغانمتان مشاق نتلامی میفرسند و 
قغون قندمارمشغول فرا گرفتن تعلعات نظامی میشود و برای هرات پول واسلحه 
«بقرستد که یك اردوی منظم در اففانثان تشکیل دهند - 

دومتمهمدخان هرباله تحف و خدایای قراوان بدربارشپر یارایران فرستاده 
انلپار اطاعت و انقاد مکندو عموم سکن اففانتان بادشاه ابرانرا شاهشاه انلام 
بناه مخوانلد . 

دریکچنین موقم .انگلسیا دبال بهانه میگردند کهعلم مخالفتد | عیهدولت 
ایران بلد کنند ؛ متصودشان‌نیز معلوم است.یسی بنفود مادی و موی ایران‌دد 
افذانتان و »مالك آسیای م ر کی خاتمه دهند . () 

ایران دردور؛ زمامداری میرزاتقی خان امیر نظام قدرت و نفوذی بهم رده 
شیرت آن ممالك دور ست هندوستان» تر کستان و اقغانستان را گر فنه بود و پس 
آزرفتن انگلیها هم حس انلام پرمتی در مان سكةآن ممالك ببخثر تحریك شده 
و بادگاه ایرانرا یگات حامی و حافظ دیانت اسلامی میدانستند دراین صورت‌برای 
دولت انگلیس لازم بود از تفوذ دولت ایران دداین معالك جلو گیری کند و یگانه 
راه هم فقط ازطر یق نگ و مارزه بود . )( 


(۱) ب‌پالین مح ۶۵۶ هین کتاب , ببارتی که ارقول رالنرن غل شده مراجعه 
شود . 

)۲( آر نور کو نو لی‌خکامیکه در حبس امیر ارا بود بیشنها دند از شهر یار ایران 
فرمانی سادر کتند و اہن فرمانرا درتام ماجد مالك آمیای در کری الدای نماینه که 
خاهنتاء اپران‌برای نجات اسر ای بارا شعرن ہیر ستد و۲ نها راآرادخواهدنمود دایں فر مان 
تأٌثر عود را خواهد جخشید . 
) تار خ‌جکنیای اقنا نان . جله دوم صنحه ه ۵۱) 


۳ 

عنوزیای سر چارلزموری وزیرمختار تازة اتگلیی که بقول خودشان مامور 

عطیم کردن پادشاء ایران بود بطبران ترسیده بود که ببانه خوبی بدست عمال 

میاسی اتگلیی افتاد و آن ةَشْد میرزاهاشم خان فوری بود که برای انگلی‌ها 
ببانُ خوبی شده بود . 

درتاریخ روسَة السقا . جاد دهم راجع باینموشو ع اشاده گردیده و چنین 
نوشته شده است ؛ 

د میرزاعاشم‌خان نوری که ازسفرسن تا عفوان‌شیاب ... در مراب ملاژمت 
ازیایڈ غلام بچکی و شتی و ما کردی مددسةٌ دارالفنون پروسته جامگی خواد 
د خدعت گذاردو لت‌بوده ,همانابا صسترتامسن شارژدافر اتکی مراودژی بافت و 
ند پارشارژدافرمف گوردرمعام توتط اویر آمف ؛ امبای دو لت اعتنامی‌نگردند و 2 
بیشتراز پیشتر هار تردد و ودد یا ماحب مشارالیه مرعی داشته چون جناب وزير 
مختارمقیی دارالخل(فه در تهررجب ۱۲۷۱ بدارالغار خود اقاعت کرد وچندی 
در گنشت , همانا در نزد وذیر معروفب گردیده اژوزیر رامش دوستانه مود که بر 
عقرری دیوانی سرا هاشم خان لختی بفز‌ایند ۰ اعنای. دولت پاسځ دادند که او را 
بائدار4 بایه مواجبی مقرراست . مصدرخدمنی تازه نگردیده که متو جب مرحمتی 
جدیده تود : وژیردا آزین جواب غباری برخاطر نشست و درتقویت او عم جزم 
تمود » خواست که ازجا نب خویش اودا درشر از منصب وقاچ نگاری دهد . امنای 
دولت گفتند که بروقق عیود و شروط دولتین جر درتبریز و بوشهر و طهران ارتیم 
دولت-انگیی پالوژی مقر نبوده و تجویزاین رأی نگرردند . وژبرعشختاردرتصاحی 
او افروده عبال او را که از متسین خاندان سلطت پود ازخانه او حر کت داده و 
قر یب یمحل مقار اة حاص خود آورده منزل دادند و چون این نقل وتحویل 
بطریق قواءد شرع و عرف شایسته ننمود بحکم‌امنای دولت اورااز آنجا بدانتپبرش 
فرستادند و این معنی مزید ر نجشی خاطروزبرءشتار گشتهاظبار گلهمندی و رنچیده 
خاطری نمود ودرترضیةً خود سه شرط مقررداشت و دراین می توشتة رسمبه‌بامنای 
دولت فُرستاده ؛ اولا آ نکه عیال میرزاعاشم خافر| ازخاناٌ پم باز آورده در حاير 
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سفادت بدست مچرزا ماشم‌خان بسارند . 

دوم آنکه اذن دهئد هیر زا هاشم‌خان درشیراز شهیٌدرشود . 

دوم جلاب صدداء‌ظم ربا بفارتخانه آمده عند خواهی کند . 

امنای دوات بءلاحظةً حفظ ناموس بلطت و محافظه اتحاد ومساعدت مقرد 
کردند که عیال او جز دردایر٤‏ سفادت در هرسکا ن که میرزا هاشم‌خان خواحد . 
پدوسرده شود , در باب کلف ثانی که با عپود و شروط و سابقه موافقتی نداشت 
تعدیلی کردند که چون منلور وژیررمخنادتودعهٌ معاش اوست ؛ ییمداخلا غر میتی 
پرمرسوم امروزه او افزوده خواعد شدو درباب فقرگ ثالتچرن امری عظیم وخطیر 
واقع‌نگشته بود که‌این تکلیفاقه عجبود بشود. حض رعایت سلم‌وصفای‌جانیین د 
ملاظ سوا بق مواحدتدو لنبن‌مقررداشنند كسۇ تمن ال لطان میرز اسعیدخان وذیر 
دول خارجه که بسللاعت نف ء صم اعراش ممروف د موصوفت بسفارتخا نەرفته 
برضاحوگی‌خاطر جناب وزیر»ختاردولت ہی انگایی کوشد اما وزیررمختار بپيچيك 
ازاین فترات ترطبه نافته درنیم دیع‌الاول‌یرق -فارتخانه زافرود آورده و بعد از 
چند روز , میمانداری خواسته رنجیده به تبریزرفت , » 

در اینوقم نمایند؛ سای دولت فرانه یو بوده (۱) خبلی کوشش نمود 
شاید بنواند ازقطم دوابط دولتین جاو گیری کند . چه , موضوع پپانه دا خجلی 
مت و خالی اذاهمیت میدانست , پعدها که جنگك کسریمه بایان دد (۱۸۵۶) 
وروسپا مغلوب شد‌ند دیگر تاد دولنین فرانهه وانگلی موضوعی نداشت,نمایندة 
فرانه بطرفداری ایران قیام تمود و از دولت ايران دفاع کرد و حدق را بجانب 
ايران داد . 

امااین قطم روایط چنانکه معروف شده مر بوط بمیرژاهاشم‌خان نبوده بلکه 
تمام پپانهجوئی‌ها دراین تاریخ مر بوط بپرات و افقانستان بوده و زفتاره‌سترموری 
نر‌طودی بی‌ادبانه و جسودانه بوده که ناصرالدین‌شاه دا عصبانی نمود . 

دداین‌وقع چند فتر هکاغذهای دسمی ازطرف وزیرمختارا نگلیس بغاء نوت 


(1) Monsieur Bourrée ۰ 


۶۸۱ 
شده است که عمارات آ نبا خياي ند وزننده يود و خیلی سمی شد که شاید بتوان 
سوادی از آن! بدست‌آورد : ممکن نشد ولی جوا ہی که ناصرالدینشاه دادم در کب 
انگلیسی درجاد حا دیده شده است ؛ اینلك سواد آن دراینجا نقل مشود ؛ 
شاه دراین کاغذ که یصدراعظم مینویسد باین مراسلات توعین آمیز اشاره 
میکند . تاریخ آن اواخرد بیمالاول ۱۲۷۲ مطابق با اوایل دسامبر ۱۸۵۵ میباشد » 
چونکه وزیرمختارانگلیس درپنجم دسامبر ۱۸۵۵ ازطرران خارج شد . 


کاغد ناصر الدینشاه به صدر اعظم 


یتاریخ اول دساعیر ۱۸۵۵ (۱۲۷۲هجر ی) 

د شب گذشته ما کاغذ وزیر مختار انگلیی را خواندیم ؛ اذبی‌ادیی ویی‌ععنی و 
بباکی ادخیلی تعجب کردیم که اینطورجسورانه نوشنه است و کاغذی راح مکه‌قبلا 
نوشته بود خلی خودسرانه وبی‌ادبانه بوده , 

بعلاو, ما مکررشنيده‌ايم که درعنزل خود همیشه ازمابد گوثی میکندوندبت 
بما خیلی بی‌ادبانه سحن مگوید , ما ه رگن اہن مسثله را ب اور نداشتیم ۰ ينك 
جمارن نموده در کاغد رسمی منویسد » بناپراین پرما مصلم شده اس ت که اين مرد 
احمق » نادان و دیوانه سترموری دارای این انداژه جسارت و جرأت است ک-د 
حتی بلاطین نیز توهین کند . 

اززمان شاه سلطانصین که اپران در آن تاریخ بمثبا درج هرج و مرج 
رسیده پردمخصوماً درجبارده سالهة اخیرژتد گانی‌او که بکلیعلیل ورنجور و ناتوان 
شده نمیتوانت بکارهای مملکت رسد گی کند تا بامروز کسی قادرنبوده ولو یك 
خولتی با نمایدء آن ست بغپر بارایران سوء ادب نشان بدهد » حال مگرچه شده 
است که ور برمختاراحمق اینطور جورانه رفتاری‌کند ٩‏ 

پیداست وزراء »ختار که نبت ما دوست میاشند از مندرجات این مراسله 
اطلا ع‌دارند , ارنکاغذرا بدهیدبه میرذا عباس و هیرذاهلکم . ببر ندپیش وزیر‌مختار 
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فر آنمه و حیدرالندی وزیر مکار حولت علمانی آنپا بخوائند و بدانند این شخص 
کاغذ می‌ادیانه‌ای نوشته است . 

ازدیشب تا بحال اوقات ما بتلخی گذشته‌است , اپنك بشما امرهیکنمتایدافید 
ووزداء منعتار راهم اطلاع دمید که تا خرد ملکة انگلتان عذرخواهی کاملی از 
بی‌ادبی و جارت نمایندة خود تکند ما هر گز راشی تخواعیم شد نمایندة احمق 
ملکه رادر پارخود پيذيريم . اينيك آدم دغیه و نادان است وعر گاء این عذرخراهي 
صودت نگیرد هیچ وزیری داازدد پارانگلتان تخواهيم پذیرفت . »(*) 

دراین تاریخ دولت انگلیس موطوع مرا هاشم خاثرا درنلاهر بپانه نموده 
پادو لت ابرآن قطع دوابط سیاسی مرد ووزیر مختار خود را اژایران احضا ر کرد . 

هم دراين تاریخ حولت انگلیس ازطرف یگانه حر یف پرزور آ-یائی‌خودیهنی 
دو لت روس آسوده خاطر بود : جو که دراگ کر بيه تا حدی جات خوید ابا آن 
پال کرده و آندولت تزسر گرم امور داخلی خود برد » بابراین از طرف دوسپا 
نرا نی نداشت و فقط دولت ايرآن که فعلا در آسبای مر کری قوذ واقتدادی‌داشت 
اسباب وحشت اوبود . حال که فرستی پدست آورده بود معواست‌به قوذ واقتدار 
جوت ایر ان نزدد این قسمتیا خالمهدعد . 

قلا اشارء شد که انگایسها تعوذی در افدانستان نداشتند و در ممالاك:آسیای 
مر کی هم بطریق اولی دستخان بکلی قطع شده رود ۰ ولی درضمن ېه ع-ابکه 
برای جنگ کریمه میدیدند یکی هم این بود که باامر اء افغانستان مجددا دوابط 
حسنه را ایجاد کنند و قول مولف تاریخ چنگه‌های اقغا نان . ازسال ۱۸۵۲ نای 
تعیت دا گذاردند (") که باب مرآوده را بعد ازمر کي میرزاتقی خان امیر کر با 
دوستمجمد‌خان مقتوح کنند . 

علق فوقااذ کرفیتوسد : 


(٩)یأدداشت‌های‌سر‏ کر ا خرومونه ول , Sir Heury Drimmoand wo]ff‏ 
جلد اول سفحد ۹ع 
(۷) کتاب قوق جلد سوم صنحه ۴95 
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۵ در پیست سال قبل ۰ سرجان مکنیل که درآن تاریخ وزیرمختاد حولت 
انگلس مقیم در بار طپر آن‌بودپیشنهاد کر د که بتر است دولتاتگلس دوسته‌حمدخان 
را ثتویت کند که اودر کابل مقتدر گرده و بقادهار و ڪرات شرعلبه کند . در آن 
تاریخدولت انگلیس پااپن پیشنهاد مواققت تنمود ولی حال (۱۸۵۲) خود رامجور 
مدید که پاآن نقشة بيست سال قبل موافتت کند . 

دوستمحبدخان پس از آنکه ما او را در کابل برقرار نمودیم طولی نکد 
که دشن عا شد ؛ بمدها پمرود ذې ید دوستی ما که دشمن او هستیم برای او لازم 
شاف 

درسال ۱۸۵۲ ما با او نزدیك شدیم , روابط ما یا اوحسنه گردید و یا م 
متحد هدیم » عنگامیک پادشاء ایر ان بهرات قشون فرسناد امیر کا بل موست‌یاوفای 
دولت انلس یود و حاش‌شد هر کاری که بخواهيم برای ما انجام دهد , درست 
همان سپاست را که‌لازم بود ها درسال۱۸۲۷:موجب پشنماد سرجان هکنایل انغاد 
کشم و در آن زمان غقلت شد . ايلك دراینموقم یی در ال ۱۸۵۳ آنرا صلی 
تمودیم ۰ هر گاء در آن اوقات ما دوستحمدخانر! از کابل نر‌انده بودیم وهما نوقت 
پول و اسلحه وساحیمنسب باو «بدادیم امروز دیگر تشون ایران هرات دا متصرف 
نخده بود . 

درسال ٩۵۶‏ که پیش آمدهاین تال ۸۳۳ تعجدید گردید و دولت ايران 
مجدداً نبت بافغاتپا شروع په تعدي نمود و قصد کرد تمام افتاشتان دا بهتصرف 
در آورد :دز چنین موقعي دوت انگلس عرض اپننکه از اقتانپا انتقام سال ٩۸۴۱‏ 
را بکد حاشرشد پا آنا مساعدت کند ودراین مساعدت شر پت مپلکی‌پدو لت‌ایر ان 
وارد آورد و شحه اين شد که حق عا کیت دولت ایران نسبت بپرات از بسن 
رفت .)ا 


تردرابرت (') عمر وف که جبل ۽ يك مال در منندوستان بوده تریاتداشهای 


(۱) اریخ چنتهای افتا ستان یلد سوم . سفحه ۵ ۷۱ 
Lord Robert ۰‏ (2) 


۶۸۳ 
خود دراین یاب چنین منود : 

«در اواخرسال ۱۸۵۶خبری بما دس دکه مر دو ستهحمدخان‌دداین نزدیکها 
وارد پیشاورخواهد شد که در آنجا با کمیرعالی سرجانلادنس(۱) که‌اخیرآبلف 
دواله نایل شده ملاقات کند . 

قبل ازاینکه بوروداو وتتیجه آن اشاره کنم لازم است بطور مختصرچگونگی 
وسب بآمدن اورا بیان کنم . چه این ملاقات یك رابطةٌ مخصوص با وقایعی کەچندی 
بعد درظاهر بودن مقدمه دځ نمود داشته است . 

باید پخاطر آور: که بسد ازقتل ها کسیون(۱) بجای او هر برت ادواردز(۲) 
کمیسریشاورشد. این شخص‌یکی ازه‌ردان فوق‌العادهاست کهتا بسال‌قشونبا نگلیی 
قربیت نموده است واين عرد جدی با پدرمن دران عتیده موافق‌بود که باامر کابل 
پاید روا پطدوستا ند داشت ؛ هردو باین‌عقده بودند که تمام تحر یکاتی که درسرحدات 
هندوستان واقم میشود : همه عر بوط باهیردوسته‌حمدخان میباشد , »ادامیکه‌روا بط 
ما با امیر فوق‌الذ کر غر حدنه است این اغتداپا بمرور دو بفزه نی خواهد رفت : 
مگ راینکه یك اتحاد صمیمی بین حکومت هندوستان و امیر دوست محمدخان 
برقراد گردد . 

درسال ۱۸۵۴ هر برت‌ادواددز , دداین موضوح پا فره‌انفرما ی کل‌هندوستان 
شرو م بمکاتبه نمود ودریکی ازمراسلات حود اینطور نوشت : 

« احساسات خود من این است که ها نبت بدوست‌محمدخان تللم کرده‌ايم 
و اينك ما متوانبم بگوتیم گذشه‌ها گذشنه است و با اودوست شویم ؛ هر گاه مدا 
بئوانم در کایل روا بط دوستی راایجاد کلم بدون تردید اغتشاشات سرحدی ما خاتمه 
خواهد یات . فلزيك تیر گی درمناسات طرفین حکمفرماست *علت | نیم اینست 
که هر دوطرف متوجه گذشته میباشند و انتظار فرست آینه «امیکشد که موقع 
عناسب‌بدست آورده ) نتقامبکشند. البه این نو ع سا سپا همي شه تولید اتطرات موده 


(4) Sir Jolım Lawrence - (2) Maxion 
dd) ۱1۱۳۳۵۰۲۲۱ ۵ ۰ 
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باعث ناراحتی فتروخیال طرقین میباشد و همین يك موضو ع کافی است که مانم 
ایجاد روا بط حسنه یاشد دن فوق‌الماده آمدوارم که مذاهده کم ژمينه «ساعدی 
برای اداد وایجاد دوابط دوسي و یگانیی بون ما و کابل ف راهم گردد تس 

لرددال‌هوسی-(۱) که دراین‌تاد یفرمانقرمای مندوستان یود امالا پا این 
پیشنهاد مواققت نمود و انلبارداشت بعقدة او نیز صلاح در این مبباشد که با کابل 
روایط حه داشته باشند , اما ایجاد یك چنین دوایطی خلی مشکل سباشد ؛ 
ناب راین درجواب کاغت کمسر پرشاور چنین نویه : 

د من دداین باب اخترارتام «کلرت‌بلانش» بشما میدهم . هر گا ها حر این 
اقدام موفقیت حاصل کنب یك تاح افتخارایدی برای خود تبیه نموده‌اید.» 

ارد دال هوسی نظر یاهمیت موضو م پدریار دن نیز اطللاع داد ؛ ار در پار 
لین بر با این نظر موانقت شد و ایجاد بکچنین روابط حه دا با امیر کابل 
لازم اتف , 

دراین موقم جنگ با دو لت دوس مش بنی مرشد د آنرا حدمی هیدائستنده , 
درایتمورب خیلی لازم بود که یزودی این دوابط حسنه پا افانستان برقر از گردد . 
بررای افجام این متسود فرعا فرهای هندوستان په ادواردز کمیسر بشاود چنین 
هیدو بسن : 

د جنگ بین دو لتن دوس و عتمانی جر آن اتتظارمیرود , در انگاستان یز 
برای حفط سر حدات هتدوستان نگرانی‌هالی وجرد دازد ء برای حقط ابن قسمت 
افکار امیر اطوری‌اتگلتان <رتشویش است و خیلی انتظار میرود ایجاد دزسی و 
روایط جس بین ایگاتان و افتاضتان که در کاغذ خود اشاره نموده‌اید زود عملي 
شود » 

از ارف دږ خود مندوستان عده‌ای از سایون بودند کهيانزد‌يكشدن با 
دوستمجيد خان تر دیق داشتید ؛ یکی‌از آ نبا کمیسرعا لی‌ابنجانب: سسرحانن لار تی‌بود: 
اینمرد مالا ندیشی جنی‌اظیارعفیده مکرد که ابجاو روایط حنه پاآمر بل پار 


)۱( Lord Dalhouaie 


(۶ 

مطلوب و مفبد است ولیدخالت ما در سیاست اقفاضتان حکم آنرا دارد که انسان 
یك نی حصر قکیه کند , تتیجهٌ آن شکستن نی و زم شن دست خود ائمان 
است » بهلاوه اظباداین معط اطرف ما صف سیاسی ما را سب خواهد شد واین 
مرد مملمان خودیسند این اظبارما را حمل باحتیاح ماخواهدنمود و تصور خواهد 
کرددولت انگلیی بساعدت او محتاج «پباشد و این اقال مارا بدوستی او برای 
خود فرصتّی مناسب فرش خواهد تمود . 

با تمام این‌احوال لرددال‌هوسی فرماتفرمای عندوستان: ایجاد روابط‌حسته 
دا باامیر کابل لازم میدانست » بثابراین سنورداد شروع باقدام نموده ونال آنرا 
راحم آور ند ودرضمن نوشت باید خیلی احنباط کردکه امیر کابل حس نکند ما 
آژاین بابت‌ها درفشویش میباشیم . 

درهرحال‌درایته و قم‌قرما نقرمای کل هندومتان باتد کر تمام نکات‌اطراف : 
اختبار ات کلیه را بعردة هر برت ادواردز وا گذارنمود, او نیز فرصت دا ازدست‌نداده 
جداً «شفول اقدام شد . 

دراینموقع این اقدام , يك طرزعمل و سیاست ماهر اث لازم داش تکه‌بنتیجه 
مطلویی ایل آیند « چون ادواردژ مردی با وش وزیرك بود این حوفقیت هم نصیب 
او گردید واين افتخارهمشه برای اوباقی خواهد ماند . 

تصیل عمل و شرح اقدام اورا که قممتهای بیارمشکلازطرژیاست و عمل 
پرمکروحیاه و نمو خوبی از بت هم‌اندازییای شرقی است و ددست تفط ما بل 
عملیات راست و درست مردان سیاسی وباصدافت انگلیسی است باید درشرحاحوال 
خود مرهر برت‌ادو اردز «طالعه نمود . 

خلاصه نتسجهٌ این عملات آن شد که امیر دوسمحمدخان کاغد خصوصی بد 
قرمافرمای عندوستان نوشته در آن بی عبارات خیلی خوش آیند بکار پرد 
وبوسلهٌ مأمورامپن خود به‌پشاور پیش‌سر هر برت‌اده اردر قرست ادو جوایی اعد تیز از 
قرمانفرمای هتدوستان کرفته مراجت نمود . 

بعداژاین مکائیهٌ دوستانه . امیر دوتمحمدخان‌بسر خود هلام حیندخان را 


برع 

بعوان نمارند؟ مشتارخود به بشاورفرستاد . این شخص درماه مارس ۱۸۵۵(اوایل 
رجب ۱۱۷۱ حجری) بهپشاور رسد و اطرف حکرمت هندوستان پذیرائی کلملی 
در یار ار تسیل آجد ودره۳ مارس ۱۸۵۵ معاهده‌ای بن کو ست هلدوستان و اسر 
کابل به نمایند گی سر جات لارنی کمیسرعالی پنجاب منعقد گردید . 

قرما نفرمای‌هندوستان اول عقیددداشت که خودسرهر مرت‌ادواردزم‌آمور انجام 
این معاهده باشد ولی خود ادوازدز ملاح ندید و پشنهاد کرد بهتر ست که یٹ 
نمایند؟ عا لی عقام از بسر ابر دوستمحمدخان پذپراگی کند: این بود که سر جان‌لاد نی 
کمیرعالی‌پنجاب‌باین سمت انتخاب گردید ؛ چونکه اعبت حضوریاصاحیمنمپ 
ارشد ازجا نب حکومت هندوستان بمراتب زبادتر‌ساشد . 

وقتسکه کارا نجام شد ورد نامه ازطرقن باعساء رسد انوقت لرد دال هوسی 
په لرد هی‌برت آده اردز جن نوشت : 

من بشما و بخودم دراتجام این امرتبريك میگويم و حتی با نک نیگهدو 
این اسرمهم زحف تب کشده و آفرا پنشجه رسانده‌اند بايد يه تمام آنبا برك گفت که 
یکچنن کارمپمی‌صودت گرفته است + جو نکه این تنجة متجاوز اريك سال زحمت 
آنپا است , » 

این ععاهدء مقدسيكعاهده‌سری شد که پرای مذا کره وخاتمة آن‌خودامیر 
د. متمخه‌دخان به بیعاورآمد , (*) 

اينك از کناب یك نویدنده نفامی دیگرانگلسی ؛ یعنی ازناریخ ایران‌تًلیف 
سرپرسی‌سا یکس کاجد میآورم . )٩(‏ 

راجم باینموشوع موف فوق‌الذ کرچئین مینگاره : () 

«حالت میدید آمرز دراتا یر ان نست بمملکت اهفانستان ام دوستممدخانرا 

وادار نمود که اتساد با تکلستانر | استقبال کند . دراوایل سال ۸۵۵ ۰میلادی(۱۲۷۰ 


ز١‏ ) حله اول اند گانی جلد الا لرددابرت در عندوستان ر سنا دو آلی 2 
. ص5۳ Sir Percy‏ }2{ 
۳( جلد دوم از کتاپ سر پرني‌سایگس»: E‏ 


شا 

هجری) سر جانلار نس عپدنامهٌ دائمی ومودت و یگانگی دا با امیردوسته<مدخان 
عنعقد نود د ,وجب این عپدتامه يك دذه‌نی این باه ین دولت انگلیی ۳ 
افغانتان به‌پایان رسیده پدوستی‌مبدل شد,:(۱) 

اييك موشوع تا انداژه‌ای دوشن گردید ‏ یی برای قطع دوایط میامی 
بسن دو لت ابران د انگیی‌سوابقی موجود برد که تراین ناریح ده لت انگلی 
پراي رد ات د ایران و 
کنھ و آن نود م دی و ممنوی که وولت ایران درممالك آسای مر کڑی داشت از 
ین سرد 

نانک مشاهده شد ٫‏ مقدمات ند یکی بااهر دوس تید اترا ازسال ۱۸۵۴ 
شرو ع لوده و در نال ۱۸۵۳ موقق شد اد که پدر آهسر دو تمد ارا پیشاور 
دعوت کند . درتیجه این دعوت فرازداد مارس ۱۸۵۴ پن دوت انگایی وامپر 
دوستمحمدخان‌بنبایند گی سرش غلام حیدرخان منعقد گر دید این است سواد آن 
که دردیل نقل میخود : 

ماده اول - بن کمانی شرقی هندوستان ۶ سرداز دوستمحمدخان‌امیر کابل 
و نواحی افذاشسنان که فعلادد تصرف او مبباشد و هسچئین بن اخلاف وجانشینان 
آثرا ازاین تاریخ بعد سلح دائمی و دوستی همیشگی ابت وبرقرار خواهد بود - 

مادة دوم - کمیانی شرقي عندوستان تعود مهاید امتقلال آن قسمتی از 
اقا نتا نرا که فلا دہ تصرف اعیر دودتمحمدخان هی باشد محتر م شم‌ارد وهر گر در 
امور آنا دخالت نکند . 

مادسوم - دوت‌مجمدخان اسر ابل و معفات ۲ از طرف شود و از طرف 
جا نشینان خود تعید میت‌اید , بمتصر ات کمياني شرقی هندوستالن بویجو جد دت - 
اندازی ودخالت نکب و بعد ازاین تار یخروست‌دوستان ردمن‌دشمنان کمانی شر فی 
انگلیی باشب . امضاء برجان‌لارنی کر لی پتجاب ۔ مپرغئام حر در حان‌تسایند؟ 


(۱) رالشرن در کتاب خود موسوم به [انگلیس وروی درشرق) درا یلمو تم‌مپاویسد: 
۽ ا افا تیا را تحرريك تمودیم که پایرانْ حسله کناد . ۾ سنحه مه 


۶۸۵ 

مختار سرد آردوستمحمدخان , وهه‌چنین عم حدر خان پسمت و لیفید دوستم‌حمدخان 
آنساع ومپی نموده . ٩‏ 

دوست «مجمدخان پس ار این قرارداد و عماهده با کمیائی شرقی هندوستان 
درست درهمین‌سال عازم قدهار گردید و آ نجا را بدون اد سوئی تصرف خود در 
آورد. سرداران قدهارچون مدانستنه این اقدامات درتنجه تحریکت انگلیسا 
میباشدازدوراوبر! کنده‌شدهءعده‌ایاز آ نبابایر ان آ مدندوعده‌ایدیگ رد خوداغغا نتان 
متفرق شدند و شروع ردد پاینکه اهالی اففانمتانرا عله دوست محمدخان 
بقورانند چونکه ۳ انسیا متحد شده پود . 

در این ایام است که ان‌گلسپا اچدامات خصمان را علا عله اران شرو م 
مینمایند . مأ ورین مخصوص روان حرات میکنند که سکن هرات را نز عیه‌ایران 
بهورانند . تنج آن ن زاین شد که برق انکلیس دا برقرازقلعه عرات بر افراشته 
و روابط سکنة آنرا با ايران قطع نمودئد این اقداماتی بود که دراين تادیخ در 
افتانتان شروع نمودند . اما در قمتهای خلیج فارس نز سا کت تبودند و 
ایام مقط را محر اشده یه بندر عاس‌فر ستاد ند که آن‌نواحی دا نز اومنعوش کند . 

دراین عنگام‌است کهدیگرمرزا آقاخان نوری نمتواندعلاً با انگلمپااظهاد 
مماعدت کند و ٹاچارمیشود تسلیم پیش آمدها گردد . 

از نج یکه دو لایران‌قدمت مہم انا نستاثر! حزء متصرفات خودمیدا نست 
ناچاد یود در اینمو قم اقدامات «وّثری بکند , این بود که بوالی خراسان اهر داز 
هرات و قدهاردقا ع کند و نگذارد دوست محه‌دخان در آ تسا شوڈپہدا کند . 

دد او ایل سال ۱۲۷۳۲ هر ( ۱۸۵۷ سلادی ) هرات بتمرف دولت ابران 
در آمد و اقدامات میشد کهقندهاد وسار تقاط اقفانتانر! نیز اثغال کنند که دد این 
بن دو لتانگلیی دتفیب نقشه‌های خود که شرح آن گذشت خود را داخل‌ممر که 
کردهیدو لتایران اعلان جنگ داد و کشتی‌هاي‌جگی آن دو لت در خلیجقارسشر و 
بهملیات جنک مود ند و عتعود عمده آهدید دولت آيران بود که ازهرات وق دهار 


صرف ار کید , 


a 
دراینجا تین پول سرشار دولت انگلس حلال مشکلات شب بقول خودثان‎ 
صلاح چنین دیدند باددیگی سر کیسه‌های پول دا برای جلب امراء افغانستان باز‎ 
کنند: ازمواد وشرایط قرارداد دیل که بن حکومت هدوستان واعر دوستمحمد.‎ 
خان دران تاریخ منعقدشده است این‌مطب بخوبی رون میتود.‎ 
ژانویه ۱۸۵۷ ( مطابق ۲۵ حمادي الاول ۱۲۲۳ ) در نجه‎ ٩۶ در تاریخ‎ 
علاقان سرداز دوست مجمدخان امن کاپل پاسردار لارنی کمیتر عالی جات در‎ 


شاور معطا هد دیب ته شد + 


مواد وشرابط معاهده ہیں سر رار وو ستمحمدخان 
امیر کابل و تواحی که حالیه متصرق است از بك 
طرف وسرجان لارنس ازطرف دیگر 


«لارنی کر عا لی لجاب و تایب سر هنك ج ب.ادواردز کمیسر پشاور 
ازطرف کمانی محتر جشرقی‌هندوستان در تحت اواعر جناب چارلز جان ویسکنت(") 
فرعا نقرمای کل عندوستان. 
ماده اول از آلجائییکه بادشاه اير ان بر خلاف تعد و راد داد خود با 
دو لت انگلیس عمل نموده وهراتر! متصرف شدهء ونمایغاتی داده گه عفلوم است 
قصد دارد پمصر فات فعلي ام دوستمحدخن دخالت کد 
نظر باینکه تعلاین دولت انگلیی ودولت اپران جنگ بر قراز است, بناء 
علیبذا کمبانی شرقی عندوستان يدامر دومتممدخان ساعدت همکد که میلکت 
خود را حفظ کرده از آن دفام نماید ومتصرفات خودزا درکابل , بلخ وقدهار از 
تجاوزات دولت ابران حنظ کاد و مساعدت عبارت ازاین میباشد کد کمپانی هی بو د 


۱۱( Charleen John Yincount. 


۶۹۹ 

قبول مینم‌اید فقط برای ایجاد دوسنی و مودت تاخاتمه جنگ با حولت ایران ۰ 
ماهپانه يك لك رویه بدامیر دوسته‌حمد‌خان بشرایط هل کارسازی نماید. 

ماده دوم امیر دوسته‌حمد خان قشون سواوء و تویخانه فملی وا شگاه 
خواهد داشت ت وعد آ نيا بالغ بر‌هجده هزار نهر خواهد بود که از این عده سزده 
عزار شر به ۱۳ دیمان تقسے شده پیاده نظام را تشکیل خواهد داد ونباید کمتر 
باشد . 

ماده سوم آمر د دوستی‌مدخان خود وسله گرفتن وجه را از خرانه داری 
اتگلیی فراحم خواهد نعود که در آنجا وسول نموده باوسائل خودش آنوجوه دا 
به مبلکت خود حمل کند 

عاد چبهارم - ساحبمتمبان انگلیس با ترقیبات مرسوم و مناسب محلی 
برحسب میل دولت انگلیس یکابل ؛ قندهاد وبلخ یابمحل های مناسبی که قشون 
افغاهتان درآ نجاجمع شده دپرضد دولت‌ایران عبلات جنگیکنند اءز امخو اهند 
شد ووطیف؛ آ پا این خواحد پود که بطو ر کلی تظادت کنند تا پولیکه یامیر برای 
مصارف قشونی داده هرشود پجای +ودخرح شود ودرضین پتولت منیوع خودهان 
از اوضاع کليه امور اطلاع دهند. این صاحمتسبان هیچ دخالتی در پرداخت هاي 
فشون تجحر اهند داتت ۽ تي دستورهم تجح اهننداد و پپحوجه در امور آدادي آن 
عملکت دخات تخواهند نمود واعیر دوستمحمدخان مسئول انیت و حفظ حیثت 
آنپا خواعد بود و در تمام مراقعی که آنا در مملکت افخانتان میباشند امیر - 
دو سنمحمدخان آتها راازتماه آمور ونی وسیاسی که مر بوط پگ ماش مطلم 
خو اهد گرداشد. 

مادة پنچم - امپر کاپل یکتقر وکیل در پیشاور مین خراهد نمود که 
همیشه در آنجا عقیم پاشد. 

عادة ششم - مساعدت مالی ماعانه يكلك رویه است درروزیکه سلح بن 
دولتین ايران و انگلیی برقراد گردد این ماهیانه قطم خواهد گردید . يا در هر 
موقمی که فرمانقرمای کل هدوسذان لازم بدا ند ولو قبل از خاتمه جنک با حولت 


pa4 
ایران باشد آنرا قطم خواحد تمود.()‎ 

مادڈهفتم ہ درهر تاریخ ی که مساعت‌سالی قم شود صاحبمتمبان انگلیی 
یز از قلمرو امیر کاپل خادج خواء‌ندشد ولی‌نظر بسلام اندیشی گر لازم باشد 
دوات انگلیس یکتفر وکیل غیر فرنگی در کا بل معین ومقیم خواصد مود وامیر 
عم یکنفر و کیل درپشاور مقیم خواعدداشت, 

عادة هشتم آعیر دوستمحمدخان برای‌عاحبمصبان انگلی ی که اسر حرد 
هندوستان داخل خاك افغانتان میخوند بکدسته مستحنظ هیراه آنپا در تمام دراه 
خواهد. گذاشت و همچنین ددوقت مراجعت نز ایندمته مستحفظ یا آنها تاد رحد 
هندوستان حمرا» خواهد بود واپن مستحنظین باید بقدر کافی استعداد داشته‌باشند. 

عادة لهم - پرداخت ماعدت مالی ازاول ژانویه ۱۸۵۷ شرو ع خواهدشد 
ودر خز اثعداری حندوستان انگلیس عاء‌بماه پرداخنه «يشود. 

عاد دهم - ملغ پنج لك روپیه که بامر کابل داده شده است (سه لك در 
قتدهار ودولك در کابل) دراين قرارداد پان تخواهت آمد و آ نا وان تعارفی 
و پیشکشی مخصوص کمیانی محترم شرقی هندوسان یامیر کایل میباشد لکن شش 
تشرد یه که قدلا در کابل مباشد و برای مقصود دیگری فرستاده شده است جز 
اولين مساعدتپای عالی مجون خواهد شد که بمدها میبایست برداخت شود. 

ماد پازدهم - این فرادداد هر گز ارخ عمدنامه ۲۰مارس ۱۸۵۵ میلادی 
سط بق ۱۱رجب ۱۹۷۱ حجری) که در پیشاور ین فرما فرمای کل هندوستان واعیر 
دوست «یدمدخان ملعتن شده تخواهد بود , باعپد نامه فوق الد گر امیر کایل تعبد 
تموده است که دوست دوسنان ودشمن دشمنان کمیانی محذر م شرفی‌هندهمتان باشد 
۳ امیر کابل به وجب تشر ایط همان عبدناصد مېد عینماید که هر بیشنم‌ادی از طرف 

دوت ابران ویا از طرف دوسنان آن درمدت جنگ ياتا زمانی که اتحاد کمبائی 


(۱) این سای ہك لك رویید بساز ماح انگلیی با ايران هم مدتها تملح نگردید ۰ 
جو که اندها دردادودنان گر فتار ریات زبادی دادنند ولازم بودبر ای آءادی افعانستان 
این‌پرل داد شود (یالتسرن سنج ۳») 


‌ 


۹T 

شرقی‌هنموستان یااعیر کابل برقرار است‌بشود تمام آن پیشنبادهاد! بدولت انگلیس 
ادسال دارد. : 
عادة دوازدهشم - نظر بددستی ویگانگ ی که بین‌دو لتا نگلیس وامیر دوست. 
محمد‌غان بر قر اراست:ولت انگلیس تعدحینماید که از تمامدشمنی‌ها وخصومت‌هاگی 
که بینآنها وقبایل افدانتان مو جود بوده صرفنظر نماید وهر گر در این عقیده 
یواعد برد که سیت با نها تلافی کند. 

هاده سیز دهم نظر پاینکه امیر دوسشیجمدخان اظړار ميل نموده که حپاد 
هزار قضه که علاوه بر آن حپار عزار جه که قلا داده شده باو داده شود » 
دولت انگلیس این خواعش داقبول مینید واين چپارهزار قضه تفنگگ به محل 
تول فرسناده مشود که از آنجا عمال خود امیر تحویل گرفه با مکاری خودشان 
حمل تم‌ایند. 

مپر امبر دوستمسمتغان- امضاء چان لاس کمیر عالی پنجاب_ امساء 
فر برت ادو ازدز امسر شاور » 

دراپن تاریخ سیامیون انگلس هر اترا درو از4 هندوستان تصور هیمودتد و 
افنادن آن بدست دولت ايران که آترایشره ساست دولت دوس وانمود مگردند 
اسیایوحفت حکوعت عندوستان بود بااینگهدوستمجمدخان دابا ل وساحیمنصب 
و اسلحة انگلیی مساح نموده بودتد. خبر فتح هرات دولت انگلستانرا بی اختار 
نعود وءعمم شدند خودنر اقدامات موفر ی یکنند تااسنکه بتوانند قشون ایراندا 
ازهر ات بیرون کنند» این‌بود که خلج فارس قشون فرستادنده علاوه بر آن ممم 
بودنه در بادر عباس نیز قشون پیاده کرده از داه کرمان ویزد طهراند! تهدید گند 
و پادگاه ابر انر | بوحشت بیندازند تااینکه ازهرات واففا نستان صرفنظر گند, 

دراول توامیر ۱۸۵۶ (دطایق اوایل ریع‌الاول ۱۲۷۳ هجری قمری) پدو لت 
اير ان اعللان جنک دادند , یگماه ب«دجریر 8 خارلارا متصرف شد ند متعافب آن 
در موشپر شون یاده کردند : جیگ ریا شرو م شد و دامن آن‌به محمر نز 
کفیده شد, آنجارا تصرف نموده اهواز راتهدید کر دند. 


AFP 

میرزا آقاخان ٹور ی که وحشت داشت مادا انگلسپا عزل او را بخواهنده 
فرخ خان امین العلك رامأمور نمود بهروساه‌ای شده یاایگلسپا داخل مذا کر؛ 
صلح شود. امینالملك دراستانبول وزیرمشتار انگلیی‌دا ملاقات کرده وذیر مختار 
انگلین شرایط صلعرا درتحت جند ماده په اصن‌الملك اظپار نمود: 

ول - اینکه قحون ایران‌ازهرات مر اجمت کند وخسارت وارده باهل‌هرات 
را پدهد ‏ 

دوم - درامور هرات بعدها دخالت نکشد. 

سوم۔ یك عیدنامةٌ تجادتی ازنو بین دولتین ايران وانگلیی هنعقد شود تا 
اینکه تسولبای انگلی آزادانه بنوانند درشهرهای ایران اقاعت کنند. 

چهادم - طب اتاع انگلس ازطرف ده لت ایران دادشود. 

پنجم بدرعاس موافق تقاضای امام مسقط باو وا گذار شود. 

هشم- سدرامظم ایران‌از صدارت محزو ل گردد. 

البته این شرایط برای دولت ایران خبلی سنگین بود وفرخ خان نمی- 
توانست آنرا قبول کند . این بود که بعوریت این شرایط را بطبران قرستاد ؛ در 
تپران نزمورد هبول نیافت ویفرخ خان امرخد بپادیی برود دفرخ خان پاریس 
رفت در آنجا کار بسلح انجامد و معاهدهد‌ای حوسوم بمعاهدة پادیس ہین دو لتین 
هلعقد کر دوف . 


مواد وشرایط عيد تام صلح پاریی بعر ار دیل است؛ 


عہد نامه صلح که ماب ابر ان و انگلیس در چہار م 
مارس ۱۸۵۷ امضاء شده وتصدیق نامحات دردوم 
ماه می ۱۸۵۷ مبارله گر ریله. 


فهر ست مندرجات: 


۶۵ 

فمل اول - صلح وعودت . فصل دوم - تایه خاك ایرآن . فمل سوم رها 
کردن اسبران چنگی,قصل چپارم ‏ عفونامه.فصل پنجم - تخلُرات و افنا سنان. 
فصل ششم - تلد دعاوی ساطتی برضرات و اقذانمنان » عدم مداخلة اران در امور 
اقتا ضتان , استقلال هرات وافتا شنات» احتمامات دوستانة انگلیس ددصورت بروذ 
اشکلات مایین مملکت‌ایر ان وعملکت‌هرات واففانتان ۰ اعتمامات دولت اتگلیی 
درمنم بروژ اشکالات ماين أيران و ممائك افنانتان . فسل هفتم اقدامات‌که در 
صورت تجاوز پسرحه ایرآن يعمل میآید . فصل دشتم - درپای رها کردن اسرای 
طرفین.فصل نیم - قسوام‌ای‌دولتین» حقوق‌دول کاملةالوداد ؛ تبعه وتجارت طرفین. 
فیل دهم ممذرت خواهی, پذیر ائی وزير مار انگلیس درطپران. قصل بازدهم- 
دعاوی‌تبعه انگلیس بردوات ایران.دعاوی تیعه‌ایر ان‌بردولت عله , دعاوی‌اشضاصی 
که درجت جمایت انگلیی هند بر دوات علِة ابران. فمل دوازدهم - شرایط 
راجعه بعدغ حمایت حولت انگلس از اشخاصی که مستخدم سفارت و قنسولگری 
تیستند , حقول حول كاملة الوداد . فصل سرددم ۔ تجارت غلم و كنيز در خلیج 
قادس ؛ تجدید قرار داد ۰۱۸۵۱ فصل چپارد هم - تراك مخاصمه وبرداشتن عا کی 

انگلیازخاله ایران ؛ آذوقه. 


بتام خداوند بخشندة مپر بان 


د چون اعلحضرت خورشد رایت اقدس سایون ء ساطان محلم , شاهنشاه 
پالاستقلال کل ممالك ایران و اعلحضرت ملك ممائك مجتمعة بریتانیای کبیر و 
ابرلد بالسویه واز صمیم قلب مایلنب که پرصدمات جنگی که مغایر و منافی مل 
نات دوستانةٌ ایشان است نبایتی‌داده وروابط مودت‌قدیمه را بونیلاٌ صلی که هفید 
ونافع حال طرفین باشد مجبدا بر پاپه وامادی عحکم استوار نمایند؛ برای وصول 


این مشود و کالای مختار خودرا اقرار ذیل معن داشتند؛: 


هو 

از طرف اعلهضرت ماه ممالك مجنمعةبریتابای کبیر وایراند شرافت- 
ماب هنری دپچاره چادلز بارون‌کولی () از اعام ممالك مجتمعه واز اعذای 
دارالغورای مخصوص سلطنتی , دارای نشان پر افتخاد حمام(") از درج اول د 
سفیر کییرفوق‌المادهدر در بار اعل‌حضرت‌امپر اطورفرا اه وغیرء وازطرف اعلیحضرت 
شاه ايران جناب <لالت ماب .قرب الخاقان‌فرځ‌خان‌امین‌الملك سفیر کبیر دو ات 
علیه ایران دارای تمثال همایونی وحمایل آبی‌و کر عرصم وفیره. پس از آنکه 
مخارالپما اختبار نامه های خود را فنابین اراگه و مبادله تموده و آذرا مرب به 
تر تیبات شاسته یافد فسول زیل رامتفقاً منعقد داشتند. 

قصل )ول - ازروز مہادلة تدیق نامجات همین عپدنامه مابین اعحضرت 
پادخاه ایران واعلبحضرت ملكة ممالك مجتمعةٌ بریتانای كبر واير لند ونیز مابین 
اخلاف وممالك ورعایای طرفین» مودت وصلح دائمی یرقر ار خواهد بود. 

فصل دوم - از آتجایکه سمادت و میمنت ما بن اعابحضرتین معظمتین 
سلح بر قرا رگردیده بموح این فمل مقرر ات که صا کر اءلحضرت که خاله 
ایران‌دا بشرایط ذیل تخلیه نمایند. 

قصل نوم دولتین معظمتین معاهدتین شرط نمایند که تما اسرائکه در 
مدت جنک ازطرفین دسنگر شده‌اند فور آرها تمایند. 

فصل چپارم - اعایحضرت پادشاه ایر ان تحید میماید که جرد مبادلا 
صدیق تامجات این عپد نامه قور؟ً ععو نامه کاملی اعلام نموده و بوج آن تمام 
رعایای ايران را که پرانطةٌ نابات و مراودات حود در مدت جنگ با ءاکر 


)۱( Henry Richard Charlea Cowley. 

the Hath. (2)‏ اه he Order‏ تان طبتامضمرمی از تجبای) نگلمتان 

که اذ دمان هاذرگ چپاردهم مسرل گردید. این‌تقان ب‌توع انامی مختاف تق 

هیشده کایکه لیات دریات این‌تشان دایدا عرگر دند مبایتی قلاا واب ءخصوصی در 

حمام سل لموده علهیر‌شو ند نخان حمامدد ابنداف امر حخموص تجبای لدکری انگلتان 
بردءولی ازسال ۱۸۴۷ پیعدطیئاث اشراف غیر نطامی تبرازاین ندان داده‌سسشد. 


پم 

انگلیس؛ ببر نوعی که متېشده وآلایشی پیدا کرده پاشند از مسئولیت رفنار خود 
معو داز ند, جلوریکه هیچکی از هرطبقه‌ای که بوده باشد موردعیچگونه رخنت 
وادیت وساست واقم شود. 

فصل پنجم-بعااوه اعلیحضرت بادةاه ایر ان‌متعید مشوند که اقدامات‌فوری 
يعد ل آود ند برای ایت؟هازخالد وشپرهرات وتمامنتقاط افنائستان عا کر ومآمودین 
اير انرا که فعلا در آ مجاها عستند ببرون آورند. اپن‌تخله درظ_رف مهماه از تاریخ 
میادلةٌ تمدیق اجات عپذتامه حاضره صورت وقوع پدا خواهد نمود. 

فصل شخ اعلبحضرت پادشاه اران قبول مفرمایند که ازهر نوع ادعای 
ماطت‌بشم وخالدٍ هرات وممالت افدانستان صرفاظر نموده وبپچوجه از رسای 
عرات وعمالك آقتانستان عییچگونه علامت اطاعت ازقیل‌سکه وخدابه یا باج مطالبه 
تلمایند, و نیز اعلحضرت بادشاه اپران مدعد مشوند که هنیعد ازهر کو نه مداخله 
درامورات داخاة اففا تان اتر از کنند وقول میدعند که هرات وتمام افتانستانر | 
متقل شناخته وهر کر در صدد اخلال استقلال این ولایات بر ایند . در سور تیکه 
اختلافی مان دو لت ایران وممالاك هرات و اضانتان پظطہور رسد , دولت ایرانه 
تعپد میکند که اسلا آترا باتماعات دومتانة دو لت انکلی رجوم نموده و 
قوای جر په یکاز رد , مک آنکه اهتباعات دوستانه سامرخمری نشود . اذ طرق 
دیگر دولت انگلیی تعید میکند که در تمام مواقیع غود خود دا نسبت بالك 
اففا نستان کار برده و نگذارد که اطرف ممالك مز بورء یایکی از آتبا ععچگوته 
اسباب رتجش و کدورتي برای حولت ایران ایجاد شود . هر گاء دولت ایران دد 
موقم حدوث اشکالات پدولت انگلی مراجعه نمود دوت مشادالیها تپایت سعی 
و کوشش را خواهد کرد که امعو ته اختلاقات را موافق حق وسلایق شرق دو لت 
اران املاح نماید. 

فصل شفتم ‏ هر گاء از طرف یکی از ممالك مز بورء فرق بحدود ابران 
تجاوزی شدجنا نچه استرضاي شایته بسل‌نبام. دولت ایران‌حق خواعد داشت که 
اقدامات بر ای منم وسیاست متپاجمین بکاربرد. ولی‌صریحاً مقرر است که هر قدد 


برض 
ازقوای نتلامی اعلب<ضرت شاهنگاه ايران که بدین عراز سرحد تجاوز نمود بمجرد. 
اپنکه به مقسود نایل گردید بخاك خود مراجمت خوامد کرد ونیز مقرد است که 
دولت آپران نبایدحق فوق‌الد کر راوسلهقیارداده وشبر باقسه‌ای ازمهالث مر بود 
رادائماً تصرف‌یا پممالك شودمضم نماید. 

فصل هشتم - دوات ایران‌تعید مپ‌کند که فورآپس از مبادلاٌ تصدیق نامجات 
این‌عپدنامه. تمام اسرا ئی دا که درمدت عملات چنگی‌صا کر ایران؛ درافغانستان 
دستگیر شده‌اند بدون اخذ فدرهآزاد نماید وتمام افاغله که طور گروی یا بدلامّل 
پو لت کی در هر نقطهاز تقاط ایر ان تو قف‌کده. باشند بپما نطور آزادخواهندشد مش روط - 
. برایتکه اثقانباهم بدون اخذفدیه عرمحبوس دامیر ایرائی دا که در یدقدرت آ نبا 
باشد آزاد کنند, درصودت لزوم‌ازطرفدو لنن معاهدتین مأمور بجبة اجرای‌مدلول 
این قصل هعین حخواعد شد. 

قصل فهم - طرفین معگمتین معاهدتین دهد میکنند که در نمب و استقرار 
قتسول‌جن الا وقسولیا و وس تسولها و و کلایقسولگری ريك از آنها درخااد 
دیگری , حالت دول کاملة الوداد را داشته وچتانچه نسبت به اتباع وتجارت دول 
کاملة الوداد منظور است . از هر جبت عمانطور با رعایا و تجارت یکدیگر نیز 
دفتار نماید. 

قصل دهم بمجرد مبادلاً تسدیق نامجات این عد نامه سثارت انگٌلیس 
بطهر آن مر اجعت خواهد کرد ودولت ایران قبول سنماید که سفارت مد کور دابا 
معذرت و تشر یفات معینه که و کلای مختار طرفین مسظمتین « اعرور در نوشته 
جد گانه اعتاع نموده‌اند بذیرد . 

فصل پازدهی ده لت اير ان تعبد مید که درظرف سدهاه بعداز مر اجعت 
سغارت انگلیی یطیران» مأموری همین نماید که باتغاقآمودیکه سثارت انطلیی 
همین میکند بدعاوی نقدینة رعایای اتگلیی پردولت ایران وسید کی دد قط 
نمایند . ویر تعبد میلماید که جر یات از این دعاوی که دز ناموت زسیده 
باشد درظرف‌مدتیکه بیش ازیکال ازتاریخ سدوزحگم تباشد دریکدفعه را باقاط 


س ت ماس سا و س 
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تأدیه نمایند. هر تبعذایراتی بارعایای سایر دول کهتارسان حر کت سفادت انگلیی 
ازطپران درتحت حمایت انگلیی بوده واز آن بمدترك آ نرا ننموده‌اند دعاوی و 
ادعانی با دولت عله دآشته باشند ماھو د مز بور په آن م رسد کی کرده و حکم 
خواهند داد. 

فصل دوآزدهم - باستتای شرط مقیده در فست آخر فصل اخیر؛ دوك 
انگلس در آته‌ازحق حمایت رعایای‌ایران که فیا لحقیقه درخدمت بفازت‌انگلیی 
و جترال قن واماد ویی فنسولما یاو کلای قن-ولگری ماشند سرفنظر خواهد نهءود؛ 
مگروط بر اینکه جاین‌حقی بپچك ازسایر دول‌خارجه داده نشود وحمچيك ازایها 
حم جنن‌حقیرا «مه‌ول ندارند » ولکن دراینمورد مثل بایر موارد دولت انگلیی 
لازم دارد ودولت ايران م تعید میکند که هيان امتبارات و معافیات و احترام د 
توجب ی که در ایران نست بسایر دول خارحة کاملةالوداد وئ وکرها و دعایای آنپا 
داده‌شده ومعمول است حمان امتبازات وممافیات واحترام وتوجه نیز دربار دو لت 
انگلی ون وکرها ورعایای آن‌داده شده ومنظور شود. 

فصل بیزدهم - دولتین مظمتین معاهدتین قرار دادی را که تاریخ ماه 
ارت ۱۸۵۱ ( شوال ۱۲۶۷ حجری قمری)دریاب ملع تجارت برده فروشی درخلیج 
فارس منمقد داشته‌اند یمو جب همین‌فصل‌تجدید منمایند وعلاوه بر آن تعردهنمایند 
که‌قرارمز بور بمداز انقصای مدت آن یی بعداژ ماهء‌اوت ۱۸۶۲ بر ای مدت دسال 
دیگرهم تایکی از طرفن معاهدتین در خصوص بطلان آن بدیگران اعلامی ننماید 
قر ارداد مذکور بقوت خودباقی خواهدماند و ار اعلامهم‌باکسال پس‌از تاریخ آن 
صورت وقو ع خواهد پذیوفت. 

فصل چہاردهم - بلا فاصله پس‌از مبادلهٌ تصدیق نامجات این عرد شامه » 
عاکر انگلس از هر گونه اقدامات خصمانه دست خواهند کشید ودولت انگلی 
علاوه‌یراین تعېد منماید بمحض‌اینکه شرایطراجه بتخلیتهرات وحدود افقا شتان 
ازعا کر ایران‌وتیز شرایطراجه بپذیرفتن مفارت انگلیس درطبرا نکادلا بموقع 
احراگذادته شد عا کر خودرا بدون تأخیر از تمام بنادر ونقاط و جزایر متعلقه 
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بایران بردارد هر لتاتگلیس متءپدمیخود که درظرف اینمدت سس کرد گان عا کر 
او عمداً هیچ اقدامی تمایند که سیب نف الاعت اتبا ع اران نسبت باعلیحضرت 
شاهشاء یران مشود ؛ ذیرا که بالیکی دولت انلس حداً مایل است که این 
اطاعتدا مستحکم نماید ودولت انگلیس متعید میشود که رعایای آیر! نرا اژزحمت 
حور سا گر انگلیی حتي الاهکان مسفوظ دازد و قبل مشود که نظار تخانة 
نظامی انگلبی‌قسمت آذوقه ای که برای عسا کر مزبور لازم میشود بر عادلة 
پازار پمحش تسلیم آن آد!تماید ودو لت ایر ان‌جم تعد نبوده و بمأمورین خودحکم 

خواعد داد که دزتینة آذوقده‌عاونت و همراهی نمایند. 
قصل پانزدهم ب این عېد امه تسدیق شده ودر پخداد درطرفقصه ماه ودد 
سورت امکان زد تر تصدیق نامجات مبادله خواهد گردید , علپذا و کلای 
مختار طرفین این عبد نامه دا امساغ کرده و پبهر خود ممپوز داشعت , بتادیخ 
چپازم ماه مازس نة ۱۸۵۷ - پهچپار تسه نوشته شد. امضاء امین الىلث امضاء 


کونی .» 


اء حولت ایران در آن ایام دد نظر دولت انگیی این بود که پافغانتان 
لشکر شی نموده است . هر گاه دراین عمل نر دسسه‌ای بکار ثرفته باشد باید 
اینطور جه گر فت که وسایل‌این لشکر کشید اخودعمال دولت انلس و حکومت 
عندوستان اژسال۱۸۵۲ در افعاشتان تیه نموده بودند. ازیکطر ف ازمر زا آقاخان 
سید گرفتد برای‌حا کم‌هرات میقر دنادند واورا متقبل مینمودنه و از طرف دیگی 
آمیی دوستممن خان را پادادن پول و الحه و ساحیمنحب تعر رك ضوده بقندهار 
صفرستادند واورا تحر بص «ب‌گردند که هرات دراحزء قامرد جود قرازدهد وخا 
خراان راهم شمیمٌ افتاشستان بکند. 

در حرحال آنچه را که دولت دوس درسال ۱۸۲۸ میلادی ۱۲۲۲ عجری) 
پموچ معاهده یر کمانچای پس از پیست و پنج مال جنگ بدست آودده بود 
انگلیس‌ها نیز بعد ازبیست وپنجال کهمکتش ومبارزه وجنگه و خوثریزی.دزسال 


¥0 
۷ میلادی (۱۷۷۳ عجری) پسوجب معاحد؟ پاریس بدت آوردقد | گر رسا 
قنتاز را از ایران‌مجزا کردند» انگلسها هم افغانتان دا ازایران منثزع تمودند؛ 
ه رگاء شورش عمومی هندیش یامه بود گاید پیش ازاینها هم‌ادعا داشتند. 

بلی. تابوده دنا چنین بوده است: هرملتی که قادر بنط وطن خود ناشد 
در اولین قدم «ستحوش سایگان پر زور خود خواهد شد , هر گاه قل اذ این 
اتفاقات دست بر تر کیب میرزا تقخان ام رکبیر نزده بردند؛ اواین استعداد دا 
دارا بود که ايران يك قو تبرومند تشکیل دهد و با آن قوه منافع ملی ایرانرا 

در هر حال باانحاد معاهدءٌ بادیی پردة بیاست حپانگری بوسیلهٌ سر یره 
عوش شدپردة دیگر ی که سیاست جمانگیری ازراه صلح را نشان میدهد بالامیروده 
اينك که بتادیخ شت سال قرن توزدهم مراجمه مینمائیم دیده میشود که تقریب 
ي سال آن در میارزه پاروسپا که تحر یکات خارجی ترز بشتر در آن مبارژات 
دخالت داشته صرف شد» وعتجاوز ازبیست وپنجال آن‌نز در کشمکش‌های سخت 
باانگلی‌ها گذشته که هسب وهحر اه همآنپا خود انگلیس‌ها بودند وشروع آن 
ازسالی اس ت که عباس میرزا ایب‌الاطنه متوجه انیت اسان شد. 

درتمام مدت مبارز؛ ایران باروسها؛ انگلپا فرصت کرده کوشید ند ددتمام 
اپران اطلاعات حاععی ازاطر اف و نواحی وسر حدات‌پدست بپاور ند عمال انگلیسی 
در تمام شپرهای ابران خود دوستان ریاد تبیه تمود ند کهدرهر موفع میتوانسنند از 
وحود آنا استفاده کنند , حتی در میان ایلات آپران نیز بواسطه عدم اطلاع 
حکومتهای وقت از نات باطی آنبا بتوسط خود حکام راء پیدا موده و ایلات دا 
تسبت بدولت مر کزی بدبین نسودند. شیوخ سواحل خلیج فارس‌دا هم‌از وقاداری 
تست بادثاه ايران عنحرف ساختد . این موضوع اخردا وقتبکه بقسست خلح 
فاری میرسیم مفصللا شرح خواهم داد که دراین قست‌از مملکت ایران چه دسایس 
ور نگهای سیاسی بکاد دقت وچگونه متتغذین سواحل فادی راعلیه دولت ایران 
پز اتگت . 
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بعد از انسقاد مساهدة پاریس چنانکه قیلا گذشت نقغۂ ساست انگلیی در 
ایران عوض‌شد وسیاست جا نگیری ازدر صلح پش آمده باقی سنوات قرن نوزدهم 
تا آخر آن سرف تحصیل امنیاژات می‌شود که بعدها هر یك را بلوبة خود شرح 
خواهم داد. 

ضررهای مادی و موی بیاست اخبر هیچ کمتر ازاولی نبوده: پلکه سیاست 
اخیر بعراتب زیان آورتر و نایج سوء آن بمرائب خط نا کنر مباشد. ولی باتمام 
این احوال اولیای امور ايران و درباریان شاهنشاه ازخواب فلت بدار نشدند و 
بفکرچاره تغتادند » اوضاع درباریان بمراتب بدتر از مان فتحعلی شاه ومحمد 
شاه شد ۰ باز اگر در آن عصرها یکعده مردان نامی گاهگاهی پدا هی شدند و 
میکوشید ند سر وصورتوبکارها بدهند. دردوره ناسری این‌قیل اشخاس هم‌بوجود 
نیامدند و چپل‌سال باقی ساطنت تاصرالدین شاه همه بمش و ععرت برگذار شد 
بدون اینکه در یکرشتة خلی‌باديك هم بتواند يك‌قدم اساسی بردارد. 

قساداین دوره صددرحه بدتر ازدورء‌های سلاطین گنهن واجار بوده؛ بنسایع 
هیچکس گوش نداد ند.هیج‌قدمی دراه اسلاحات‌اساسی بر نداشتند, ازقشون ایران 
فقط اسمی باقی بود, ازه‌عادف ایران هیچ آثاری نبود؛ نفوذ علمای رو<انی‌به‌اعلی- 
درجه رسد ؛ مخالفین علم و صلمت علوم جدیده را تشویق کردند دخراقات را با 
شدت تمام ترویج نمودئد . قدمت های عمد؛ عایدات مملکتی صرف خوشگندانی 
شخص پادشاه گردید و تمام این اوناع بون استثناء بتع دشان این مسلکت 
ود که در ایجاد آن بطور کل مامد یودئد و معضوماً آن را تابد و تذویق 
مبکردند ۰ 

اين‌قسمت را باید باعتبار ناپللون‌سوم امپراطور قرانه انلیار کنم» هنکامی 
که معاهتط پازیس در تاریخ چپارم ماه مارس ۱۸۵۷ ږن ده تن ایران و انگلیس 
ملعتد گردید وبنا شد فرخ خان امین الملك بایران مراحمت نه‌اید ١‏ ناپلگون سوم 
کاغذی بناصرالدیگاه نوشته است که عن‌سواد آنرا در اینجا از.سالهٌ کاهرزاده‌عیاس 
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فط قصد دارم شاهدآورده باک که حگونه پادشاه ایران دا دیگران که از 
اوضاع ساست دنا اطلاغ داشتنه آگاه تموده‌اند و پندهای دذی‌قمت داده‌اند و چه 
راحنمائیپای مغید و بسوقم تمودهاند ولی‌ميچيك مغد واقع نشده و چو جه درشخحص 
شاه و دریاریان او تأثیری ننموده است . 


سوادنامۀ ناپلئون سوم امپر اطور 


« برادرودوست:ن ۰ انصراف‌قر خخان امین‌الملك سف رکبیر آن اعلی‌شرت 
فرصتی بمن داد تا از آن‌اعلیضرت ددیا نکاغذ یکه نوشته بودید اناد تشکر و 
اعتنان نموده ازمست‌های قلبی خود نز آن اطیحضرت را مطملن ازم . ی وة 
عپدنامه‌ای که مبان اطبحضرت و دولت انگلیس منمقد هده : اگر توانستم مصدر 
خدمت و امدادی شوم خود دا بار مشمرف مشمارم , ذیرا صادقانه درد لآدژوگی 
ندارم جز بقاه و دوام آن خاندان ملطت و ملت ی که درتحت حکم آن اعلیحشرت 
است . محیت خالسانه‌ای , مرا نست‌بان اعلحنرت دردل است و چیز یکه‌یرای 
مملکنش میخواهم خالی ازشائُ خیال و تب مناقم شخصی است » حققتأهم جر این 
تست , زیر که حالت طبمی‌جنرافیای ايران دلیل اس ت که دوت فرانسهر اخیالی 
درنظر تست جزاینکه هحواره‌طالب آبادی و بزرگیآن عماکت‌باشد ۰ ولی دولتین 
روس و اتگلی سعی و کوئش دارند کسحض منافع خود طوری در ایران انتللاه 
بهم رسانند که منتها بلاد آسیا دا سلط شولد و بریکدیگر برتری جویند » بتظرم 
جن سا ید که‌بهترین پلتيكآن) علحضرت مدارا ورفار با آن‌دودو لت یز ر گی است 
بدون اینکه با چك ازاین دردوات بستگی ودوستی تام بهم دسانئد , هرچه آن 
اعل‌حضرت پرزورتر‌شوند دول بعترطالب دوستی ومراوده با آن شهر بارخو اهندشد 
و آزادی مملکتش دا بشتراحترام خواهند کرد » درجمیم همالك روی زمین برای 
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کیت ازدیاد زور وقدرت, قاعده آنست که اولا پایه عنان خیالات خلق را حر دست 
گرفت و درتاقویت عقاید دیل مردم گوشيد و بعد بایدتظمی میعگم درامور ومیسات 
اکگرو کشورداد بدین.می که لک گام اولیای ده لك اعلحفرت بردین و آئین 
و عدالت باشد ء با داشتن قواع‌دی درست ومسکم و روشن مالیات دا ازدویانیاف 
پگ ند و باهیان را جرب و مظم پدازتد ؛ پقین دارم ایران مید رجال و ناهگاه 
مسلمن مادق و خالس است و این توع اسالام خالس روز بروز بیش از پیش قوت 
گرفته و ازمیان یرود وشم آن اعلیحضرت بیج وجه مخاپپتی با وم سلطا 
علمانی نداره و خیلی بپترادت ؛ جرا که سلطان با مسلمین قلیل برمیمویان کیر 
تسکم مینماید : سلطان و ملین همدین او ملت های خوب و مردانة اجداد 
خود را ناه نمیذار ند ١‏ روز یروز عقا ید. آ نها درتناقش است و حون‌دولت ملم پاید 
هرروژء حقوزق و شمانت‌سای چند برعایا و تمه یسوی جود بدعد لپذا خرروزه 
ازاسیلاء و بزر کی خود در نزد دعایای مام میگاهد . بدون اپنکه از عیسویهای 
خود محیت و بشگی بیند , ولی حالت دوات ايران یسالسکس است و میتواند 
همخه پاس عقاید و دسوم لدیمه خود دا بداند و برخلق دوی دمن آشکارسازد که 
قر آن عجه سد راء و منافی ترقات و تریت و مدنیت ملل نیست «فیا لسفیقه آن 
اعطیحضرت میتواند خالسا نه درعقاید و دین قدیم اجداد خود بماند و ظاحراً وباطلا 
پدانقر اد رفتار نماید. دد لباس ملتی که ار زیادی درنزد خلق دارد ملس باشد ؛ 
طرز رقن مالات دا بروفق اناف ودددتی قراردهد که باعث و مايا پتای تمول 
رعایای خود باشد . ولی با وصف آن باید از ړوی قاعده بررمالیات و وجوه خرائن 
خود بیفزاید . ددمبم دیوانی و کار گزازی درداخلهطرژ وطود پددا نه پیش‌بگیرد . از 
باختن راغپا و رودخاننها برمکت مملکت بشراید و لشگری که برای مملکت 
بار گرانی نباشه نگاهدارد تا اینکه عورد احترام دود و ترديك گردد . اگر آن 
اعلیحضرت پطوریکه کته شد رفتار نماید ایرانر! اول مملکت آسا خواحد کرد . 
جر یاب لشکر باعتقاد من بهتر آنست که کمتر یاشد ولی هرچه هست حوب و 

منم نگاه دازند ته زیاد و بی‌نظلم.۱ گر آن اعلحضرت بیست یاسی‌هزارقشون منظم 
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داشته باشند که مشقشان بت فر نکی و لیاسشان بطرزایرانی باشد این فده لشکر 
بنظر من کافی د مابقی را میتواند چون سباه افریقا قراد بدهد , ما خودمان در 
الیهزایرسه فوج سوار؛ سپای دادیم که ملل سایر اشگریان منظم هستند و رجیم 
مملکت منقسمند ۰ باینطود که‌ازمه فوح‌سواره هر پنج امش فربايك و کیل‌دد کل 
میلکت عتفرق وکت شده‌اند جنانگه درخود فرانه بهمین, سبك افواجي‌چندهست 
که ژاندارمری منامتد. و همهٌآنپا از سر بازهای‌ کار کرده و آزموده هستند ودر ند 
خلق حرفعان یکنو م پیشرفت وتأثیری دارد» در وقفت ساح! گر انغتشاش و نزاعی 
درجاگی روی‌دهد مام شده رقع مینمایند و در وقت جنک بسپولت جمم شده باز 
اقواجی در کمال آداشگی هستند ؛ این رسم دا میثوان در افواح پاده نظام یز 
متداول کرد و حناقم عمده برداشت . 

يی عمال دا خیالی‌در نظراست ومگرردراین ياپ ست کرشده‌اند کهراه آهنی 
بازند که از کتاررود قرات ٣ا‏ تر بای قاری کشده شود آن بجر با جر فف ملحق 
گردد » با احدات‌آن اذ برای حولت اتگلی راء آعد و شد از آنجا بپند نزديك 
خواحد شد و اتعام داه برای ترقی ملل بسیارخوب است و بنظرم جنان میآید که 
برای دولت منافع ذیادخواهد داشت ١‏ | گر جه پرشترازععابراین راء آهن‌درمعلکت 
عثمانی خواهد بود ولی سمی‌فرسخ آن ازخال ابران خو اهد گذشت بطور یکهدر ایام 
سلح جع عجار هند باید از مملکت ایران بگنده ء لکن در ایام جنگ چون 
این‌راه آ هن باعثا لحاق‌ایر آن بدر بای سید خواحد بود دولتهای متحد ایر ان‌سبتوا نند 
بسپولت ا«داد ازفرنگستان برای او بفرستند ؛ هر چند اعت و احداث کنند؛ آن‌راه 
انگلب‌پا خواهند بود ولی موقعتآنراه آهن بطوری است که خود دوات انگلس 
نمیتوا ند تساحب وتسرف کلیه در آ نجا داشته باشد . علی الخصوس درو شی که ایکی 
ازدولتپای فرنگتان درجنگک باشد , ولی دولت ایران برحسب موقمت‌خوددت 
تحکم بر آن راءآهن ازابتداه لی اتتبی خواحد داشت . 

خیالاتی که درفوق د کرقد مدتها بود که دام میخواست بان آملیحضرت 
الپار تمایم , امدوارم که این اظپارات را دلایل واشحه ازمحیت هن‌خواهیدداست 
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که چقدرو بچه پایه‌طالب خوشوقتی واقتدارشما هستم . این فرصت را غنیمتدا ننه 
آن اعلحشرت را ازدوستی خود خاطرجمعی هیدهم . 

برادر ودوس ت آن‌اعلٍحضرت , ناپللون - بتاریخ ۱۷ ماه کتبر۱۸۵۸ میلادی 
(مطا بی ۱۲۷۵حجری) ازعمارت توبلری . » 

باری معاهدث پاریس یتفم انگلیسیا تمام شد وامتیازاتی را که از سال ۱۸۲۸ 
ەپلادی (۱۲۲۳حجری) اتظاد داشتنی بدست آوردند ؛ ایران بعد ار این تار یځ بکلی 
از ظرسانیون انگلیی افتاد , بار دیگر امور سیاسی آنرا یحکومت هندوستان 
وا گذار نمودند ودر پارلندن دیگردوایط مستقیم با ایران نداشت 

دراینموقم انگلپا مخت گر فتار بلوای هندوستان شدند و برای اینکه به 
حراحات اير ان مرهمی گذاشته باشند » لردپالمرستون که دراین‌عوقم» هم‌صدر اعنلم 
وحم وز پرامودخار جهٌا نگلستان پود کاغذی بهمیرزا آ قاخان توشته e‏ تذ کر 
آن دداینجا خالی از اهمیت تیست » چه دور جنگگ و ستبز آندولت با ابران 
| کنون بایان دسده و مقصودیدا که ازاوایل قرن نوزدهم داشدند ايلك جامعدعمل 
پوشاتدها ند , غرض عمد؛ انگلتان جدا نمودن افنانتان ازایران بود حال‌موفق 
ده و حاصل زحمات تقرییاً نیم ثرن خود را بدست آوردند « اينك با انعقادعمدنامة 
پار یس‌دوات ات ایراناحق حا کمت‌خود بافغا نتان باصلاح و وصوابدید مرزا آةاخان 
نوری صقر سود » پس‌ازاین ؛ دیگرایران‌بافقانتان سرو کاری تخواهدداشت 
هم تفه را میرراآقاخان نودی درسال اول صدارت خود سبت به هرات عل 
نمودکه شرح‌آن درفمل سی‌ام گنشت د 

اينك برای دولت انخایس دورثتحرب فرارسده بود وفکرمیکردند که‌باید 
ازشاءتحب نمود وعلت ایرانرارانی کرد و گناء جنگ انگلیس وایر انرا بگردن 
سدراعتلم ایران انداخت و گلت باعث تیر گی روابط اران وانگلی اء بوده: باید 
در انظارچنین جلودداد که یاست یر عافلاته میرزا آقاخان نوری دوات انگلیی 
را مجبور تمود یت به دولت ایران میاست خثن وغیردوستانه تعتیب کال . 

اينك مکنوب و یسکنت یالمر استون صدراءظم ووزیراهءورخار حدانگاسنان به 
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مرزا آقاخان نوری صدراعظم ایران . این تامه درجوار نامه صدر اعظم ایران‌نوشته‎ 
: شدء است‎ 

لندن هشم سبتامبر ۱۸۵۷ ۰ 

و جناب شرف صدداعظم ایران ناما مورخه پنجم ماه جون گذشنةً شما دا 
که لطتایرای اینجانب ادسال داشته بودید با خوشحالی و شض تمام در یافت‌نمودمه 
احسانات دوستانه و مود ت که در بار من ابرا[ نموده بودید اسباب همرت مراف راهم 
نود , ایلجاب نیزمانندشما اژانمقاد صلح‌بی دولتین اهران وانگلیس که‌یاختلافات 
بن دولتن خاتمه داد خوشحال هسثم , امدوارم این صلح که فملا بین د و کشور 
بر قرارشده برای مافع هردومیاکت هبه ژابت و بر قراربماند , ايلك من‌متوانم 
ازروی حقیقت و صفا بحضرت اشرف اعمان بدهم که میل باطنی دولت و ملت 
انگلستان این اس ت که مملکت ایران یك مملکت سعادتمند , مترقی ۰ با اقتدار د 
متقل باشد و بیترین و ؟املتر ین دوستی و یگانگی با اعتماد کامل بین دولئین 
ایران و انگلیس برای مه ثابت و بر قر ار بما ند . 

اینجانب خوشوقت از اینکه درمکتوب شما این نکنه برای من تصریح شده 
است که میل باطنی و اراد؛ قابی شما این اس ت که دوستی ویگانگی و مودتدبربه 
را در آینده بادولت انگلمتان تفویت کند , لیکن دراین موقع بوص :این جاتب 
دزاواراین حسن تیت وعقیدة جناب اشرف تخواهم بود هر گاء بخواهم ظرحقیقی 
و عتيدة باطنی خود دا ازذما پنهان بدارم . 

نتار باینکه بعضی مطالب و نکات در مکتوب جناب اعرف نوشته شده است › 
من ناچارهستم که با نهایت صداقت و صمیمیت با نپا جواب پدهم . 

جلاب اشرف مرفوم داشته‌اید که تا امروزبرای حفظ دوستی دولت انگلیی 
با مشکللات»دیده رو پروشده‌اید ودر کوفش‌ای خود برای این قود وجل وگیری 
از خارات دولتن تنا بوده‌اید و بعلاوه مرقوم داشته‌اید با امبواری قطی کهدارید 
ازاینجانب تفاتا مبکند که من نیزدر آینده مخصوصاً متوجه باش م که قواعد دومتی 
و یگانگ ی کاملا رعارت شود و اتحاد دواتین محفوظ پماند . 
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اياك جوابا من خود دا دراین باپ مجبورمی‌بینم عقید؛ خود را اغباد کم و 
بگریم جنگ یکه بمن این دومماکت واقع شد هر گز نمیتو ان بعففلتی منوب نمود 
که آن غعلت ناشی ازطرف دولت انگلیس بوده که قواعد دوستی و یگانگی را 
کار گذاشته و رعایت عدالت را انه‌وده است . ولی باید گفت این جنگ فقط و 
بطور کلی مربوط برفتار عیردوستانۂ خود جناں اشرف بوده و بوامطٌ خصومت 
شخص یکه جناب اشرف بت بانگلتان داشته‌اید و قولا و عملا ثرا ابراز کرده 
بودید پیش آمد . در این سورت جناب اشرف برای حفظ دوستی و یگانگی بین 
دولتبن کوشش ننموده‌اید بلکه قخص جناب اشرف بوده‌اید که یگائه ءامل قطم 
رواپط دوستانة دولتین شدد اید . 

من هبچ‌تردید ندارم که جناب اشرف دنبال بپانه میگفت دکه‌جنگ وستیز 
را یا دولت انگلیس آغار کنید و دراین اقدام تصوره,کردی دکه بازیاد منافع دو لت 
ایران میکوشيد و من باید این طورحدس بزنم که جناب اشرف‌دد این مورد وظیفۀ 
یك نفروطن‌پردت حقیتی را انجامی‌دادید و این حدس ؛ عقیده و اعتماد مرانسبت 
به روابط حسنهٌ آیند: دو کشوراستوارم‌کند ذیرا که پر شآمدهای‌جنگ و فتوحات 
قشون انگلیی با وجود فزونی عد قشون ایران باید بحضرت اشرف که صاحب 
هوش‌درشاد وعقل سلیم هدند معلوم کرده باشد که عنافم حقفی ایران دداین‌است 
کهشماروا یطدوستی وهه‌یمیترا با دولت اتگاسان به بستر ین‌وضعی نگاهدار ید و 
نگذارید سلح بین این دو کشور متز لزل گردد وباید ید نید که نتیجه جنگ ایران 
با دوت اتگلیس شکمت وخمارت برای دولت ايران انت . 

وقتبکه این حقیقت روشن در ذهن حضرت اشرف جای گرفت » یقین دارم 
در آن هنگام حطر ت اشرف مانند یك فرد وطن برست ایرانی متوجه آن خواهید 
کد که سعادت ملت ايران در آنجااست , بنابراین » سیاست‌عاقلان؛ خود را کهشخص 
اول مملکت ایران هتد برای خر وسللاحشاهشاه خودبآن‌طرف معطوف دارید. 

پا آن صفات عالی و سات ماهرانه که درحناب اشرف و جوددا: دخاطر جمع 
سم که اتحاد این دومملکت بعدها رری اناس متین ومحک پابدارخواهد عاندو 
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منافع‌ملی طرفین بطرزعاقلانه محفوظ خواعدبود واین اسل »تر آزاصاعا‎ 
. شحصی وزیر یاک مملکت است و اوه قدرهم سدبیق و صعیمی باشل‎ 
پامپل مقر ط خو استادسالاتی وسعاحت حشرت شرف‌بوده و آمتواری‌فوفالعاده‎ 
 دشاب دارم که ساطت با ڈو کت وجلال شاهاشاء ایران مدام پایداز و سعادنمند‎ 
. افتخار دارم , جناب اثرف , مطیع ترین خدمت گذار با ونای شما ياش‎ 
)1( باس استون‎ 


(۱) تقل ازجلددوم کتاب تاریخ تد کا ئی دیسکنت با لمی‌استوت . تالق آخش‌سفسه 
viscount Palmerştone, by Aehley ۳۰ 131.132 OFT)‏ 


فصل سی و سوم 
ایر آن بعدازمعاهنة پاریس 


سدارت میرز۲۱قاخان‌توزی - تأمین مقاملمياسی‌دوت آئللیس 
در افغانستان - پایداهت‌های اد ل[ف مال عر ہورگ راجم بجنگگ 
ابران د اشلیس - صرات در دست دوك ايران - دی 
هیر ڌا آقاخان نوری در باب صرات - احشضار حام اتسلطنه 
از هرات - اعز ام سلطان احمد خان پر ات آعیین سر شن رکد 
رالشوت دزیر مختار جدید آتگلیس بدد با ابر آن - مختصرک 
از شرح حال رالنشسون - راون برای تحبیب ناصر الدین 
شاه باب,‌ان مأمود شده بود ۔ بان داشت هاف دالسون ب 
علاقات با حسنعلی خان "لراسی دد باریس ملاقات با 
نلطان عثمانی در استانبول - ملاقات با قر مانفر مایلفقاز ب 
داستان شیخ‌شامل - ورودراانسون‌بطی ران اختلاف تقظر رالنون 
يا وزارت ارجا لندن .ا تعاب ر السون‌از مقام خود - مسر 
ایس دزیر مختاد جدید انگلیس - نظظریات رالسون در یاپ 
سیاست اتگلیس - تحریکات دوت انگلیس براگفانتان - اشاره 
بانقلاب هتدوستان-سوبامآمو دسیاسی دولت انگليي ند ایر ان 


صدارت میر زاآقاخان نوری 
در سفحه ۶۳۲ اتاره شد که هرا آقاخان نوری بر ای ټو لي بقاع یدارت 
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دوشرط میم نمود ؛ یکی اينکه میرزا تقی‌خان اتايك اعم معدوم الاثر شود.دیش‎ 
آنکه اگر روزی از مرذا آفنضان خطا و خیانتی دیده شود یا سعایتی بعمل آید‎ 
جان اوددامان پاش و ببلا کت فرسد ... انك سیر زا آقاخان درمتام صدادت‌ثا پت‎ 
و پرقر اراست و دوزیروز متام و درجات او بالا سرود . دز تاریخ درا لئواریخ‎ 
: هو یمد‎ 

د بپمانطوریکه او عېد و پمان گرفته بود تار شد و تخلف بور نرسید , 
میرزا تقی‌خان عقنول شد و میرزا آفاخان مدداعظم درمیان سدور دولت قاجاریه 
دوم وزیری‌است که لتفاعتماد لیو (ه یافته ودوم سدری است که ب »در اع مخاطب 
شده است » لقا ومعاً و اسماً و رسماً سدارت داشته است ؛ جزحاجی ابراهی‌شان 
شبرازی وم زا آقاخان نوری درمیان سدور کسی لب اعتمادالدو له تداشته است,. 
و جزمیرزا شفیم ومیرزا آقاجان صم 5 سی تا آن مان باق سدداعتام مخاطب نشده 
است و بایررصدوریالقات و خطان دیگرمخالت شده‌اند . 

چنانکه قبلا اشاره شد درششم صفر ۹۲۹۶۸ که عید ولادت تاسرالدین شاه یود 
حبذ ترماً شمسا مر صم وکلل بالاس و یاقوت بمیرزا آ قاخان مرحمت شد . 

پازدرعمان نال عصائی عکال بالماس و چة خامي مرسم و بند کاغن شرایة 
مره ار بدی‌باواعطاء ومر جوري شد که پیشتر مورد مراحم وعواملف‌شاها نه واقع شود . 

پازدرهمین سنه ۱۳۶۸ میرز افضل‌الل4 برادد عیرژا آقاخان سدراعظ عنصب 
وزارت کل ظام یافتوهیر دا کاظم‌خان محتوفی و لدصدد اعظم بلقي جال نظامالملکی 
سر افرار کشتهانتفاء مدالك سروه هم باو تفویض شد وهرروز بر ترفیعات اوافزوده 
کد + بسار ع-پرتعا عه تشائهای دولتی سمت‌افتخارداشت . 

درهمین سنه دیرز| آواخان به تکان تمثال همایون مغنح گردیده و اج اه 
یافتند که نشان‌ای._ توعا نی‌را که‌شاهعر حوم(مسمدفاه)باواعطا کرده‌بودنداستعمال کلد 
۶ ریب مگ نماید . 

درسله ۱۲۷۵ يردا کال خان نطاما لماك ولد صدراعظم بر تة شخص حومی و 
تا بت سدارت عظبی ولقب جنابی وتمثال همایون و حمایل آبی و سب ز که مخم‌وص 
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شخص ددعی است نایل و بوزادت شامشاه زاده معین‌االین میرذا نیز ماصوب 
گردیداند . 

در همین سه حزار ودویست وهفتاد . سدراعظم بيك قطمد نخان امیر نویانی 
اعظم و يك رشته حمایل سبز که اول شان این ده لت علیه و مخصوص شخص اول 
است و يك رشته بندکاعت کال بائماس و مروارید تايل وبللب نيل آلعص(اشری 
امچد) سرافر از آمدئد . 

خلاصه‌هر روز وهرساعت برعراتب احترامات مبرژاا قاخان مدراعظم‌افزوده 
می‌شد واو برتدیرات خارجه و داخله بط کامل داشت و چندین عپدناهةٌ ده لنی‌در 
غد او پسته‌شد ودر پستن حعاعهدات سر فقاپرانر امنظو رم کرد و کیتر خطادر معاهدات 
او دیده شنه است , 

فتم هرات پوا-طةٌ اوشد ولی گرفنن اندایس بوشپرد! هم باو اسبت دادند , 
درعید اوانگیی پوشپردا تصرف کرد . 

در آنزمان حاجی میرز اعلی! بر قوام‌الملك پ رحاجی‌یر زاب راهیم‌خان 
اعتمادالدول شیر ای بگلریگی و پیشکار فارس بود و میرزا حنعلی خان 
نصیرالعكك حکرمت بوشهر را داشت و میرزا آقاخان سد اعنام . خجاعالملك 
دا از جانب خود مأمور بوشهر کرد بود که در آنجا توتف‌داشت و میرزا فتحعلی, 
مان صاحب دبوان پسر حاجی‌قوام| لملكث‌درتیران میر‌یست و در دست‌گاه سدارت 
میرزا آقاخان ر ابطة مخصوص داشت و سدراعظم باو کارهای شخصي و دو نید جوع 
میکرد و مپرزافتحملی خان‌مف کوردرو اقم بجيت‌تقويمو تو یت کار های‌پدرخودحاجی 
قواما لملك درطیران توف داشت ؛ چون خبر رسد که انگلس بوشهر زا تصرف 
کرده است عیرزا آقاخان صدراعثم حور رفته عرش کرد که قوام!املكث بوادملد 
کته شدن پدرخود حاحی ابراهيم خان دراین دولت تلافی کرده بوشپرداتصرف 
انگلس داد . میرزا فتحصلی‌خان ساحب دیوان که ازعملة خاوت : دوستان‌داشت , 
برحب مواعتعه؛ باواین سخن‌را اغیار دادند وی‌بحضوررفت , عرش کرد کدیرشپر 
را مدراعظم ییاد داد » با بغر ای انلس فراد داده و نوشته‌ای پا نبا نگاشته است 


۷۳ 
که | گر بخواهید هرات دا ازایران بگر ید پوشهردا تصرف کند ا ما اژدرمصا اجه 
پیرون آئیم وهرات راپتما واگذا رکنم و شما هم بوشهردا تخلیه کید که کار پروفق 
مراد شوه و بازمیرزا فنحعلی‌خان عرشه داشت که شجا عاآملك مأموزمددراعظم در 
جوشپر تو قف دارد و این کرعا را سورت داده استبرادد من میرزا حلي خان 
که جا کم بوشی راستآقتداه اینگو نه کارعار اندارد. | گرچه دداین‌عر ایض اعلیضرت 
سلطانی يمرا فتحعلی‌خان تغری فره‌ودند , لکن این تم یشکان بسند اعظم بوده 
است و این عرض دد مزاح عباداد اثر کرد و ازآن روزاساب عزل صدراعظم فراهم 
آمد . ازخارخ و داخل مواضة دیرزا آقاغان نوری صدراعظم را با دولتانگلیس 
درپاب پوشهردجرات گوشزد بسمم میاراك همابونی نمودند » لبذا بموجب دستبخط 
مبارك , مرذاآقاخان توری از صدارت عتلمی و تظام! لماك وزیر لتکر از مناصب 
خودشان معزول شدند و عرل جیاعت نوری در بستم شهر «حرم هن ارودویست و 

اناد و بنج واقع شد .8 


فرمان عزل میر زاآقاخان نوری 


د چتاب مدراعظم , جون شما جمیع امورات حولتي را بعهدء خود گر قد 
واحدپرا شر يك و سپیم خود قرارتمیدادید . ععلوم شد قو يك شخص شما ازعپده 
جمیم خدمات عا بر یاعد ودداین بن خبطیا و خطاها اتفاق افتاد و کم کم اسورات 
دولت هعرق عاند و شماالته ازدو تتخواهی دأاښی‌ می تو ید که مادراین حالتسجور 
پاشیم و امورات را غرمظم دلاحئله فرمائيم . اپذا امروز که بستم‌سحرم الحرام 
است شما :۱ از منصی بدارت و تطام املت وزير لشخر دا از مناسب خود ممزول 
قرمودیم؛ در خانة خودت آسوده پاش در نهایت‌اطینان و املیت از جانب ما . یقيت 
بجر التفات‌در حق شماها ابدآکاری تخواهیم کرد , التفاتپای زبائی د اطمیان آتجه 

لازم بود ومکون قلب ها بحاجبالدوله فرمودیم که بشما بگوید . سته 6۱۲۷۵(") 


1۱ نعل ازسددا لتر ار وم رت !لیلدان ۱ جلد درم ۽ ساعد TA‏ 


۷ 

دراین تاریخ شا» سوعتلن فرق‌العاده‌ای برآ قاخان نوری پیدا کرده‌بود: 
حود شاه نز یاموز کذوز آنا شده وتا اندازه‌ای تجر به پیدا رده پود ودزلمینمود 
که سیر اعظم او آلت دست‌دیگران است » یملاوه این شخص منافع خودرابرممالح 
مملکت ترجیح دهد ورجال در باری اژثرس اوهمه از کار کتاررفنه سا کت‌مانده‌اند 
و تمام امورمیم؛ کخوربا دست يك عده نوري و تفع پرست اداره مشود - 

مرحوم میرژاجعترخان خورعوجی که تاریخ‌موسومید حقایق الاخبار را 
توشند است جرء وقایم سال ۱۲۷۵ حجری قمری می وید : 

«مرزاآقاخان نوري دررعایت خویش و تبار بی‌اختباد بود ,اف منسویان د 
متم‌اتان تاهمایگان یشان بلا کثراهالی بی‌شعون نورع کجور راحتیال‌تدوحا کم 
بلاد گر دائیت و مااك الرقا عباد . هرجا احمقی بود از شراب هوش‌ریای دولت 
مست آمد وخر کا ابليي پود با عش و است هملست گردید ۲ 

... تعدی را درمملکت ارم و تملك و تصرف در ماء و رماع مطاوعین‌داه‌لازم 
دنک 

هر ناحیتی از ايران که بتصرف آن بیدینان پود ویران شد ... سب الاسر 
خسرو گردون علام . «حتوقان عظام پیحاسبات طاهری میالكك سروه دنید کی 
نموده جرایسالی: مت‌هزارنومان که‌ازدیو ان همایون درو جه مرزا آقاخان ستمرو 
بر قرا بود در این ایام صدارت سالی یکسنودههز ار تومان علاوء ازراتبهاستراری 
و تعارفات وهدایا وریشس کشی د از تجاء ماخودی مشار الیه بو وعا(مه پر دوازده‌هر اد 
توسان‌مقرری میرزا کاظم‌خان سالی‌هجده‌هر ارتومان بقلمد. آمد . خدیو بلنداقبال. 
زیاده ازمأخوذ یکال مطالیه تفرمودند » با سایر کاریردازان و عمال آن جماعت 
بهمین سوال مامات رفت ومرزا آقاخان نوری با سد تفرازاولاد باقامت ملطان - 
آ پاد عراق مامور گردید e.‏ 

درزمان مدارت‌سرز! آ قا خان نوریر جالد. باری متو جده‌تد که بر ایر سیدن 
به مقاعات‌بالاتنپا حن خدعت و قدا کار ی کافی نت باه وسال دیگر باد برا نگیشت 
که مصدرسةامات عبم مملکتی دد اعمالمرزاتی ان امير كير ومیرزاآقاخان 


۷۹۵ 

نودی بخویی درخاطر آنها ممم بود . 

نه‌تنپادر تتینجه‌اعمال دور #صدارت‌ایندو تفر بلکددر نشجهاعما اد کار ورجال‌د ج 
اول دور فتحعلی شاه و محمدشاه نز «دیش جود قشاوت ب‌گردند . مندیدند هز 
یك از آنها که کی پساعدت خارجی نبود به بدترین عقو بتی گرفتارهشه ؛ این 
انت که مقام شاه درانتلار رجال دربادی ست عتزلسزل شد و اذکاء رجال در بادی 
با لطم عوض شد وهمین پیش آمد برای مملکت ایران بدیختی بزر گی‌ایجادنمود. 

دراین تادی تاصرالدین شاه ستو جه شد که دسایس بی‌شماری دراطر اف مقام 
صف ات ارحارج و داخل وجوه دارد . وجود این دسایس شاهر ! بو حشت انداخت 
د تصمیم گرفت دیگر کسی دا باین مقام انتخاپ نکد واموزمملکتی دا بین‌جندتفر 
تفم کدف , شاید باین «سیله بواند ازدمايي خودی وبب‌گانه جلو کیری تما ید . 

مرحوم اعتمادالسلطنه در جلد دوم مر آت اأبلدان جزء وقایم سال ۱۲۷۵ 
مسو نت 

د مہام و مثاعل را تجزیه نموده شش وزارتخانه تر تہی بات ؛ اول وزارت 
داخله, دوم وزارت خارحه ؛ سوم وزارت جیگ . چبارم وزارت ماله , پنجم وزارت 
عدلید . شم وزارت وظایف . بااين تقبیر و تأمسی وزا, تضا نه‌ها عم کارهپمی‌صور ت 
تگرفت , معفو لیت آقایان وزرا سدود فراع القاب و متردی دربارم ستکان 
دور و زديك بود و اصلاحات اساسی در ج يك آز این شی وزارت خانه دیده 
نمشد . ۲ 

نوزمر کب معاهده باریی خشك نشده بود که شورش معروق سیاهیان بومی 
عندوستان با يك حیجان فوق‌العاده شرو م گردید . 

مات جان بلب رسد هتدویتان ازدیرزما نی دبال فرصت پودند که بر مد 
لعا و افنداز دوات انگلس در هنف قام کنند « دداین عنگام که قسمت مپم‌قشون 
ناخایوی‌انگلیس درهند مأمور جنگ باایران شده بود وطن‌یرستان هندوستان‌فر مت 
بدست آویده . قام تمودئد و باتکلا که درهند بودند بچنگه پرداختند شایب 
بتوا نندنفوذ آن‌دولت راازمنه رغه کن کنند , ملت هندرر این نگیم ردا نه جنگدند. 


۷ 

من درهمین فصل بتفسیل ؛ یذ کراین قام خواهم پرداحت . 

ایجاد صلح بین ایران و انگل که با عجله و شتاب انجام گرفت قشو نپای 
اتگلی رادرایران آژاد تمود که فوری به حندهر اجمت و تا کورش هند ادامعداات 
اپر ان دا حال خود رها نه‌ودند . 

متسود کلی دولت اتگاس در این تاریخ از اینکه جنگ را با ایران شرو ع 
نمود این بود که ایران ا(حق حا کست خود باففانتان سرفذلر کند و مقدرات 
آیند؟ آتر! پدولت انگیس وا گذار کند و این «قصود بدوجب معاهد؛ پازیس‌برای 
آن دولت تأمین گردید . 

اها شورش عم که هدومتان حداین تادیخ سب شد که هر آت‌عا نندهمیخه 
دردست ایران باقی بماند . 

ار لآف مالمز بودی (') که در اواسطقرن توزدهم‌چندین‌پار وزیرامورخارجة 
انگلستان برده دریادد اشتپای خود چين وید : 

« جنگ دولت انگلیس با ایران بدون تصویب پارلمان انگلیس بوده ۰ » 

ایا درتاریخ ششم اوت ۱۸۵۷ علاوه مکند : 

« ایرانیها از گر قتاری‌های دولت انگلیی درهندوستان مطلع شده‌اند , اينك 
حاضر تستتد هراتدابدولت افتاننان وا گذار کد . بنایراین جگی دا کددولت 
انگل خود حرانه و باین عجله و شتاب با آن دولت شروخ نمود , مملکت 
هندومتان دا از قشون‌های انگلیی خالی گذاشت و به یاغان فرست داد که عليه 
دولت انگل قیام کنند وعرچه مخواهند بکد . 

تمام اینها باین نجه رسید که تلفات جانی و خمارت مالرمتوجها نگلتان 
کردد و آن تبجه‌ای هم که ماتلور بود حاسل تگردد e‏ 

ولی درایران میرزا آقاخان نودی علاوء براینکه دفتراعان‌برای انگل پای 
پلادینة هندوستان باز کرد » احکام خیلی سخت نزبه «-رحوم حام‌ا اه صادر 

نمود که فوری حرات دا ازقشرن ايران تخله نموده بخراسان مراحمت کند . 


(1) Earl of WMalınesbury ۰ 


۷۷ 

درتازیخ عینالوقایم زاجم ياين مونو ع میئویسد : 

«انگلسها بمیر ژاآقاخان نوری مدراعظم ایران رشومای وعده کرد ند و او 
خیال پادشاء‌ایر ان‌راازشطدرات متصرف نمود وحکمي پمررجوم‌حسام! لسلطنه توشت 
که هرات را تخلیه ماید و بمشید بر گردد ک.+ دولت اتگل دست از سحاربة 
بادر قاری بردارد . 

مررحوم‌حسام| لساطه درجواي وشت که حال سزاواز تست دولت آیران هرات 
را تخلیه نماید »> زیرا خارت فوتااعاده متحمل شده‌ايم و آنگاه باری عردم 
قر لباشه که له درطر يته خود داعتندآشکارا شدهاند و خرایی د صدمات کلی از 
عرحیث و عرجپت بدوأت و ملت ایران فراهم میود . 2 

نويسندة این اریخ عازوم میکند که : 

د مرحوم حاماللطنه در هرات باب محبت بررخ شیعه و سی گشوده پود 
پطوریکه اعالی بارشای خاطراسامي اطفال خود را که عمروا بویکروعئمان گذاشتد 
بودند تبدیل تموده على وحسن وین میگفنند و بتمام قتاة وطلاب و اعیان‌شیعه 
و سئی‌اتمراد وحواحب و ټول برفر ارنموده عدالت پیشه داشت . 

ولی مرآ فاخان صدراعتلم که تصمیم گرفته بود هرات دا بدولت اتگلیی 
وااگذار کد درجوان حامالباطنه ینویمد ؛ معلوم مشود شما را خبال سلطنت 
وپادشاهی بسرافناده که بپرات ساندء جوان تطقة دو لت دا اینطور داده‌اید , | گر 
خود را جزء دولت ايران و خر خواه بادشاه عیداند بزودی هرات دا تعلبه‌شنوده 
بمید بر گردید . » (۳) 

مرزا آقاخان نوری با همان عله و شتاب که معاهد؟ پاریس دا پااتگلیسیا 
«نعقد نموه با همان سرعت و جابئی نمزدستورداد هرأت دا اژقعون ايران تخلیه 
کنن وحسام‌اللطنهرا مجوزنمودحکوهت‌هرات‌را به سلطان احمدخان معروف‌به 
سلطان چان‌فرز ندعحمد عظیم خان بر ادد بزر گامیر دوست‌محیدخانه! گذار کتفوبا 


(۱) عبن الو ایم ۲ اند معحیل پوت خان شرا تی سنح ۷۱۹ 
(؟) ایشا سنه ۱۳۰ 


۳ 


۷۹۸ 
یکمده مپاجرهراتی که تماما شیعه بودند یمشہد مراجعت کد , باین نز قاعت 
نکرده حسامالساطنه دا اژحکومت خراسان معزول تمود » دد نتبجه آن افتضاح در 
مره بوسیلةً همزه میرژ احشمتالدو له بش آمد که تقون ار ان از ترا کمة آخال 
و مروشکست خورده بخر اسان باز کشت نعودند . 
با مام این احوال سک هرات بازچشم ادید یطرف دوت ایران داشته واز 
دولت انگلیس بکلی مأپوس بودند(") چونکه دوست محیدخان دا دست ناندع 
انگلیسرامی‌دانستند » مخصوساً رقتاریکه امرمذ کرد پا اولاد سرداد کېندلخان نموه 
و امارت قتدهار که حق آنها بودیهتصرف خود در آورد وآنها را متواری ماخت,(*) 
تمام اینبا کافی بود که سکنة حرات دا از دوست ««مدخان و دولت انگایس مأیوس 
گرداند ۰ 
دراین تاریخ عده‌ای ازشاهزاد گان و مرداران افغا نی در یلاه ايران پناهنده 
ووظفه خواد ایران ودند ۰ عمینکه بنا شد تعکردوات ابران از هرات هراجت 
کند شپر بادایران دلطان احصمدخان معروف باطان جان , پرادرژادة آمیں دوست 
محمدخان را که پراسطه کدورتو دشمنی با اممف کود در دربار ايران میزیست 
بحکومت هرات انتخاب نمود , این شخص یکی از خدمتگذاران با وفای دولت 
ایران بشمار میرفت و تا حیات داشت عطیم فرامین و اوامر دولت ایران بود . 
غپربار ايران سلطان احمدخان را با استعداد کاقی و مپهات‌زیاد و تویحانة حسابی 
روانة هرات تمود و مرحوم حسام ال لطنه ناجار هرات را پایثان رده و عسازم 
اران گردید . 
دراوابط سال ۱۸۵۷۲ +پلادی (۱۲۴۳هدری) سترموری وذیررمشتارانگلیی 
که موضنوع میرزا هاشم‌خان و یال اورا ببانه نموده یرآ ازایر ان خارح شده بود 
این‌بار با اعزاز تمام در ۲٩‏ دی‌قسده ۱۷۷۳ دارد طبران گردید . 
مرحوم رضاقلی خان هدایت دداواخر جلد دهم ووسنةالسةا بورود وپذیر ائي 
(0) کاب انگلیی و دوی درشرق ١‏ تلف رالشون سنا و 
(۷) تاريخ هرات » تاليف ادال لطنه . 


۷۹۹ 
این وذیرهختارازطرف در بارایران اشاره نموده گوید : 

د جاب سعراعتام ایران برای تشبید یلان این مسالخه جدید و فوامٌدسام و 
صفا ۰ روزبکشنبه ۲۷ ذی‌قعده ۱۲۷۳ جناب وزیره‌ختار دا درس ای سقارت دیدار 
کرد و بیرق دولت انگلیی برافراشته شد بوزیرمختاردرافتنام سن‌فرمود : 
با که نوبت صلح‌است ودوستی وعایت ‏ بترطآ نکه‌نگوييم از آنچه رفت حکایت 

و آشنتام کلام را بدین بیت مختوم ساخت ؛ 

دودوست قدرشناسدحق‌صحبتدا ‏ کهمدتی بسر‌یدند و پاز پبوستند.» 

دراین تاریخ دولك اتگل گرفتار شوب و انقلاب جندوستان بود . این 
گرقتاری قرب سه بال طول کشد ۽ دراین دنت دیگر فرصت زیادی نداشت کماز 
توفتنه‌های دیگری دره‌مالاك مجاود براتگزد , همینقدر خوشوقت بود از ایتکه 
دوست ممحمدان را عم خود نموده آست و پا يك مقرری ماهانه حکهر انکاپل 
و قندهاز زا دردیست‌دارد . 

اينك دولت ایران برای دوسه سالی راحت بود که تعر يت یا دسیسه‌ای از 
هیچ چا تمیشد , فقط گاحی ترا کمهٌآ خال ومروینواحی خرابان دست بردی‌میزدند 
که تا حسامالسلطنه درخرامان‌بود تله کاملی از آ نپامینمود. ولی»علوم‌نمت‌برای 
جه میرزا آقاخان توری جاماللطه را اخراسان احشار نود( ) وفاهزاده‌حمز, 
میرزا حشمة الدوله دا بمحکومت آن ایالت فرستاد . در مان حکومت این شخص 
جسدارت‌ترا کمه ژیاد شد :حولت ایران‌اودا با «ده‌ای سباهی سکمل مامور تبیه آ پا 
نمود . حشمالبوله تا مره پیش رفت ولی شکست سختی از ترا کمه خورده فراراً 
یمشهد مر اجعت کرد . 

مترچار از موری وزیر مخذار انگل نبز مقادن عزل میرزا آقاخان 
توزی دحت خلت سپاسش در ایران سر آمنه عازم ابگلستان کردید ودر اوانط 


تا 


سال ۱۸۵۹ سرهنری دالنسون که در خواندن خطوط ميخي کوه بسترن قپرت 


(۱) استویث مبتوید , میرزا آقاعان دسیه ها نموم تاشاه: حساما للطنه را از 
خراصان احشاد کرد » جلد ایل «سنحد ۲۷۷ 


۷ 

بسن | پیدا نموده بود وددایر ان سایتَهُ خدمت درقشون داشت پسمت وزیرمختارده لت 
انگلس در طبران برقراد گردید . اينك مختصری از شرح‌حالاین‌شخص ذ کر 
میگردد . 

سرهنریبرالشون در سال ۱۸۲۴ میلادی (۱۲۴۹ هجری) که آخرین ال 
ساطت فاجملی‌شاه یود جزء ماحبهء‌تصیان امگلیسی که حکومت هندوستان برای 
تملیم فون ابران معن تموده طهر ان أ دده تریب پاج سال درخدهت دولت أیران 
و جزء قشون اسر آن‌بوده ایك بسمت وزیرمختاری دولت انگل مین فد از راء 
استانبول ۰ طرابوژان . تقلیس و تبر یز عازم دریار ایران گردید . 

سرسنری دالو بر ادر جر دالن‌ون مور عمروف اتکلیسی است که 
تاریخ بلاطن شرق يعني تاریخ کلده , ابل , آشور , مد ايران و ساسله مای 
هضامثی » اشائی و ساسانی دا نوشته است که مجموع آپن‌ها هفت جلد می‌اشد ۰ 
علاوه براین کنب دیگر نیز راجع بشرق نوشته است که ذ کر آنهادر اینجا زاید 
میباشد . 

هنر ی دالشون درمال ۱۸۱۰ بازدی متو لد شده و هنده سال داشت که جزء 
داوطلیان قشرن هندوهتان شد ز درسال که اشاق سرجان‌ملام»عروف‌بپندوستان 
رفت ؛ درهدت مافرت , بتشویق ملک درهائل ابر ان عالاقمد شد ودزاثر تخویق 
وسفارش" پمحض ورود بپندوستان بآموختن زبان فادسی اقدام کرد ۰ سال ۱۸۳۳ 
باتتاق یکعده ساحبمنص انگلسی , از آمجمله کننل شل ععروف و کلنل فرانت 
ماو ر اا سذ 

رالنسون و عمر اهان او در توأمپ ۸۳۳ بوشپررسدند + «ر نزدیکی کازرون 
خر ابه‌های شهر شاپور را تماشا نموده دد پرس پلوس بز سس فرصت یاد گارهای 
تاریخی اوران را یدقت تباشا کرده درم تیر درلیاس ایرانی حرم حطوت مه‌سرمه 
را دیدن نمودند ودرمارس ۱۸۲۳ بطیر ان وارد شدند ‏ 

رالنسون در ياد دآشت‌های خود که مه بال یں اد مر کف او تونط بر ادیش 
جرج دا ون درسال ۱۸۹۸ بطم رسد شرح ملاقبات صاحبتصیان ابگاسی دا 


Y۹ 

که خود حزءآنبا بوده با فتحعلی شاه میتویسد . 

رالون‌هنگام تعین محمد میرژاسرعبای مرزا بولیمپدی د ددطبر ان‌بوده 
وتغریغات آترا فرح میدهد و چندی‌بعد باتفاق ولیعپد باسایرصاحجمتصبان ابگلیس 
به تبر یزمیرو ند دد آنجا بمشق دادن قشون اء .ران شروع میکاند , دده۲ اکتبر 
۴ خبره ر گے فتعلیثاءبه‌تبریزه‌یرسد و محمد میرزا جاوس میکند ؛ دالنمون 
درهما نروزیبانات شاه دا گوش میدهد که اظهاره‌یکند ایران پاید دادای‌یکصده زار 
شون منظم و ملح باشد . 

رالسون تاجگذاری محمدگاه و جلوس او دا در طیران و خواندن خطبه 
وقصد "صرف‌هرات : وه و بتعارا را که درخطبه بدان آشاره مشود بدفت‌یادداشت 

درمال ۱۸۳۵ مامور دادن تشکلات نظامی درکرماتشاه مشود . از آنجا به 
کردمتان میرود ۰ یعد پکرمانگاه وخوزستان رفته بطبران عراجمت همکد و در 
لغکر کغی شاه باسترآباد و مان ترا کمه , رالتون نیزدر اردوی محمدشاه‌بوده- 

دراین اوقات است که بخطوط میت یکنیه‌های بیدنون و کنج‌نامةٌ «مدان و 
سایر جاها علاقمند شده شرو ع بمطالمة آ نبا میکند . 

ساحمصبان انگایی ازاستر آباد ازقشون محمدشاه جدا می‌شو تد و بطهران 
بررمی‌گردند راللون مچنداً بکر‌مانشاه میرود . 

دراین بن بواسیله خالات‌مجمد اه کهاز آن جمله تصریهر ات‌بودانگل ها 
صاحیمنسبان خو.شا نرا ازایر انا حضارمیکنند ور اللمرن نیز بط,ران ميآید , مکنایل 
که سمت‌وزیرمختاریددلت اتگلیس را درطپران داشت داللمون را دردنبال‌ارده ی 
ءحمد شاه بخر اسان مهرد و در منزل شوریاب بته‌اینده دولت روس که شا ر 
کال بود صادف سشود و اين موضوع را بدولت انگلیس گزارش میدهد . که این 
خود ,کداستان جدا گانه است : 

عکنایل رالشون را بطیران احشار و بچای خود مگدا.د و خود 


عازم هر ات میشود که داستان آن در حلدادل جزء دفایع مال۱۸۳۶ د۳۷ شرو حا 
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بان ند است . 

همینکه روایط ساسی ای ران و اتگلبس قطم مشود وکششی همای جنگی 
انگلیی بخلیج فارس آءده زاره خارژه دا تصرف مسکنند , رالسون ن ماما 
اقدانستان میشود و امورسا-ی قندهار بایغان محول م‌گردد - در تمام این جنگ 
و گر فتاریها که از دال ۱۸۳۲۱۱۸۲۸ حر افانستان روی داد و لجر بغنای قشون 
ای در آن مملکت گردید دالمون درقندهار پوده است . 

راون در قندمار گرهای زیادی برای دولت انگلیی انجام داد که شرح 
آن باعث‌تطاویل است ومن فقط ب۵رحیکی از نهاقناعت میکنم . دالاسون‌میگوید ؛ 

د ا برسرداران اقعانی تحلیم دولت اتگل شدند و عاج ما گردیداد جر 
محمد اترع‌خان ددانی که نه تبدید ونه تلمم,مپچيك دراو مور نبود ۰ تااینگه 
یکی ازضه‌وطنان‌او واداشته دی جاي او را کشف وبا اطل(ع دهد و همینطودشد و 
محمد! کرم خان گرفار گردید و پی ازمداوره با نماینده سای انگایس درکایل 
و شاء دست نشانده حیکومن عند پدهانة ترپ بسته شد و علاك گردید . » (*] 

بعد ازرقع فال اقغانستان که قعون انگلیی افغانستان را تخلیه نمودند 
دالسون نز افه!نستان را ترك کرد وهام عبودازغز ند درعای مقر سلطا مهود 
را بحکم فرما تعرمای عندوستان , بعنوان اینکه این درجامتعلق یه بتکده سومنات 
است کنده عم ر آه برداشته بپندوستان هر اجعت نمود . 

رالنسون از هلدوستان ا هر یستان عنمانی شدو بسمت تسولی دولت 
انگلیی به‌یقداد وفت و دراین ءوقع مجدداً شرو ع تمو د کئیبه‌های بیستون وخعوط 
میجی را بخواند و چندین پار بگره‌انشاه و همدان هسافرت کرد و با تحمل 
رجيات رباد و مخارج AE?‏ نکش معا و خواندن i‏ موق شد . دزصور که 

«سیو بود نوق () درباریس د پروقورلاین(") قل از اللون در کدف آناتاحدی 


إ١‏ کتاب آنگلس وروی درشرق ۲ سنا ۸۲ ۔ 
f3) Morsieur Burncouf {3) Profceaeur Îapnen .‏ 


۷۳ 
موفق شده بودند , () 

رالشون بوامطة کفقیات خود درمعمای خطوط میخی درعالم اروا مخموعاً 
حرانگلتان شپرت‌فوق‌العاده بدا نمود ؛ درسال»۸۵ازبعداد پلندن رفت ,درآ ,چا 
مجامم‌علمی مقد‌اورا گر امی داشتند ! آژهیدجا دصوت‌تامه بود که برای او هیرسید 
و علما و شلا مایل بودند کشفات اء را از ژبات خود اوبشنوند , علاوه براین‌ها 
عورد توحه مخصوس اعلحضرت ملکة اتگلستان گردید و در بر پاز به اهاز دعوت 
شد * از عسات علسی و جترافيائی للدن مأمرريت‌هاي عخصوص بایان داده شد 
که در پن‌النهر ین و نواحی موصلکاوشرای علمی بکند و آ۶ربناهای قديمي کلنه ؛ 
بایل و آشور را کڅا نماید . 

دالشون در اواحرسال ۱۸۵۱ بغداد مراجمت نبود و تا سال ده عشئول 
کاوش پناهای قدیم و تحققات تاریخی نواحی و اطراف دور و نزديك بخداد بود , 
این نپزشود یك داستان جدا گانه است که خارج اژموضوع این کناب هیباشد و در 
جنه کریمه تيز نقشه‌هانی نپه نموده که بین النپرین و ایران و کرسنان دال 
در تفغ جنگی اپذان بوده ولی خائم این جنگه به نقشه‌های اوهم خائمه داد ودد 
اوایل سال شش۱۸ بلندن عراحعت نمود . 

درسال ۱۸۵۸ مضریت پارلمان اتگلیی !نتخاب گردید ودراوایل‌سال»۱۸۵۰ 
پسمت وزیرهختاری دولت انگلسی دردد با طهر ان‌بجای چار لزموری که پس ازعزل 
میرز!آ قاخان توری‌دیگر نم _توانست درطهر ان بماند التخاب گردید ۰ درساله ۱۸۶ 
با وزارت اور دارج انگلتان درئااهر اختلاف نظر بیدا کرده از مقام‌خودادت‌فا 
داد و بدن مر اجعت تمود . 

رالنون درہال ۷۵ کاب معروف خود را موسوم يه «اننگایس و زوس در 
شرق » بطم رانید که از خاه‌كارهاي قلمی او پشمار میرود و تا سال ۱۸۵۵ که 
حیات داشت همیشه مقالات مفصل در پاب ساست عماللث شرق منوشت ١‏ محصوما 
راجع‌بابران *اففانتان و تر کستان افکفر و نظریات او طرفو ادو تانگلسی بود 


. کٹا اتکلبی و روس درثرق : سنا اي‎ f 
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رالمون درسال ۱۸۹۵ دقات نمود و برادرش جرج راللون در نال ۱۸۵۹۵ 
تاریخ زند گانی اورا بطبع رسانید . 

اينك که سرهنری رالون‌شا خنهشد به شرح دنالأعطلب سایق میپردازيم- 
کته شد که رالسون درسال ۱۸۵۹ يسمت وزیر مختاری حولت اتگلیس در طبر ان 
معن و بر قرار گردید ۰ 

در این تاریخ چنانکه پس‌ها شرح‌آن پیاید انگلما مشاهده میکردند که 
روسما ازضر بت جاگ کریمه بیوآهد عملیات جنگی خودشا نرا درممالكآسبای 
مر کزی تجدیدنموده و بايكك تشکیلات منظم دراین تواحی پش میرفتنددراینموقم 
ایگناتیف(۱) معروف مأمورتر کستان شد و یکمد. ازاشغاس با اطلام دوسی دا هم 
باسم هت علمی بپرات فرسنادند . 

خانیکوف ک به‌دها شرت بمرا یاف با یکمده مأمور تحقبقات در وضع 
جقرافیای نواحی شرق‌ایران گردید , قشون روی درداغتان قنقازفتوحات نمایان 
نمود و شختامل دا ۲۵۰۱سال درمتابل قوای‌نرومند دوسا مقاومت «ینه‌ود مظوب 
و امیرساختند . در این تاریخ دیگر برای دوت روس جای نگرانی باقی نمانده 
بود . () الینه این اتفافات و عملا- دولت دوس : انگلب ا را باردیگر عتوجه 
روسپا تسود و مجدداً خطرروسپا را برای هندوستان مشاهده مینمودند . ايران که 
یگانه عامل مہم سباست شرقي دوائین بشمارمیرفت با اینکه قوای مادی آن تحلیل 
رفته و جز اسمی ار آن باقی نمانده بود بازمیتوانت ء لیات عهمی دا به هم یکی 
ازاین درطرف که بدان متمایل باشدانجام دهد - دز اینموقع ات که دوتانگلعن 
مخواهد میت یش ر بارایر اناظبا:دوتی کند و بك شخص ععروف را که سابقشخوشی 
هم درمملکت ایران داشته باشد بعنوان وزیرهختا.ی بایر ان بقرستد » این است که 


سرهری رالشون باین دەت انتخا مشود ۰ 


Grneral Ignatieff .‏ (1) 
(۲) رالنوت‌گرید . هلکه بخ ثامل تدلیم شد دیگر برای ردسیا از ارس تارود 
سند مانم خارجی وحود ندامت «صتح ۰۲۷۲۳ 
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را لنسون دریادداشتهای‌این‌ايام خود مینویمد : 

د حر ماه آیریل ۱۸۵۹ ما نت من بیریار شپربار ایران رسمت بدا سود 
و جر ۱۸ هاه آوت آخرین دسئود وا راچم بماموریت دود گرفته از لندن حر کت 
ندودم . ۲ 

رالشون درپاریس سومان لرد ولی‌بوده که معاعد‌پادییر؟ ازطرف‌انگایها 
یا دولت اران منمقد شود . رالسون گوید : 

ددر بازیی میرزاحسن‌علی‌خان ر ونی(" )را ملاقات نسودمو ازایثان در باب 
مسائل اير ان مخودت کردم و خواحش نمودم بهترین طریق برای برقراری مجدد 
رواپط حسنه عا پن دولنن انگليي و ابران دا یرای من بان‌ثماید ومر | راهمالی 
کد که طرز رقتار من‌در پایتخت ایران از چه قراد باید باشد . خلاصة عقید؛ ایشان 
ازاین قرادبود که قعلا شاه در ابران دآرای قددت کامله است و همه چیز در ددمت 
شخص ادشاه می‌پاشد و غیر از غود شاه کس دیگری که دارای نفوذ باشد وجود 
ندازد و شخص شاه نیز فوق‌العاده اژانگلسپا ناراطی است و تسبت یه آ نبا بی] ندازه 
بفبین است . ور حقیقت عم چنین برد م جونکه شاه هیج تظر لطفی نسیت به آنا 
نداشت و مایل نود دوستانه پاماداخل صحبت شود , حسنعلی‌خان درخائمة لطر بات 
خود چن انیازنه‌ود که شما روسبا دا بای شاه مترمی قراد بده و شارا از آنپا 
خوب بترسان و بعد سعی کن طرف اعتماد شاه واقع شوی وتوچه آورا نست بخود 
جب کنی و عالاوم سود ر گاء در دفعة اول بیقصود تایل بگدی تاره مباش و 
رقتار زيك خود را ازدست مده ؛ مقصود شود را دنبال کن, بالاخره کارددست تود 
و موق خواهی شد . » 

رالشون پس ازمیاحت بناهای تاریحی آعن باستاتبول میرسد . در آنجا یز 
مپمان وزیررمشتارا نخلیی بوده و توسط اوازسلطان عیدالحمد ملاقات میکند - 

۳ 
قرانسه و انکایس بود و یکنده تاگردان ایرانی لیز سر‌پرستی اودر پاريي متبول 


تحصیل پودتد . 
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رالنون درقصر دولمه یاغچه خدحنت. سلطان مربده میتو یسد: 

داز پلها که رفتم بالاء ساطان تنا بآرامی در اطاق قدم میزد خیلی گر فند 
ینار عر سید و دادای قیافدای مین پود دو بار تیم تووده پیش دفتم ۽ سلطا 
بطر ف من‌ستوجه شده‌ایستاد, دراین موقم يحرف در آمده اظپار تمودم چون دوازده 
سال‌دريکی ازایالات والی‌تشین اعلیه‌شرت ساطان بسمت نمایند گی دولت انلس 
اقامت داشتم » حال چون از استا ئول عور هنودم مر خود واحب شمردم بزیارت 
اعلیحذرت لطان تایل‌شوم. درضون میل قلی دوات بریتانیا را نیز داجع بترقی 
وسعادت حولت اعلیحجرت سلطان عرطه بدازم. 

تاگان سوال نمود توقفشما در کا بوده, طبار نمودم دد بفداد, عد کشت 
دولت انگلستان همیشه برتر ین دوست دوات عدمانی بوده است.ه 

راون در تة س تیزفاتح داغستان پر تس بار یاتینسکی() راملافات نموده 
وجریان گرفتاری بخ شاملدا اژزبان خوداو میشنود. (') رالاسون «داواخر سال 


)۱( Bariutiuski. 

(۲) این داستان ہی سزن‌انگیز است, اينك‌من تی از تر! دداینجا از دوذناهة 
کاو که در پر لن بال ۱۳۳۵ حجر ییا ۱۹۱۶ لادی دردهداره‌های ۱۸۵۱5 بطبع دسیده 

(«کیخ شامل مر دی‌بود ارطبعاً بزر گان ونیا ددرماه مرم ۱۹۱۷ درتعباً شپمیر 
ولد شد, بود. ارطتولیت ارا از چالاکی وزیر کي وقوت باذوی او حتارات غر بب غل 
میکنته . در جوانی باصمان انی مللاي عد کور (۳ سل قاض که لان داعل دیس 
سبأهدین هار یود ) هر بوط و دوست بوده است , شاجل اسول ۾ ووس را 1 lu,‏ از او 
آموخت 4 دیگب عر خت و تحمیل عاوم دیئی ماأیل کد وتا۔ی مالان هويش عامای 
تاز طاب‌عل میذول بود تازمان خردج ملا و جهاداد پاروس که سيخ دال لین جرع انباع 
او گر دید 

شيخ خامل اول درئلما ۲ و لقة در ردک سخره های کرءبا که ست دای سي و 
مشری برد اتقامات پا نهاده بود وازجا ,سصادله اروها ی کت مدرد 

در ۱۲۵ هجری ژنرال گر اب ماوع یاه امل حمل کرد وات آورا 
اد دع د جما 


پا ۲ ۲ 
سل باق هر دته اق 


زنده یامرده پدست آورد. پر اک ردن بدآن تلد دوبیا وشت یاه 


وف 
۹ دارد طپر ان مشود وازطرف دولت ايران استعبال شایانی دد دود وود آوبه 
طپران بعمل میا ید. 
یغه پاوم تی ازستمه تبل 

زحات عارقالماده‌ای شد. بودنه . جوث اغلب خوف از این داشئند که أز عمپ سر آنها 
کوسنانها که دام گذدها وتنله‌های کودها و اخوب‌مدناختند فلت بے آلها ریخث دیا 
را تلف كنت اندر بارهم مین اثفاقات پیش آهده بود. تود شی تاعل بتو آوردن 
روسها بود ودستجات موس برازد اومال ماه سوسیا اتاد درساشی رات جلد 
مام آتوارا پهنرداده ودی جنک و آذون؛ | نهادا تمرف گرده دعده‌ای را کشند وعده‌ای 
دااسیر عیپردند , 

آعراعه در نقیدای واعم بودگه | گرجمه گونه اسباب سداد فراهم بوده طیي‌قرء اي 
رایارایه دستیر دبا تجا میس لمیتد و لی ثرت عد؛قدرن دوس دیما پل چتد هزار گومتتانی 
بالاخرء می‌باست پیش بردد. سر کرد قشون روس ساز ماعهاي چند زد وخورد و دادن 
لفات زیاد نایل گردید که راء مراد له مز بور با ببندد ومیشواست اهال قله را از 
گرستگی ویعتگی بدست آورد. بر اي اماب شون باین‌متصرد روسیااز قدا کردت عد زياد 
در پان خایةه نگر‌دند , مثالا فط برای حغظ و فرادلی طرقي که مییایست وانطه عایین 
ارحوی قشر املی وقغوت سملا آود باشد هش فوع بکاد اتداعشند. آخر الاس درسم 
جمادی الاخر ۲۵۵ ۱ باترپ سنکر‌های اولی‌اين قل طبیمیرا خر اب گی‌دند؛ قامل عنوز 
ترا بد ناکت ملیون قهةازطوری دراین‌جنگه داد مر‌دانگی‌داده وبروز جمایت نودند 
دعل ستحپې بود. دقتیکه ردسها بیرق ای الرری دار فراژ قلمه زدند ور میتمودنه که 
شيم شامل بامرده دیا مسعبوس بدست افژاده است ولی خوخبختانه شب قبل‌از حلا ردسهاء 
شامل , ازافای دتنکه‌آس‌ها کمر بندي تر تيب داده واژآن طرف قلا کوک حر دامن آن‌يك 
رودخانه جاری‌بود پالپنرفتودرروی رودعانه قاری منتطر ادبوه دفرداً اورا پساحل‌دیگر 
برده وبه‌ین ونه ادىت روسها رها لي بات 

شر این واقه حنین بود کاوقتیته تامل‌راد جارعرا یخوداژ عرطرف بسته‌دیه خود 
داعپان دوامی متسر دید ؛ باتلیم داسارت غاز یافرار وتجهید سردن اسپاب ستاومت 
اس نو, بدون‌تردبد شی تا ترا اختیاد کرد ودرداه دطن پرستید دین پرودی کوبدکگرپن 
ترزندان خردداکه نساله بودفدای این متسد کرد «ده دوژقیل برای تخیر حملا رونها: 
او دا برد گرد پارددی روس فرنناد . سر کردا قشون روس طن شد که فردا عامل 
قله و اردوي خود را تلم خواهد کرد دلی فداګاری شاعل نها برای کسب دت فحلا 

بتیهپادر ئی فز سفحه پد 


YA 
رالسون در پاد داشترای خود وه است که پمحض ورود بمتارت پأدشاعی‎ 
انگلدان ازطرف اولای‌ایران خرمقدم گفته شد» روز دیگر وزیر هتار بااعضاع‎ 


بشید باورقیآزسنحه قبل 

جفگی یود . 

هبینکه تليم شخشامل بطول انجامید رومیا يك حملهآخری بتلمه شودتد دیزی 
که لیافتنه شیخ‌شامل بود. 

بے جنگ سا به این جنا نبرد. تلنات طرفین شار ج اذاندازه بودویتول ودرو ها 
که جای حك وتردید است چهار سزار شر در این جنگدازآ نها باك اوك افناده پود . 
دوذیکا ردسیا یورش‌آخری دار دند تاگای محعری‌بود. ذیراکه ۲ نچه تاحال دیده‌نشده 
برد شرا کت ز لها ودوشیر گان بود رجشکه .ز نیاراحیه‌بدندبالافسنگی | پادء دوشگ تپا لچه 
بست آژدشسان فام میکنند, 

خعراعر شامل . قاطمة باعدءای آزاعل شا لواده‌اش که در آخولعه مصصور بردند شي 
تیل از یار آز قلند نزداو آمدند . عرد پپباك ور از آنها پرسید هر ك بمیتر است با 
بلست اجنبی اسیر جدن 1... همکی جواب نادند مر اط حريك خنجری بر ای 
فردا باخود بی‌داشتند که ۱ گربه پرت کر هن بردد غات "گون سو مواق تگردند پش از 
دستبرد الها تھا خردیا علاك کنند وخردرا بدستآ نها فبتداز د . 

فاطمه خواهي شامل مردانه پوعد؛ خود وفاً گرد:دد آعرین موقی که چند نش 
سر باز پاسرنیزء پاوحمطه م‌کردند دازه‌طرق راء چاده دا بخره پسته دید یدون تأمل 
خودرا بر برتگاه انداخت م تام پهلوانی ودلاودی کسپ کرد و مر گهاو فاجمةٌ دلخر اش 
گردید . 

یك ساحپینمب روک وقایم ابن جنگه رانوشثه وفاهه مینی این داقع دلشکاف 
بوده مپنویسه : 

«دفتی که بام سر کردة گل فوج خوددا ان آعرین قله‌ای که خامه عیرسید بطرف 
قلیه برای حمله پش سبردم وا در عقابل ود درروی مخردای که بالای برعا بود 
یكدسته ڈت دیدم که حالت آنها پی نهایت تأثرانگیز بود, 

اینز نها فهمیده بردند که دیگر آخرین دامامید برای آلا پسته شدو تر هجوم 
آخرین دشن آ ها دا ستامل شواهد کرد ۰ ہی مهایا د یی بالك از قل "بیرون آهده 
وان مخرءرا پاسگاء خود آخثه ومشد جدال بردند. در عورت aile‏ للم للد 
رسای ینا نبود . برفیاس جده‌های آنها از قط عيدو خشید و لبهاپشان میارزید و گوند 

پتبه ,او ری درصفحه پد 


۷۹ 
سقارتشانه بحشور بادشاه ابر ان مثرف سشود, راون درحموز شاء بزبان فادسی 
نطق میگند: عیازات فارسیاذ پقدړ ی کارب وعناست موقم بوذ که آسیات یرت 


بقیه پاررقی‌ازسفحه قبل 

آتهاسرخ شده بود. لیاسیای آنها بدده‌باره شدددلی ذلنهای سیاء بر پتانشان بررديشاتهاي 
سئید اجی آنها افاده ودم پیروجران: دن ددخشر , در نده وار که متظر شکار خوداعت 
دد شین گاه مبپالیدند.همیتکه دناجمرا از دود دیدند ادل برای محاقه کروم بپرانیدن 
قیلیه‌های نه ,زر گل سرد ندو بین لر بق عده‌اف اذسر باذماف هرا ,سر پرتگاه انداختند: 
وفتیکه حدت سالداتها رادیدند فردا تیانچه‌های خرددا امتسال کردند وعقدار کلیری را 
بخاك انداختند. عمامی‌این زتها سلح بخنحر پاشوشک بودند. بالاغره مقایله‌راپا سر نیز 
سر باذ ها اه تزديككهم‌جدند محال دیدند. 

#راين حالیشاز میم بین‌سا فاسله نماند» یود که‌با تما برسم.درمیات آنهازش‌یس 
جوان و تلریف دیدم که از مین لخت خوديك طفل بخسانه را که به پان او مثل امد گاء 
آخرین چسییده بود دور کرده دپانهود تمام مرفرز ند ود ادرمبان دوسلطه کوفت وبدن 
اورا ہبقر دره‌ای که رودخانڈ وگ سو در آن جاری بودبرت شود. یمد اذآن ده عانچة 
خودرا بطرف ماخالی گر دوده فرراازبای در آورده آنوفت اشاره په عسراعان غود سودء 
دهسای قر باد دتان , »رداته در :وش تسلیم + ودرا يفو پر تاه آنداخشند + کد با 
با شقام رسيديم کسی وبپزی زاین تماضای د لاش اپافتیم و ااب سرباذات من » اد 
مضاعد؛ دلاوری دحانباژی آ نيا کر یستلد ۽ ژردز نامه اوم شاد ۰۱۶ 


اسیر شدن میخ ثامل 


ببونائی لالم درآعر: ہی کمکی: ہی آذدقکی دغیرذلك شیخ‌تامل‌دا مآیوس تاعبت 
وعدداس از عمراحان قدییی د باوفا اورا رها نگردنه . کیخ شاحل که عنسد خاعترانا ار 
قدا کار ی‌درر اه آزادی تاز د پاك نیودت خاك آن‌ازلوت جود اجتبی وکو الین اسلام پود 
تا آخرپن دعل تواناگی خود پاب رجا اياده وجنگید و ددماء عفر ۱۲۷۲ ال عمراعان یا 
دفای‌شیخ شامل فتط چوادسد تفی ہاقی مائده برد ددعتایل سد و پتجاء عر اد شر روس |... 
شی کامل این یك مغت اتیاع خوددا پامپال و ادلاد بآخرین بلجا خود در ده لو لیب 
(جاآصیاوع)) که در ومط داغستان بالای یك بلندی دام بود پرده و آلا تسین جست و 

بقید پادرقی حرسفحه مډ 


۷۳۵ 
جطار سود , بعد پیش کشیپای خود را که ملک انگلستان فرمتاده بودازٌ حضور 
میگذر اند , خللاسد ورود دالتون بپرآن و جدیرائی ازاء خیلی مسال وقابل توجه 


بو ده است. 


شخص رالنسون مرد ماس بوده ورك نوم حس احترام شبت پایرانان 
مبتول مداشت و آنا دا لایق و قابل میدانست واز نواقص کار آنا جنم پوشی 
منگرد. طرضن اد یکدیگر رای بودند, ولی‌این تر تیب جندان توامی نداشت و 

E E ET 

اطر ال آن مرشم را استستامات تیو ده مقثظر دشن گردید . ددنها تماملوازم که را 
دور آت شل چمم گر ده اسر زاعدکم سود ند . 

چواد سدضر تبه اسحان ثاعل با ردسها صواده درژد دخررد برده داد می‌دانگی 
ھی داد ند . 

یالاخره «وسها یکشب لتا موم کرد ند د باترپ هرچه ممن بودبه پا اء آ نها 
آشس اقا ندند, شخ شاءل دهیر اعانی درخانه ای که درسخره‌ای عثل غار ی کنده شده‌بود 
سنگر شدی گر ده وتا آحرین لیر ی که داشئند مداه کر‌دند. وت شامل ملتنت شد ,که از 
بوهادهد تفر صراعان اوقت ۴۷ شر دور ادپاقی‌ما ده ودر آنوقت امراج اقواج دوی‌بسافت 
پیست قدعی آن هکان وسیده‌بود. 

پراس بار پانينسکيی که غر مایدء کل قشرن بود حم داد که دیگر شلات نکنند . 
آتوفت یک نمایش صزن انگیز بدیهارشد. شخ شامل باحال افسرده ولی براز نیرت و حدت 
یاصورنی پأحبروت آژیناهگاه خود وقرانه برد آمده وآعتدیعارف ترا مز برد رفت, 
ژنرال با کیال احترام اذاو پرسید : توتاعل عست درخ شا.ل با کیال بي‌اعشنائی سری 
تعان‌داد . ژثر ال حم آدپر اور الکماندن دوم رابرای ادخراتد که اگر شيخ شامل 
زنده جدست آمد قورا اورا روانه دار ند 

جع از اسارت جه ای داشت , نامدار پیر فال بايك قوث قلبن مصیبت غود را 
قبول گرد , 

بدینگونه مقاومت وایتاد کی شیخا سل جا آت دقینه‌ای که دیکر پعداز آن «مشم بود 
بداد ونال با یارسپ . حثمت دشکوه تاموری و شجاعت دسحاجبت دینی‌او حیج آي 
لقم آخری لدرخشیده بود وموهیت بر گی و بهادرف د بر ر گراری را ای کان 
رنه بود. دوعتا پل طوت ومهایت اودر طول «سافتی که ند ام اطرری «بیر دند دوتها 


بقپه پالردقي درستحة پد 


۷۱ 
تیر ات ونر یاتی که :لفن راجم یمحول نمودن اموز دیاسی ایران از حگومت 
عندوستان بوزارت امور خاچةٌ انگلیی یش آمد انکر دالشون دامتوش تمود , 
حهایخان عفیدء داشت که امود ساسی ایرآن میبایست پاجکومت هندوستان باشد , 
چونکه پیش کشی وتمارفاب برای پادشاه و وزراء ودر بایان ایر ان‌فقط ممکن بود 
از طرف میکوعت هندوستان آزادانه فرستاده شود , اما وزارت خارجةٌ انگلستان 
نمي وائست این پش کغیہا و تعار ات دایدل وپخدش کند وبه‌نتار دالسون بنون 
این‌قیل پیش کشی‌ها هیچ‌کاری در دریار ايران انجام مشق( ) وسمکن‌بود روابط 
حولتین از توء شود. 
کابینة لندن‌اینطور استدلال میتموه که‌آمور ساسی ايران مربوطیاموز سیاسی 
دولت امپراطوری روس‌است و آن‌نیز مر بوط پاهودساسی دو لت پادشاهی انگلتان 
است و این این پاید امودسیاسی ایران مصول بوزارت امور خارجةٌ لندن یاشد و 
رالنسون پااین نظرهحالف بود وعنتیکه این تصمیم هرکاب ادن گرفته شد اوتین 


(۱) سراد فررد جونی که پوشهر رسید مأمودین دولت ایران مانم أن آمدت او 
بددباد اير ال شدنده سر فاد ردد جوضی جرادرانی داکه همراء آدرده بو پنآمود اپران 
نعانداد: جتم‌های اوخیره شده شایتهة دولت آنگلیس اعثرام کر د دموجوع دا بطهران 
آطلام‌واد ازطهران امرشد که اورا ععتر مانه سلهر ان پرسانند. 

اريك سلددژم مه ۱۱۸ 19 .2 Eastuick” vols.‏ 


یه اور از مش 2 قبل 

E‏ آورد ئد۔ ام الود اودا بدوتسل انلعه پذیرفت دبمداویا باس‌ها دعیا لش 
دد کالرقا (ووهماهخ) هری از ثهر های وسط روسیه سیوس محترم لودلل 4 )- 
نلاز روز نامه کاوه. سار 4۱۷ 

این‌بود مجاعدت وجاتبازی یکنار مجاهت #طن‌پرست غاز ی که مدت بیسته پنج 
سال درعقایل قدبت دوذ اسان عدو ساب دوت اعبراطرری روی عقاوعت. مود. 
شیب اتا کار وتایم شیخ‌شامل پاطلاع انگلیها دسید هون اغراق وحشت زد شد ند 
وباخود کفتند اینكهراء دد جلوی قشون دوس‌از قمقاز تا رود سند انمج داتم دیگری 
درمقا یل آلیا برای ددیدن پهندوجود ندارد. 


۷۳ 
. اسای خودر اميشنهادنمود وعورد#تول‌یافت. 
دالتون گوید : 
«این‌خبر درثبرآن حکم اکصاعقه راداشت واسپاب یرت عموم‌شد وهیچکس 
اتتظاد این خبررا تداشت » صبح خواستم فرخ‌خان دا ملاقات کنم ولي عمکن نشد 
چونکه بحطور شاه رفته بود بعداز ظپراه راملاقات نمودم, درهمان باعت نب از 
شاه کاغدی زسبده پود وبثرجخان آعرشده بودفوری هراملاعات ثمو ده دوسوع رل 
مرا استسار کند . در آن کاغذ اعلیحسرت شاه علاقاً خرددا نست بمن اطبار واز 
آن خبرانلپار نگرانی کرده بود . دالنون گوید من‌دلیل احبار خود دا بایشان 
توضیح دادم و گفتم که احضار من درار تفییرات درامور ادادی بوده وهیچ عر بوط 
هیاست نمی باشد. 
فخ‌خان تصور سینم‌ود که احطاز من‌دراش مساعدت من وداشتن‌نظر ساعد و 
موافق با دولت ایران است و دولت انطلسی عبخواهد يك نمایندط تخر وسخت‌تر 
بدر بارطهر ان بفرسند و عقیده داشت که حوات انگلس بت باپران ساست خوددا 
تغیبرداده است ؛ بهرحال قرارشد فردا خود من بحودشر پادایران شرف حاسل 
کنم و مطالب خود دا حضوراً عرض نمایم». 
در ششم ماه سی ۵ع رالنسون بحضور شاه عیرود و این علاقات یر رسمی 
بوده ؛ میگوید : شاه از احضار من خیلی ملول و گرفته بود : وقتبکه ور این باب 
توضیحات کافی دادم کمی دوشن شد و مثل همه بطور اده و از ذوی مل داخل 
درمذا کر؟ مصائل .سیاسی شد و در این بن نگرائیه تاراحنی خیال شاه پرطرف 
شده بود , رالنسون علاوه مبکند که فلا روایطدولتین ماتتیسایق حسته وخوب 
و دوستانه میباشد و باید بگویم که اختلافات طرفي دز جندان شدید تود اران 
بواسطه امیدهائی که دارد ,طرف انکلیسپا متمایل‌است و اترسشی گاهی هم‌بروسبا 
ازديك شود . 
رالسون دزهاماه می ۱۸۶۰ ازطبران حر کت امود ؛ درموقم حر کت نز 
اژطرف دولت ايران بدرقة خوبی اژایغان بعمل آءد و تمایند گان دول خارجی 


۷۳۳ 

یزدراین بدرقه شر کت داشتند . 

دال ون ازقر وین اغد ذیل دا به لردچان‌دسل(۱) که در آن‌تادیخ وذیرامور 
خاد جه انکل مها چوده ريست : 

بناريتم ۲۳ عاه ھی ۱۸۶۰ 

« لردمن . افتخارا گزارش حر کت خود دا از طبران بعرش عالی عبر مانم 
و صزم دارم که مسترالیمن(۲) را که جانشین من است درتبرین‌ملاقات کنم . 

قبل ازاینکه ازپایتخت ایران حر کت کنم در زمانهای مختلف سه مرتبه با 
بادشاه ایران ماڑقان کردم . درملاقات اول که بکلی خصوصی بود و از طری شاء 
هم اجشارشد: بودم من‌سعی لمودم سوء‌تن شاه رادر یاب احسار خودم پرطرف‌نمايم د 
جونکه پارتی‌طر قداد روسپا ذعن شاهر! مشوب کرده بودند که احطاد من در اش 
تغییر میاست دوت انگلن شبت بایران مباشد ۰ ولی یانات هن خیالات شاهرا 
کاملا تقیر داده و ددعوس يك نوع عمیمیت ایجاد نود و یقین دارم که پس از 
من درزمان‌وز پرمختار تارم تز روا بط دو لین صممانه ودو-تانه خواهد بود ودو بایان 
توضیحات خود علاوه نمودم که رفتارو احسامات شخمی بلور کلی در قنایا چندان 
دخالتی دار ند « یك وزّیرمشتار خارجی لزوماً اجار است پهتر ین توجپات خود را 
پمناقع حولت متبوعه خود که نمایندم آن حولت است متو جه سازد و رفتارو گتار 
خود دا موافق تعلیباتی کهدر یافت عبداردقرار پدهد پدیختانه درایران از آنجائیکه 
منافع خصوسی اشحاص درهرمقامی که باشند دردرجة اول قرا ر گرفته است از این 
سیب بي‌اندازه اشکال‌دارد که‌يگعوژیی ازاعمال نظر باتو ماقم خصو می‌خودجلو ری 
ماید و مخکل انت اورا از آن نظرما منصرف کرد . 

در این موقع شاء از احبار من فوق العاده اطبار نگرانی نعود بحدبکه من 
تمیتواتم آنرا دراینجا شرح دهم : بعد پیانات بیطرفا نا مرا تصدیق کرد که است 
مسلکت وعلاح آن برتمام نظریات و منافع خمومی اخاص رجحان دارد وعلاره 
نمود که تصمیم دازد هر گاه مساعدت پیلد ۳ تفس آخر در اتحاد و دوستی حولت 


(1) Lord John Russell {2) Sir Charles Alison. 


TT 

انگلیں دابت وبرقراد بماتد وار ددی صمیمیت ادو ار پود تم اتحاد و یگانگی 
که در این مامپای اخبر کاشته شده در تحت سر برسنی عستر الیسن وزیر مخشار 
تازه وارد شمر وسده و ائه زیادی برای آقبه در بر داشته باشد . 

درهالاهات‌دیگر که‌دویانه روز بعدانفاق افتاد شاء.فر خان ووز یر آمورخارجه 
دا تی احټار نبود و عردو در مدا کرات ھا حضور داشتند جو نک شام مايل بود به 
نظریات و اظپارات خود صورت رسمی بدعف , بعد از بغل خود کاغذی که قلاامیه 
نموده بود بعرو ن آورد » در آن کاغذ مقامد و موضوعاتی دا کدلاژم بود حل و عقد 
شود یادداشت تموده بود ویر بود کد من آ تپا را با دولت اعلیحضرت‌ملکه عدا کره 
نموده بگنرانم م پعد در آطراف هر يك شخصاً بحت طولانی نمود و هر دو وذیر نیز 
در باب آ نها توضیحات‌داد ند. باین‌نیت کغعن دم‌با نظریاتی کهآ نپادار ندموافقت کنم. 

روز دیگر یادداشت .فوق‌الذ کر با اسلاحاتی نه کاملا برطق نظریات هن . 
نود اینجاتب فرستاده شد که بودود بلئدن بوزیر امورخارجهً انلستان ارائه دهم. 
یملاحظٌ اینکه مل دارم جناپعالی را با جربان وقایم این قسمت‌ها آشنا کنم و از 
تظریات دولت اپران که بعلورخسوسی ومحرمانه بمن گفتهاند شما دا مطلع کردا تم 
اینكك رك ره فوشت اد ترجه اي پادداشت تقدرم میداد ٠‏ و در مقابل هريك اد این 
مطالب نیز خود من توضحات و نظر یات خود را ت‌مرمه نموده‌ام علاوء براین حا 
پادشاء ایران بعرخ خان امر کر ده بود داجم به آن باد داشت توضیحات دیگری 
بده و بگوید «مینکه عخیر الدو له وارد لندن شد دراين موضو ع با جنایمالی داخل 
هذا گره شود ولی فرخ خان اصراد داشت که من قبلا در خدمت جنابعالی زمینه 
وا حاضر کم و هر اتی که لازم باشد قبل از ودود او بجنابعالی داده بام . 

دقعه سوم که بحضورشاه تورف حاسل نمیردم ورل ارحر کت من‌ازطبران 
بوذ ۰ این بار با تمام اعضاء سقارت دولت پادشاه-ی انکاسنان حضور شاء ایران 
رسیدم و در این ملاقات کاپان لو بژ پلی () را بسمت نبایت خود باعلیعضرت 
شبر یار ایر ان معرفی نمودم . 


(1) Captain Lewis ۳۳۱۰ 


۷۳۵ 
درهیان ین علاوه تمودم که در قاب من تا ورود وزیرمخار جدید.ایشان 
درطهر آن توش تموده عبده‌دارامود سفارت بادشاهی انگلستان خواهد پودو مشر 
رونالد تامسن () همراء من پسوان مرخصی بلندن خواحد رفت * يعد کاییتان 
پلی‌دا بغر خان ووز پر امورخارچه معرفی نمودم واينك عم تبریزمی‌باشم ۰ هر گاه 
من ودتر ازمسترالیسن به تبریزبرسم سعي خواهم تمود او را درسرحت ایر انعلاقات 
کم و کارهای لازمهٌ مغادت را با اطلاعانی کهلازم است پایخان بدهم تا اینکه‌ایشان 

آشنا شده بتواند تکالف خود دا در طپران انجام دهد » امطاع ررالسون» 7 
دراین تاریخ دو لایر ان پس ازتجر به‌های تلح وپش آهدهای‌نا گوارسا لهای 
۳ ۸ ۱۸۳۷و ۱۸۷۵ STA) gaja‏ ۱۱۷۴۳۰۱ ۱۳۵۴ و ۲۷۳ Ez‏ 
ومر ) ازعردو دولت اتگل و روس تر سنا ووحشت زده شده بود ومل‌نداشت 
دیگر باهيي يك از ددستیز و مبارزه داخل شود و حاضربود با هردوطرف با وفق و 
هدارا رقتان کند . هر 5اه آن ده للنبا بز‌مانند اولیای امورایران صاف ۾ ساده‌پودند 
برای ایران هیچ اشکالي نداشت که روابط حل خود دا با هر دو طرف سمیبانه 
اداجه دهد., بد ینتا ته هردوهس‌ایگان نبرومنه اپران مایل به تعاوز وتّعدی بودند 
این سیاست دا دانسته و فېمده تعقب منمودند و بشهادت تاریخ جولت انگلیی 
بیشتر هر گاهانگایس‌ها تعقیب اسول مکیاولیزجدا با ایران کنارمنگ‌اشتند وما نند 
بادگاه ایرآن و در باراودر گفتار و کردار صریح و سمیمائه بودتد نه هملکت اپران 
در رن ۱5 گر فتاد این همه سدمات و مصاب ساست حسایتان تخود شد و نه 
خود انگلیپا ابن اندازه‌ها دوچار خمارت های مالی و تلفات جانی در افما نستان 

عي شد قدا ۰ 
| گرده یك قوای مادی و .معنوی را که برای جدا تمودن افا سثان ازایران 
بکار بر دند درداه تقویت و عباعین پا دوت اير ان سرف مینمودند بدون تردید دد 


آسای هی کری یٹ درلت تیر ومند وبا اساس پوخودمپآمد که‌یا آن روج شرقفی که 


Ronald Thomson ۰‏ (1) 
[؟4 شل از کتاب بادداخت‌های رالنون و سلا ۲ *# 


TF 
شگاهدامي عبد و پیمان را وحی‌آسمانی عیداتد همه و درهر سوقم حاضر پودند‎ 
)( . تمام قوای جود را سمیعانه په تفع دولت دوست و سسمي خود بکار انداژند‎ 
ماسقا نه تاریخ قرن گذشته نغان مدعد که فردو دولت ساسك حپانگیری‎ 
را از طریق تجاوز و تعدی ست به یران اعمال نمودند , پاید گفت بد,خناثه از‎ 
طرف انگلیسیا این سیاست بمراتب پیش آز دوسپا تعقیب شد , «نتیی باشکال‎ 
ءختلف. در این موقم دولت انگلبی از انتلاب عندوستان فراغتحاصل کردم‎ 
بودو درحین انقلاب ؛ حوبت خحید خان آمتحان خويي داده و سر حصدات‎ 
قسمت پشاور وافقانتان‌ر! برای انکلسیا صمبانه حفظ نمود و انتظار داشت که‎ 
ازطرف !کاب پائیز با خالات‌اوساعدت شود ؛ ایك لازم پود باردیگر پامودمسا لك‎ 
آسای هر کی دخالتب کد , چونکه روسپا هم در این تاريخ از صلمات جنگ‎ 
کر یمه راحت شنه منوجد عمالك برای مر کڑی شده بودند و حداً نی عیگردند‎ 
درتی کتان‌پیش‌برو ند , دولت‌ایران تبن سرحدات خودرادز خر میدید ۰ محیوماً‎ 
آژسر حدات طرف انغانئان مارب بو و مسگو شید دولت انلس را جاتر ند‎ 
درامور هرات دحالتی شود و از تجاوزات دوست مدمدخان هم مصون بمائد و‎ 8 
بهش‌هیدید کد امارت فرات بطورمستقل دردست ناطان اصدخان ياقي بمائد , جه‎ 
ای ان اخثیت خراسانرا منوط باون مدانست که هرات به افنانتان ملحق فود‎ 
و اگر ضممة خر اسان هم‌ه‌یشود اقلايك امارت جدا گانه باق ودزتست سر پرستی‎ 
اوران قراربگیرد وین میدانست هر گاه غیر از این باشد عازود بر تجاوذات خود‎ 
افقانها ترا کمه نیز از آن‌نواحي پحدودخر اسان جاوزخواهند مودو امیت ان‌ایالت‎ 
ی ای و‎ TT ETT OT CTE 
: پجیی مان مشير اللو له چنین منویسد‎ 

د درشمی صحیت با بحیی‌حانمتیرالدوله که درپاب سیا جع ای ارد پو !رق مذاکر- 
میشد : مشیرالدو له اتاهاد یود عر گاء دولت انگلیس اسف پولی داگه برای چیا گردن 
اا نتان ازاپر آنیی‌عط لمه‌مسرف نعود برای دوستي اپر ان مرق میکره امروز یرال یك 
سد یزر 6٩‏ درستا بل روس دافم شه» پوه د این برای عندوستان انگایی مغد بود ۰ این 
تذ کې عادلانه پود ۰ 


YY 

منز لزل خواعد گردید ِ 

| کر چە به وچب معاهدة پاریس حولت ایران تعد نموده بود دزاه‌ورافعانتان 
دخالت نکند ولی شرطی هم نجده بود که هر گاه خود افقانپا بنیل خود پخواهند 
مطیم دولت ایران باشند دوات ایران آنبا دا از خود پراند و اطاعت آنا را قبول 
نکند . چناتکه قبلا هم اشارء شده است بعد از مماهدة پاریی حا کم هر" را خود 
پادشاها یر السسن‌نمود و اوهم کامالا درتست اوامردو لت ايان پود و لی دولتاتگلی 
بای‌امرداتی نمشد واصر ارداشت,هرات باعارت کابل ملحق گردد . اماتاعندوستان 
آرام نشد بود هیچ متعرض اين موضرع نگردید . 

سال ۱۸۵۹ () آخرین سالی پود که حولت انگلی برانقلابون عند غلبه 
نمود و آنبار! کاملز قلم و قمع کرد ؛ اينك موقعآن دسیده بود که پاموراقهانتان 
و هرات بپرداژد و دست دولت آیران‌داازهر ات کوتاه کند. 

سرعثرییدالشون‌دد کناب خودموسومبه انگلیس‌وروس‌درشرق «دداین‌موطوم 

« دولت ایران ازدخالت ما درامور اقعاتستان پر آشفته وٹاراشی است وقلوب 
تمام‌ایر انیان وطی‌پرست اذاین‌حیث متألم است , مخصوصاً ازاین چهت که مابافظا نب 
پول و اسلحه‌داده و آ نپارا علیه دو لت‌ایر آن‌برانگيخته‌ايم .ایرانیها میگویندتجاوزات 
ما پایالات جنوبی ایران برای خاطرافنانپا بود و قصد دولت انگلیس این بوده 
که هرات دا اما گرفته ب-افهاتبا پدهد , حثل ايکه همین اقدام را ددسال د۴ده 
ملادی (۱۲۵۳ هجری) نمود وهران دا ازصرف ايران خارح کرد ۰ 

بآ نکه دولت انگلیس صدمات مالی و جاتی از افغانپا متحمل شده با در 
اینموقع حاشرشده است‌پول و اسلحه پافتانپا داده آنهارا برضن دولت ايران‌تحريك 
کد * این حر کت باعث اختلزل امورایران است ؛ پا یر این سکاهدار ی خر‌ات را 
درحال حاشرهشکل خواهد نمود - قبل اژاینکه روایط ما تره شود دولت اپران 
پراي خفط قنهارحاسر بود با امارت کابل داخل دراتحاد شود . + 


Lord Robert کناب حول +يك‌سال‌دره‌ندوستان. تالف لردهو ابر ت‎ )٩( 
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tA 
: رالنون علاو» مسکند‎ 
د دادن پول و اساحه یافغانپا ذمیلة يك ساست دیگر دا برای ما در قضایای‎ 
, سمال آدیای عر کی تهیه مسکند « بااینگه اناسآاین موضو ع چندان‌مپم نمباشد‎ 
پا این حال اطرف ابی افا وروس ۰ این‌دفتاردارا بك نو ع ساست تعدی و تجاوز‎ 
. ها نند ی تصود نمودداند‎ 
4.5 روسما «ماهدة پیشاودما را با امرردوست محمدخان اینطورتعیر میکنند‎ 
ما بلخ , کاپل و قندهارد! برای دوستممدشان تعد و شماتت‌شوده‌ان, و تحر رت‎ 
میکیم #-مترای دیگ_دانیزهتصرف شود , ازطرف دیگر دوت ابران] گاه است که‎ 
او لن صاعدت مالی عا بامیردهءستهجمد‌خان برای تحر یاث او تصرف هرات است‎ 
و در جر بار که‌عا بانخانبا پول و اسلحه مدهيم. این اقدام ها برای تقویت عس‌ایه‎ 
شرقی اوت و برد اه هباشد و تمام این‌هاعلاگمی است که اعتماد ابر ان زا تست‎ 
بما عتز لزل میکند ؛ اینرا نیز اید یکر یم که ممکن است نا حدی تقصیر ازخود ما‎ 
باشد که ایر ینعرشناء» بشاورها رابااعیر دوست محمد خان بطوراغر اق امرزی تنتید‎ 
مخصوساً در عقدمة آن که ما حفظ بلخ " قندهار و کابل دا برای امیر‎ ١ نموده "ند‎ 
شمانت تبوده‌ايم برای آن بود که پادشاه ادر ان این تسمیم زا آشد کرده بود که‎ 
#سیدخالت دد آن تواحی دازد : ولی علوم گی عااژاین اقدلعات آن‌بود(مخصوصا‎ 
اززما نبکه الک‌انده بورنس بکابل ورود نمود ) که مملکت افغانستان در دت‎ 
امارت يك ام هدر باد که دوست سممی دوت انگلیی بعمار وود و باين مسیله‎ 
0۲ دو لت انگلی متوانه از مر حدات شمال غر ہی هندوستان ایمن باشد‎ 
سررهنوی‌رالنسون ورجای دیگرءیخواعد اند کي حم اتعاف نشان داده‌باشد.‎ 
: باین جپت نظریات خود را دز باب هرات چون یلو یسد‎ 
«هر گامعا(مقسودا گلیسما)در آن موقم در قضایای‌هر ات گنه بیط فا نده‎ 
بردیم بدون‌تردید اراضيي کار ودشا نه حاصاخز خر رود با لام میگ آز مجد با‎ 
دون جنک و مبارژه حممة خا خر اسان شدم بود . پرا که هر ان بطر تحقیق‎ 
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دارای روحیات ایرانی‌است ١‏ نه بمینان کم بلکه بحد فوق‌العاده زباد . حتی کا بل 
و قندهار نیز بااآنکه قریب بنجاء سال بقول خودشان مستقل بودند ؛ حاضر نبودند 
پرشه ايران یکت هرات قیام کنند ؛ من کلملا یقن دارم که ممکن هی‌شد دد آن 
موقم یك داه حل دیگر برای موشوع هرات پیدا نمود ولی اولیای سول آن مان 
ساپ دیگری کر فتند 1 کی پراساس تسمیم دیر یه وزارت اسو ر خاز جد 
انگلان اس ت که در نتبجهٌ جنگ با اغا نتان امخاذ شده است : بعنی می‌بایست 
اتقلال و تمامت هرات بپرقمتی که باشد توسط دولت انگلیس حفط شود »(*) 

چنانکه بعد خو اعد آعد اژسال ۱۸۵۷ ملادی ( ۱۲۷۲ هچری ) تا ۱۸۶۳ 
مالآدی (۱۲۷۵خجری) اعارت هرات در تحت او امرشهر یازایر ان پود و هرسالهحطبه 
و سکه بنام پادشاه ايرانن جاری مبتد و درموقم سللام سالیانه نیز سلطان احمدخان 
حاکم هرات پطپران آمده خلمت امارت هر ات‌را مپپوشید و مر اجعت مینه‌ود - 

رالیسون گوید ؛ 

«من‌شخساً سلملان آحیدخان را در طپر ان ملاقات نموده با اومةا کره گرد 
حتی از طهران نیز اذ طرف سقارت انگلیس یك هشت سیاسی در تحت ریاست 
ماژودتیلود (۱) بپرات اعزام گردید ‏ ولی سلطان احمد خان حاضر نشد دست از 
اطاعت و تبعیت شپر یاد ایر ان بردازد و همشه خود دا یکی ازنو کران دربارایران 
وبا است , 

این بستگی و ارادت که ملطان احمدخان تست بایران ابراز عنمود ته 
برای این‌بود که علقه بایران داشت یا نبا را دوست خود میدانست ١‏ حر گزچنین 
نبود بلکه برای آن یود که پادوست محمدخان دشمنی فوقآلعادهداشت وازتری‌اعیر 
کایل خود را بایران بسته بود , > 

در هر حال تا انقلان هدند فرآموش نشده بود یك سکوت و آرامش در تمام 

افتا نستان و خراسان حمفرما بود . همینکه انقلاب هند قمام شد مجددا جنگ و 


(۱) کتاب انگلپي و دوس ددشرق ١‏ تاليف رالشرن ‏ مفحا ور . 
Major Taylor ۰‏ (3) 


o 

نزا ع درافغانستان شرو ع گردید . 

هر گاه انان در تاریخ این ایام توچه کند خواهد دید که یٹ رشته وقایم 
کونا گونر خ‌داده است و دروعلة اول چنین بنظر ما ید که‌هر کدامازآ نها یلشمونوع 
جدا گاته است » درسودتیکه اینطورنیست و حمة این‌ها بیم مربوط مییاشند - 

انقلاب خونین هندوستان درسال ۱۸۵۹ بایان رسد و خیال اولاء امور 
انگلستان اذاین جبت‌آسوده گردید متعاقب آن‌دولت انگلس خسمیم گرفت حل 
و عتد اعوزس‌اسي مر بوط یایران . از وزارت هتدوسذان پوزارت امورخارجة للدن 
منتقل شود , دراثر آن رالنسون که مجریت پیدا کرده بود ازایران احطار گر دید 
و صتر الیسن‌وژیرمشتار دولت اندلیی مقیم استانپول که بمیاست شرق و شرب 
کاملا آشنا بود بسمت وزیرمختاری‌دولت انگلیس درط ران :هرن شد دوست »دشان 
به تحر يكك سرجان لادتس با پول و انلحۂ انگلس مجپز شد تا عرات را که دد 
نظردولتانگلس درو ازیسسوستان محسوب عیشد ازتصرف دولت ایران‌خارح کند. 
در تتجةاپ نتسر یگات‌هر اتازط رف قشون‌دوست محمد خان‌در تحت قر ما ندهی ود او 
مخاصره غد . 

دوت ايران برای آنکه ایالت پر عرس و طول خراسان را حفظ کند ۰ 
برای«فظ آن ایالات لازم میدانست که حرات مانند ميشه در حتاو ام رشپریاد 
ایر ان باش . 

باین ملاحظه حاء‌اللط والي خرامان با يك عده شون برست‌عزار تفری 
از مشید طرف هرات حر کت نمود که از حتوق دولت ایران در مقابل تجاوزات 
افقانها دفاع کند , اين پش آمدها واتفاقات -یگرسبب شد که مجدداً جنگهوسنین, 
قتل و غارت,درنواحی د اطراف خراسان و افغانتان بر پاشود . 

برای اينکه قضایا بخوبی دوشن شود من بطور «ختصر بهريك از اپن سوانح 
اشاره خواهم نمود . 

اماانقللای عنیوستان ۰ نة این مملکت ازدیرزما نی درفگر بودند کهروزی 
عله سلطهُ اتگلسپا ددهند قام کنند و مخصوماً در دتبال فرصت عاسب بودند که 


۷۳۱ 
بتوانند بخوبی ازقام ملی خودشان استفاده نمایند , 

در سال ۱۸۴۲ میالادی (۱۲۵۷ خجری #مری) ام ملی افتانبا به تجاوزات 
انکلسپا ددایغاتتان خاتمه داد, وطن خواهان عندوستاتی آذاین اقدام افا نپادری 
خو بی یاد گر فتاه وآزهمان وقت , شاید قبل از آن تاریخ نیز در فکر برانداختن 
قیدهای اسار یی بودتد که انکلسپا بگردت آ نها نراده بودند ۔ 

تگارنده حرچند سال قبل کتابی عوسوم به جتتگ سکن هند برای زادگ 
۶ استقلال هندرستان ددسال ۱(۱۸۵۷) که یکی ازملیون فاشل عنتوستانیتلف 
تموده بود فا لعف نمووع: اسان دراین موقم که مشفول نوشتن ابن قسمت همم 
آن کتاب دردسترس. این جالب فرست. 

در آن کتاب جخاطر دارم که سوابق ومقدمات این اتقلاب راشرح داده پود 
که چه ک‌افی از رین رحال هند ومسلمان وازچه تاریخی درن تقذه عملی این 
انقلاب پود ند و باه مپادت و استادی تمه آنرا کشده وسری نا هداشتد بودند. کد 
تا آفروز کسی از انگل-پا از یك جلن نقشا عررض و طویل | گاه نشده بود دد 
سورتیکه مقارن همان ایام‌بکی از باعوش ترین وجدی ترین رجال انگلستان در 
آن مم لکت سمت فرما نر وائی داشته است. 

پپداست که محر کین اصلی این انقلاب نهایت درج احتباط را در کتمان 
تقش ععلیات خودبکار پرده‌ا ند که کس از آن خر دار تعد است. الته تحريك و 
تحرپس بثسلت تاف جندین‌ملونی مانتدسکنه هندوستان بر ای انجاء‌يك عقصود 
ملی , کار چندان آساني نبست وهمین یك موشوع بخصوص نشان هیده د که سران 
آنا مردمان ابو فوق آلماده قایلی بودند که توانه‌تند درمقاپل عمال باهوش و 
همیته بیداردوات انگلیس يك‌چنین انقلاب عظمرا بر پا کنند. 

این انقلاب برای انگلسها یك درس عبرت وتازیانة ثليه بار موشری شد 
که هر گز فرآموش تخواهند نمود. دړاین پاب لرد کرو سروف که قريب 
بیستو پنج بال (۱۸۸۳ تا ۱۵0۷) از جائب دولت انگلیی کمیس عالی وصاحب. 


(1) Indian war of I[ndepandence , 1857 ظ‎ ۲ . 
)2( Lord Cromer - 


و 
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اختیاد مطل مملکت زرخیر فراعنه بوده جتین ا ید 

«من آرزوسدم نسل آینده و جوان ملت انلس تاریخ انقلاب هندوستان 
را بدقت مطالعه گند ویادداشت های لازمه را بردارد وعلل و اساب ]نرا را کاملا 
يدهن خود بمیازد. ذیرا که دراین انتلاب در سای زیاد واشارات بی‌شمازی برای‌ما 
سرود عساشد.4(*) 

شرح این داستان بس‌حیرت‌انگیزدا عده‌ای ازئویسنده‌های موافق و مخالف 
که اغلب آنا ازخود اتکلسپا تنه نوشته‌اند: من پیش اجه نفراز معروفین 
آنا که خودشان در آن گیرو دار داخل در معر که بودند اخاره خراهم مود » از 
انجمله لرد رابرت معروف به لرد رایرت قندظار میباشد که خود عقاعمات بی- 
عالی‌را درخدمت مولت انگلیس درعندوستان درمدت ۴۱سال دارا بود. این شخص 
وقایم ایام توقف خودرا حردو جلد کناب جع آوری نموده د دداواپل فرن یسم 
(نال ۱۹,۵۲ در للدن بطیم ژماتیده اس( 

در این تاریخ با اینکه امور عندوستان باس کمپانی شرقی انگلیس اداره 
هخد پار لمان و کابینة ددبار لندن دخالت تامی دراعور آن قاره داشته و اشخاس 
ععروف وعطلم. بسیاست دولت اتکلسنان حکرمت آن مملکت را اداره میکردند و 
اغلب‌حکام ایالات عندوستان ازطرف پادتاه انگلستان ایا عکدند. 

دددودة زمامداری دال هودي ۱ که قریب دال لی از سال ۱۸۴۷ تا 
۸۵۶ طول کد , در این مدت سالی نگذشت که يك‌یا دو ایاات معطم هندومتان 
بزود سرنیزه. یاپوس سای سای میم قلمره انگلستان نگردد. 

گویا دال‌هوسی فرما تفرعای این ایام هناوتان از اسکندر هقدوني داشت 


تقلد مینمود, این‌شحصی حرص وول بی خد واندازه‌ای بهتوسهة ارش اس رآعاود و 
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۱۹۱ Dal ۰ 
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اتگلتان داشت, هر گاء اقامت‌او رحندو تان بش از این بطول میا نجاعید وعمرش 
وفا لبود(" بعد نود با اوضاع آن روزی شرق و ممالك مجاور عنبوستان . 
مرحدات آزمماکت رایه آن حدود ونواحی که بمد‌ها لد کرت دروقت زمامدادی 
خود درهندوستان )۱٩0۴(‏ بآ نپا اشاره مینمود مر انی (*) 

دال عوسی درمدت زمامداری خود بمیاری از مالك سلاطین عندوستان را 
شمیمة هت دوستان | نگلیس نمو د.این‌عملیات بقدری‌تند وسر بع بود کغا لر جال بز رکه 
د ژمامداران هندوستان را بوحشت انداخت و علاقمندان آن مملکت بعگر چارء 
افتأدند که بوا نند ممالك ودادائی خودشان دا بپرقدا کی که باشد حفط کنتد.(۳) 

تو سد گان انگلسی یسار گوشیده اند علل و اناب این انقلات دا حتي. 
الامکان به تسات جاملانة سکن بومی هنبوستان نبت بدهند و چنین امتدلال 
مپکنند که اقدامات اساسی‌انگلی-پا برای بپیودی اوناع واحوال سکن هنموستان 
یرای طباییع و اخلاق دپرینۂ ملل شرقی بسیار نا گواد بوده ۰ ملل شرقی عموماً 
وسکنة عندخصویاً با آداب وروم چندین هر ارب الا اجدادی خودمآنوس کده: تراد 
آنا برای هندوستان غیر معکن میباشد , اسرار وجدیت انگلسها ددبر انداختن 


این آداب ورسوم قديمي باعت‌این انقللاب خرنین گردید. 


(۱) دالعوسی درسال هیر در گذشت و فط رع ال ممر کرد. (أذ ۱۸۱۲ تاه ۱۸۶) 
The Middle Eastern Qucstion, by, ¥Yalentine‏ ( 2) 
to 6۰‏ .1 .ظ Chiro]‏ 
(۳) اخیرا پش ازسال ۱۹۲۸ یك‌مده اتعلای تاریخ درانگلتان تصمیم گر فشتد 
نادزی هتدوستان, ادرششی جلدیر تة تحربر در آورند. چلداول آن‌وفايم تادیضی وتان 
است ]1 فرت اول عبلاری+ جلف دوم وثایم آت کور است تا قرت یازدهم مازدی ؛ جلد سوم 
تاریخ ادوار تلط تر کان واققانان در هندومتان, جلد چهارم تاربخ استیلای مسرل + جلد 
پتجم دامثان ماجر اجوپانا تگلیی ددهندستان که اپتدای آنان بال ٣ه‏ هجری قمری 
(برایی ۱۴۹۷ مبلزدی)شر و ع‌شده وبا قلاپ هندومتان درسال ۱۷۷۳ قمری ز برابر ۱۸۵۷ 
ملادی !+ عا تسه یا بد. بلتم اتمال ۱۲۷۴ جر ی قمری (برایر وھا مبلادی) است 
تاسال ۸ ۱۹٩‏ میلزدی که عاتمهٌ جنتلهاول‌جهالی است. 


وگ 

دلیل دیگری که در اطراف آن بش از ساپر دلاپل قلم فرسائی نموده‌اند 
موضوع فشکه های کلغذی آن زمان بوده که برای تفنگهای معیول آن عجر در 
انگلستان تبیه شده بود و درساختن آن فشنگرا چربي حیوانی بکار رفته وطوری 
بود که مایت درموقع استعمال با دندان کاغذ آنرآپاره نمود ویمد درتفنگ بکار 
برد ومع‌روف شده پود که جر بیان فعنگرا ازیه گار و دوغن‌خولط تپیه شده است؛ 
نوها کاوراحوانی متدی مدانند. سلماتان نزروغن خولارا تجس میغمارند, 
بتابراين هنده ومسلمان هردواز استعمال آ نپا امنتا ع نموده عصیان کردند و اوامر 
صاحیممبان انگلی را بموقم اجراء نگذاشتند , این بود که قشونپای بومی 
علدو نتان سراز اطاعت وده شورش «بدوستانرا بریا آمودند. 

شایداین خود یکی از آن علل‌باشد و متوان قمتی‌ازجزء اخیر راعلت نامه 
محصوب نمود که کم يك کبرریت را در آتش زدن يك خرن دادد. ولی متو جد 
قسمت‌های دیگر نشده اند که علل‌را درقضایای دیگر پدا کنند. از آنجمله خارج 
امودن میا لك عندوستان ازدست سلاطین یومی آن مملکت وضبط اراضی حام‌لحیز 
آنپاء پست ویر شمردن سلاطین وحکمرانان و نچا واشر اف هندوستان وعز اران 
دفایم دیگر که هردور ه درایل چتم که آن اکت ا تفای می‌افتاد. 

وطن پرستان هندوستان بان نکن ااسی برخودده‌بودند که اگما فتط 
ہزور سر نیزه وقشون بر آاپا حکومت میکنند . هر گاه قشون بومی‌دا ازسوء نیت 
آنپا آ گاه کنند عد؛ فعون انگلیی این انداژه ها نیت که پنواند ملونها تفوس 
هنده ومتلمان ادر تحت حکومت خود نگاهدارد , در آن تاد ی عد قذون بره‌ی 
که به سه لشکن تقسیم شده بود در مدرس, بمیشی و بنگاله دویست وسی‌وده هرا و 
دویست‌ویست و-وثفر بود عدگ قشون انگلیس فقط ۱۷۶۰ ساحیمی و ۲۹۴۵۷ 
تفراقر اد بودند. 

لرد دابرت که پعدها بمقام سپدالاری قشون هندوستان رسد مسگوید؛ 

«هنگامیکه من درپیتاور بودم . ازماه فوریه ۱۸۵۷ و ماهیای مارس واپر رل 
نیز یك توع نان کماجی هندی موسوم به چوه‌اتیس بن لا هندوستان قم 
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مغد و تد این علامت مصوص است که سکن هندوسدان را برای آعر مپمی 
حاشر میکنند و دراین هنگام پلانو ع عدم رضامت وحال طقیان وسر فش ددمیان 
سیاهان پومی احساس وحشاهده مگ ردید. 

ما شنیديم که رژیمان نوزدهم سیاهی ۰ در ليرام بود که در یکسد میلی 
کلکنه واقع است یاعی شده بخن املعه هجوم آورده و میمات آنر! تاداج 
نموده نك 

یکی‌از سپاهیان موسوم به هنقال پاندک‌به ساحبمنص انخلیی «ژیمان ۳۴ 
پاده نظام‌حمله نموده زخم منکری‌باو وارد آورده استت: هردوی دژیمانپا یکی‌دد 
نیام مارس: دیگر ی‌درششم مامخلع سالاشدند واز خدمت معاف گردیدند ویعلژوه 
حاشندیم 1 بعهی از ایستگاهرای راء آهن را آتش زدند ١‏ بهد در عدار زسمی 
نظامی. تفنگداران از استعمال فشنگهای کلغذی امتناع نمودند وبعنیر آنکه اینهابا 
زوغن خوك و یه کاو آلوده شده نه سیاهیان علدو و نه تظاسان عسلمان هیچ ياك 
قول نمبکردند بان قشنگپا دست بزنند.» 

رد دابرت علاو, منکنت: 

دحال که من‌بوةايم و سوانح آن ایام نظر عیکنم و آنبارا بیاد مبآورم عنعجب 
هخوم که چگونه حکومت سلدو تان مچ موجه اینیمه پیش مدا و اتفافات که 
تمام آنیا ازيكث انقلاب خوئین آبنده بی میداد نبودند و نمیتوانستند بغیمند که 
ادا قوقالعادبمپی‌عنقر یب روی خواهدداد وبااین عمدعدم اطاعت قشون پومی؛ 
سوعان‌نبردند وتصور نکردند که اینا دار ند خود شان رابرای یك شورش عجومی 
حاضر هیکنند و در همین اوقات نبایت اعتماد را بوفا دادی سراهان بومی اظهار 
میداشتند , ازحمه غر یب‌تر اینست , باایتکه در ابتدای شورش , نعف سپاعیان یاغی 
شده وتمام صاحیمنصبان انگلسی خود را گشته بودند, بازهم این‌اعتقاد بافی ویچ 
عتل لرل تکده بود. 

در ستاور کوحکترین سوه نی سبت بسپاهیان بومی وجود نداشت ؛ در 
بازدهم ماه خی طرف عصر تلگرافچی سراسیمه و تفس زنان دویده تلگرافی دا که 


بارش 
دردست داشت ببانغان داد. معاوم شد که ازا گر اشا دهلی ابت و طور متدد ۔ 
المال پهتمام تلگر اف خانععا اطلاع میداد که قشون بومی میروت یاقی‌شده بطرف 
دهای درحر کنند, قغون دهای‌نز کورش نمودهاند وتمام صاحب عنصیان انگلسی 
را که در آن دوعحل بودند شه اند (۲) 
لرد دایرت گوید : 
«پعداژ سط وتونعة شورش دراغلب تقاط مندوستان کلیس .دد آن قستپائی 
که در دست انگلٍبا باقی بود کاغذها را سانسور نمودند و ددمیان آ نپا توشتجاتی 
بدمت آمد که از آنها معلوم می‌شد دامن انقلاب اچ اندازه وسیم میباشد و نقشة 
آنراپا چه هپار تی په نموده اند که نج آن خاتهه دادن بحکومت انگلیس در 
عندوستان میباشد واز این نوشتجات درج دشمتی هندوستاني ها نبت بحگومت 
انگلی بحوبی علوم بود جقدر لډ وشدید است.۱*) 
عسببین این نقلاب‌روز یلیر ا بو درد بودند که در آن روز رهمه‌جای 
هندوستان یك مرئبه علبه انکلی‌با قام کننه و آن روزهم دوز سی‌ام ماه می۱۸۵۷ 
میلادی (۱۲۷۳ هچری قمری) بوده که پردوز يتنه می‌افتاد که هم انگلیسها 
در آنروز د رکلاعا «جفول ناز میباشند. ولی واقعه‌ای که ذیلا شرح داده مشود 
باعت شن که این انقلاب در۲۳ ماه!پر یل شرو م شد. 
درروزفوق‌الذ کر فوج وم-و ارءنظاماز قول استعمال فشگپای جدید کاقذی 
امتناع نمودند, دراثر این‌استتکاف ۸۵ تفراز قوج مذ کور که يك عده صاحبمنصب 
بومی نیز جزء آنهابودند دردیوان حرب محا کمه وهريك بدصال حبس +حکوم 
اردیدند وحم آنوارا دد تهم‌ماه هی باحتورفوج مذ کور خوانده ومحکومین را 
زنجیر کرده بز ندان بردند . 
روز بعد که یکشنبه بود سپاهیان بومی تماماً علم طنبان پلند کرد کله 
صاحجنصان خودر | کته بر ندان حمله‌نمودنه ورفقای خودر اانحبس برون‌آوزده 
پطرف دهای رهسیار شدند. بمحش و:دد بدهلی فشن دهلی نز به آ نا ملحق شده 


[۱) جمل ويال درخدستان. منسد۳ع ۰۱ کناب فوی سفحان۲ 
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پادشاه هن مغولرا باعپراطردی هندوستان اعلام کردتد وپایتخت راتماحب تبوده 
عرچه از ساحب منصیان انگلیی در آنا یافتند گشته ومابقی اتکلیسپا که وسائل 
داشتند فر ار کردند ودهلی پدست شورشان افتاد. 

دت این انقلاب در چپار ماعه اول په منتیی درجه دسید ؛ که هندومتان 
حتیغتاً فدا کاری کردند و باصمیمیت دداین کار اقدام تمودند , فقط چیزی که بود 
اسپاب ودساثل کار یةدر کاقی نداشتند؛ بعلاوء دشمن عمومی آنبايك دشین سادهو 
عادی نود. این‌نولت باعطمت نگلستان‌بود وهندو ومسلمان درحقیقت برشد دولت 
انگلیی قیام گرده بودتد ن‌علیه يك‌عدها نگلیس کذوری ولشکری که درهندوستان 
اقاست داششند , بعلاو بادام جتکایران وانکلیس نب بشتر امیداد بودند , در 
صورتیکه چندروز قیل‌از شورش هند بین‌ابران وانگلی حنکت خائمه‌یافته و کار 
بعلم اتجامیده بود وقشوتهای هندومتان زا که برای جنگ با ايران برده بودند 
باعجلد وشتاب تمام. برای جلو گیری ازا نقلاب عودت مدادتد(۱) 

درمیان قشون بوهی هندوستان ساحیمصیان لابق نلامی و جود نداشت. جه 
انگلسم! عمدا ثربت نکرده بودند ؛ چون ا گر در مان آنا ماجصصبان لابق 
و ارشدظامی وجود داشت انکلیسبا پاین‌زودی نمیواشتنه بر آنا قائقآیند. 

| نقلایون هادوستان‌تااواسط ماه‌اوت که ایام گرمای هندوستان بود قسمتهای 


)٩۱(‏ بعضی از سیاسیون تنددو انگلبی بدولت وفت ابر وژی اعتراجات مپتماینه که 
چیا حولت انگلیی پاآنکه در آن تاریخ بجنگه افدام نسوده و قاتم س شده پود درخلیج 
قاری و خوزستان تسبئهائی از متسر فات ایراث را عاحب نکر ايرانيهاهم باید همین 
اترامات رایه یرذا آقاضان نوری بکنند که هر گاد برای پیوند مجدد دهستی خرد با 
انکلیپا عله دتتاب تمیترد: دراين هشگام انگلییا هنیا حرات بلکه قندهاد و تابلرا 
هم‌یأهر ار پدولت ایرآن‌دادد با ائیاس حنظ شمال‌غرریی وتان راز دولی ابران غواستای 
«پشدنه: بگی اژنویادگان پاانساف انگلیس میتویسد: 

دهر گاء دران موقم سنا واير ان سلح برق اد تشه بود علوم میشد که حال ها 
درهندوستان چعدر مکل میعرا» 
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صده‌ای دا که پنست آورده ,ودند حفظ نمودظ ولی‌هسنکه هوای نك ومناسب 
وتان شرو ع گردیدازاطراف وستملکات انکلس قشونهای تازهتقص انگلیی 
وارد هتدوستان شدند و یکمدڈ زیادی هم ازهندو و مسلمان یا نبا ملد ق کشته عله 
[ نقللایون | قدا م تود ند جو زمر دار نامی‌ددمیان قشرن! تقلابی و جود نداشت آنا نتوا نله 
در موقم گرمای تابستان که موقم ملاب بحال هنبوها و مخالف برای آفراد 
انگلیی بود کار هندوستان را یکرء کنند. 

اعبت عمده‌ای که داده‌عیشد به:هلی بود ولازم يوديك اروی مکمل وسلم 
انگلیی تشکل بدهندتا توان بان پر حمله نمود. تاقوریة سال ۸مم متجاوزاز 
هزار تعر صاحب منصب وقریب چپل هزار نف قشون انکلسی برای این مقصود 
حاضر گردید » فرمانده این قشون سر "لولین کامپ‌بل(') بود , عقبدة این سرداد 
ععروف آن بود که بپرفیمتی شدءده‌لی باید گرقه شود وعد؛ کافی ازقشون ارو پائی 
باعده زیادی‌از تشونهای باوفای هندی با یه تویخا نه سنگین مأمور حبله بدهلی 
شدند واز اول ماء‌جون.جنگه با آنقلایون در اطراف دعلی شرو م شد. متجاود از 
پانزده زوزاین جنکه طول کشید تااینکه دراو اخر سیتامبردهلی فتممشد وامیر الاود 
مسن هنول درس نود سالگی بادوفرزندش دردست انعأیسما گر قار ودرهمان محل 
چدست فرمانده قسمت, موسومبه شودسن ( ١‏ کشته شدنه.() 

باسقوطدهلی و کشته شدن امیراطردمعه‌رو آ حر رن با قی ما ندسل(طین بااقنداد 
متول » انقلاییون عندوستان شکمت خورده و بعدهاد یگرمقاومت‌قشو تپای انتلایون 
جزدر لکنو چندان موث نبود, چه, برای انحلسپا مر آن قشونهای کسکی زیاد 
ازاطراف وا کناف عبرسد. 

یك خوثبختی دیگرانگل‌ما دراین تاریخ آن بوه که هيچب از دول اروا 
آقدام سوئی علیه انگلیشپا ننمود. بعقدة خود انگلیهپا عر گاه رك دوت ادوپائی 

دد این موقم اظهار مخالفت یبا دولت انگلیس مینمود و در کار هندوستان دحالت 

iD Sir Colîn Campbell. (2) Hudson. 
اغلاب مند تالف سید یاک ءاملع5 (صنسه عب)‎ )۳( 
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میکردویا با انقلابیون.عناعدنماگی‌میخد بدون‌تردید عندومتان بر ای همیشد از دست 
انگایسها خارح شده‌بود. 

جنگ با انقلابیرن اودا تااواخر ماه مارس ۱۵۸ اداعه داشت , انکلیسها 
متجاوز ازسی هزار نف فشون دراطراف شپر لکنو گرد آورده بودند ویگماه ام 
حملهةٌ عتوالی مینمودند.» بتول مورخین انگلسی انقلابیون یکسد و بیست عزاد 
تفر قشون در لکنو حاضر داشتند ؛ بپرحال جر ۲۳ ماء مازسلکو تر بدست قهون 
انگلیس سقتوح شد, 

با افنادن لکذو بعت انگلیسم! انقلاب ایالت اود؛ پبایان رسد ولی‌جنگه تا 
آواغر سال ۱۸۸۵۹ دروام داشت. 

دراین جنگما ساحیمئصیان بقشونهای انگلیس دستور میداد ند که بطود کلی 
اسر کر قتن قدغی است: التداین‌خودنشان میدعد که اشتارهندوستا ني‌ها ناد آندازه 
بوده: درهرحال با بی‌رحمی فوق‌العاده‌ای این انقلاب خاموش گردید.(۱) 

پس از انقلاب هندوستان دور حکمرانی کمیانی شرقی نیز درآ نچا بایان 
رسد وحکوعت عندونتان رسماً ومستقیماً بادولت انگلستان شد وپعداز این تادیخ 
هدو نتان یکی از جواهی‌ات گرانبہای تاج اهر اطوذی انگلتان بشمار دش و 
سمالت مجاور سندوستان نر یکی بسداز دیگری قربانی عندوستان شدند وهر گا۔ 
این ساست دتباله داشته باشددنیا باید قریانی هندوستان گردد. 

اينك اتک لسا فراغتی داشنند از اینکه موجه امور ممالك آسیای مر کزی 
شون چه در این چند سال اخیر که آنها مشفول خاموش تمودن ناپرة انقلاب 
هدو تان بوه‌ند. زومما درت ت‌های مر کتان قدعهای بلندی برداشته بودند که 
سیاسیون انگلییاول بانظ حادت و بعدبا نظرترس ووحشت یآ نبا مینگریستند 
وتصور «ینمودند یغرفتهای آنپا در آن نواحی اساب خطر برای عندوستان است . 
زیر امسگن‌است‌ایران وافقانستا نرا باتهدیدیاتحبیب باخودهمرآه موده ویر حدات 
سندوب‌تان نرديك شو ند. 


(+) غل از کتاب ردسیا ورمرووعرات تالف مار این مدا پا 


ون 
دوستمحمدخان دراین اوقات طرف توج دولتا نگلیی وحکومت عندوسنان 
پودء چه آزسالپای اول تیمه‌دوم قرن نوزدهم بواسطةٌ دوی خوش نشان دادن عمال 
سیاسی درج اول هندوستان(") ومساعدتپای مالی ودادن مپمات قشو تی ومآمود یت 
عده‌ای‌ازسا حممنصبان نظامی‌انگلس بک بل وقندهار۱) وساعدت‌های شخص اعیر- 
حوستمحمنتان درتمام مدت انتلاب‌هنه: که سرحدات هندوستان رااز آغتشاش‌مانم 
شده‌پود(؟) تماماین‌ها دست‌بهمداده‌اعتباراهیر دوستمحمدخان رادراتظار انگلیسیهای 
هندوستان و لین بالابرده بود اینګ نو بت انگایسپا بو د که خدعات دوستمحمدخان 
را جبران کنند» بپترین‌حبران نز‌همان تحريك هودن اوبود برای تصرف هرات. 
و لی‌قبل اذاقدام باین‌امر لام بود تغییرائی مدد عناسبات خودیا در بارایرآنا 
بدهند و آن این بود که چون دالنون بانظر موافق بایران اعزام‌شده بود: اينك 
که‌شورش عندخاتمه یاقت. حولت‌انکلیس دیگرنگرانی نداشت لازم بودرالشون 
آزدزیار یران احضار شود. 
راتشون دراواخر نال ۱۸۵۹ ازلپران احشار شد, همنکه حولت ایران از 
رفتن‌آو اطلاع حاصل کرد يك اشطر ات ونگرانی در دریار ایجاد گردیف ولی خیچ 
چاره‌نبود جزاین که منتظر سوانح آینده باشد, 
در اوایل سال ۱۸۶۰ مر الیسن() وزير مختاد تاه شی دوت انگلیس 
وارد ېران گر دیده همچنین پس از جندی تحص دیگری پام ادوازد استوپاث(*) 
نیو که یکی از عمال دولت اتک بود وارد تبر ان شد.این تحص بها بواسطهٌ 
Lord Luwrence and Sir I[erbert Hdwardea‏ }4( 
Sir PF. Lumalen-‏ 3( 
(۳) عد زپادی از زعاه اقا نتان , حت دليفود داستییجدد خان اهیر شیر على 
مکرر پیر خود امراد میکرد که حال موقم اتفام‌از انکلنان است «لی دوسته‌هصد خان 
قیول. ننمود- 


(lj DIF. Charles Alison. 
{3) Edward Eastwick. 


اش 
خدمات بر سته خود درغیبت مسترالسن؛ شارئدافر سفارت انکلیس‌شد د متجاوز 
ازسه سال دراپران توف نمود. پس از رفتن اذایران: وقایم این ایام دادر دوجلا 
کتاب توشت ودرلندن يطبم رساند. (Are)‏ 
پر ای ایت؟ه و فایم این ایامایران وروی ساست دولت انگلس دراین سفت 
سه سال‌بهتر روشن شود درفسل آینده پمتدرجات این حه جلد کتاب آشاره خواهدشد. 


فصل سی وچهارم 


مأمور یت اروارد استويك درایر ان 


۰۰. ۰. ]۲ dealing wilh them , to make 
nllowanece for ibeir somewhat peculiar 
idioayrıcracics. It is very ما‎ uge with a 
Persian or ود‎ Irishman to argue in the 
dry light of pure reakon you bave 10 
enter. in both cages, into hia pPculiar 
eympatlies' مادص ما‎ aliorance for tle 
اه محر هداد‎ vanitiee on wlıicb he livek, and 
you will do nore by a little civility’ a 
little gun, aol, I would adet, a little 
bîarncy « thanyd the most ecriowa and 
2۱۱۱۵1860 resoning as to what فاد‎ true 
intcrests ۶ 

tLord Lansdowne Biography, 
بط‎ Lord Newton - P.344-+ 


۷ : .در ا باایر انیپا ګِ اہر لديا بابد خی ایل د مات 


عیدسوسی آنپارا دل نظر گرفت. بایگقی ۳۹ 


۷۵ 


یه 


وااو لدي 


۷۵۳۲ 
نمیتوان با دلل و برهان خدك کناد آمد بلکه در مورد 
هردوی آنها () باینی‌به عواطف مخصوص وامیال باطنیشان 
توجه داشت » حب ذات و غرور شخصی آنبا دا باید بچیزی 
شمرد. زیراآ نبا با این خصلت پار آمده‌اند. با اظهار انضاتیت 
و ناکت و احترام گذاردن بافکار و احساسات آنها , شاید 
م قدری تملق گوتی وریشخند پہتر میود ر گے <واب آنا 
را پس ت آورد و یمراتب يتر موان په تتیجه رسد تا آنکه 
با دلائل جدی و براعین منطقی بخواهند یا نبا حالی کنند 
که منافم حقیقی شما در این است - 6۰ 
«نقل از تاریخ زند گانی‌لردلنزدون 
تاليف لردنیوتن ۰ سفحا ۰۲۳۴ 


استو يك سیاست رالن ون دا تعقیب میکند - قري قليك دا براک 
محل بیلاقی اعضاء سادت انکلیس‌مجاتاً اددولت ابران تحصیل 
مکند - از قرخ خان و میرذا سعید خان ملاقات میکند - اشاده 
بشکت قشون ايران در مرو - از سایس میرزا آ8ا خان نوری 
صهت میکند -استويك درورامین - اشاره باحوال‌هردمي‌ران 
فحلی -مافرت استويك یه یلان و مازندران و استر آباد - 
در مراجعت از این مافرت گزاردی از اوفاع )بالات شمالی 
نقدیم شاه یکند - میر زاجعفرخان مهیر الدو له-داستان ارت 
خانه هیر ءلینقی خان - استويك در سلام نوروز - تعریف از 
جواهر ات سلطنتی - حضور سرداران افلغانی در سلام - اشاده 
بمآموریت سرهارفورد جونس در سال ۱۸۰۸ بایران -هذاکرط 
احداث سیم تلگراف در ایران - تقد سباسی ددولت اتلس در 
اففانستان عملی میشود - استو يك رل خنود را بازک میکند - 
استو يك بخر اسان میر ود - «۸اقات مشیر الدو له که در این تاد یج 
متولی آستانا دضوک بوده - استريك درادددک حاماللطنف 


(۱) ما د مجنون: حستریوديم دردشت جنون او پستللیها دمید و ما رز آواده‌ام 


۷۵۳۴ 
دلایل‌حام ال لطنهرا در باب هر ات‌یلددادت میکند مر اجعت او 
به تپر آن - مللاقات‌با خاه ‏ با آشیدن سیم تلگراف در ابران کاه 
موافقت میکند -موضوع میر ءلینقیخان حل میشرد کتوب میرعلی- 
نقی خان به‌استو يك - احضار استو يكاز ايران- اذار هپاختلافات 
سر حدک‌بین‌ایر ان وءثمانی-موضوع تجادت؛ تعر بفپتب1 ایران - 
حو کت استويك از اير ان . 


ادوارد ات يك نیز سیاست سر هنری راكمون را در اران تعقیت تمود : 
یعنی ساست فحبیب را با دریاریان ایسران حتی با خود شاه پیش گرفت و در این 
سیاست مپارت مخصوهی ازخود نان داد و جلب توجه نمود . دریرخورد وصحبت 
پا رجال در باری بسیار با تزا کت و مودب بود . نظریات و دلایل طرف دا تصدریق 
هکرد و در این سدیق طرفرا ءنتون خود مب‌اخت و او دا تمخیر میکرد + بعل 
عقیده خود را بطرف‌تحمل مینمود . رفتار او با دریادیان ایران طوری بوده که 
همه آنا دا :طرف دوستی د یگانگی خود جلب میکرد . 

استویك رلہای مخصوصی را که عیبایست دراین ابام بازی کند بخوبی بازی 
نمود , عمینکه نتش او تسام شد و دلمای خود را بازی کرد دیگر وجود او در 
ایران زائد بود و باید مانند سر عنری رالسون ایران را ترك کند , همینطور هم 
شد که شرح آن خواهد آمد . 

استويك در اوایل نال ۱۸۶۰ از للدن حرکت نه‌وده از راء استانسول » 
طرایوزان ؛ تقلیی و تبریز در ماه اکتبر بطهران سید . 

جلد اول کتای او ۱7 صفح ۲۷۰ داجم پشرح اتقاقات راه و تمریف بناهای 
تاریخی شپر های عرض راه است ؛ مطالب مپم و سیامی ازصفحة ۲۳۳ شرو ع مشود 
که بطور خلاهه بهريك از آ نبا بو قم خود اشازه خواهد شد . 

استويك هید : 

« بمحض ونود من بطی-ران » اولین ستوالی که تر الس اذ من نمرد 


هر بوط بهرات بود « در این بان سئوالات متعدد از من کرد . : 


۷۵۵ 

دد اين تادیخ دوت اتلس آم ر دوستیجمدخان را کاملا دد دست داشت و 
اورا از حبث میمات؛ پول کاملا صتضی نسوده برد که به تمام أفعا نستان تلط پدا 
کد دولك انگلی در این باب ب آزهر نوع ماعدت که لازم بود با دوستمجمدخان 
عملی کند مضایقه نگرد و ا تظار داشت تسلط امر کایل طوری بر تمام افغانتان 
عملی‌شود کمو لتایران سوء ظن نبرد ومتوجه نود کهاین اقداعات امیر اففانستان 
مطایق دستور و مل دولت انگلیی است ۱ 

سرهلری راون که میاست تسیب وا یش گرفنه بوذ شاه ۾ درباز یمان را 
کاملا شخر نموده و طوری خود را خیرخواه دولت و ملت ایرآن همرفی نموده 
بود که در عجالی خصوسی اء و در بار يان حور دا می کرد « دراين مجالس به 
تمام اسرار شاء و در باریان پی میرد و مخصوماً در ماگل اقدانتان با اومغورت 
مگردند . 

گام که درهتري دالنمون ازاین اسراراطلاج حاصل کرده بود وپسیاست 
دوات خود نیز آشنا پود که نسبت بافغانتان چه سپاستی دا تعقیب عېکندء دړاین 
صودت یش ازاین تمتوانست در دریار ایران تو قف کند . ایك جای‌اورا ادوارد 
استوبا ك گرفت و رل او دا بپتر از خود او بای کرد . 

استويك گوید 

٣ور‏ تمام ایام مستر الس ودع مختاداتگلی سرا ماو کرد که برای محل 
یلاق قریة قليك را برای سفارت انگلیی از دولت اہران تقاتا کنم . من‌داخل 
مذ! کره شدم و عجاناً این #ریه دا ورای حولت ایران پرای محل یبلاةسی اعتاء 
سقارت انگایس تحصیل نمودم .۾ () 

درشم ماه توامیر امتویك باتفاق مسترالسن بدیدن فرخ خان امین الدوله 
وزير داخله و یرذا سعید حجان وژیر امور خارجه میرود : دد این‌جا هیاویسد : 

همن قرخ خان دا درانگلنان هم ملاقات کرد بودم , ايلك پذریراگی ما در 
یک اطاق فوقانی بود ؛ سقف این اطاق از عکسهای زان زیسا ترشن شده بود و 


(۱) استريك ١‏ , جله ادل مش ۲۳ 


va 
دیوآرهای آثر| تناما پا 1 کاری طرف ساخته بودمن و مناگاری قشنگی در‎ 
1 آن بکار رفته بود.‎ 

یی ازدیداد قرخ‌خان ؛بدبدن میرزا سید خان وزیرامور خارجه میروند ‏ 
استو يكك سنو پس : 

«وذیر آمو ر خارحه در یله باغ بسار زیبامنزل‌داشت وسصست عمد؛ اودر یاب 
درختهای تار نج با غ‌خودبنود واظم ار میتمودیقیمت دوهزاد تومان آنا را خر یداری 
کرده است وتالاوه کرد ۽ اون در تيا چندین هزار تارنج دارند و فدغن نموده بود 
کسی بآتم۔ا دست نزنه . میرزا معید خان از اولاد پغمیر و در دیانت خود ژابت 
است و مدتی برای ما از الطاف خداوتدی نن کضت ,9 

زمستان نال *عه۱ برای سکنه تپراث خیلی سخت بود . په قطي د وبا . 
جنگ خرانان حم بعداعلاده شد و این رنہ ددت بهم داده روز گار ایرانیوا را 
ساء و آنها دا ببدبعتی گرفتار نموده بود . [*) 
این جنک که درخر اسان پیش آمد پاید گفت ازدسارس میرژا آقاخان نوری 
سدراعظم است ۰ چونکه آنقدد ده کرد تا شاه ساطان هراد میرزا حسامالساطنه 
را از عشید معزول گرده و جمزه میرژا چشمتا!دوله را با قوامالدوله پخرانان 
فرستاد , قوام الدوله از فنرن نظامی هیچ بره نداشت , اینها بمرو لشکر ؟شیدند 
و در اوایل امر مرو دا دون زحمت زیاد تصرف کردنه ؛ هر گاه یك سردا ناعی 
و مطلم همراء این قشون بود ممکن بود مرو دا نگا‌دادند ولی طولی نکش که 
قوامالیو له فقط پا جد تمر فر از گرد وتر ا کیه وون اج ران داشکت داده تقر یا 
سام آ نپار امعدومتمو د تد وایالت خراسانرا بخطر انداختد » () . 

در اول سال ۱۸۶۹ استویك در سفارت انگلیس همه کاره مي‌شود . در این 
تار یج میویسد 

قدر اول سال ۱۸۶٩‏ مشر آلیسن‌بمن اپار تموده گفت ؛ من يا شما : یکی 

از ما دو تفر برشت مسافرت گرد و ايلات شمالی اير ات را تابتع کل 


[۱) استو مشش , سف ی ۲ [۷) کناب قوق OFF‏ 
(۳) انا سفحة ۲۷۶ (۴) انا متسه ٩۷۸‏ 


YùY 
دراینصودت من ناچار بودم این مسافرت دا قبول کنم ؛ ولی قبل از اینکه بممافرت‎ 
ایالات شمالی‌ابران یروم با حستر الیمن بورأمین دفتم: دراین تاریخ مسترواتون‎ 
» نیز که بسدها ئی از تاریخ قاجاریه را نوشت (۱۸۰۰ تا ۱۸۵۸) درطهران بود‎ 

استويك راجم بمسافرت یه ورامین میگوید : 

۶ گر کسی بخواحد اسباب ضعق وناتوانی هلنی دا مشاهده کند میبایست از 
جاده‌های عمومی خارح شده بجاهاگی که در کنار واقسم شده است پرود ١‏ آنوقت 
خرابیپای عملکت و بدبنعتی صوعی و فالآ کت سک محجل دا مشاهده خواهد 
تمود . » (*) 

اريك اتاق مستر الیسن وزیرمتتادانگلیس دعات ورامین راخون گردش 
میکند و از فریا جهفر آباد میرزا ابوالحن خان شیرازی شرحی منویسد: یمد 
میگوید : 

«مپرزا !یوالحسن‌خان ء عم وزیر مار و حم وزیر آمور خارحةٌ فلحعلی شاه 
بوده وغمانایلچی معر‌دف‌انت که هسترهودیر در کتاب معروف خودبنام‌حاجي‌یابا 
او را باین‌اسم مجسم کرده است. این شخص یعنی‌میرزا ابر لحن‌خان‌پو لبای‌زيادي 
در کمانی شرقی هندوستان وده داشت وتقریباً تمام این بو لپا براي وره او پافی 
ماند ‏ زیرا که نمیتوان این پولبا را بخارج نتل و انتقال داد . پس میتوان گفت 
که هیچوقت بطور کلی وره او مغلی نخواهند شد > ۰ (*) 

اتريك کرحی نز ازقلعهابرج و مسجد وداهین که در مساری و گچ‌بری 
پنظیر است میو یسد و بعد میگوید ۷ 

« در ۲۸ ماه فورید کد شاء ازعمارت بپلاقی بطهران مراجعت مینمود باجم 
خود مخاهده میگرد که چندین هزار مرد و ن گرسته و پنوا اطراف د کانبای 
تانواگی را احاطله نموده آء ونال آنها بد است , شاء ازمشاهده این آوضاع وحشت 
زده شد و سر ود رکه حکم داد درهای عمارت قسررا محکم پستلد ؛ دور دیش 


۲۸ اسنو‌يك , ملسا ۲۸۲ (۲) کناب فول سنسا‎ )٩( 


۷۵۸ 
ازدحاجبردم زیاده شده. پالاخره شاء عضااد شده داد کلافتر شپررابطنای انداختد 
زوز دیگر لباس قرمز پوشیده بر تخت سلطنت جلوس نمود . در آبران پوشیدن 
لباس سرخ علامت ونشاتهة نتبنااك شدن پاحشاهان قاجاریه است, یا اينگه شاه لبای 
غب پو شد بر تخت نشست باز اژدحام مردم تخفیف پیدا نگرده یود وبز نباتلقین 
مشد که دو دسته شده يك دسته پمارت انگلس و یکمته سارت زوس بروند و 
آنپا را بیش شاه واسطه قرار دهند که نان طبران دا فر اوان کنند .» (*) 

هستر آمتويك پا یکنفر دیگر از اعضاء سفادت انکلی در چبارم ماه ماری 
۶۱ عازم گیلان و مازندران مشود . 

دو ماء تمام ممافرت امتويك بایالات شمالی یران طول کشد , دداین میت 
گلان و مازندران و استر آباد را ساحت کامل نموده است . چبل منفحه از جلد 
اول و مد متسه از جلد دوم کتان او شرح اتقاقات و پیش آمدسای این مسافرت 
دو ماه است و مطال ژیادی را در این بکسد و جل ةه «عتو سف که من فقط 
:مخت ی ار مطالب مہم آن اشاره ميکنم . 

از طبران که حر کت میکند ددچند فرسنگی‌ثیرشر حعکس‌های تالار قلع 
سلیمان ڪيان را درس راه کر ج که يك مجلس آن در بار فتحمای‌شاه وسجلی دیگی 
ددپار محمد شاء بودیمفصلا بیان مسکند . (*) 

تاریخ شهر قزوین را مختصراً شرح میدعد و مینویسد در سال ۱۸۶۱ سیم 
تلگراف فردین دایر بوده است . (*) 
۱ شر حی مفسل از روسیای رشت منویسد و از افداماتآنپا شمه‌ای یان‌تبوده 
گوید که سکام توف سن دردشت اعا لی آن شپر بر شد رو سا یام کردند و تزدیاگه 
بود یمحل آنپا مجوم آورده آنها را یکشند , چونکه یك زن ایراتی دا دیده بردنه 
که از قنولگری آنها خارج میشود ولی مینوید این غائله بزودی خاموش شد 

و علاوه یدک روسپا مخواستنه در ردت پا کلسا پا قد : مردم ازدحام 


[۱) آسئويك نید ۲۸۱ (۷) أیشأسفحهة نه؟ 
(۳) ابا , منعا ۴۱۱ 


۷۹ 

کرده مانم شدند و نگذاشتنه این بنا ساخته شوه ۰ () 

استويك ازجزیرء آشوراده خیلی حرف میز ند ومیگوید حاجی‌میرز!آ قاسی 
اہن جزیره را بروسیا بخشید . () 

از شرارت ترا کمه وموقعیت. تظامی آشوراده واقدامات دومپا در آنجا وقوای 
آنا یت مکند 2 

استویك میگوید : 

دمیرزا تقضان امر نا م برای جلو گیری از شرادت ترا که در نواحی 
اسثر آباد چندین قلعه محک با نمود و در آنبا مستحفظ گذاشت و از تخطیات 
ترا کسه جلو گیری کرد ۰ » ) 

استويك از استر آباد بهاشرف رفته قسمته ای‌تادیخی آنرا شرح مدهد : 
مخسوصاً بآمدن وزیر مختار انگلیی در سال ۱۶۷۷ به تزد شاء عباس کبپر (*) در 
این محل آخاره «یکند . (*) 

از اوناع آنروزی ماز ندران شرحی عویسد و ساری» بار فروش و آمل را 
سیاحت کرده و در چپارم ماه می ۱۸۶۱ بطپران میرسد . (") 

اتويك گوید : 

«شاه ازسافرت من پماژندران‌اطلاع داشت دامر کرده یود دراین مافرت: 
من مشاهدات خود را روی کاغن آورده بنظرشان برمانم » من این گزارش را تیه 
کردم و در ۱۳ ماه می انی شده مر السن آفرا برای شام فرستاد و روز ۲۱ 
همان ماه شاه هرا احمارنمود ؛ یاتفاق مستر الن بحطور رفتيم وشاه راجم بان 


(۱) استويك, عله دوم مقحاهه ۰ (۲) ایتا سفحه۳۴ 
(۳) ایا محقم (۴) این سفحة ۵۱ 


(۵) سر دلیسن راس ir E. Deno Ros‏ اغیرا سراما انقودازت 
ول0 را که منتی سردادھور کاتون «ده)ام) ع٣‏ محلو 5٣‏ وزبر مختار 
انگلیی بدرپار شاه عباس بزد گه برد پدستآورده در اواسط بالق ۱۹۳ مبلادی ٩۳۹۴(‏ 
سک فر ی) یلم رساتیده امت وتا حال کس از آن اللا نداخنه. این کتاب اطاایات 
بار عنیدی از زمان شاه یاس پدست میدهد . 

(ع ستو يك جلد دوم سح ۲۳ (۷ ایا صفحا ۱۵ 


Fe 

کاغد ومافرت من سوالائی جند نمود . بمد به پیکناداتی که در آن گزارش شده 
پود توچه مخسوس نمود و اهر داد تمام آنپا را یموقم اجراء گذارند . () 

هیر زا جعقر خان +شیر الدو له که ازطرف شیریار ایران وذیر مختار یر آن 
ج«. در پار لننن برد و در این اوقات اجار شد بود بطیر ان رسد . 

موضوع مپمی که فعلامورد بحت ومذا کره است؛ موضو ع ایجاد سیم تلگر اف 
ین تدوستان و اتان است و در اطراف این مسثله مذا کرات زياد مشد . 
پالاخره بچائی نرسد و مکوت عاند , هتر الیمی دزپرمکتار مگرر در این باب 
مشودت نموده سئوال میکرد , چه باید کرد که دولت ایران این موضر ع را قبول 
کند؟ . . .من عقید؛ خود را صریح اظپارمینه‌ودم ولی اوقبول امیکرد, اها بعد‌ها 
معلوم شد که نظر یات من ساب بوده است , 

موضو ع دیگری که اساب کشمکش ین سفارت انگلیس و وزارت خارچة 
ایران بود قضة غارت منزل میرعلنتیخان مباشد . این شخص یکی از اعیان مهم 
ایران ولی در حمایت دولث انگلیسامت, خان او دا جندی یش غارت آمودند , 
قعلا ادهای پنجاه زار لیره خارت آنبر! میتماید ء حققتاً این موضوع يك نوع 
اسپاب خجالت و گرفتاری برای سقارت ها شد» بود با اينکه چندین بال است در 
جریان میباشد و لی هیچ اثر املاح و اتمام دد آن مشاعده نم‌شود . () 

زمسنان سال۱۸۶۲ نز بایان دسید. نان درطیران کس ارزان شد بود.»(؟] 

احتويك ددسلام نود وزیا بابر اعسای سفارت اکل در د پار حطور داشت 
که شرح وقایم آنرا مفسلا پان میکله.و میگوید ؛ در این تاریخ پادشاه آیران 
سې دو ساله بود و علاوه مبکند ! سرداران افشانی ۶ سیستانی در سلام عید حمود 
داشتند . دراینجا اسنویاك از جواعرات شاه از قل کوه نود د دریای نود وتاريخ 
آنها عبت مید و شرح کا کا لای را شرآ بیان میکند . ) بب از 

آن‌به‌تماای کشتی‌پهلو انبا هپروندمیگویدمادر جائی‌واقم شدیم کهدفتر تلگ افغان 


(۱) استويك , جلد دوم سفح؛ُ۱:۱ .۰ (۲) اسويك . جلد دوم فح ۱۰۳۴ 
(۳) کتاپ فرق, مسح ۱۰۵ (۴) اپضا من 


‌ 


۷۶۹ 


طبران د تبریز در آنجا واقم شده است - 


استو يك گوید : 
هجو هفتهُ بعد ,ااا وزپرمختار عشمانی دابطالیا بتماشای جواهرات سلطنی 
دفتوم ۰۰ 


در اینجا شرحی از آنپا منویسد و بپر يك مختصرا آخاره مبکند تا هرسد 
بشرح انگشتر الاس که جرج سوم پادشاء انگلستان برای فتصلی شاه توسط 
سر هادفورد جو تس در سال ۱۸۰۸ علادی فرستاده بود و میگو ید ؛ 
«عنگامیکه مرهارفوردجو نس به ندر پوشپرردید اتطبران مأمورمخصوصی 
قرستاده شد که از آمدن او جلو گیری کند ؛ سرمارفورد جونی هرجه دلیل آوره 
که آمدن‌اوبطبران لام ادت د مأهودیت مخصوص دارد مید وام تشد تا اینکه 
نماینده انگلیس گفت ؛ بسیارخوپ » چنین باشد من مرراجعت سکم , این معادت 
را نداشتم که بحنور شبر یارایران تغرف حاسل کنم و برمپ‌گردم . بعد انگشتری 
در آوددء پان فان نشان داد و کت آين حدية بادثام اتگلس یه سادشاه ایران 
است , همنکه چم مأمود اران په انگشثر الاس افتاد حواس او پریشان شده 
پالتعاس افتاد که بررنگردید و توف کنید تا دن بطبران اطلاع دهم ۰ ماشاءالله جن 
انگلسپا کی دیگری دارای جواهر ياين ققسیی نس : فوری مأمودی بطیر ان 
قر ستاده موتوع وا اطلام داد در شجه سرهار فورد جونس پطبر ان احهاد شد و 
او را با احتر ام تمام ازدروازة طپران واردنمودنه, درحالیکه ژترال اردان مأمور 
مخسوص ناپلون از دروازه دیگر خارج میشد. الماس دیگری که مابین‌جواهرات 
شاه معروف ماشه آن الاس موسوم به تاج شما است . (*) 
دوبیستم ماه هې ١۸۴٢‏ و اسطه ورود لیو تنا ن انل اتر بكاستوارت ( پار 
موشوع کشدن سیم تلگراف بش آمد « این صاحیمتصب لايق سیم تلگراف جن 
بنگال دلکنو را کشیده انت د بعد مشغول میم کی نقاط مهم هندوستان بوده است 


(۱) استويك ,جلد ر ہیلح ۱۳ 
Patrick ۱‏ (2) 


۲و۷ 

اينك فرماتفرمای کل عندوستان او را مأمور نموده است سیم خانقین بطپران و 
طبر آن بندد یوشهرویا پیندرعباس‌ر! بکشد. کلنل‌استوارت بائثاق کاپیتان‌چامپین!!) 
مپندرسم کشی‌د ۲۹ ماه می‌بطبر ان زسیدند واپن دو شفعلا جزء بقارت انگلیی 
میباشند که‌بمتر الپمن وزیرهختادانگلیی اطل(عات‌لازمه را دد موشوع سیم گشی 
خطوط قوقاد کر بدهند ؛ ولی دولت ایران هبان دو او لیة خود را درعدم قول 
تعقیب مینمود وارالة طریق نم مورد قول وزیر مختازنبود. لذا ساعت‌ها و روزها 
اوقات من درمذ! کرات با دو لت ايران دراین باب تلف میشد . () دیهماه حون 
چون مذا کرات راجم په تأمیی سیم تلگراف به نتيجه ترسید . کلئل استوارت 
پانگلستان مراجمت نمود و کاپیتان جامپین نیزمآمور بقداد گردید. چون ماهیای 
جولای واوت فسل‌شدت گرمای آن صخحات است اسازه دادند این دوماه را کابیتان 
چامیین دد ایران نوف کند . (7] 

در بے عاد حون ۱۸۵۲ از میت بما گزارش رسد که امیر دوستمحمدخان 
پقندهار رده است سه رژیمان باده » دو هزاز تفر سواد و بنج عراده ترپ همراه 
دارد و نایر قوای جنگی اونراز دنبال او مآیند .در همان روز شاه اپران‌سدتر- 
الیسن دا احضارنمود: من نیز بست مترچمی همراه بودم ‏ وقتبکه جحضور قاء 
رسیدیم ثاء اپار نموه بموجب خبری که اژ مشرد دمیده است محمدعمر خان و 
محمد شر یف مان پسران امر دوتمصمدخان فراء را محاسره نموده‌اند, این 
ایسمت برای ما حکم پاٹ عرات کو جك را دازده بعد شاه عاروه نمود که عسکی است 
بزودی فراه مقوط کند و دوست«مدخان بآن قناعت تخواعد گرد و بطرف هرات 
حر کت خواهد نمود ١‏ دراینجا من این نظر شاه دا تصدیق کردم بدون‌اینکه دلیل 
پیاودم , ولی برای اطلاغ خواننده میگويم که قر اه در روز بپستم جولای تلم 
امیر کابل شد و در همان روژبطرف هراب که 7ا فراه ۱۳۰ مل راه است حر لت 


نمود و در ۷۷ جولای مزوار را تصرف کرد ودر ۲۳ همان ماه سواره نظام عرراث 


{1} Captain Charm pagite. 
۲۲۶ استومك تسه ۱۳۲ (۳ اپا نحا‎ )۲( 


و 

دا شکست داده در روز۲۷ جولای پاطراف هرا دسید, عده قخون اوشانزده هز ار 
تفر بود و ۲۲ عراده توب تيز عسرا!ء داشت . 

این حر کت اهر دوست محمدغان تولید ترس و افطر اب فررآوان درشاه 
ایران نمود و پیغنهاد کرد که يك کمیسیون مر کب از نماپنه گان سفارت انگلیی 
و توات ایران باردوی امیر دوستمحمدخان :وانه شود که اشتلافاب بن ایشان و 
برادد ژادة اورا که جا کم هرات است دهع کد این پاد برای تصویب بدولت 
انگلیسی فرستاده شد و قرادشد دن نیز از طرف سفادت انگلیس بخراسان بروم و 
قنایا را از نزديك دیده بدولت اتکلیس تونط سفارت طهران اطلام دهم وهر گاء 
تشکیل این کمیسیون تصویب شود من نہ .ایند رولت انگلیس در این کمیسپون 
باش . » (۳) 

مستر استویاك در پتجم ماه آوت ۱۲ تازم خر امان مشود و وید : 

«پموحب گزارشاتی که بمشېت دمسده بود ععروف بود که دوستمسمدخان را 
انگلیسپا پول و اسلحه داده بپرات فرستادهانه و دوست محمدخان هرات دا برای 
اتکلسپاهخواهد تصرف کد بصلراوء محاصر ۶ هر ات باتث شنه بود که تجارت بن 
مشبد و هرات قلم شود و همچنین ترا کمه فرصت پیدا کردء نواحی خراسان‌دا 
غادت میکردند . () تمایندث سیاسی دولت انگلیس در هشهد بسفارت طپران نوشته 
برد , از آ نجائکه در ایتجا معروف شده است ساحیمنسبان اتکلیسی جزء قشون 
دوستمیجمد خان هستند ۰ توقف من درمشېد خالی ازخطر ثبت و خواسته بود برای 
حظط انش اقدام شود , 

در طیران ععروف يود که من مأموریت دارم بروم دوست محمد خان دا از 
تصرف هرآت باز دارم و او دا عودت دهم د در صودتیکه میداتستم این امد آ نپا 
میدل به پاس خواهد شد , جو نکه تصرف هرات مسلم بود . 

هنگام جر کت , با فر خخان امین‌الدوله مالاقات نمودم واو بمن انار کرد 
که شپریاد ایران کمال اعتماد دا بشما دارد و امنواد است که در <راسان با 


(۱) استويك سنح ۲۸ ؟) ایبا سفحة ۱۲۵ 


۷۶۲ 

حام‌اللطه موافقت خواهید له ود. حملن احکاملاژمرا برای‌مساعدت بامن‌ازطرف 
فرخ‌خان بحکام بین راه نوشه و بمن دادند ۰» () 

استو يكدراینجا ازفرخ‌خان تعریف و تمچید کرده مقام واهمیت اور ادردر باد 
ايران شرح میدهد . 

استويك در شاهء‌رود میخواهد نمایند؟ سیاسی روس را ملاقات کند ولی او 
رونشان نهیدهد و امنويك‌عازم متسد می‌شود ‏ عو فس بمشېد میر مد کمصاا له 
با اردوی خود بطرف هرات <ر کت کرده بود و درمحل موسوم به قلتدر آباد در 
سه عنزلی هرات اقامت دادت و عد قشون او بپانزده هزار تهر بالغ میشد . (*) 

در این ناريخ پرزا جعفرخان مذیرالده له متولی باشی آسنانه رضوی بود ۰ 
استويك گوید : 

« اہن شخص درفر نگ نان تربیت شده . انگلیسی را خوب حرف عیز ندولی 
بواسطه پیری قدری فر اموش کرده است . او يك مرد ودتخواه خوب است » (") 

پس از ورود اسنويك بمشید عده‌ای ازسرداران افغانستا ن کد درمثبد اقامت 
دادتند فر ادنموده بیش دوست محمد خان رفتد . حکوەت مشهدحکم کرد حانه‌های 
تمام فراریان دا خراب کردند و دیګر شنيده تشد که کسی فراد کرده باد و 
دوست محمدخان هم از آنها خوب نگیداری کرد . *) 

استويك گوید : 

د دراین موقم‌حامال اطنه درقلندر آباد اقامت داشت قشون اء بن ۱۵الي 
۰ هز ار نفر بودند و یك اردوی بسارمنظم و مکمل داشت , حصوراین عرد مقتدردر 
خراسان آن ایالتیز ر کدرا سا کت و آرام‌نموده ادت و ترا کمه‌ازترس ےم الط 
جرآت حر کت خلاف نداشتند , | گرچه بعضی اوقاث دستبردهای مختعر هبز دند. 
مثل‌اینکه اخیراً تربت را غارت کرده بودند , ولی :ویم دفته مام ناعلا خراسان 
امن است . 

(۱) استويك , ممحه ۱۳۳ (۲) ایضأمتحةً ۱۹۴ ر۲۳ اا 2" 

(۴) ابا صفحه ۱۵۸ 


ا 


YF 

دراین موقم قورخانه مشبد خوب بکرافناده برد و تمام عېمات اردوی‌صام- 
!له را یخویی آماده میکرد ‏ من شخصاً با نجا رفتم کلذل دالماج(۱) در آنجا 
متفول ساختن پاروت بود و این باروت بیمان خربی بادوت اتگلتان است . 

پااینکه دقتهای لازمه را مینمودند باز قبل از ورود من پیل پاروت سازی 
مقدادی ازباروتبا آ تش گر فت و سه چپار تفر در این حادثه هلا شدند وعده‌ای هم 
مجروح گردیدند . 

سفروز بعد آزاین واغعه , قافلة زد گی ازستان رسید و عن وقت بدا کرده 
از آن قافلهاوام سیستان را تحقیق نمودم , دولت ایران باین قسمت بنوان‌اینکه 
ازقدیم الایام حق ملف داشنه ادعا دارد . خود سیستانیپا باين ادر رای هلد > 
عده‌ای ازسکنشسیدتان اپرانی ء مذ شمه دارند و بایران متمابل مب‌اشند قسمتی 
هم سنی و یلوج میباشند و اینبا باففانها مایلند , ولی تمام سرداران وبزد گان آ نها 
وطیفه خوار حولت ایران میباشند و برجم ایران دا دربالای قلعه وای خودقان 
برافراشتداند . درحقیقت هم پرای عالم تمدن بار «فیدتر است که منطقه سستان 
در تحت حگمرانی دولشی ماتئد حولت ايران باقی باشد تا در دست روسای مستقل 
خوحشان که هر یك از آنبا راهز نیای طرار و آدم کشہای یی رحمی هستنه باقی 
بساند , (*4 

در ۲۵ ماه ستاعبر من شرو ع نمودم با دوست ید خان مکانبه کنم و شخماً 
خیلی مایل بودم خود اورا ملاقات نمایم . در موقع جنگ با افقانپا که من مأمور 
حفظ قلةٌ شک پوربودم هرروژ انم او را مپشنیدم و ما بان اسم مانوس شده بودیمه 


0lone Dalmage' ۱۱(‏ این ضس از اتام‌دولت انگلیی و شنل ار اول 
طبایك بوده ودر جنکه کر یمه جرء اطباص جلامي تشون عدت میگرده است ١‏ پس از حاتم 
ماه مابرراپران شده داغل درشدمت حولت اران گردید و خود دا مرد تظامي سحرقی 
سود و بخرامان قرستاده شد . در این موقم کارخانه باروت سازی نهد راعهدددار پود . 
دگرزن : لھ اول سنس ۱۶٩‏ 

۹۹۵ صنصه‎ ١ امئويك‎ N 


EF 
حال هم پرای من همکن بود در سدټ شش دوز باردوی او برسم و بتوانم بین او و‎ 
. دولت ایران دا اسلاح کنم‎ 

این آمدن من برای سلطان احمدخان مثل این بود که یك تخته باره بدست 
آدم غریق افتد و این یگانه سای نحات اوبود ۰ | گرچه أو مستحق این احسان از 
طرف ما نبود چونکه در کشتن سرویلیام‌هکنوتین(۱) با اینکه در عمل شر کنی 
نداشت ولی یك تماشاچی محوب مشد بپرحال ما اورا بحکومت هرات شناخته 
بودیم و خیلی مناسب مود گر برای ما اکان داشت جان اورا نجات بدهم ؛ 
دوست ««مدخان خيلي مایل‌بود راجم باومرامل(قات کند اماهر گی سلطاناحمتتان 
و سقوط هرات مقدرذده بود و دردقار قنا وقدر قبلا ثبت موده ۰ اینست که هیچ 
پیفامی برای ترحم نسیت باوفرسناده تعد  .‏ ) 

استو يك ازسشید با دوست محمدفان هکاتبه داشت : منویسد : 

د در اکتبر قاد من رسیدء معاوم شد اعد مرا دزهرات بدست دوست - 
محمدځان رمانیده و جواب اودا پرای سن آوزده است . عبارتپای اولیه میکتوب 
همان تعارفات و عبارات شرئي ادت که دارائی من هال شما و خان من خانه شما 
است ۰ بعد قاصد اوضاع دوست محمد خانرا برای من شرح داد , مگشست دوست - 
محمد خان ۳۲ هرز ارنفر قشون و ۲٩‏ عراده توب همر اه دارد: اهل هرات فقط‌هشت 
هزار تفر ءردجنگی‌داشتند. بعلاو مسلطان احه‌دخان‌درمحل‌های خارج #پرشش باطری 
توپ داشت و آنا دا هم افتان‌ای‌کایلی تصرف نموده بودند ٩۱۰۰‏ 

فرستاده استويك بررات در مراجعت خود تمام اوضاع و احوال و استعداد 
طرفین دا پرای استويك تعرف نمود و او دا از اتعداد طرفین جنک مسبوق 
ناخت . (۲) 


[۱) یسفحة شن همین کثاب مراجمه شود 
(۳) استويك مه وه ۲ 


به پادر تی در نجه ومد 
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استويك ب‌گوید : 

3 سردوز بعد میرزا حعقر خان مش رالدو له مرا احطار نبود که در باب‌اوساع 
خراسان با من سجبت کند ؛ درهلاقات با ايشان مدتی دراین پاب مکقول مذ! کره 
بودیم , بعد مرادعوت تمو دآ شیر خان حشرت رضا را که برای زواد دا تبب‌می‌کنند 
تماشا کنم » مخ امام رطا دردوزبه دشتصد تمر شام و اهار م‌دهد (Ye.‏ 

استويك پاوسناع آن ایام خر اسان اشاده نموده گوید : 

« حالت عادی خراسان جنکت و آشوں است () غادت ١‏ قتل ؛ راهزنی . 
یاغیگری و کشنن پنج تفر » ده تفر یا بسست نفر دست دذدان و غارتگران تقر یا 
در حرعشته ازامورعادی است؛ محاص ر قا عبات پر هاعر ناله در جر بان‌است : جنگرای 
عمده درینج تال یا ده سال در خراسان اتفاق عیافته , محاصر؟ هرات : شرارت د 
دسایس دوست محمدخان و جسازت وخودسری قرا کمه بعد از اتبداج قغون‌حمز.- 
سیر زا حشمدالده له بعده سی‌هزار قر در عرو. تمام ایم! دست بدست هم داده ایا لت 
جر اسان را تکان داد است , دسته‌های بواره غارتگر ان ترا که دایم درحر کتند 
حتی یعضی‌ها تا تزدیکی شررمشبد «ممیاید . الواد شهری‌نزهردوژه در کوچدها 
در گرازت ستند : رویپمرفمندٌ ایالتب خرابان خولریزی , دسیبه کاری و 
تصاصهای بر هما نه وأ تشال‌سنهد ie,‏ 

ودوست سیجمد‌خان توسط بپرژا عیدالقفار نامی میترستد , حرآن نامه میتویید : 
ء دو لت ويه بر پطانه دو لت ابران با اذیادی سردارسلفان احمد‌خان ممانت گرده 
است پاید ٩‏ در تسخیرهر ات یات ورزیده اذنمرت شاه فاجاد آسرده خالبلر باشد.» 


این نامه درتادین سر اچالتوازريخ که دد سال ۱۳۳۱ هجری فمری در کایل‌بجبم 
و سیشا چ است در لد دوم ساسا Ye‏ ر است ۳ 


()استويك مضحا ۲۱۳ (۲) فر د رازن نیز درجله اول کثاب خود که در 
پاپ ایرات توشته عین این عبارت را دریاب ایالت غراان تک ارعیگند ولی کعیدن‌تر باك 
که درسال ۱۸۵۱ ترسط مرذدهای هندی در آن ایالت شایم گردیدروم ساصشرری را در 
ماب ستنذآن ایالت یکلی معدوم امود . 
إ٣‏ اتمه . فة ۷۱۷ 


FA 

اسنويك دراینجا وفایم واشاقاتاخیر را شر جمیدهد و بە چنا و حمله‌های 
دوست عمد دان بتاع هرات تا حدتی اشاره کد و گوید : 

دد۱۴ عاه ! کتبر مشیر الدو له متولباشی + یکی از نو کرهای محرم خود را 
نزد من فرستاده پیغام داد | گر مایل باشم آو حاطراست مرا بتماغای حرم حضرن 
دضا برد ؛ هن نیز چب ماپل بودم این بای تاریخی دا تماکا کنم دعوت اوراقبول 
کردم ددصور تیک اطلاع داشتم جار جی‌ها نمی‌توانند بداخلةٌ حرم <ضرت دساقدم 
بگذار ند , درهرحال عرا عشیر التوله پداخله‌حرم‌پرد ودوب عمعجارا تماشا کردم 
ولی مردم همه تعجب عین‌ودند که چگونه مشیرالدواه چن حر کتی موده است. 
ازقتا آن شب‌شب جمعه هم بود و اجتما م مردم درحرم فوق‌العاده ژیاد بود . » 

استویات مفصالا از حرم حضرت رسا صت مینکن . معلوم مود در آن 
شب همه جا را حوب تماغا تبوده است ۰ مد او را وحشت گرت که میادا عردم 
پاوستعه بز ثد فوری ازمتیرالدوله اجازه گر فته بعجله‌پیترل خود مر اجعث‌ننوده 
اسب . [*) 

دوزدیگر خبردفتن استويك بحرم حطرت رطا در شهر هشر عیشود ؛ ودم 
عدم ر صایت شان عد عنده بخ دامتو يك توسط کللل‌دا لماح اطلا عمیدعند کف دار 
بزد گلسي‌شود ۽ استو پك ناجاد.یاتفاق دالماج ویکعده سوآدازشر حارج شده بارحو ی 
-حاماللطةه میرود ,0 

استويك مي نویس : 

«درقر ية فر یمان کدتاقلندر آپاد دوفرسنگک فامله‌دارد سوارعای ک اهز اده 
حسامالسلطنه‌پرای استقبال ہن فرستاده پود ر-یدنه ۰ آنہا عبارت بودند اژ بانسد 
سوار شاهسون تحت فرد! ندهی صقرعلی‌خان‌سر تیپ که یواسطه دشادت اخسر خود 
یدر چامیر پنجتی رسیده بود و پكعده‌صاحب منصباندیگر ‏ هر گاه هن وذیرمختاد عم 
بودم مجلل‌تر ازآین‌پذیرائی‌تمشدم ‏ ېر حال بااین حلال و شکوه باردوی‌شاه رازه 
اما لساطه وارد شدم ودرجادر نوددذمیرذ! پسر دتاقلی‌میرژای معروف که در 


(۱) استريك صفحذ ۹ (۲) کناب فرق سنح ۲۳۳ 


۷۶۹ 

لندن از او پذیراگی شده و بحضور ویلام جپارم تشرف حاصل تموده بود( ) ورود 
نمودم.پس ازتمارقات ههینکهیخواستم پچادرمتخصوص خود بروم کلنلد" لماج رده 
یفام حام‌السلطه را یمن داده گەت شاهزاده م‌گو ید درموفع خوبی واردددید. 
الا کاغنی ازغاه رسیده ودر آن اشاره مکل دکه دولت انگل قول کرده است 
که دوست محمد خان دابر گرداندومانع از تدرف هراتاو بشود و درضسن خوا-خه 
يود دو ساعت دیگر بدیدن خاهزاده بروم . 

برحب وقتبکه شاهزاده حامالساطه ممن نموده‌بود بدیدن ایشان رقم 
شاهزاده دريك چادد بدیارعالی منزل داشت ؛ دئیس تشر یفات پس ازمه‌بار تعظیم هرا 
ممرفی نمود ؛ یك صندلی تقریبا در فاصلةٌ يك متری ازستدای شاهزاده برای من 
گذاشته بودند » جزمن دیگر کسی حق‌جلوس‌دد آن چادر نداشت وهمه سر پاایستاده 
بودند , وضع شاهزاده خیلی ءوقر بنظر یامد . شاهزاده کاغذی ازشارژ دافرایران 
دراستانبول فرائت نمود حاکی ازاي ن که تلگرافی از یرزا حسن‌خان وزیرمخنار 
اران دریاف تموده است که لردرامل وزير امورخارجه انگل تان قول داده است 
عدالت را دراین مورد کاه۷ا رعایت خواهد نمود و دسور کافی برای مسترالیسن 
وزیر مختار انگلیی در ايران فرستاده ادت که دوست محمد خان را ار هرات 
بر گردا ند e.‏ 

استويك وید ؛ 

« لته من نمی‌توانتم این کاغذ داتکذیب کنم ولی یقین داشتم که اشتباه 
بز ر کی در یك جای این کاغد میاید روی داده باشد , بعد شاهزاده داحل در 
مذا کر ات دیگر شد و درخانمه از من پرسد آیا میل دار ید پاتقاق بشکار بر ویم؟ - 
و کالکة قعلگه انگلسی خود را در اختار من گذاشت که رجا پخواهم بر۰ م 

(۱) دنافلی میرزا یکی از سه پسران تعوخمارج میرزا فر ماشرمای فاس بود که س 
از ءر گے فتسملی شاه یاغی شد د این سه شر توسط عدال انگلیس بائدن برده څد.د که در 


متا بل محمد اء آنا را عدمی تاج د تخت ایران قلم بدهند و شرح احوال آها در حلد 
اول گدشت . 


a 
(۰۰ ازآن استفاده کنم‎ 

دراردوی اما لملطته استويك خبلی محارم بود و شاهزاده مهنو ع اباب 
راحتی بر ای او فراهم کرده بود ساحمنصیان ار دو و سران ساد هبه بدیدن او 
مي‌رفتند , خود او گوید ؛ 

د عد زپادی بدیسن من سآمد‌ند , از؟ تجمله حسنعلی‌خان وزير هرات بود ؛ 
این شخص دا سلطان احمدخان بر ای‌انجام امرمیمی ترد حسامآلسلطنه قرستادهاست 
۳ اگر مشود سلطا احمن ان انسام نشرد اقلاحان خود جع لی خان از ڪر بت 
مشر دوست «حمدخان درامان خواهد بود . وقتیکه بدیدن من آمد پر ۱۵ سال 
اوئیز هم اهش بود وخود را کایلی‌منامید : عن سی مینمودم پاوحالی کنم کهداخل 
مذا کره نشود ولی مقید تفتاد و با دوست محمدخان خلی بد برد » عله اوخیلی 
حرفا زد و علاوه مود که ددست محمدخان يه انلیا هم خیانت خواهد نمود و 
ازاپن مساعدت انگایسپا هم معتون تخواهد فد .ع () 

در۳۷ عاه ! کتبر راك ملاقات طولائی باشاهزاده حسام|لحلطه داشتم ومتجاوز 
از دوساعت این علاقات طول کشد ؛ در من صحدت ۰ شاهزاده پمن گفت تمام 
عالات هر ات لك صد هزار رمان عرانی است و این ملغ مساوی عشتادهر ار تومان 
رایج میباشد که تترییاً معادل است با سی‌وهشت عزارلیره . با این ملغ بايد امیت 
صرات را هین مود و گمتر ار بنج رژیمان و چپارهرارسواره تمنوان قرار داد » 
بمهبایدمیحار حاعضاء کشوری: ا از ينملع پرداخت +دراینصورت‌ملاحظه مشود که 
مالیات «رات E‏ مارج خود را نمیدهد . در ژمان پارممدخان یکصد و 
هشتاد هز ارتومان ازسیستان وهمین میزان ازغورات داده میشد . بعد مطا احفر فه 
بش آمد و سحمت‌هاي زیاد شد , «(] 

استويك دراینجا تعداد مون حسام السلطته و ازج رژیمان و از کجاها است 
شرح میدهد و عدڈآ نا دا هجنه هزار نفر‌صورت میدهد وا نظم و تر تیب وچادرها 
و اسل انپا تعر یف مکنق - (*) 


۲۵ آمتريك ء سنح ۲۴۰۵ (۲) کتاب فرق سنح ۷4۲ (۳) ایا منص‎ )٩( 
۲۴۸ ایا » مح‎ )۴( 


۳۱ 

پعد حاسلخیزی خاله خراسان دا شرح میدهد و درصدجا با ادیپای گذختة 
آن اشاره میکند و انوس غورد که چرا باید ایالت باین مهمی دچارغارت و 
جاول و قتل و کشتاربشود . 

استويك گوید : 

« درملاقات سوم با شاهزاد؟ حام السلطنه : شاهزاده داخل در اين موضوع 
شد گت , خرابی ابالت خر اسان بواسطه غادت قبایل وحشی اطراف خرامان د 
یځترآن ازتر(کمه است . برای شاهد وضعت همین محل را که اردوی هن است 
در تظر بگرید ' ازاين محل تا او به‌عای ترا کمه مستقیماً دویست میل داه مباشد د 
در این مبان دهات زیاد و شهرهای بسیار واقم شد که حمه دارای تلاع محک و 
مماجد عالی و حماءھا وخاندها است ولی سکتةآ نپا بک لی آنجا را ترك کرده‌بطرف 
جنوب رفتهاند . اينك هم آبادیپا بحال خرایی و ویرانی است . دراین جاگ هکه 
از۱۵ الی ۵مبل عرش آن است فقط سراء ازمشود بررات موجود است, کنادترین 
اين رآغپا ازدامنة رشتۀ به‌های ثمالی‌م یگنر دکه يك شاهراه ار حوب و دارای 
کاروانرای «جکم است که در اسله‌های ممن ساخته شده و نزديك هريك اراین 
کاروانسراها دحات ریاد عوجود است ولی پملاحتل غارت و حپاول 7را کمه بالا 
اس ت که این داه مثروك شده , راه دیگر از وسط جلکه میگذرد , این نز بدلابلی 
که ذ کرشد ترك شده‌است وفقط امروژه رفت و آمدها از بای تبدهای جو بی‌آاست . 

شاهر اده دناله صحبت را گرفه بدلایلدو لت ایران وجدیت ی که دو لت‌هر بور 
درایجاد امیت و آرامش ایاات خراسان زان میدهد اشاره نمود و دتاله صحیت دا 
هوسو م هرات کشا نید» و گفت ؛ مملکت ايران با اراشی تر کمن نشین هم سرحد 
است واین سرحد بقددی دور ودرازاد تکه نه‌یعوددرتعام گنر گاهپای آن مستحضظ 
گذاشت و عواظب بود . ازطرف دیگرحرس ترا کمه برای غارت بقدری زیاد است 
که حدی برای‌آن نم شود قائل شد » بعلاوهدربخارا و خیوه اسر اء ایرانی‌بقدری 
طالب دارند که تر| کمه نمینتوانند ازدزدیدن ایرانی‌ها خوددار یکنند و برای‌اينکه 
از شرارت و قتل و غادت ترا کمه جلو گیری شود چاره‌ای جزاین یست که قلمۀ 


۳۳ 

مهتم | اهاازطرف دولت ایران گرفته شود , اين قل محکم عم‌قعلة مرو است که 
پرود سا نه‌ای که خلت | کمدار آنمگروب میهودت‌لطدارد و بهبخار ان نز دك است . 
هسکه مرو دددست اير آن پاشد اھ ارا نیز حاب کار خود را خوادد گرد ۳۲ 
دیگر ط لب خرید اسراء اران یو اهد شد م په همین دلابل است که دو لت‌اير ان 
باید مرو را در تصرف خود داشته باشد . جلکه مرو خانة ارثی ایل قاجاد است و 
شهریار ایران آنرا ملك اجدادی خود میداند و ینایراین برای نگاده‌اری مرو 
اجاريم که هرات را در دست خود داشته پاش و پا اینگه هرات پاید بدست کسی 
سپرده شود که د تحت اواهر شهریار ایمران باشد.» چونکه راه مستقیم پمرو از 
يت ییا بان و عاف است و غير قابل عبور ماش بهلاوه گذر گاعای دی 
در تیه‌عای نرديك هرات امت که ترا کمد اززما رای قدیم از آنها پور نموده پرأی 
ارت و چیاول با خراسان میایند و طبس : قان ؛ تربت و شپرهای نوی 
خرامان را ارت کن . 

عنگاء رکه هر ات دد دست ایران یا سیرده بات امیر وفاداز نست بایران 
پاشد ساخاوياي قلاع غوریان دقیستان ک.در ازدیگی گند گاهم‌ای‌تر۱ کمه است 
سکام عبرد این دستاعای غار ندر ترا مه ملع شده په پت‌های برحدی ایران 
اطلاع هددن آتهاهم با کن قر یه ودهات خبرم‌دهاد انیا نی فورا بقللاع نود 
پناهنده‌نده دفام م‌کنندتاخطر ترا که دهم شود .ملاحظله غی‌گنیل .۔ برای‌هین 
مسال است که دولت ایران کارا پرای‌حففا صرات‌شکر کشی نموده است وهی 
خواعی پارات داب معنوی انی داشنه باشده ایند دابط مینوی باهر آت‌بر ای 
فقا امنست خر اسان لازم اشد . 

پد رجا ند دع لت انا س ديت توص کک ياست ور و بدو 
نار ابر ند لفبت گنه وتجاهل م‌گاد «تصور مبماید که دو ء لت | برای وة 
ازسی خود این اقدامات:ا مبکند که هرات ردد حرء اکت بعاد رود 
در مورنیکه ما جاك پاد دادیم که آ یاد یگ عداشتن آبا پار مکل عباشد ۾ 


یت عا این ازدازهغا تست کد بجو اعم ۳ باه تیه مود حالي تجاول 


۷۷۳ 
,مالك دییگر را داشته باشیم .مافقط میکوشيم که ایالت خراسانرا از غارتگران 
ایمن نگاهداریم ‌ 

درحقیتت شخص‌من بامقام فعلی که دادم و برای امیت این‌ایالت که درواقم 
حکم یك گوه رگرانیها رادرتاج شاهنشاهی ابران دارد باینجا آمده‌ام باچشم خود 
مخاهده میکنم که چگونه دسنه‌های غارتگر ترا کم ببرحم این ایالت زرخیز را 
خراب و ویران‌تموده سکن تتدرست وجوان آنرا پاسازت برده در پازارهای شیوء 
وبخارا یفروش میرسانند و می‌اژ رفتار وسیاست دولت انگلیس‌جد یر تم . 

انگلتان نلاهرأً خودش مدعی است که دوست‌وفادار ايران هباشد و با این 
حال حداً با اقداما تیکه‌دولت ایران پرای‌حفظ سرحدات خود بسل‌میآورسضااقت 
مکل ۱ درصورتیکه این اقداعات برای امیت عمومی خرامان لازم است » دولت 
انگلیس خود را درءالم تمدن امروزی دشمن خطرناك برده فروثی معرفی میکند 
و دراین داه ادعایکند خود رادچارشردهای هنگفت نموده است تا اسرای‌اقر یقا 
را آزاد کند , درصورتیکه باآ نها هیچ رابطة ژادی‌وخسوسی ندارد ,وبعقیده خرده 
این مجاهدت را برای خاطرعالم|تائیت مکند ,اما از طرف دیگر یز ممما بر ای 
دولت ایران لایندل است, حونکه باتمام این احوال تا امروز دیده یا خنده نشده 
اس تکه دو لت نگلستان يكانگشت خودرابلند کرده برای نجات صدها هزارایرانی 
که توسط راکمه باسارت دفنه ودر بازارهای تر کستان بفروش صربند اشاره کند 
نھ که اینکار را امیکندیرعکس‌دد مقابل هراقدامشروع دولت‌ایران برای‌حفظط 
انباع خود وجلو گیری‌ازاین‌قتل وغادت موانم ومشکلات زیاد ایجاد نموده بزو 
وفثار مبخواهد هرات دا از تمرف دولت ایران یرون کند وحنی عائم عیشود از 
اتکه بی‌ایرآن دافغا نتان دوستی واتحاد برقرار شود .عمین يكموضوع بحصوص 
کابی است که اعنیت خراسان‌دا منز لزل کند .» 

استويك کوید : 

«من دز اینجاباید اعثر اف کنم که دراین گفتارشاهز اد حسام الاطنه‌حقیقت 
زیادی وجود داشت ورات من‌هر آن ی که اوضاع خراسانرا بخاطر مبآوردم زیاده 


۷۷۴ 

میخشت. من‌باچش‌خود خرایما وویرانپا راک بارت ترا کمه‌بایالت خراسان‌وارد 
آذه است مشاهد» مینمودم. هيچ‌يك از نواحی خراسان‌ازقتل وغادت ترا کعه‌ایدن 
نست ومن خود این حقیلات را کاملامداتم (e.‏ 

یس از آن کو بد ۰ 

«بعداز حندین علاقات رسمی:شاهز ادء<سام| لساطنه اعتماد فوقالعاده یمن‌پیدا 
نمود. اغلب من باه بودم ودیگر دسمیت ازب ما برداشته ده پود وپاهم خیلی 
رایگان بودیم» عکرر باهم شکار رفته وباعمغذا ميخوردیم ؛ شاهزاده فهمیده بودک 
من مانند سایرین دسیسهکاد نستم و با کال صمیمیت مثل خود او خواهان سعادت 
ایر ان می‌باشم وعملا یزاین صمیمیت من برایشان مسام شده بود مخصوصاً پیاز 
حادثه‌ای که حال‌شرح آثرا میدهم . 

,لكشب شخصی بايك مهارت‌غیر قابلومف خود دا بشت چادر من‌رسانید و 
اپار نمود ازدوست محمد خان امیر کابل حامل یك پیام خبلی محرما نه هستم و 
میخواست این فام دا من برساند.ازاوسئوال کردم آیاکاغذی ازدوست محمدتان 
همر اه دارد ؟جواب دادخر کاغذ ندارم. فودی درجواباو گفتم کدمن هچ نمیتوانم 
با اءمر اوده داشته باشم .] گر کاغذ دارد ممکن است‌قبول کنم دا گر کاغذی‌نشیتمن 
موتو ع م«حرمانه‌ای پادوست محمد خان تدارم , حونکه عن ماږل ندودم مطلی اد 
حساماللط‌پنران داشتهباشم .من‌تصور میکنم شاید خود این موضوع ازاول تا آخر 
مسنوعی پاشد ؛ بپرحالوقتء که این قشیه را باطلاع شاهزادء رسانیدم هیچ تعجب 
نگرد ومثل این بود که از موضو ع اطلاخ دادد . 

در٩‏ ماه توامیر نیزقاصدی از دوست محمد خان رسید ؛ من تعجب مود مکه 
چگرنه این‌شخص توان بود خود رابمن برماند» این آدم‌ازال‌غودیان‌یود در لباس 
خیلی مندری و وقتکه کافذ دا بمن داد خیلی در وحشت بود و میگفت ا گر هرا 
بشاسند فوراً تلف خواهندتمود . 


تار بخ کاضد ۹ جما:ی الال هطا بی ۵ او اهمر ۷۸۶۲ علادی بود ١‏ در کاعن 


(۱) استريك. سنح ۲5۴ 


شاپ 
مطلیی نبود جراینکه دوست محمدخان شنده بود من گالت دارم و احوال پر سی 
کرده بود و کاعذ دیکری این‌شحس همراه داشت» ولی من نقبمدم برای چه کسی 
بود. روز دیگر کاغد را پام لسلطه نشان‌دادم . 

من تعجب عیکنم این‌مردچگونه توانته بود ازه‌پان قراولان قشون‌حمام . 
الامانه بگذرد وازجان خود ایمن‌باكد» م ازاینشخص تما اطلاعی که بدا کردم 

این بود که یك عد شش هزار تعری غارت‌از را کہ جمشیدی: تیمورک و یرہ 

ارده ی درست محمدخان را غا بت تمودفا ند ودوهز ارر ی شتی وحمعی‌اسیر دمتداری 
تایه اودا بغارت برده‌انه وهمین خر را خودتاهر ادغ حسامال لطنه جلد دوژقیل 
بمن اظیاد تموده بود .(*) 

در ۱۸ عاه فوامیرچاپار ازطبران رده کاغذیاز لرد داسل برای من‌آورده 
ود که دران توشتهشدبود فوری طیر ان‌بروم ودرسفارت طهران سمت‌شارژدافری 
داشجه باشم. چون که مسثر الیسن باندن احضار شده استه همنکه کاغذ راخواندم 
خدمت شاعزاده حماءالسلطه رفتم حوضو ع را بایعان اعنلاع دادم .قدری‌پر یشان 
خاطر گردید: چو نکه تاحال‌امنوار پود حولت پادشاعی انگلتان در قضه هرا 
دحعالت خواعد گرد و بقن داشت که اد شارزدافر ایرآن قم اسانبول که نة 
متا کرات مير را جين خان وز بر مختار ابرراندز لندن «ایالردم‌اسل نوشنه‌یودعملی 
خواهدشد: اينك‌بکلی مایوس بود. شاعزاده قدری ازمشکلات :بش آهدها سحت 
نموده بعده ارين من‌اطپاز تیف مود واز دوستی که بین‌ها دونفر اساد فده‌بود 
هار خوذو قت ی کرد ن نز انلهار کردم! گر آمدن‌من‌بخرآسان تیچ دیگر حاصل 
تنمود اقلا مات‌هناسات پسیار صممانه بن ما ایداد شد, دز خاتمد شاعر اده حامج . 
الط کلّل دالباح را آجاژهدادیرای عحافتلت من‌تاطپران همراه من‌باشد: دقتی 
ده پجادر خود مر احعت‌مودم دینم شاه اده بف ادب تر کمانی بار خوب‌برای 
من فرب تاده ,۲۳۱6 

ری ماه توامیر ۱۸۶۲ ازازدوي حام السلطه جر کت نموده در 


تويك Fo E‏ 7 اتو إك. قح ار 
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نهم دمامیر ۶۷۲ باغکوه وجلال تمام وارد طپران‌میغود وازجانب دولت ایران و 
سفراء خارجی ا-نقبال‌شایانی | ر ایشان :عسل میآید . 

حال استويك نمایندۂ رسمی دولتانگلسنان در پایغخت شهریاد ایران بشمار 
حیرفت ومأًموری‌بالاترازخوداودرسقارت,دیگر وحودنداشت «جونکه‌مپارتوساست 
عاقلانه‌ای حرقضاءای ايران ازخود نهان داده بود . 

استويك در ۱۳ ماه دسامبر بحضور شاه ایران شرف حال مبکند و جر یان 
مذا کرات خود را با شاه شرح میدهد و علاوه سکند وقتکه بدشور شاه دسدم 
صندلی برای من گذاشته شده بود. شاه اشاره مود نضتم ويك فلق مختسر بزبان 
فارسی بمرض: ساندم:شاه‌جو ای‌سختصری‌داد, بعد, ازاوجاع خرامان پرسید, من‌شرح 
دادم و هملوم پود که از يانات ہن خو شال شد است : يعد از يك دبع باع 
اجاز؟ مرخصی خواسته بیرون آمدم و از این برخورد با شاه , خود من نیز 
خوشوقت بودم .7 

وقت ی که ازارك بیرون آمدم دیدم یکی‌از اس‌های سلطنتی را بازین ویراق 
جواهر نشان دمدرب برای من حاص رکرده‌اند, آنر اسوار شده‌اژ آنجا بدیدن وذیر 
امور خارجهوامینالدو لهرفتم» هردوی این‌هانهابت درجه نست یمن‌مپربان بودتد: 
دوزدیگر وزیرامور خادجه پدیدن من آمد. درنمن صحبت اظپار نمی که يك فوج 
تاز داوطب برای طبران تشکیل میدهند « عن موقع پیدا کرده موطو ع کشیدن 
سیم تلگراف راپیش کشیدم و نظربات خوددا در این باب شرح دادم و خیلی باین 
مسگله اهمت دادم و گفتم بیثر اس تکه کشدن آن بدست صاحم‌صان اتکلسی 
سودت بگرد, میرزا سمیدشان با نظر من موافقت نمود و با يك طرز مژدبانه که 
ذاتی هر ایرانی است اثپار مود این مسگه را بمرش‌فاه خواهد. ردانیه : من‌می. 
دااستم که می‌این عبارت‌چیست ۰ بدا بود که مئل زما نیای گذشته بطقر «خواهد 
گذشت و اکر ول کنند مخواهند با دست خود ایرانیبا اداده شود. آنو قت‌وضم 

آن‌یحال سیمتلگر اف‌طمر ان وتبر یز خواهد افا د که کاهی در کار است و گاهی ا کار 


(۱) استويك.عفحة ۲۹۴ ()) اجا صفح ۳۰۸ 
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. مافتد ومخابرات تال مشود‎ 
RET 
در ۱۵ تسام باز موضوع تلگر اف را پاامینالدو لد مدا کره نمودم وصحیت‎ 
ماخیلی طول کشید. بالاخره امین الد له نز با عن هیر اه شد دراین‌بین قر اد داجی‎ 
را که بر ای این عتصود آپنه ندوده ودم برون آورده ,راي ایشان <-وآندم‎ 
وخواعش تمودم این شر ابط دا بفازسی محپح‌در آورد کد سندان تری دهن تر ند‎ 
موضوع دیگری کمطر ح شد تة میرعلی تقی‌خان بوده امین لدوله اظباد‎ 
گرد اوشخساً عیرعایی نقی‌خان‌را حو ت دارد ولی نمتوانه فول بدعد که ادعای او‎ 
موردفبول واقم‌شرد ویمن‌ددتورداداین‌موتو ع رایز پان ناورم تا اوشاحرایرآی‌قول‎ 
آنحاشر کد‎ 
رود سکم دساهیر برای ملافات خصوصی بادش اد ایران ہد بار رفتم ۰ یر‎ 
امور خارجه ویحیی خان امن پیر اتی گردند, بمد بحور شاه رفم تاه ری‎ 
نیمکت نشته بود , اشاره گرد حندلی هرا دز نزديکي شاه قر از پدهاد»هن نشمتم و‎ 
میرزا سعیدخان نر حضور داشت «لي اه استاده بود . شاه صلی نگرد ولی عن‎ 
شود بحرف کرده گم ؛ آن‌روز که شرت اشد مللاقات ہیی بود ویر ایمعرفی‎ 
شر فیان‌شدء بودم ودد باب خر اسان دتو ال‌قر مودید جوات مختصری عرش شی پس‎ 
استدها نمودم اجاژه فرماگید خصوصي تترف حاصل تمود» عرایض خوددا کیل‎ 
کنم يمد موسوع خراناندا یش تعدم و نظر یاب داهزاده سام الله را درپات‎ 
مرو وهرات شرح دادم ,بعدمعی کردم یشاء حالی کلم که هر گاه دولت خاعنیامی‎ 
ایران نظررمواقق با دوست محمد خان داشت باشنه همان جه را بنست خواحند‎ 
آورد که خال‌مبکنند ارف عرو وعرات حاصل خواهندنمود. دراین مدت شاه‎ 
کاملا گوش میداد وهمینکه مطالب من باخردستگاه رو کرد به‌میرزا سعدخان و‎ 
گعت استويكت احتاحات مارا بپتراز ما تکخص میدهد. این‌مسیله را باید خودش‎ 
بتولت خود بلویند. پمدشاء از تان‌سحیت نمود وبطود ادم گفتسینان متعلق‎ 


(۱) اسئويك, نصا ۲۵۳ 
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په‌اففانستان تست وتصرف سیستان‌ازطرف اقتا نستان اساب‌ضطر برای ایالاحشر فی 
اران فراهم خواهد مو .» 

استو يك درجای دیگر گوید : 

دمن دد اینجاموقم بدست آورده باز موضوع کخیدن سیم ثالگر اف دا پیش - 
تهاد نمودموازعناضع آنزیادتعر ف کردم وفواکد مخاپرات‌پا :| «رمواقع ا*کلات 
سباسی گوشزد وعلاوه نمودم لى اسان تأمف وبد بختی است که اعلبخشرت بادشاه 
ایران پیشنیاد دولت اتگلیس‌دا برای ایجاد سیمتلگر اف‌تبول نترمودند , درجواب 
گفت بیتراست اپن‌مووع دا پاوزیر امور خارجه محبت کنید. من‌فوداً بعرض‌شاه 
رمائدم کد باایشانے ست شده استی و آن‌قر اردادرا ببرون آورده ار اد دادم و گفتم 
پاعژیر امور خارجه دراین یاب موافتت حامل شده ادت و آنرا تا آخر خواندم 
معلوم بود کهدرفاهاثر کرده است واظهارنمود بسیارخوب؛ بده وده ن به‌هکت‌وزواء 
خواحم داد «من‌فو را کشت امیده ادم اعلیحضرت مرا عنم واهندف مود اذاین بغال 
که مین‌نمه آنل معر وف این است کهمی‌گویند‌هزارمرد هزار فکرداز ند, هر گاه 
این پسشنهاد برگت وزراء برمد ممکناست موافق وما لدا کند و این خود باعث 
تخیر خواهد شد ومدتبا است آین‌موشوع درجریان است ددر اطراف آن‌هم خیلی 
صحیت شله تا بایتجا زسیده است قعل فقط عحتاح بویت تصهیم است وهیج هم 
فمینواند این تصمیم دا بگیرد جزشخس اعلحدرت شاه دزاین‌موقع شاه خندید و 
گفت خوب خوب. خود من‌تمام خواهم کرد عر ممان‌زوز بسیحهٌ شامرسد و برای 
من فر ستاده شد وموضوعی که دتا در عذا کره پود ومام نمی‌شد در مك روزضاتمه 
بدا کرد ."0 

در بوم ژانویهٌ ۱۵۶۴ يك ملاقات خصوصی دیگر باشاء داشتم . مقصود من 
از این مالاقات آن بود که قضیة میر علنقی خان راهم تمام کنم» این‌میر علینتي خان 
سالپا یود که در تحت حمایت دو لت اتکی بوده و خنمات بر حسته‌ای برای حو ات 
انگلتان انمجام‌داده نود و این عنمات عورد تعسی‌ور ها بت‌قر یا لعادلر دبا لمر اون 


(۱) ا تويك سفحه و۲ 


۷۷ 

مدراعظم و وذیر امور خارجةٌ حولت یمادثاهی انگلستان واقم شده یود 
بطوریکه علاوه ب..ر قدددانی‌ها يك حلقه انگذثر المای نز برای أوفر ستاده‌بود ند. 
در موقم جنگ دول انگلیس با ایران خانڈ این شخص دا غارت کرده 
بودند ؛ البته این غارت بسون اطلاع میرز! آقاخان نوری صدداعظم وقت نبوده . 
بعد ازجنگه که قرار بود دغاوی طرفین دا یك کسسون مختلط رسد کی کداین 
موضوع نیزجزه دعاوی دولت انگلتان‌بود که جبران آثر! از دولت اپران‌مطاله 
هکرد نمايندة دولت‌ایران در کون وق الك کر. حاضر تشنداخل اینه‌ونوع 
شود واز آن سال‌تاحال این له در جریان بوده تازمان شارژدا فری ایتجانب ردر 
این مدت در دراین بات ماتیه رد و پدل شده بود که دوس این عمل يدر ىاه 
کتاب ضخیم مینمود ,زمانیکه سترالیسن وژیر مختار انگلیس درطبرآن بود مرا 
واداشت که دراین باب ك گزارش تیه کنم وچون قرافت دولت انگلیس در ميان 
بود نمیهد از آن سرفنظر کرد اينك انچام آن محول بمن شدء بود . هن نوز می- 
دانیتم بدون موافقت وامر! کید شخس شام ممکن نوست اینکاد خاتمه پیدا کند 
ولی باطن مر این بود که این شحص ایرانر و تبعه دولت اير ان است و بلاو, 
مستخدم دولت اپران بوده بد تحت لحمایه دوت انگلیس قر ار گرفته, حال کدام 
یک ازدولزویژمن حامر مود خسارت وارده پک تراز ایا غ خود ر | توسط پا 
دولت خارجي‌جران کند ؟ ,۰ . من گاهگاهی این فکر دا کردم . بپرحال من 
خود را مجاز یدانم با تبچه که پین هن وشاه دراین عورد گذشت اتاده کلم نت 
متوانم بگویم که دراین ملاقات موفق شد م که اینموشوع ہی هشکل را بتاع میر. 
علیتفی‌خان خائهه دهم وعلاده براین‌موفق شدم مراحم شاه را مجددا سیت بشخص, 
قوق الد کی تحصیل کنم : کاغذیکه مر علیلقی خان بد. این باب نوشته و ازمن .و 
دولت انگلیس تشکر نموده است بر ای اطلاع خوازند گان دراینجا مینویم» "4 

(۱) مدتوب عبر عیتتی‌نان به مستی استويك که در جلع دوم کناب استويك سفحاً 
,۳۳ درج شده آست : 


۴ رجب ۱۷۸۰ عطاپق ۲۴ ژانویه ۱۸۲۳ 
پلیه پاددفی در صفحه برد 


و با 

استو بف لادم ند ۰ 

« بعداژ حل موتو ع سم تلگراف وجيران ارت وارده جه مر علتیخان 
سسالا مپع ی که او قات نر أ مشخول میداشت موضو غر اختلاف سرحدی شدبیدی بسود 
که بن دوآنین ایران و عشمانی پیش آمند بود البته این اختلافات از مدت زعانی 
است بیسن ده لن موجود ماد و چندین سال قل نمایند گان در لین دوس د 
انگل با نعایند گان ده اکن آیر ان و عثمانی ود يك کمیسون مدلا متفول حل 
آن بودند. پی از آن ءععول شدند يك مه جامع که سرحدات طرفین دا معلوم 
آند قیمه آمایند . 

اشکال حل عوضو ع در اینجا است که قبایل سرحدی دولتین » خااك عنمانی 
را در زهستان + داك ایرانر ا دد #ابستان برای آقامتگاه خودغان انتخاب گند 


م در اين ونل بر ا عر دامجه باش مال ۽ حدم خود شارا همر اه بر ند 


بقيد إاودفى از ملعف بل ٠‏ 
بعل از عو ان ا دررآینمر تم برخود واجب سيدا لم صاسات قلبی ۲ وا براه 


ادای تعکر و سپاسگزاری در تقایل ایلهمه مھ بانی . توچه و حدایت دولت قحیثانگلیی 
وعرچتن ازشخص ایا لی برای تسمل‌این حمهذحمت و نعان دادن سود بحبت وددسئی 
در تسفیڈ کار این بشعه تقديم داشله و شا عرضه یدارم که عيییك از وزراء مشتار دولت 
خیم انگلیی باهال؛ چتابعالی دد گذدانین این سل متصل زحمت نهب اید , دی این 
جتد اله اير بواسطةً ععوان مالین این له , میدای نهایت ددجه در ریت ددج بودم 
سال دا را ژر حیکلم که یم جعت د ترجه در لت بادتاهی اتللتان و پوسیلا مراد 
اللاف تخس حشر تما لی؛ کارین ,طررد لعواه درشایثبخشی خانمه پیدا لود وشجااتدامات 
جنابمال ی که اباب اددیاد اعتبارات دوات انگلیی در اظلار است دیروز آشکاد شد و 
بتده باقتضار ددیامت خلت فار ازطرف املیحضیت شهر پازی حفتضر شدم و ذات عقدی 
هلر کانه نیز مراحم اهاه دا در عق فنوی تکمبل ف موده اجازه سادر شه بحپور 
باهرالنرر هاپوتی تشرف حاسل کر ده عودد مر حمت سل وکاله داقع شوم . انك امیده آرم 
کہ راح خامنتاهی در حق قدوی روت پروذ زیاده گردد . 

این مختسر را براي این پضرر مجقرم عالی سبروض داشتې که «سبوق بشید ندوي 
تا به درجه برحون ساعدت و حبایت د توجه دولت پادشامي انگلستان می‌باشم د علایق 
دوستی و سای چنا ہا را تا چه مزان خدیشتاسی عیکنم . امستاء سیر علیننی» 


A 

و دوخااه جر یك ازاین جودو ات اشند خودشانی| بهتیمت‌حدلت دیش ر هقی می کید 
و از اسا است که اتل وان ن ناشی مشود ٠‏ ینظر من حل این میاه بای 
کل سورت خواهد گرفت که ۳ مستحتظین اعین سر حدی : از طرفین عأمود 
و مواطب این موشوع باشند . () 

مونو ع دیگری که وجه مرا جلب نموده موضو ع تجارت ایس رآن بود ؛ 
مدي ۳ ارت خراان د = دژر e‏ حامتي دد ۳۷ کته هید دجو ده 
بوزادت امور <از جه فر ستاد ادم لد : در سال ۱۸۶۳ ودیر امور دا جد پراد لمان‌انگلیی 
تلم لمرد و من مر آن گزازش از نة ایران ا و اش اره نعودم 
که بدو بی پنبه امر کا است ۔ () 

در دوم فررید ۱۸۶۲ عن اانتلار داشتم که معاعده ارجاد سیم مراف امتا 
شده بطر اانه پرسد چو ناه دول ايرا آنرا امیا موده بود دای در عرش آن 
ع‌اهده , جر احهاد عن از طپر ان رسد f,‏ 

در جراد ٤‏ ماه قوربه بمازتات هزین اعور خار رجد اير ان دود سکم | حار خر د 
۳ اطال ٍ دادح و <واهش نمودم از شاء اجاژه بحو اهم برای خدا حاعظی یحنور 


و 
ایا بل اس 


ی تشرف حاصل کنم ء یمد بدیدن اعیناادوله دفتم . تپایت مهر بانسی دا 


جر باره ن‌همنه ان هود واطاد تعجب کرد درچنین موق "۵ هر ات درعخامر + است 


د شام اران اقاماد فوق عاده دس ڈیا دار۔ اجار شا یوقم است و اسیا 


جرت ما شي کو در اوموق سارت آنگلیی را در طیر آن ,ون وزير مکار 
دار د امنا لده اد موا نهد که دول ابران د دای باب توصیحات خو ان 


ات 4 
در روز شم بحنور شپریار ايران تغرف حاصل نمودم که مسترظامین را 
دای رد ممررفیی 5 ۳ 2 د آتر دا بکسن / 0 د همر اه من بود 1 لباس شام حیلی 


لم لفات و دا خود E‏ ثم جو م 1 ااا بر ماگ وی ای ۳ ری 
ا ۳۹ ۳ ۳ 7 


+) استويك د حتحة ۳۹۶۳ (۷) کتاب فوق سنا ۳۹۷ زج ابضاً منجٹم ۳۹ 
انا سحا ۲۷۰ Dr. Dirksen.‏ 9( 


4 
اده و آرام و از دوی میل بود ؛ بشاه عر شد که مرا احتار نموده‌اند شاه 
ر جواب مت از این خبن من خیلی تحب نمودم : چرا یك شارژ دافر که اسیمه 
مرف اعتماد عن است عفاتاً او ۳ احضاد کنن و .. . بعد شاه تسر یف زیسادی از 
«سن.دفثار عن آمود د ردا سعدخان نیز در این سرف همراعی کرد. 
بعد ۰ ازجا نشین من پردید , گفته شد در غیاب من مسترطاهسن امودسفارت 
۔ | عپدهداز خواهد شد ۰ (۱) پرسید فقط او ٩‏ . . . عرض شد د کتر دیکسن تین 


(۱) افرسول 1اموسل) E.‏ دد کناب مسافرب خود بابرا موسوم به قزق 
اران که درسال۱۸۸۵ دد پاديي بطیم رسیده از این سترطاعسن لین سثایت میگند: 

رن مرد پاس » مترطاهسن دودی ماهد بیکنه که دزیر مقار شانی پت 
اطاق فوقاتن روی سارت خود بتا بیکنه . پا ایتکه بین دوسفارټ قر چپ پانسد قدم فاسله 
بود مقر طامن-این عبل وذیر مختار عشاتی را يك توح ہی احتر امي نیت پا اتضاه 
بذترت انگلیسی فرش میکند و شیتوانه این بی‌احثرامی دا تسل ند د فوری یک تاف 
شفایت آمیز نوشته برای عشیراادو لد میفرسند و دد آن میترسد ؛ این سر کت وزیی‌مختار 
شاش بار ناپنه است » جونکه از آن اطاق فوقانی منوانند خات‌های سنارت اتگلیی 
دا که در پاغ دم میزنند نباشا کنند + بمللاوه آرتیو مغارت انگلیی هم از آنججا پیه‌است 
و ترخنجاای که در ردی مرها است متوانند بضوانند . «قلیاه این مر‌اسرلد پوذیر اسرد 
عاج ايرآق دنید اول تصرر نود هستر طامسن شوخی کر ده است . يك جراپ سرسری 
نوشته پمارت فرستاد » اين دنه چان پول متیر شده و يك سمادلا طمن بین سفارت 
اتکی و وزایت امور خارجة اران و بفارت شائ ثروم جد و بای نرسید. مقادت 
انگلس انار داشت سنارت شای تا باید از ساختن آن سر قل کند و یا لا اقل 
ترما آنرا عسدود تایب , بالاحره وزور مور فارج ارات موشوخن وا دد عیثت 
وزداء عطر گرد د در تتبجه لییونی تشگیل شد که تیه را عاتب دحند ولي ایلها بات 
بود و متسود دیگری دامتند و آن این بود که وذارت اموی ارجا اتکی مي‌خواست 
بهانهجوش کر ده جلگه دود کارون دا متصری شود ونفوذ ساسی عرد دا تا بلفرء‌بای بط 
هن ؛ درفر جال در اثیضا تارات کمیپون لوم گر دید ېن دد سذارتضانه پانصد قم 
فاسله ایت + اور ثر کیا دده‌یین‌نرین عشر‌ها را هم داشته باشند خأنم‌های الگلیس,, دا دد 
باغ سارت تس‌تم انند بیینند دا گر قوی‌تر ین دورین‌ها را هم داغته پاهند کادهای آمگیو 
سنارت انگلیی را تمیتواند بخواتتب چو تکه اا آرشیو بارت اتکی بطرف سنلات 
عشاتی دد د ججره ندالت . + کاب قطان و ايران نحا دج . ) 


VAT 

خواهف ماند . شاه دوهرتبه از اخلاق ورفار عواققٹ آمیز من ەر یں نه‌ود و اط 
امیده اری کر د که ممکن است بزودی مراجستکنم . بەد مرو هرات 1 
۾ مردید بظر ما را جوب درك نموده‌اید ٩‏ ...هن عارت باء را تکرار :مودم 
بدا ند سوت و ع ۳ حوب قرا گرفتهام . شاه از ارسی صحبت کردن من انلپاد ت 
نود » بعد ەجددا در باب هرات اتی کرد و مقه‌ود خود زا خرب حالی نهو 
بعفیده عن دلایل ومقدود شاه سوه + عادلانه برد وخوت م ادا کرد . بعد سو 
نمود از چه راهی بانگلسنان ءعراجعت خواهم نمود و پس از ادای جوان هر < 

فرمودد . *) 
در رو ۱۴ قوریه خس‌دادند یحی خان ١‏ آجودانباشی شاه بدیدن هن آ. 
امت » بی‌از ورود و تعادف اماد نموه از طرف اعلیحطرت شهریار ايران حا 
وك پیفام هتم » بەد گەت شاه از رفان شما خیلی متأمف است و بر ای یاد گار , 
انفیه دان الماس مرحمت ترموده است . من با :عار فات زیاد انرا مدال مود 


تشگ رکر دم ۰ 


مستر اسو با درجپارده فورید۱۸۶۳ ارطبر آن ح رکټ مود و دیگر مر اس 


نکرد . () 


بایان جلد دوم 


(۲) کتاب مز بور سفح۳۲۳ 


